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فهرست
استاد دکتر جواد حديدي ع. روح بخشان ٢

برخي از ويژگي هاي زباني و نمونه هايي از اصطلاحات حقوقِ حسن حبيبي ١٤
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استاد دکتر جواد حديدي (١٣١١-١٣٨١)
ع. روح بخشان

استاد دکتر جواد حديدي٬ عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ در ساعت ٩
صبح روز دوشنبه ٢٩ مرداد ٬١٣٨١ در تهران درگذشت و جنازه او روز بعد٬ پس از تشييع

از برابر مسجد دانشگاه تهران٬ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاـک سپرده شد.
دکتر حديدي از چند سال پيش به بيماري سرطان مبتلا شـده بـود کـه٬ بـر اثـر آن٬
به ناچار٬ چند بار در ايران و فرانسه به عمل جراحي تن در داد؛ اما بيماري ريشهـکن نشد٬
حتي شيمي درماني نتيجه اي نداد. وي٬ از اواسط ارديبهشت امسال٬ خانه نشين شد٬ در
حالي که با روحيه اي قوي به مقاومت در برابـر بـيماري و مـبارزه بـا آن ادامـه مـي داد.
متأسفانه٬ کوشش ها و درمان و داروها نتوانست بيمار را نجات دهد و او يک ماهه آخر

عمر را سراسر در رنج گذراند.

دکتر حديدي خصوصيت ها و صفاتي داشت که کمتر کسي يکجا از همه آنها برخوردار
مي شود. يکي از صفت هاي بـارز و مـمتاز او نـظم و انـضباط بـود کـه٬ چـه در زنـدگي
ا بارز اين اجتماعي٬ چه در خانواده و چه در محيط کار٬ ظاهر مي شد. يک نمونه ساده امّ
نظم و انضباط «زندگي نامه فرهنگي» اوست که خودش تهيه و چند بار حک و اصـلاح

ـکرده است٬ و ما آن را به دنبال اين گزارش نقل مي کنيم.

دکتر جواد حديدي٬ همان گونه که خودش در اين «زندگي نامه» نوشته و در مصاحبه هاي
تلويزيوني تأييد کرده و در کتاب نگاهي در آينه نيز آورده است٬ در پنجم آذر ١٣١١ در
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
سرمقاله ٣

استاد دکتر جواد حديدي

شهر قم متولد شد. پدر و مادرش بي سواد بودند و تحصيلات جديد را حرام مي دانستند.
او٬ که به درس و مشق بسيار علاقه داشت٬ براي تحصيل٬ به نزد ملامکتبي ها از جمله
«شاباجي» رفت که مختصري خواندن و «عمّ جزو» مي دانست. سـپس٬ در مکـتب٬ بـه
ه٬ پدر را با ادامه تحصيل در تحصيل ادامه داد و٬ پس از آن که٬ به پايمردي روحانيِ محلّ
دبستان موافق ساخت٬ از سال سوم شروع کرد. تحصيلات دبستاني که به پايان رسيد٬ به
دليل مشکلات مادي و اجتماعي٬ از ادامه تحصيل باز ماند؛ اما٬ در مدرسه فـيضيه بـه
تلمّذ نشست و بـه فـراـگـرفتن مـقدمات مشـغول شـد. وي٬ در ضـمن درس حـوزه٬ از
تحصيلات جديد غافل نماند و٬ در سال ٬١٣٣٠ با انبوه دردسر و دوندگي و حتي رفتن به
تهران و ديدن وزير٬ موفق به شرکت در امتحانات متفرقه متوسطه شد و ديپلم گرفت. در
همان سال٬ در امتحانات ورودي دانشگاه شرکت کرد و در رشته ادبيات فرانسه دانشکده
ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد. وي٬ در سال ٬١٣٣٣ با درجه ليسانس زبان فرانسـه
فارغ التحصيل شد و براي دبيري به مشهد رفت و٬ چون در دوره ليسانس شاـگـرد اول
شده بود٬ به هزينه دولت٬ در سال ٬١٣٣٥ براي ادامه تحصيل به ژنو (سويس) اعزام شد
و٬ پس از اخذ معادل ليسانس از دانشگاه ژنو٬ در ٬١٣٣٦ به پاريس رفت و به تحصيل در

رشته دکتري پرداخت و٬ در سال ٬١٣٣٩ از دانشگاه سوربنُ فارغ التحصيل شد.
دکتر حديدي٬ پس از آن٬ به ايران بازگشت و به مشهد رفت و٬ در دانشگاه مشهد٬ به
تدريس زبان و ادبيات فـرانسـه مشـغول شـد. وي٬ در راه تـقويت ايـن رشـته و تـجهيز
علوم انساني دانشگاه فردوسي ٬ اه اندازي مجله دانشکده ادبيات و ـکتاب خانه دانشکده ادبيات و ر
ـکوشش ها کرد و٬ تا سال ١٣٦٣ که بازنشسته شد٬ در آن دانشگاه به خدمات عـلمي و
آموزشي ادامه داد. در دوران بازنشستگي٬ کتاب فروشي معتبري در شهر مشهد تأسيس
ـکرد که٬ بر اثر مشکلات و موانعي٬ نتوانست پايدار بماند و دکتر حديدي به تهران آمد و٬
در مرکز نشر دانشگاهي٬ به تأسيس و اداره «ـگروه تخصصي زبان و ادبيات فـرانسـه» و
انتشار مجله اير ان شناسي و اسلام شناسيِ لقمان ٬ که اـکنون وارد سال نوزدهم شده است٬
همت گماشت. اين دوره مرحله تازه اي در زندگي و فعاليت هاي فـرهنگي او بـه شـمار

مي رود.

نگارنده اين سطور٬ در بهمن ٬١٣٦٤ از نزديک با دکتر حديدي آشنا شد. پيش از آن٬ او
را به اسم مي شناخت و اثر او به زبان فرانسه با عنوان ولتر و اسلام را خوانده بود. در آن
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٤ سرمقاله

استاد دکتر جواد حديدي

زمان٬ اين کتاب به نظرش دانش نامه اي تخصصي جلوه کرد. ولتر و اسلام ٬ از آغاز تا پايان٬
مستند است. همه اطلاعات و به اصطلاح داده هاي مربوط به اسلامِ ولتري در آن يافت
مي شود و چيزي از قلم نيفتاده است چنان که٬ بعد از چهل و چند سال٬ نيازي به بازبيني
و بازنويسي آن احساس نشده است و٬ اـگـر در چـاپ هاي مـتعدّد تـرجـمه فـارسي آن
تغييراتي راه يافته٬ فقط از جهات فني از جمله رسم الخط بوده است نه محتوا. نگارنده٬
در آن هنگام و پيش از آن که دکتر حديدي را ببيند٬ معتقد شده بود که اـگر نويسنده اين
ـکتاب هيچ اثر ديگري تأليف نکند همين کتاب بر همّت و وجدان عـلميِ او در تـحقيق

دلالت آشکار دارد.
در آن اوقات که اين کتاب را مي خواندم٬ بي کار و خانه نشين بودم. در سال ١٣٦٤ بود
ـکه٬ به پيش نهاد يکي از دوستان و معرّفي استاد ابوالحسن نجفي٬ داوطلب همکاري با
دکتر حديدي در گروه زبان فرانسه مرکز نشر دانشگـاهي شـدم. دکـتر حـديدي٬ بـراي
آزمايش٬ يک صفحه از يکي از کتاب هاي روژه گارودي را به من داد که تـرجـمه کـنم.
سراسر اين صفحه يک جمله بود که فعل هم نداشت. ترجمه٬ که بدون فرهنگ لغت و
ابزارهاي ديگر صورت گرفت٬ مورد قبول واقع شد. دکتر حديدي موافقت خـود را بـا
استخدام قراردادي من اعلام کرد و من از اسفند ١٣٦٤ کار با گروه فرانسه و مجله لقمان را

آغاز کردم.
در دوره همکاري با مرکز نشر دانشگاهي٬ فعاليتِ قلميِ دکـتر حـديدي مـحسوساً
افزايش يافت. وقتي فهرست کتاب ها و مقالاتش را مرور مي کنيم٬ مي بينيم که غالب آنها
از سال ١٣٦٥ به بعد نوشته شده اند: هشت عنوان (چهار عنوان فارسي و چهار عنوان
فرانسوي) از کل دوازده عنوان کتاب و حداقل هفده مقاله از ٢٩ مقاله به زبان فارسي در
نشريات گوناـگون و بيش از چهل مقاله از مجموع ٤٤ مقاله به زبان فرانسه در مجله لقمان و
در بخش فرانسوي ترجمان وحي (چاپ قم) و غيره که برخي از آنها را٬ عيناً يا با حک و
اصلاح٬ در مجموعه دروازه هاي آب و از سعدي تا آراـگون ـــ هردو به زبان فرانسهـــ نقل کرده
است و ما اميدواريم که بقيه آن مقالات را هم در مـجموعه مسـتقل ديگـري بـه چـاپ
بــرسانيم. در واقـع٬ يکـي از کـارهاي مـفيد دکـتر حـديدي گـردآوري و چـاپ هـمين

مجموعه هاست.

نظم و انضباط در صدر خصايص حيات علمي و فرهنگي دکتر حديدي جاي داشت و آن
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
سرمقاله ٥

استاد دکتر جواد حديدي

طبعاً با وظيفه شناسي همراه استـــ صفتي که٬ به تأـکيد استاد نجفي٬ در آن مرحوم بس
قوي بود. در واقع٬ وظيفه شناسي و مقررات دانـي بـا جـانش عـجين بـود. هـيچ قـراري
نمي گذاشت مگر اين که به آن عمل مي کرد. در همه جلساتـــ از تحريريه لقمان گرفته تا
شوراي مديران دايرة المعارف بزرگ اسلامي و جلسات رسمي و غـيررسمي فـرهنگستان
زبان و ادب فارسي و خلاصه هر جاي ديگر که قرار يا وعده داشتـــ به موقع شرکت
مي کرد٬ آن هم شرکت فعّال. در هر جا٬ مثل تحريريه لقمان ٬ که تصميم گيري با خودش
بود٬ صورت جلسات را به دقت تنظيم مي کرد٬ براي تحريرِ ماشيني به منشيِ گروه مي داد
و صورت نهايي را به امضاي اعضاي تحريريه مي رساند. جلسات تحريريه لقمان معمولًا
براي بحث و بررسي مقاله ها و قبول يا ردّ آنها تشکيل مي يافت و مسائل متفرقه به ندرت

در آنها طرح مي شد.
دکتر حديدي٬ همان گونه و همان اندازه که خودش مقرراتـي و وظـيفه شناس بـود٬
خوش داشت که همکارانش نيز وظيفه شناس باشند. در حـقيقت٬ مـعيار تـعيين ارزش
همکاران او همين وظيفه شناسي و رعـايت مـقررات بـود کـه مسـامحه در آن طـبعاً بـه
مؤاخذه مي انجاميد. گروه فرانسه٬ از ابتداي تأسيس تا کنون٬ پـنج مـنشيِ مـاشين نويس
داشته٬ از جمله خانم اَ مجد سمسار که از دانشگاه استراسبورگ بورس تحصيلي گرفت و
براي تحصيل در دوره دکتراي آواشناسي به آن جا رفت. او مبتکرترين و فعال ترين منشي
ـگروه بود. هم او و هم چند تن ديگر که پس از او با گروه هـمکاري کـردند بـه رعـايت
انضباط٬ که مدير گروه بدان سخت مقيد بود٬ ملزم بودند. البته دکتر حديدي با نـظم و
انضباط و وظيفه شناسي٬ خو گرفته بود که طبعاً در رفتارش با همکاران بازتاب مي يافت.
در زندگيِ حرفه اي و علمي دکتر حديدي٬ اـگر چيزي وجود داشت که احياناً به مذاق
ـکساني خوش نمي آمد مشکل پسندي او بود. گروه فرانسه مرکز نشر و مجله لقـمان ٬ در
طول حيات خود٬ با ده ها محقق و نويسنده و استاد ايراني و خارجي در تماس بوده است
و هنوز هم هست. در حدود دوسوم از سي عنوان کتاب هاي درسي و کمک درسي که در
ـگروه فرانسه به چاپ رسيده است محصول کار چند تن معدود از استادان پرکار و پرنَفَس
و علاقه مند رشته زبان و ادبيات فرانسه در دانشگاه شهيد بهشتي است که اتفاقاً مقالاتي
هم از آنان در لقمان چاپ شده است. سخت گيري علمي دکتر حديدي٬ به خصوص در
سال هاي اخير٬ باعث سست شدن روابط برخي از آنان٬ که در کار تأليفي ايشان ضعف ها
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استاد دکتر جواد حديدي

و سهل انگاري هايي مي ديد٬ گرديد.
دکتر حديدي در مورد نسل جوان و نوخاسته که٬ در رشته زبان و ادبيات فرانسه٬ در
دانشگاه ها به تدريس اشتغال داشتند نيز مشکل پسند بود٬ بالاخص وقـتي مـي ديد کـه
عده اي از آنان براي کسب درجه و ارتقاي پايه مقاله مـي نويسند و عـرضه مـي کنند. در
واقع٬ تکيه اصلي مجله لقمان در شماره هاي اخير گاه منحصراً بر آثار مؤلفان خارجي يا

محققان ايرانيِ مقيم خارج بود.
آخرين نکته در زمينه خلقيات دکتر حديدي که بايد به آن اشاره شود دقّت و امساـک
او در دادن مزايايي بود که براي آنها٬ به حساب خود٬ وجهي نمي ديد. در تمام مدتي که از
عمر گروه فرانسـه مـي گذرد دکـتر حـديدي حـتي يک بـار بـراي هـيچ يک از هـمکاران
«اضافهـکار» ننوشت تا خرج زيادي روي دست «مرکز» گذاشته نشود و حال آن که٬ در
هــمه گــروه هاي مــرکز نشـر دانشگـاهي و در هـمه ادارات و مـؤسسات و کـارگاه ها٬
«اضافهـکار» جزو مزاياي مرسوم و رايج است. هم چنين هرگز به همکاران خارجي لقمان
هيچ حق تأليفي پرداخت نشده است که البته خيلي هم بي جا نبوده است؛ چون٬ با توجه
به مبلغ اندک حق تأليف که بـا تـبديل آن بـه ارز خـارجـي بس نـاچيز مـي گردد٬ هـمان

نپرداختن «سنگين تر» مي بود.
سرانجام٬ بايد از نعمت بزرگي ياد کنم که خداوند به دکتر حديدي عطا کرده بود و آن
همسري است مهربان٬ موقع شناس٬ دل سوز و سازگار و به حد اعـلي مـتحمّل٬ کـه تـا

آخرين دم عمرِ شوهرش تيمارخوار و مرهم دردهاي او بود.

زندگي نامه فرهنگي جواد حديدي (به قلم خود او)
اين جانب جواد حديدي در پنجم آذرماه ١٣١١ در قم به دنيا آمدم. تحصيلات ابتدايي
خود را در مدرسه سنايي قم به پايان رساندم. سـپس٬ از ١٣٢٦ تـا ٬١٣٣٠ در مـدرسه
فيضيه به تحصيلات حوزوي پرداختم. به موازات تحصيل در حوزه٬ دروس جديد٬ يعني
درس هاي دبيرستاني٬ را نيز ـــ بي کمک معلمـــ مي خواندم. در شهريور ٬١٣٣٠ در
مسابقات ورودي رشته زبان فرانسه شرکت کردم و پذيرفته شدم. پس از اخذ ليسانس از
دانش سراي عالي و دانشکده ادبيات٬ به عنوان دبير زبان فرانسه٬ عازم مشهد شدم. دو
سال در اين سمت کار کردم. چون در رشته خود شاـگرد اول شده بودم٬ در سال ٬١٣٣٥ از
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استاد دکتر جواد حديدي

سوي وزارت فرهنگ٬ براي ادامه تحصيل٬ به اروپا اعزام شدم. معادل ليسـانس زبـان و
ادبيات فرانسه را در سال ١٣٣٦/١٩٥٧ از دانشگاه ژنو و دکتري در اين رشته را در سال
١٣٣٩/١٩٦٠ از دانشگاه پاريس (سُربن) دريافت داشتم. سپس٬ به ايران برگشتم و در
دانشگاه مشهد٬ به عنوان دانشيار رشته زبان و ادبيات فرانسـه٬ مشـغول کـار شـدم. در
٬١٣٤٤ از دانشياري به رتبه استادي ارتقا يافتم. ضمن تدريس و تحقيق٬ مسئوليت هاي
اداري هم بر عهده مي گرفتم. از جمله رياست اداره آموزش دانشگـاه مشـهد (١٣٤٠-
١٣٤٣)؛ مدير گروه آمـوزشي زبـان هاي خـارجـي (١٣٤٣- ١٣٥٠)؛ رئـيس کـتاب خانه
دانشکده ادبيات مشهد (١٣٤٣- ١٣٤٤)؛ مدير مسئول و صاحب امـتياز مـجله دانشکـده
ادبــيات مشــهد (١٣٤٤- ١٣٥١)؛ مـعاون دانشکـده (١٣٥٠- ١٣٥٢)؛ رئـيس دانشکـده

(١٣٥٦- ـ١٣٥٨).
پس از انقلاب٬ بـراي تـدوين بـرنامه هاي آمـوزشي رشـته زبـان و ادبـيات فـرانسـه
دانشگاه هاي کشور٬ مأمور خدمت در ستاد انقلاب فرهنگي شدم. اين مأموريت از بهمن
١٣٦٠ تا اواخر سال ١٣٦٢ به درازا کشيد. در اين مدت٬ سه برنامه (ادبي٬ مـترجـمي٬
دبيري) تدوين و پيش نهاد کردم که مورد تأييد قرار گرفت و٬ پس از بازگشايي دانشگاه ها٬
به اجرا درآمد. در سال ٬١٣٦٣ به درخواست خود٬ بازنشسته و٬ طبق قر اردادي٬ در مرکز
نشر دانشگاهي٬ با سمت مدير گروه تخصصي زبان و ادبيات فرانسه مشغول به کار شدم.
سال بعد٬ مجله لقمان ٬ نشريه اير ان شناسي مرکز نشـر دانشگـاهي بـه زبـان فـرانسـه٬ را
تأسيس کردم که انتشار آن هم چنان ادامه دارد. از ارديبهشت ١٣٦٧ تا کـنون٬ بـا مـرکز
دايرةـالمعارف بزرگ اسلامي٬ و از فروردين ١٣٧٥ تا کنون با مرکز ترجمه قرآن مجيد به
زبان هاي خارجي٬ همکاري مي کنم. در سال ٬١٣٧٦ به عـضويت پـيوسته فـرهنگستان

زبان و ادب فارسي انتخاب شدم.

١. آثار
الف) کتاب

١. اسلام از نظر ولتر ٬ چاپ اول٬ دانشگاه مشهد٬ مشهد ١٣٤٣؛ چاپ پنجم٬ مـرکز نشـر
دانشگاهي٬ تهران ١٣٧٤؛

٢. ايران در ادبيات فرانسه ٬ دانشگاه مشهد٬ مشهد ١٣٤٦؛
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٣. برخورد انديشه ها ٬ توس٬ تهران ١٣٥٦؛
٤. ميراث سوم ٬ ترجمه٬ انتشارات طاهر٬ تهران ١٣٦٤؛

٥. حديث عشق در شرق ٬ ترجمه٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٧٢؛
٦. از سعدي تا آراـگون ٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٧٣؛

٧. نگاهي در آينه ٬ نيلوفر٬ تهران ١٣٧٤؛
٨. رهروان حقيقت ٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٨٠؛

Voltaire et l'Islam , Publications Orientalistes de France, Paris 1974;9.
Les portes de l'eau , Presses Universitaires d'Iran, Téhéran 1376/1997;10.
De Sa`di à Aragon, Editions internationales Alhoda, Téhéran 1378/1999;11.
Le Coran, voilà le Livre (traduction, commentaire et lexique des sourates12.
al-Fa¦ tih¤ a et al-Baqara), Yah¤ ya¦ 'Alav â¦ , Java¦ d Had â¦ dâ¦ , Ghom 1379/2000;

manuel) براي رشته هاي زبان de cours) ١٣. نظارت بر تدوين ٢٦ عنوان کتاب درسي
فرانسه دانشگاه هاي کشور٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٦٣- ١٣٨٠.

ب) مقالات به زبان فارسي
I. تأليف

١. «جهان گردان فرانسوي در ايـران»٬ مجله دانشکده ادبيات و عـلوم انسـاني مشـهد ٬ شـماره
چهارم٬ دوره اول٬ زمستان ١٣٤٤؛

٢. «برخورد انديشه ها»٬ همان ٬ شماره سوم٬ دوره پنجم٬ پاييز ١٣٤٨؛
٣. «نوجويي در شعر»٬ همان ٬ شماره اول٬ دوره ششم٬ بهار ١٣٤٩؛

٤. «در گلستان سعدي»٬ همان ٬ شماره چهارم٬ دوره هفتم٬ زمستان ١٣٥٠؛
٥. «شاعران ايراني در نمايشنامه هاي فر انسوي»٬ همان ٬ شماره اول٬ دوره ششـم٬ بـهار

١٣٥١؛
٦. «ادبيات تطبيقي٬ پيدايش و گسترش آن»٬ هـمان ٬ شـماره سـوم٬ دوره هشـتم٬ پـاييز

١٣٥١؛
٧. «در جست و جوي خيّ ام»٬ همان ٬ شماره دوم٬ دوره نهم٬ تابستان ١٣٥٢؛

ام٬ شاعر انديشه ها»٬ همان ٬ شماره سوم٬ دوره نهم٬ پاييز ١٣٥٩؛ ٨. «خيّ
٩. «ـگفتند فسانه اي و در خواب شدند»٬ همان ٬ شماره چهارم٬ دوره نهم٬ زمستان ١٣٥٢؛
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استاد دکتر جواد حديدي

اني»٬ همان ٬ شماره سوم٬ دوره يازدهم٬ پاييز ١٣٥٤؛ ١٠. «شب هاي اير
١١. «حافظ در ادبيات فر انسه»٬ همان ٬ شماره چهارم٬ دوره دوازدهم٬ زمستان ١٣٥٥؛

١٢. «رهروان حقيقت»٬ نامه آستان قدس رضوي ٬ دوره جديد٬ شماره مسلسل ٬٣٨ ١٣٥٥؛
١٣. «عباس بن احنف و آرمان گرايي در عشق»٬ معارف ٬ آذر و اسفند ١٣٦٩؛

١٤. «پرواز به سوي سيمرغ»٬ نشر دانش ٬ شماره پنجم٬ دوره سيزدهم٬ مرداد و شهريور
١٣٧٢؛

١٥. «زنان شاهنامه در داستان هاي فر انسوي»٬ نامه فرهنگستان ٬ شـماره هـفتم٬ سـال دوم٬
پاييز ١٣٧٥؛

١٦. «آزادي در اسلام»٬ بخش بين المللي روزنامه اطلاعات ٬ شماره ٬٧٧٤٧ ص٢٠- ٬٢١
ارديبهشت ١٣٧٥؛

١٧. «نخستين ترجمه فرانسوي قرآن»٬ ترجمان وحي ٬ شماره اول٬ سال اول٬ بهار و تابستان
١٣٧٦؛

١٨. «نقدي بر ترجمه بلاشر از قرآن مجيد»٬ همان ٬ شماره دوم٬ دوره اول٬ پاييز و زمستان
١٣٧٦؛

١٩. «ترجمه هاي فرانسوي قرآن از ١٦٤٧ تا ١٩٩٧»٬ دائرة المـعارف پـژوهش هاي قـرآنـي ٬
تهران ١٣٧٧؛

٢٠. «ترجمه اي يهودي وار از قرآن مجيد به زبان فرانسه» (نقد ترجمه آندره شـورَ قي)٬
ترجمان وحي ٬ شماره پياپي ٬٦ پاييز و زمستان ١٣٧٨؛

٢١. «نقدي بر دومين ترجمه قرآن به زبان فر انسه»٬ همان ٬ شماره هفتم٬ بهار ١٣٧٩؛
[ ـجـزوه مسـتقل] ـ٬ مـؤسسه دانش و ٢٢. «شاعران فرانسوي در مکتب عارفان ايرانـي»

پژوهش٬ ١٣٧٩؛
٢٣. «جبر و سرنوشت در شاهنامه فردوسي»٬ محقق نامه ٬ سينانگار٬ تهران ١٣٨٠؛

٢٤. «بوي خوش آشنايي»٬ جشن نامه استاد ابوالحسن نجفي ٬ زير چاپ؛
٢٥. «شيوه هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي» (مجموعه سخنراني هاي نـخستين هـمايش
ادبيات تطبيقي در ايران)٬ پژوهش زبـان هاي خـارجـي ٬ دانشکـده زبـان هاي خـارجـيِ

دانشگاه تهران٬ ارديبهشت ١٣٧٩؛
٢٦. «ولتر (اسلام از نظر...)»٬ براي درج در دانشنامه جهان اسلام ؛
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٢٧. «بولن ويلي يه»٬ براي درج در دايرةـالمعارف بزرگ اسلامي ؛
٢٨. «ترجمه و تفسيري روايي از قرآن مجيد به زبان فر انسه»٬ ترجمان وحي ٬ سال پنجم٬

شماره اوّل٬ بهار و تابستان ١٣٨٠؛
٢٩. «برج آبي»٬ نشر دانش ٬ شماره سوم٬ سال هجدهم٬ پاييز ١٣٨٠.

II. ترجمه

ــ ترجمه حدود يک صد مقاله براي درج در فرهنگ آثار ٬ انتشارات سروش (جلد اول
اين مجموعه در اسفند ١٣٧٨ و جلد دوم آن در مهرماه ١٣٨٠ منتشر شده است)؛

Maurice) ـ٬ مجله دانشکده ادبيات Leroy) ــ «زردشت از نظر اروپاييان»٬ موريس لوروآ
و علوم انساني مشهد ٬ شماره اول٬ دوره اول٬ ١٣٤٤؛

ــ «در ويلوکيه»٬ ويکتور هوگو٬ آينه کمال ٬ مشهد٬ انتشارات هجرت٬ ١٣٥٦.

ج) مقالات به زبان فرانسه
``Editorial'', Luqma¦ n, I, 1;1.
``Voltaire fut-il sincère dans son éloge de l'Islam?'', ibid, Iـ , 1, pp. 23-31;2.

متن فارسي اين مقاله (ترجمه ع. روح بخشان) در روزنامه اطلاعات منتشر شده است؛
``H¤ a¦ fez£ dans la littérature française'', in Le mythe d'Etiemble , Didier3.
Erudition, Paris 1979;
``L'accueil fait en France à la lit térature persane' ' , in Culture Française,4.
A sso cia t io n de s E cr i va i n s d e L a n gu e F r a n ça ise , n° 3, vo l . 26,
juillet-septembre 1977;
``Ferdowsi dans la lit térature française' ' , in Revue de littérature com parée,5.
Université de la Sorbonne, nú 3, vol. XIL, 1975;
``Editorial'', Luqma¦ n, II, 1;6.
``Editorial'', ibid, III, 1;7.
``Editorial'', ibid, III, 2;8.
``Les origines persanes de Z adig, roman philosophique de Voltaire' ' , ibid,9.
IV, 1, pp. 51-63;

``Editorial'', ibid, IV, 2;10.
``Sa`dâ¦ et certains fabulistes français'', ibid, IV, 2, pp. 35-46;11.
``Editorial'', ibid, V, 2;12.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
سرمقاله ١١
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``La presse de langue française en Iran'', ibid, V, 2, pp. 9-20;13.

Le ـ٬ وابسـته بـه Journal ¦Luqma ـ٬ در نشـريه n متن فرانسوي اين مقاله٬ علاوه بر مجله
دانشگاه روزنامه نگاري پاريس٬ و متن فارسي آن (تـرجـمه ع. روح بـخشان) در نشـريه

رسانه ٬ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي٬ درج شده است؛
``Editorial'', ibid, VI, 1;14.
``Le s re ligions de la Per se a ncienne dan s l ' Ø uvre roman esque de15.
Voltaire'', ibid, VI, 1, pp. 9-25;
``Editorial'', ibid, VI, 2;16.
``La fatalité dans le Sha¦ hna¦ meh de Ferdows â¦ '', ibid, VI, 2, pp. 28-40;17.
``Editorial'', ibid, VII, 1;18.
``Editorial'', ibid, VII, 2;19.
``La Perse ancienne au théâtre classique français'', ibid, VII, 2, pp. 9-20;20.
``Editorial'', ibid, VIII, 1;21.
``Editorial'', ibid, VIII, 2;22.
``Les Nuits persanes'', ibid, VIII, 2, pp. 9-23;23.
``Editorial'', ibid, XI, 1;24.
``Les portes de l'eau'', ibid, IX, 2, pp. 9-23;25.
``Editorial'', ibid, X, 1;26.
``Naissance et développement de l' iranologie en France' ' , ibid, X, 1, pp.27.
37-52;
``Editorial'', ibid, X, 2;28.
``Editorial'', ibid, XI, 1;29.
``U n polyptyque incomplet de la médecine chinoise t raduit en persan ' ' ,30.
ibid, XI, 2, pp. 31-39;
¤At` `ـ` t¤ a¦ r et les poètes français'', ibid, XII, 1, pp. 25-38;31.
``La liberté en islam'', trad. Yah¤ ya¦ `Alavâ¦ , ibid, XIII, 1, pp. 7-21;32.
``Les premières rencontres entre l'Iran et la France'', ibid, XIII, 2, pp. 7-26;33.
``La première traduction française du Coran'', in Les Portes de l'eau , 1997,34.
pp. 52-74;
``Quelques versets du Saint Coran traduits en français'', avec la35.
collaboration de Yah¤ ya¦ `Alavâ¦ , Tarjuma¦ n-e Wah¤ y, Ghom, vol. I, 2,
1376/1997, pp. 165-203;
Versets 58-112, sourate ``La génisse'', ibid, II, 1, pp. 166-206;36.
Versets 113-210, sourate ``La génisse'', ibid, II, 2, pp. 200-235;37.
Versets 211-252, sourate ``La génisse'', ibid, III, 1, pp. 205-254;38.
Versets 253-286, sourate ``La génisse'', ibid, III, 2, pp. 188-238;39.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٢ سرمقاله

استاد دکتر جواد حديدي

``Khayya¦ m, poète des idées'', Luqma¦ n, XV, 1, pp. 29-51;40.
``Khayya¦ m en France'', ibid, XV, 2, pp. 37-55;41.
`̀ Introduction ' ' à Mélanges littéraires et mystiques, Nasrollah Pourjavady,42.
PUI, 1998/1377, pp. 5-6;
``Méthodologie de littérature comparée'', Luqma¦ n, XVI, 2, pp. 39-49;43.
``De la nécessité d'une nouvelle traduction du Coran en français'', Yah¤ ya¦44.
`Alavâ¦ , Java¦ d H¤ adâ¦ dâ¦ , Tarjuma¦ n-e Wah¤ y, numéro de série: 7, août 2000,
pp. .182-152 ـ

د) مقالات به زبان انگليسي
``Persian in French Literature'', Encyclopaedia Iranica;1.
``Teaching French in Iran'', Encyclopaedia Iranica.2.

٢. شرکت در مجامع علمي متعدد.

٣. عضويت در مجامع بين المللي
انسوي زبان٬ ١٩٧٥؛ ١. عضو انجمن نويسندگان فر

٢. عضو انجمن اير ان شناسي اروپا٬ ١٩٨٧؛
انسوي زبان٬ ١٩٨٨. ٣. عضو انجمن مطبوعات فر

٤. جوايز علمي و فرهنگي
١. مدال درجه يک علمي٬ براي احراز رتبه اول در دانش سراي عالي٬ وزارت فـرهنگ

سابق٬ ١٣٣٣؛
انسوي زبان٬ ٬١٩٧٦ براي کتابِ ٢. جايزه ادبي انجمن نويسندگان فر

Votaire et l'Islam , Publications Orientalistes de France, 1974;

٣. جايزه بهترين تحقيق در علوم انساني براي «خيام در ادبيات فر انسه»٬ دانشگاه مشهد٬
١٣٥٢؛

٤. لوح تقدير و جايزه کتاب سال٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي٬ براي ترجمه کتاب
حديث عشق در شرق ٬ ١٣٧٣؛

٥. لوح تقدير و جايزه کتاب سال٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي٬ براي کتاب از سعدي
تا آراـگون ٬ ١٣٧٤؛
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
سرمقاله ١٣

استاد دکتر جواد حديدي

٦. عنوان «شواليه در افتخارات فرهنگي»٬ وزارت فرهنگ فرانسه٬ ١٩٩٤؛
٧. لوح تقدير و جايزه٬ توسط ريـاست مـحترم جـمهوري اسـلامي ايـران٬ در مـجلس
بزرگداشت از چهار تن اعضاي برگزيده فرهنگستان هاي پزشکي و عـلوم و ادب و

هنر٬ دي ماه ١٣٧٩؛
٨. لوح تقدير و جايزه٬ توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران٬ براي ترجـمه و
تفسير سوره هاي فاتحه و بقره٬ به زبان فرانسه با همکاري آقاي يحيي علوي٬ آذرماه

١٣٨٠؛
٩. لوح تقدير و جايزه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي٬ دي ماه ١٣٨٠.
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برخي از ويژگي هاي زباني و نمونه هايي از اصطلاحات
حقوق اداري و ديواني در سه قانون مهم

مجلس اول دوره مشروطه
حسن حبيبي

١ ـکليات
در جستجوي اصطلاحات و تعبيرات و تبيين و تحليل سـاخت «زبـان حـقوقي» ايـران٬
نمي توان و نبايد تنها به بررسي متون قوانين پرداخت٬ بلکه مـجموعه مـقررات ديگـر٬
يعني مصوّبات هيئت دولت٬ آيين نامه هاي مـصوّب وزارتـخانه ها و ديگـر دسـتگاه هاي
اجرايي٬ بخشنامه ها و هم چنين احکام صادر از محاـکم و نيز اسناد محاضر و٬ سرانجام٬
نوشته هاي حقوق دانان را هم بايد مد نظر داشت. تدوين و تـصويب قـوانـين بـه شـيوه
ـکنوني٬ يعني به صورت نظام يافته و تابع تشريفات معينِّ بيش و کم تعريف شده٬ داراي
تقريباً صد سال سابقه (از زمان استقرار مشروطيت در ايران) است. تـدوين و تـصويب
قانون به شکل جـديد مـوجب بـه وجـود آمـدن مـتون ديگـرِ مـتکي بـه قـانون٬ يـعني
تصويب نامه ها و مقرّرات ديگر گرديد. بدين ترتيب٬ بررسي زبان حقوقي٬ حتي در اين
دوره صدساله٬ بدون تحقيق در اين مجموعه پرحجم از مدارک و اسناد کامل نخواهد بود
و اين پژوهش نيز دراز دامن و دشوار است و تا کنون نيز شيوه انـديشيده اي بـراي ايـن
مطالعه و تحقيق عرضه نگرديده و طرحي براي اين گونه بـررسي ها درانـداخـته نشـده

است.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١٥

برخي از ويژگي هاي زباني و...

اـگر مبدأ حرکت را در خصوص اين بـررسي ابـتداي مشـروطيت بگـيريم دوره اول
مجلس شوراي ملي نخستين و مهم ترين عزيمتگاه آن و قوانيني که حاصل کار آن مجلس
بوده است نـخستين و مـهم ترين مـتوني هسـتند کـه بـايد بـررسي شـوند. بـا تـوجه بـه
دستاوردهاي اين بخش است که مي توان و بايد به تحليل قوانيني پرداخت که بعد از آن به
تصويب رسيده يا با اتکاي به آنها مقررات ديگـر از سـوي مـراجـع مـختلف تـدوين و

تصويب شده اند.
در خصوص متون قوانين و مقررات از آغاز مشروطيت تا کنون٬ همواره بايد به اين
نکته هم توجه کرد که هر يک از آنها تا چه حد جنبه ابتکاري دارد و تا چه اندازه از تجربه
ديگر کشورها و يا متون قوانين آنها بهره گرفته است. قوانين دوره اول مشروطيت و نيز
قانون اساسي و متمم آن نيز از اين دايره خارج نيستند. البته آنچه در بحث کنوني بايد
مورد توجه قرار گيرد مفاهيمي نيستند که احتمالاً از حقوق ديگر کشورها گرفته شده اند٬
بلکه اولاً تأثيرپذيري از نظر شيوه نگارش و ترجمه تحت اللفظي يا نقل به معناي مطالب
ترجمه اصطلاحات و نيز واژهـگزيني در برابر واژه هاي خارجي است. است ٬ ثانياً اقتباس يا
در دوره اول مجلس٬ شش متن به تصويب رسيده است که بيش و کم همه آنـها بـا
حقوق اداري نسبت دارند؛ اما سه متن از اين مجموعه٬ که به طور کامل به حقوق اداري
مربوط اند٬ موضوع بحث اين نوشته اند. اين سه متن٬ با توجه به تفصيلي که دارند٬ تعداد
قابل توجهي از اصطلاحات حقوق اداري و ديواني را در خـود جـاي داده انـد. تـحقيق
درباره منشأ آنها نيازمندِ بررسيِ اسناد و مدارکي ديرياب است که البته نمي توان اميدوار
لي درباره آنها فراهم آيد؛ اما٬ به طور اجمال٬ مـي توان گـفت کـه بود اطلاعات دست اوّ
تدوين کنندگان سه قانون مورد نظر ما٬ يـعني قـوانـين «انـجمن هاي ايـالتي و ولايـتي» و
«بلديه» و «تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکّ ام»٬ از توجه به متون خارجي فارغ
نبوده اند٬ از آن جهت که برخي از تأسيسات پيش نهادي در آنها و يا شيوه هاي اجرايـيِ
مورد حکم بي شباهت به تأسيسات و شيوه هاي مرسوم در ديگر کشورها نيستند. با اين
همه٬ آنچه مهم و درخور توجه و دقت است تسلط کافي تهيهـکـنندگان مـتون بـراي بـه
ـکارگيري الفاظ و تعبيرات مصطلح و مرسوم يا واژه ها و اصطلاحات قابل درک در زبان

فارسي است.
نکته مهم ديگري که در تدوين قوانين دوره هاي اول مشروطيت بايد به آن توجه کرد
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١٦ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

اين است که٬ چون در آغاز کار سازمانِ کارشناسيِ دستگاهِ قانون گذاري شکل نگـرفته
بود٬ دست اندرکارانِ اصليِ تقنين و بيش و کم گروهي از ايشان که با اين شيوه کار آشنايي
بيشتري داشته اند تدوين متون را عهده دار بوده انـد. در واقـع٬ هـرچـند در آن ايـام نـيز
مي توان اين گروه معدود و محدود را کارشناس لقب داد٬ اما اين کارشناسان را که خود
نيز مصوب بوده اند بايد غير از کارشناسان دوره هاي بعد دانست. کارشناسان گروه اول٬
به اصطلاح امروزي٬ هم «تصميم ساز» و هم «تصميم گير» بوده اند و کارشناسان گروه دوم
تنها «تصميم ساز»ند نه «تصميم گير». در نتيجه٬ فرق اساسي ميان اين دو گروه وجود دارد.
ـگروه نخست٬ که در دوره هاي اول فعال بوده اند٬ هم به زبان فـني٬ يـعني زبـانِ سـاز و
ـکارهايي که به ايجاد آن پرداخته اند آشنا بوده اند و هم به مفاهيم٬ به ويژه٬ الفاظ و زبان
حقوقي بيش و کم تسلط داشته اند. حال آن که گروه دوم در بسياري از اوقات فاقد يکي از
اين دو علم و اطلاع هستند. با توجه به همين امر٬ مي توان علت وجود ابهامات فني و يا

زبانيـــ و گهـگاه هر دوـــ را در متون قوانين و مقرّرات کنوني تبيين و تحليل کرد.
بررسي زبان حقوقي دوره جديد و معاصر (يعني از مشروطيت تا کنون) براي آـگـاه
شدن از اصطلاحات٬ معاني و تعريف دقيق آنها و پيشنهاد عـملي بـراي اصـلاح شـيوه
نگارش متون مقررات٬ به خصوص قوانين و تصويب نامه ها و آيين نامه هاي هيئت دولت و
دستگاه هاي اجرايي٬ از کارهاي مهم و لازم است. با اين همه٬ طرح مطالعاتيِ آن گسترده
و اجراي اين طرح نيازمند زمان کافي و پژوهشگران متعدد است. آنچه در ايـن نـوشته
آمده است بررسي شتاب زده سه قانون مهم دوره اول مـجلس مشـروطيت است. ايـن
متون٬ همان طور که گفتيم و از اين پس نيز اشاره خـواهـد شـد٬ از مـتون واسـط تـلقي
مي شوند و بررسي آنها از دو جهت بايسته است: هم از آن جهت که مي تواند چگونگي
رابطه زبان آنها را با زبان گذشتهـــ عمومي و حـقوقيـــ نشـان دهـد و هـم از آن رو کـه

مي تواند مسير تحولات زبانيِ بعدي را بنماياند.
قوانيني که در دوره اول مجلس شوراي ملي و در فاصله سال هاي ١٣٢٤ - ١٣٢٦ـهـق

به تصويب رسيده اند بدين شرح اند:
ه)؛ ١. نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران (٩٠ مادّ

ه)؛ ٢. قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي (١٢٢ مادّ
ه)؛ ٣. قانون بلديه (١٠٨ مادّ
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مقاله ١٧

برخي از ويژگي هاي زباني و...

٤. قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام (٤٣٣ مادّه + دو ضميمه با٢٦
ه)؛ مادّ

ه)؛ ٥. قانون مطبوعات (٥٢ مادّ
٦. قانون وظائف (١٠ مادّه).

سه قانون «انجمن هاي ايالتي و ولايتي» (مصوّب ربيع الثاني ١٣٢٥) و «بلديه» (مصوّب
٢٠ ربيع الثاني ١٣٢٥) و «تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام» (مـصوّب ١٤

١ـ)ــاز اين پس٬ سه قانون مورد بحث با رمزهاي زير مشخص مي شوند:
قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي: الف ؛

قانون بلديه: ب ؛
قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام: ت .

ذيقعده ١٣٢٥) مفصل ترين اين قوانين شش گانه اند١ و به طور کـامل بـه حـقوق اداري و
ديواني مربوط اند. بررسي آنها نيز نشان مي دهد کـه مـفاهيم و اصـطلاحات ديـوانـي و
حقوق اداري مهمّي را در بر دارند و شايد بتوان گفت که واسطة العقد نوشته هاي ديواني
قبل و بعد از خود هستند. مضافاً اين که مفاهيم ديواني و اداري را به صورتي نظام يافته و
مرتبط با هم مطرح کرده و در قالب مواد ريخته و گهـگاه نيز صورت مقدمه و نتيجه بيش و
ـکم موجز به آن بخشيده اند. در واقع٬ اين قوانين٬ صرف نظر از اين که وجوه حقوقي و
اداري ناظر به سازمان ايالات و ولايات را نشان مي دهند و بسياري از مفاهيم نو و مباحث
مهم را در زمينه مديريت کشور مطرح مي کنند٬ از لحاظ مسائل مربوط به زبان حقوقي نيز
اهميت فراوان دارند. نکته مهم ديگر آن است که اين سه قانون٬ به علّت نزديکي تاريخ
تصويب و طبعاً تدوين آنها به يکديگر٬ از مفاهيم و الفاظ تقريباً واحدي استفاده کرده اند
و از آن مهم تر اين که دو قانون «انجمن هاي ايالتي و ولايتي» و «بلديه» در مواردي که به
ايجاد مؤسسه يا بيان احکام مشابه پرداخته اند از ساز و کـار و بـيان کـاملاً يکسـان نـيز
برخوردارند. در اين نوشته٬ ما به بحث دوم يعني مـباحث زبـاني مـي پردازيـم و بـحث

حقوقيِ صِرف را به وقت ديگر مي گذاريم.

٢ برخي از ويژگي هاي زباني
٢-١ ـکليات

توجه به اين سه قانون از لحاظ زبان٬ به ويژه زبان حقوقي٬ از چند جهت بايسته است:
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١٨ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

اين قوانين را از لحاظ زبان و بيان مي توان واسطي ميان زبان ديواني دوره قاجار٬ قبل ــ
از استقرار مشروطيت٬ و زبان حقوقي و ديواني پس از مشروطيت دانستـــ زباني که از

دوره مشروطه تا به امروز٬ با نشيب و فرازها و افت و خيزهاي متعدد٬ استمرار دارد.
ــ هر چند اصطلاحات و تعبيرات حـقوق اداري و ديـوانـي در ايـن سـه قـانون٬ در
مواردي٬ نو شده اند٬ در عين حال٬ از اصطلاحات قديم نيز در برخي مـوارد هـم چنان
ا٬ اين دسته از اصطلاحات٬ در سال هاي بعد٬ يا به طور کلي کنار استفاده شده است. امّ
رفته و جاي خود را به الفاظ برگزيده يا نوساخته سـازمان اداري و يـا فـرهنگستان اول
داده اند و يا٬ اـگر در عرف عام کاملاً کنار نرفته اند٬ در سازمان اداري واژه هاي ديگري به

جاي آنها نشسته اند.
ــ واژه هاي عمومي فراواني در اين سه قانون و چند قانون بعدي وجود دارند که جنبه
عربيّت آنها بيشتر است و به تدريج جاي خود را به واژه هاي عربي آسان تر داده يا بهـکلي

واژه هاي فارسي جاي آنها را گرفته اند.
ــ برخي از جمله بندي هاي نادر و هم چنين استعمال برخي از کلمات به جاي کلمات
ديگر و يا املاي متفاوت نيز از نکاتي هستند که٬ در اين متونِ واسط ميان انشاي قديم و

انشاهاي جديدتر اداري٬ شايسته توجه اند.
ــ دقت در افعال به کار رفته در اين متون و مـتونِ قـوانـينِ ديگـر و مـقايسه آنـها بـا

صيغه هاي افعال مصطلح و معمول در عرف قانون گذاري بايسته است.
ــ در عرف قانون گذاري٬ از ذـکر علل و جهات و يا فلسفه تقنين قانون و مواد يا ماده
معيّن به طور کامل پرهيز مي شود؛ اما٬ بر خلاف اين عـرف٬ در دو قـانون «انـجمن هاي
ايالتي و ولايتي» و «تشکيل ايالات و ولايات» و برخي ديگر از قوانين به ذـکر علت و دليل

بع مواجهيم. پرداخته اند که از اين جهت نيز با نوعي کناره گرفتن از زبان حقوقي متّ
در اين بخش مطالب يا نکته هاي بالا را به اختصار بررسي مي کنيم.

٢-٢ شيوه نگارش
نه تنها شيوه نگارش قوانين دوره اول مجلس شوراي ملي تحت تأثير ساده نويسي است و
پرهيز از عبارت پردازي و مغلق نويسيِ دولتيِ قبل از مشروطيت در آن آشکار است٬ بلکه
در واقع مي توان آن را شيوه خاصي دانست که آـگاهانه درصدد برآمـده است٬ در عـين
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١٩

برخي از ويژگي هاي زباني و...

حفظ اصطلاحات و واژه هاي ديواني و رسمي و نيز مـفاهيم حـقوقي٬ زودتـر از ديگـر
نوشته هاي دولتي و ديواني به زبان عمومي نزديک شود. البته٬ گهـگاه٬ برخي غفلت ها و
ردِ ترکيب هاي نامناسب نيز در ايـن مـتون مـلاحظه تسامح ها و غلط هاي انشايي و کاربُ
مي شود. اما٬ اـگر به مقايسه بـپردازيـم٬ درمـي يابيم کـه ايـن مـجموعه٬ هـم نسـبت بـه
نوشته هاي ديواني و نيز مکتوبات روزنامه اي دوره خود و هم نسبت به مقررات و قوانين
بعدي٬ از استواري بيشتري برخوردار است و يا حداقل نمي توان جا و مقام کمتري براي

آن قايل شد.
نويسندگان اين مـقررات مـتوجه اهـميت ابـلاغ پـيام هاي حـقوقي و قـانوني و لزوم
صراحت و روشني مطالب بوده اند و٬ بنابراين٬ شيوه اي را برگزيده اند که از ابهام و اغلاق
دور باشد. با اين همه٬ نمي توان براي جمله بندي و ترکيب عبارات آنها امـتيازي خـاص

قايل شد و وجود ابهام را در بيان موقعيت برخي نهادها ناديده گرفت.
درباره شيوه نگارشِ سه قانون انجمن ها و بلديه و تشکيل ايالات و ولايات توجه به چند

نکته زير بايسته است:
٢ـ٢ـ١ رعايت ايجاز و پرهيز از آوردن کلمات زايد به گونه اي که تعريف ها تقريباً درـبـرگيرنده

ـکلماتي است که به آنها نياز بوده است.

مملکت محروسه ايران براي تسهيل امور سـياسي بـه ايـالات و ولايـات مـنقسم مـي شود.

٢ـ)ــدر ارجاع به مواد قوانين سهـگانه٬ پس از آوردن رمز قانون و علامتِ «/ـ»٬ شماره ماده ذـکر مي شود؛ مثلاً ماده
اول قانون تشکيل ايالات و ولايات به اين شکل نشان داده مي شود: (ت/ ١) و ماده ١٤ قانون انجمن هاي ايالتي و

ولايتي به اين شکل: (الف/ ١٤).

(ت/ـ١)٢
انجمن نظار فقط مشغول امر انتخاب خواهد بود و به هيچ وجه داخل در گفتگوي ديگـري

نخواهد شد. (الف/ـ١٤)
دايره اقدامات بلديه مختص به حدود شهر و اراضي متعلقه به شهر است. (ب/ـ٣)

در مواردي هم که مواد مفصّ ل اند باز هم کلمات زايد در آنها کمتر ديده مي شود.

در ايالات و ولايات و بلوکات براي ترتيب و تنظيم کليه امور علاوه بر انجمن هاي ايالتي و
ولايتي و بلدي که مطابق نظامنامه انجمن هاي مذکور تکاليفشان معين است دوائري تشکيل
ه مـوسوم خـواهـد بـود (مـقابل دوائـر مـرکزيّه کـه عـبارت از مي شود کـه بـه داوئـر مـحلّيّ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٠ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

وزارتخانه هاست) اين دوائر از حيثِ وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يکـديگر
ممتازند چنانکه از حيثِ وظائف کليه منقسم مي شوند به دوائر اداريـه و عـدليه و از حـيث
قلمرو به دوائر ايالتي و ولايتي و بلوکي و از حيث اختيارات به دوائر تابعه و متبوعه چنانکه

بلوک در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوک. (ت/ـ٤)

٢ـ٢ـ٢ در قانون نويسي ايران٬ معمولًا از پرانتز براي توضيح استفاده نمي شود. مواردي از قبيل
آنچه در ماده ٤ قانون تشکيل ايالات (ت/ـ٤) آمده است استثناست. در عين حال٬ در اين
قانون و برخي از قوانين ديگر٬ شيوه نگارش عادي و مرسومِ توضيحِ مطالب٬ از طريق

پرانتز٬ به کار رفته است٬ مانند «مشروحاً و واضح (نزديک به فهم)...» (ت/ـ٧٣)
٢ـ٢ـ٣ از جمله قواعد مهم که در قانون نويسي رعايت مي شود ذـکر نکردن علت و جهت و فلسفه
حکمِ مذکور در ماده قانون است. لکن٬ در قانون هاي سهـگانه مذکور و برخي ديگـر از
قوانينِ ابتداي مشروطيت اين شيوه رعـايت نشـده است. در بـرخـي از قـوانـينِ پس از
پيروزي انقلاب نيز٬ از همين روش پيروي شده است. شايد علت آن باشد که قانون گذار٬
براي ابلاغ صحيح و موجّه پيام٬ در شرايط خاص٬ لازم مي ديده است که علت و فلسفه

حکم را نيز بيان کند.

چون حاـکم نماينده دولت است در ولايتـوـنظارت تمام امور کشـوري بـه عـهده او تـعلق
مي گيرد لهذا حق دارد که بي مقدمه به تمام دوائر کشوري سرکشي نمايد... (ت/ـ١١)

چون اجراي قوانين راجعه به امنيت و رفاهيت اهالي يکي از وظائف عمده حـاـکـم است و
عادات و اخلاق اهالي و ولايات متفاوت و مقتضي بعضي تصرفات و اقدامات است که بايد
از طرف دوائر حکومتي و نظميه به عمل آيد لهذا حکام و ادارات نظميه مي توانند نـظر بـه

آداب و عادات و اخلاق اهالي... (ت/ـ١٠٥)

چون انجمن هاي ايالتي بصيرت در امور و حوائج ايالات دارند لازم است اولياي دولت قبل از
اقدام به تغييرات در ايالات رأي انجمن هاي مزبور را بخواهند ولي مجبور به پيروي رأي آنها

نيستند. (الف/ـ٩٨)

هنگامي که علت يا فلسفه حکم در جمله اول ماده مطرح و معمولًا با «چون» آغاز
مي شود وجه التزامي مطلق يا ترکيبي٬ غالباً با فـعل کـمکيِ «بـايد»٬ (ت/ـ٬١٠ ٬١٩ ٬٢٨
٤١٢ و...) اصل حکم را بيان مي کند. به جاي «بايد»٬ در برخي موارد٬ «لازم است» آمده

است (الف/ـ٩٨).
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مقاله ٢١

برخي از ويژگي هاي زباني و...

چون از طرف دولت امور ولايت به عهده کفايت و صداقت حاـکم کـه رئـيس ولايت است
محول شده حاـکم بايد بيش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و... بکوشد و فوائد

مملکت و منافع اهالي را در نظر داشته باشد و... (ت/ـ١٠)

چون حاـکم نماينده دولت است در ولايت تمام صاحب منصبان و... بايد قطع نظر از رتبه و
منصب و... نسبت به حاـکم احترامات لازمه را به عمل آورند... (ت/ـ٢٩)

در برخي موارد نيز٬ اصل حکم٬ پس از بيان علت يا فلسفه حکم٬ با «لهذا» شـروع
مي شود (ت/ـ٬١١ ٬١٠٥ ٬١٧٨ ٬٤١٤ و...) و٬ در اين حالت٬ در تقرير اصل حکم٬ حق يا

اختيارِ اقدامي که مورد حکم قرار گرفته به مجري داده شده است.

چون حاـکم نماينده دولت است در ولايت و نظارت تمام امور کشـوري بـه عـهده او تـعلق
مي گيرد لهذا حق دارد که بي مقدمه به تمام دوائر کشوري سرکشي نمايد. (ت/ـ١١)

چون اجراي قوانين راجعه به امنيت و رفاهيت اهالي يکي از وظائف عمده حـاـکـم است و
عادات و اخلاق اهالي ولايات متفاوت و مقتضي بعضي تصرفات و اقدامـات است... لهـذا
حکام و ادارات نظميه مي توانند نظر به آداب و عادات و اخلاق اهالي ولايت بعضي قواعد

لازمه را... مرتب نموده اعلام نمايند... (ت/ـ١٠٥)

٢ـ٢ـ٤ در اين متن ها مطابقت صفت و موصوف و مضاف و مضافٌ اليه (مؤنث آوردن صفت يا
مضافٌ اليه) به قاعده عربي٬ از ابتدا تا انتها٬ رعايت شده است. ايـن قـاعده بـعدها در
قوانين و مصوّبات مراعات نشده و البته علت آن همواره توجه به قواعد زبـان فـارسي
نبوده است؛ چون گهـگاه٬ در نوشته هاي اداري٬ با عبارت هايي نظير «بانوان محترمه» نيز
روبه رو مي شويم. در واقع٬ بايد گفت که رعايت نکـردن ايـن قـاعده نـتيجه دور شـدن
نويسندگان بعدي قوانين از اطلاعات صرفي و نحوي زبان عربي است و موارد درست
موجود هم مواردي هستند که در خاطره ها مانده و هم چنان در نوشته ها به کار رفته اند.
ه ــ مه جـا بـا «دوائـر مـحلّيّ ه»٬ «مـمالک مـحروسه»٬ «اداره مـحلّيّ ه»٬ ه٬ در متون سهـگـان ــ
«عمارات عت ـ يقه»٬ «آلت اجرائ ـ يّ ـ ه»٬ «قوه ج ـ بريّ ـ ه»٬ «امور اتّ ـ فاق ـ يّ ـ ه» و نظاير اينها و هم چنين
با جمع به ــات ٬ مانند «شعبات»٬ «اخطارات»٬ «اجحافات»٬ «خالصجات»٬ «نوشتجات»٬
گ ــ زارش ه ــ ا)٬ در قـانون تشکـيل ايـالات و ولايـات ؛ گ ــ زارشـات ي ــا اي  ج ـ «ـگذارشات» (ب هـ 
انيه»٬ «اسامي مرقومه»٬ «ورقـه اعـتر اضـيه»٬ «اشـياء مـنقوله و غـيرمنقوله»٬ «تابعيت اير
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٢ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

«منافع مخصوصه»٬ «صورت هاي لازمه» و مانند آنها٬ در قانون انـجمن ها ؛ و «اقـدامـات
مقتضيه»٬ «هـيئت بـلديه»٬ «اشـخاص مـتفرقه» و امـثال ايـنها٬ در قـانون بـلديه روبـه رو

مي شويم.

٢ـ٢ـ٥ برخي از کلمات به جاي واژه هايي به کار رفته اند که امروز مصطلح اند. در اين قانون٬ در
موارد متعدد٬

  هم چنان به جاي هم چنين آمده است:
حاـکم در وقت بلوک گردشي و هم چنان هر وقتي که لازم بداند (ت/ـ٥٩)

[ ـو] هـمچنان حکام در موارد ذيل مسئول و مؤاخذند (اولاً) در صورتي که قوانين و احکام
دستورالعمل هاي رؤساي خود را بلااجرا گذارند... (ت/٩٠)

انفصال کلانترها در شهرهاي متوسط و کوچک و همچنان معاون کلانترها... (ب/ـ١٠٥)

  تبليغ که٬ در مصطلحات کنوني اداري٬ ابلاغ به جاي آن به کار مي رود:
وظائف اين مجلس از قرار تفصيل است:... و تبليغ نسخه هاي چاپي قوانين به ادارات نظميه و

ضبطيه... (ت/ـ١١٧)

و نيز «تعاقب» که در اصـطلاحات کـنوني حـقوق اداري و حـقوق جـزا «تـعقيب» گـفته
مي شود:

در موارد تعاقب قطاع الطريق و دزدها و فراريان و اشخاصي که مرتکب جنحه و جنايتي شده
فرار کرده اند. (ت/٢٢٩)

(يازدهم) تعاقب فراري هاي نظامي و... (ت/ـ٢٦٤)
... در صورت تعاقب دزد يا... (ت/ـ٣٤٣)

البته به واژه تعقيب نيز توجه بوده است و آن يک بار در ماده (١) منضم به ت/ـ٢٢٦
آمده است.

  شراـکت به جاي شرکت :
شراـکت در اجراي احکام عدليه... (ت/ـ٢٢٣)

  حاصل به جاي محصول :
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مقاله ٢٣

برخي از ويژگي هاي زباني و...

رئيس ضبطيه بايد مستحضر از خوبي و بدي حاصل باشد و... (ت/ـ٢٦٣)

  مراجعت به جاي مراجعه :
مراجعت به قواي نظامي... (ماده ٩ منضم به ت/ـ٣٦)

  مدافعه به جاي دفاع :
به جهت مدافعه شخص خود... (ماده ١ منضم به ت/ـ٢٢٦)

٢ـ٢ـ٦ در اين قانون٬ برخي از واژه هاي خارجي (بيشتر فرانسه) به صورت مستقل يا در پرانتز
(براي روشن کردن معني اصطلاح) به کار رفته است. شمار اين واژه ها زياد نيست و در
نتيجه دو نکته را توأماً نشان مي دهد: يکي آن که قانون گذار به برخي از مقررات خارجي
نظر داشته است و ديگر آن که کوشش کرده است متن را به صورتي قابل فهم به زبـان
فارسي و در عين حال فني درآورد. از جمله تعبيرات فرنگي مي توان به واژه هـاي زيـر

اشاره کرد:

ــ راپُرت (ماده ٬١٠ منضم به ت/ـ٣٦)
bataillon ^`|DBhBZ يا فرانسويِ ــ باتاليون (ماده ٬١٠ منضم به ت/ـ٣٦) که از روسيِ

ردان. مأخوذ است به معني گُ
ــ استاتيستيک که براي توضيح واژه احصائيه در پرانتز آمده است.

ــ دوسيه (ت/ـ١١٢)
ــ آجودان (ت/ـ٬١١٤ ١١٥)

ــ پليس (ت/ـ٬٢٨٩ ٢٩٠ و مواد ديگر)
ــ پروگرام (دستورالعمل ت/ـ٣٣٧)

ــ پليتيک (الف/ـ١٠٣)
ــ کميسيون (ب/ـ٩٩)

٣ اصطلاحات و تعبيرات عمومي و ديواني
پيش تر گفتيم که٬ در نخستين متون قانوني مدوّن در دوره مشروطيت٬ از نثر ساده و در
عين حال منشيانه اواسط دوره قاجار تا حدود زيادي فاصله گرفته شده و٬ به خصوص٬ از
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٤ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

ـکاربرد مترادفات و نيز واژه هاي بيش و کم غريب پرهيز شده است. با اين همه٬ اين متون٬
در مقايسه با قوانين دوره هاي بعد٬ هم چنان تحت تأثير تـعبيرات و اصـطلاحات و نـيز
لغات بيش و کم عربي مصطلح زمان است. ما٬ در اين بخش٬ واژه ها را به دو دسته تقسيم

مي کنيم:
دسته اول واژه ها و تعبيرهايي هستند که متعلق به واژگان عمومي اند و قانون گذار از
آنها در نخستين قوانين بهره گرفته و در دوره هاي بعد کمتر به آنها توجه کرده يا به طور
ـکامل از استعمالِ آنها خودداري کرده است. بسياري از اين واژه ها٬ بيش و کم٬ هنوز هم
در نوشته هاي غيرحقوقي به کار مي روند؛ اما٬ در امر قانون گذاري که توجه بيشتري به

زبان معيار دارد٬ از بهـکارـبردنِ آنها پرهيز مي شود.
دسته دوم واژه هـا يـا اصـطلاحات ديـوانـي و اداري انـد کـه٬ در دوره هـاي بـعد٬ از
اصطلاح نامه حقوق اداري و ديواني٬ به سرعت يا به تدريج٬ به يکي از دو علت زير٬ کنار

ـگذاشته شده اند:
١) در نهادهاي اداريِ بعدي٬ اصلِ تأسيس يا مفهوم منتفي شده است؛

٢) براي تأسيس يا مفهوم حقوقيِ مورد نظر واژه و اصطلاح و تعبير ديگري ساخته يا
برگزيده شده است.

٣-١ واژه هاي عمومي
بررسي الفاظ و تعبيرات اين سه قانون٬ به اين نتيجه مي رسيم که٬ با وجود به کار گرفتن با
الفاظ و تعبيراتِ به نسبت قديمي٬ از واژه هاي بسيار کهن و يا مهجور کمتر استفاده شده
يا٬ بهتر بگوييم٬ تنها در دو سه مورد اين واژه ها به کار رفته اند. الفاظ بيگانه نيز بسـيار
ـکم اند و چند مورد به کار رفته تقريباً از الفاظي اند که در آن روزگار مصطلح بوده اند٬ مانند

پروگرام٬ راپرت٬ پليس .

همان طور که گفتيم٬ از اين الفاظ٬ با آن که در محاوره و نيز نوشته هاي عادي و گهـگاه
اداري به کار مي روند٬ در قوانين بعدي کمتر استفاده شده است.

اين جا٬ ابتدا به يادآوري برخي از اين الفاظ با اشاره به معنايي که در متن قوانين از در
آنها مراد شده است مي پردازيم؛ سپس فهرست واژه هاي ديگري را که معنايشان روشن

است به دست مي دهيم و٬ سرانجام٬ به برخي از ترکيبات اشاره مي کنيم.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٢٥

 برخي از ويژگي هاي زباني و...

٣-١-١ واژه هاي عمومي و معاني آنها در قانون
آدم شاـگرد٬ پادو٬ و در متن قانون مأمور:

در موقع فرستادن مأمورِ مخصوص براي اجراي احکام بايد نکات ذيل هـميشه مـنظور نـظر
باشد: اول٬ بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود. (ت/ـ١٧٧)

تسويه حل و فصل:
... امور اجرائيه را تسويه نمايند. (ت/ـ١٦٥)

Ä ساير امور راجعه به انجمن بلديه به اـکـثريت آراء حـل و تسـويه مـي شود. (ب/ـ٨٠؛ نـيز
ب/ـ٧٦)

تعارف داراي چند معني٬ از جمله٬ نوعي اداي احـترام بـه هـنگام ورود و خـروج
اشخاص٬ دعوت ميهمان به خوردن غذا و ميوه و...٬ و٬ در متن قانون٬ به معني هديه و

ارمغان و پيشکش و در واقع نوعي رشوه يا باج و دادن کالاي مجاني:
تابين نظميه که در اداره بلوکي خدمت مي نمايند... در عرض راه هر چه از آذوقه و غيره لازم

مي شود بايد بخرند و کسي را مجبور به دادن هديه و تعارف ننمايند... (ت/ـ٢٥٨)

تعطيل در متن٬ به معني خودداري از اجرا٬ توقف اجرا:
و فرمانفرما٬... بدون اين که حق تغيير قرارداد را داشته باشد فـقط تـعطيل اجـراي قـرارداد را

نموده... (ت/ـ١٦٩)

خيالات افکار٬ انديشه ها:
در راپورتي که حاـکم منفصل و حاـکم منصوب مي دهند بايد مواد ذيل مندرج باشد:... سادساً
خيالاتي که حاـکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولايتي داشته و خيالاتي که حاـکم منصوب

دارد. (ت/ـ٦٩؛ نيز ت/ـ٧٣: خيالات و نقشه ها)

سوا جدا٬ به غير از:
واداشتن به خدمت خارج از نوبت (يعني سواي خدمت مقرره). (ت/ ٣١٥)

دفعه٬ يک دفعه يکباره٬ مستقيماً:
اشخاصي که در مدت سه سال در جاهاي ديگر صاحب منصب نظميه و ضبطيه بوده اند... از

اين قاعده مستثنا و يک دفعه در پايتخت داخل خدمت نظميه خواهند شد. (ت/ـ٣٠٣)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٦ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

رفعت رتبه ترفيع رتبه ( ترفيعِ رتبه نيز در همين قانون چند بار آمده است):
حکام براي تشويق مستخدمين... مي توانند بر طبق قوانين به آنها رفعت رتبه و انعام بدهند...

(ت/ـ٢١)

فعله کارگر ساده:
... نظارت به اين که اجرت کارگر و عمله و فعله به موقع و تمام پرداخت شود. (ت/ـ٢٢١)

قدغن ترکي و از لغات اضداد است يعني به مـعني مـنهي (و نـهي) و امـر است...

٣ـ)ــجعفري لنگرودي٬ محمدجعفر٬ مبسوط در ترمينولوژي حقوق ٬ کتاب خانه گنج دانش٬ تهران ٬١٣٧٨ ٥ ج.

(مبسوط ٬ ذيلِ ١٠٧٤١)٣ :
... ديگر چيزهائي را که دولت خريد و فروشش را قدغن کرده است... (ت/ـ٢٢١)

مقيدّ مقرّر:
... در مواد ٣٩١ و ٣٩٢ و نظامات عدليه مقيدّ است. (ت/ـ٣١٤)

... بايد شرايطي را دارا باشند که درباره انـتخاب کنندگان اعـضاي انـجمن بـلديه مـقيد است.
(ب/ـ١٠٨)

٣-١-٢ واژه هاي عمومي که در متون قوانين بعدي کمتر به کار رفته اند
الف) قانون تشکيل ايالات و ولايات

احصائيه٬ اِخـبار٬ اسکـات٬ اسـلحه نـاري٬ اولا٬ً ثـانياً (تـا تسـعة عشـر و بـالاتر)٬ بـدکردار
(مستخدمين نالايق و بدکردار)٬ بغتتا٬ً بلاتأخير٬ حشرات الارض٬ حفظ الصحه٬ حل و عـقد
امور٬ خلع از شغل٬ خواهش (به معني «تقاضا»: خواهشِ ترفيع)٬ دارالمساـکين٬ درجه سفلي٬
اهـنمائي)٬ ذرع٬ رخت شسـتن٬ سـنيّ درجه (رتبه) عليا٬ دفترخانه (دبـيرخـانه)٬ دلالت (= ر
الجوانب٬ سواد (= رونوشت)٬ سياست (= مجازات: سياست مقصّرين)٬ شغل اسفل٬ شـغل
اعليٰ ٬ صدر مجلس٬ ضرورت مبرمه٬ طرق و شوارع٬ علانيه٬ عوام الناس (مـحل اجـتماع و
ازدحام عوام الناس)٬ غارت و يغما٬ قشون٬ قطاّع الطريق٬ قنسولگري (= کنسولگري)٬ قواعد
توقير و ادب٬ کذلک٬ لامحاله٬ لهـذا٬ مـحرّر٬ مکـابره٬ مکـاتبِ (ابـتدائـيه)٬ مـماطله٬ نـايره

(اغتشاش٬ شورش٬ فتنه)٬ وقايه (امنيت٬ انتظام امور)

ب) قانون انجمن
بلد٬ بلاد٬ خواهش (= تقاضا)٬ دار العجزه٬ سياهه٬ لايقرأ٬ مضايقه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٢٧

 برخي از ويژگي هاي زباني و...

ج) قانون بلديه
بيع و شراء٬ دار المساـکين٬ عموم ناس٬ مُمضيٰ

٣ـ١ـ٣ برخي ترکيبات
  از قرار تفصيل:

(٢٢١ Äت/ـ٢٢٠؛ نيز) ...ًو وظايف آن از قرار تفصيل است اولاً... ثانيا ...
امور راجعه بلديه از قرار تفصيل است... (ب/ـ٢)

  انتزاع نمودن (چيزي را از کسي):
حکام در موارد ذيل مسئول و مؤاخذند: ... ثامناً: در مواردي که حکام دخالت به کار محاـکمه

نمايند و ملک کسي را انتزاع نموده به ديگري بدهند. (ت/ـ٩٠)

  به عهده کسي صادر شدن :
وظايف مدير ضبطيه به قرار ذيل است... بيست و سوم: اِخبار اداره ضبطيه از انجام دادن اوامر

و احکامي که به عهده مدير ضبطيه صادر شده ... (ت/ـ٢٦٤)

  به عهده کسي يا دستگاهي موکول بودن :
هشتم: عمل کردن به وظايفي که به موجب قوانين گمرکات به عهده ادارات ضبطيه موکول

است . (ت/ـ٢٢٢)

  کسي را از امري يا کاري خارج کردن :
رئيس ضبطيه حق دارد که مدير دايره را از تحقيقات مطلبي خارج نموده آن تحقيقات را در

همان دايره مدير به ديگري واـگذار کند... (ت/ـ٢٥٦)

٣-٢ واژه ها و اصطلاحات ديواني و اداري
  ادارات متساويه ادارات هم عرض و هم تراز:

اعضاي اداره ولايتي مي توانند با دفترخانه هاي ادارات متساويه ٬ دفترخانه هاي وزارتخانه ها...
مکاتبه نمايند. (ت/ـ١٧٤)

  اـکيال (جمعِ کيل) واحد اندازهـگيري٬ در برابر وزن و اوزان:
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٨ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

... حکام مواظب تعديل نرخ و عدم کم فروشي و صحت اـکيال و اوزان مي باشند... (ت/ـ٤٥)

  امور سياسي :
امور سياسي عبارت از مسائلي است که راجع به اصول اداره و قوانين اسـاسي مـملکت و

پليتيک دولت باشد. (الف/ـتنبيه ١٠٣)

  ايالت/ـايالات :
ايالات قسمتي از مملکت است که داراي حکومت مرکزي و ولايت حاـکم نشين جزء است.

(ت/ـ٢؛ نيز الف/ـ١ با همين تعريف)

  بقايا يکي از معاني بقايا باقي مانده ديون به دولت بابت خراج٬ ماليات (بـقاياي
مالياتي)٬ حق الثبت و هزينه مقدماتي ثبت امـلاـک (بـقاياي ثـبتي) است (مـبسوط ٬ ذيـل

:(٣٢٧٥
حاـکم در وقت بلوک گردشي... حق دارد که به کليه اموال متعلقه... رسيدگي نموده و معلوم
دارد که عايدات دولت بدون حيف و ميل وارد صندوق مي شود يا نه و مقدار بـقايا چـقدر

است. (ت/ـ٥٩)
... اطلاعات راجعه به اخذ ماليات و بقايا و کذلک مقدار بقايائي که لاوصول مانده و جهت

وصول نشدن بقايا ... (ت/ـ٦٠)

  بقاياي شهري (ب/ـ٧٠)

  بلديه شهرداري:
ايفاي حوائج اهالي شهرنشين است. (ب/ـ١) مقصود اصلي تأسيس بلديه حفظ منافع شهرها و

  بلوک/ـبلوکات٬ بلوک گردشي بلوک به طور دقيق در قـانون تشکيل ايالات و ولايات

٤ـ)ــايالات و ولايات و بلوکات منقسم مي شوند از حيث قلمرو به دوائر ايالتي و ولايـتي و بـلوکي و از حـيث
اختيارات به دوائر تابعه و متبوعه٬ چنان که بلوک٬ در اختيارات٬ تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوک.

(ت/ـ٤)
«حاـکم موظف به بلوک گردشي است» (ت/ـ٥٩ـ٬ ٨٤)

تــعريف نشـده است.٤ در قـانون انـجمن هاي ايـالتي و ولايـتي نـيز (الف/ـ٥٠)٬ بـه طـور
غيرمستقيم٬ بلوک مجموعه اي از چند قريه دانسته شده است:
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٢٩

برخي از ويژگي هاي زباني و...

از (هر) قريه اي يک نفر به انتخاب اهل قريه انتخاب مي شود و تمام منتخبين قراء يک بلوک
در مرکز بلوک جمع شده...

در ماده ١٩٥ قانون تشکيل ايالات و ولايات نيز مفهوم دقيق بلوکات روشن نيست:
تمام بلوکات با کرسي آن و شهرهاي جزو بلوکات (در صورتي که باشد) و نواحي و دهات در

اداره نايب الحکومه و اداره بلوکي است. (ت/ـ١٩٥)

با توجه به اين که قريه٬ در اصطلاح دوره مورد نظر با دِه بيش و کم هم معني است٬
مي توان تعريف دکتر جعفري لنگرودي را٬ به شرح زير٬ قابل قبول دانست:

«بلوک: دهستان که در تقسيمات کشوري حوزه اي است بزرگ تر از ده. دهستان را دهدار (مير
بلوک) اداره مي کند. در عصر ساساني او را رئيس ده مي خواندند. مير بلوک اصـطلاح عـصر

قاجار است.» (مبسوط ٬ ذيل ٣٣١٥).

رئيس بلوک و نايب الحکومه (ت/ـ١٩٥ و ١٩٦)٬ علي القاعده٬ همان مير بـلوک است؛
هم چنين٬ نظر به اين که٬ بر اساس مواد ٢١٧ و ٢٤١ و ٬١٩٧ نـايب الحکـومه ريـاست

ضبطيه يا نظميه بلوک را به عهده دارد.
رئيس ضبطيه بلوک را (نايب الحکومه) وزير داخله معين مي کند. (ت/ـ٢١٧)

رئيس ضبطيه که همان نايب الحکومه است... (ت/ـ٢٤١)
رياست نظميه بلوک نيز بر عهده نايب الحکومه است (ت/ـ١٩٧)

و٬ در ت/ـ٬١٣٢ از مير هاي ضبطيه و نظميه ياد شده است که٬ علي القاعده٬ همان رؤساي
ضبطيه و نظميه هستند. بنابراين٬ مي توان نتيجه گرفت که نايب الحکومه همان مير بلوک

است.

  بيگلربيگي بيگلربيگي ظاهرا٬ً در اصطلاحات دوره مغول٬ به مـعني امـيرالامـرا
بوده و حکام ايالات عصر صفويه را نيز با اين نام مي خوانده و گاه خانلرخاني مي گفته اند
(مبسوط ٬ واژه ٣٨٠٧). اما٬ در قانون تشکيل ايالات ٬ بيگلربيگي اصطلاح ديگري براي رئيس
نظميه است و رئيس نظميه رئيس اداره نظميه پايتخت و هر يک از کرسي هاي ولايات و

نيز شهرهايي است که تعيين صورت آنها با وزارت داخله بوده است. (Ä ت/ـ٢٨٦):
تقسيم نواب و پليس و گزمه و مستخدمين دفترخانه هاي محلات به محلات مختلف بسته به

صوابديد رئيس نظميه يا بيگلربيگي است. (ت/ـ٢٩٢)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٣٠ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

  تابين سربازان و مأموران ضبطيه و نظميه:
تابين ضبطيه... به سه درجه تقسيم مي شوند اولاً ناظمين ضبطيه... ثانياً دهـباشي ها... ثـالثاً

پليس...ـ. (ت/ـ٢١٤)
درجات تابين نظميه از اين قرار است دهباشي٬ پليس و گزمه... (ت/ـتبصره ٣١١)

  جمع درآمد و عايدات دولت٬ در برابر خرج:
جمع هاي معمولي بودجه ايالت يا ولايت از اين قرار است (اول) وجهي که بعد از مميزي و
تعديل ماليات بر طبق قانون ماليه... از ماليات هر ايالت و ولايتي براي مخارج محلي آن جـا
واـگذار مي شود (دوم)... جمع هاي فوق العاده ايـالات و ولايـات از قـرار ذيـل است. (اول)

٥ـ)ــدر واژه هاي صاحب جمع و ابواب جمع همين معني منظور شده است (مبسوط ٬ ذيلِ ٥٧٠٨). اصطلاح جـمعي
خرجي ٬ در نظام بودجه نويسي امروز٬ نيز در همين معني است.

ماليات فوق العاده که... علاوه بر معمول دريافت مي شود... (الف/ـ١٠٦)٥

  جمع و خرج درآمد و هزينه:
اداره بلديه مکلف است... و لوايح جمع و خرج شهر را مرتب کند... (ب/ـ٩٤)

  چاپار ٬ چاپاري (سمت) پيک٬ پستچي گري:
... در دفترخانه اداره بلوکي چند نفر از تابعين ضبطيه براي حـمل مکـاتبات و مـراسـلات از

ـکرسيِ بلوک به داخله بلوک به سمت چاپاري خواهند بود... (ت/ـ٢٠٨)

  حاضر رکاب
احتمالاً به معني حاضر يراق و يا پا به رکاب است. حاضر يراق نظاميِ آماده کار است

٦ـ)ــنجفي٬ ابوالحسن٬ فرهنگ فارسي عاميانه ٬ نيلوفر٬ تهران ٬١٣٧٨ ٢ج؛ ذيل حاضر يراق ٬ پا به رکاب .

و پا به رکاب به معني آماده حرکت و آماده سفر است:٦
تمام صاحب منصبان و تابين قراسواران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب... خواهـند

بود. (ت/ـ٣٥١)

  دار الشوراي ملي مجلس شوراي ملي
در آغاز مشروطيت٬ مجلس شوراي ملي را در برخي از نوشته ها دارالشـوراي مـلي

ـگفته اند. اين اصطلاح يک بار در ماده ١٢ قانون تشکيل ايالات و ولايات آمده است:
حاـکم بايد در امر انتخابات وکلاي دارالشوراي ملي...
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٣١

برخي از ويژگي هاي زباني و...

و٬ پيش از آن نيز٬ در عنوان قانون مربوط به اداره مجلس ( نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي
م ١٣٢٤) ذـکر شده است. نکته جالب توجه آن است که٬ ايران ٬ مصوب ٢٩ شعبان المعظّ

در متن نظامنامه٬ همه جا واژه مجلس به کار رفته است:
پس از افتتاح مجلس در اجلاس اول... (ماده ١)

رئيس مجلس مي تواند... (ماده ١٥)

و مهم تر آن که٬ در ماده ٨٨ نظامنامه٬ عنوان کاملِ مجلس٬ مجلس شوراي ملي ذـکر شده
است:

عموم مردم مي توانند با داشتن بليط براي استماع مذاـکرات در اجلاسات علني داخل مجلس
شوراي ملي بشوند و در جايي که براي تماشاچي مقرر است بنشينند.

  دارالخلافه مرکزِ حکومت٬ تهران
در دوره قاجار٬ تهران را دار الخلافه مي گفتند. «در قديم نيز٬ مقر حکومت خلافت عباسي٬ يعني
بغداد٬ و سپس مقر حکومت عثماني را در آسياي صغير دار الخلافه مي گفتند و بعداً ايـن لفـظ بـه مـقر

حکومت مرکزي دولت هاي اسلامي گفته مي شده است» (مبسوط ٬ ذيل ٦٨٣٨):

شهر دارالخلافه و کرسي هاي ولايات جزو اداره بلوکي مـحسوب نـمي شوند... (ت/ـتـبصره
١٩٥؛ نيزÄ الف/ـ١٢٢)

  ده باشي يکي از درجات سهـگانه تابين هاي ضبطيه و نيز عضو نظميه گذر در اوايل

٧ـ)ـÄـ مبسوط٬ ذيل ٧٢٥٣ـ؛ دَهباشي (مرکب از عدد ده فارسي و باش که لفظ ترکي است به معني «سر٬ رئيس» و
اش٬ سردسته فراش (از پسوند «ي»٬ دون منصب نايب٬ در دوره قاجار منصب پستي در فرّ اشخانه بالاتر از فرّ

( ناظم الاطبا ). لغت نامه دهخدا ٬ يادداشت مؤلف)؛ رئيس ده نفر فرّاش

مشروطه٧ :
به موجب تبصره ماده ٢١٣ قانون تشکيل ايالات «شهرهاي جزو محال و اماـکن مـعتبره کـه
نظميه عليحده ندارند بسته به تقسيم يکي از دواير ضبطيه محسوب خواهد بود» و به موجب
ت/ـ٬٢١٤ تابين ضبطيه به سه درجه منقسم مي شوند که درجه دوم آن (ثانياً) دهباشي است و
دهباشي ها هر کدام قسمتي از دواير ضبطيه را (رجوع به تبصره ت/ـ٢١٣) محافظت مي نمايند

و هم چنان (= هم چنين) در دهات واقع اند.
به موجب ت/ـ٢٨٧ «از حيث امور نظميه شهر به چند محله تقسيم مي شود» و هر محله نيز به
موجب ت/ـ٢٨٨ به چند گذر و هر گذر نيز به چند کوچه تقسيم مي شود و مطابق ت/ـ٢٨٩
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٣٢ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

«ـکوچه ها به محافظت تابين نظميه از قبيل دهباشي و پليس و گزمه و غيره محول است...ـ.»

بنابراين٬ ده باشي ٬ از يک سو٬ وظيفه مأمور نظميه را در کوچه هاي شهرها ايفا مي کند
و٬ از سوي ديگر٬ در دهات انجام وظيفه مي نمايد.

  رديف نظميه سربازان يا صاحب منصبان داوطلب يا ذخيره نظميه:
اشخاصي که صلاحيت دخول به خدمت نظميه را دارند در پايتخت٬ اول جزو رديف نظميه
محسوب مي شوند و بعد از دادن امتحانات در مکتب نظميه داخل خدمت واقعي خواهـند

شد... (ت/ـ٣٠٨)
... اشخاصي که... صلاحيت دخول به خدمت نظميه را دارند و مي خواهند به سمت کدخدائي
داخل خدمت نظميه شوند جزو نظميه ذخيره (رديف) محسوب خواهند شد که بعد از دادن

امتحانات لدي الاقتضا داخل خدمت نظميه بشوند... (ت/ـ٣٠٣)

٨ـ)ــساخلو: گروهي از سربازان که در مکاني جاي گزيده و به حفظ و نگه داري آن گماشته شده باشند. اين کلمه
ترکي است و فرهنگستان پادگان را به جاي آن برگزيده است. ( لغت نامه دهخدا )

  ساخلو پادگان نظامي٨

  صاحب منصب مأمور دولت کشوري و لشکري با مقام مهم صاحب منصب نظامي
و قلمي (صاحب السيف و القلم):

... مي توانند از صاحب منصبان قلمي يا نظامي متقاعد يا غيرمتقاعد باشند... (ت/ـ٤٣٣)

  صندوق وظيفه
وظيفه به معانيِ متعدد از جمله مقرري٬ حقوق٬ مواجب٬ شهريه٬ مستمري بـهـکـار
رفـته است (Ä ـ مـبسوط ٬ ذيـل ١٤٦٦٣). در مـتن قـانون٬ بـه مـعني مـقرري و مسـتمري

بازنشسته هاي ايالتي و ورثه اشخاصي است که در سر خدمت فوت کرده اند.
قراردادهاي انجمن... ... (هجدهم)٬ در تأسيس و اداره صندوق وظـيفه بـراي مأمـورين کـه
حقوق آنها از وجوه ايالتي پرداخته مي شده و به واسطه پيري و ناتواني و قدمت خدمت معاف

شده اند و هم چنين ورثه اشخاصي که در سر خدمت وفات کرده اند. (الف/ـ٩٧)

  ضابط در قانون تشکيل ايالات و ولايات ٬ هر بلوک به چند ناحيه تقسيم مي شود و
هرـناحيه معمولاً چند دِه را دربرمي گيرد. هر ناحيه داراي اداره اي بوده که «رئيس آن اداره

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٣٣

برخي از ويژگي هاي زباني و...

بهـعنوان نماينده وزارت داخله يا کشور در آن ناحيه ضابط يـا مـباشر خـوانـده مـي شده است» ( مــبسوط ٬

ذيلـ٨٨٩١):

امور اداره هر ناحيه محول است به عهده شـخصي کـه مـوسوم است بـه ضـابط (مـباشر).
(ت/ـ٣٦٥)

( فرهنگ معين ) [ ـقاجاريه]ـ. ٩ـ)ــضبطيه (بر ساخته ترکان از عربي)٬ ژ اندارمري٬ امنيّه
gardien garde و به نظر مي رسد که ترکان عثماني مفهوم اين کلمه را از تشکيلات انتظامي فرنگي و از واژه هاي

و نظاير آن گرفته و از لفظ عربي داراي اين مفهوم ضبطيه را ساخته باشند.

  ضبطيه اداره مسئول امور انتظامي بلوکات٩ :
تمامي بلوکات با کرسي آن و قصباتِ جزو بلوک (در صورتي که باشد) از حيث امور ضبطيه
تابع اداره ضبطيه بلوکي است ولي کليه کرسي هاي ولايات و نيز بعضي از شهرهاي بزرگ که
صورت آنها را وزارت داخله عليحده مرتب خواهد کرد از اين قاعده مستثني و خودشان اداره

نظميه عليحده٬ چنان که مذکور در فصل هفتم است٬ خواهند داشت. (ت/ـ٢١٠)
مأموران ضبطيه به سه درجه ناظم ضبطيه ٬ که غالباً سـواره است و دهـباشي و پـليس٬ کـه

زيردست دهباشي است٬ تقسيم مي شوند. (Ä ت/ـ٢١٤)

  فرمانفرما :
با توجه به اوضاع سياسي و اداره و مصالح دولتي و مملکتي در بعضي از موارد چند ولايت
ـکه موافق قوانين تشکيل و منظم شده است يک ايالت را تشکيل مي دهد و تـحت نـظارت
بلافاصله يک رئيس کل قرار مي گيرد که مأمور به اقامت در محل و نظارت به کليه امور کشوري
خواهد بود. و نيز در موارد فوق العاده از قبيل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادي و جنگ٬
دولت اختيارات حکومتي يک ولايت را افزايش مي دهد و در نتيجه شخصي را با اختيارات

وسيع معين مي کند.
در هر دو مورد شخصي که معين شده است فرمانفرما خوانده مي شود. (Ä ت/ـ٣٩٦)

اندارمـري   قراسوران (يا قراسورن) لفظ ترکي است و٬ در آغاز مشروطه٬ نظير ژ

١٠ـ)ــقراسوران يا قراسورن : سرهنگ محافظين قافله و محافظين راه ( ناظم الاطبا )؛ کسي که به سرکردگي فوجي از
طرف سلاطين در راه ها بنشيند تا قوافل را از منازل مخوفه محفوظ بگذراند. ( لغت نامه دهخدا )

به نظر مي رسد که٬ در قانون تشکيل ايالات ٬ منظور از قراسوران صاحب مـنصبان مـحافظ راه هـا بـاشند٬ نـه فـقط
سرکرده و سرهنگ محافظ. (Ä ت/ـ٣٤٥ و مابعد تا ٣٦٤ و نيز ٣٥١) «رئيس قراسوران هاي ولايتي و نايب رئيس

و صاحب منصبان جزو قراسوران رتبه نظامي خواهند داشت و...»

بوده است. قراسوران ها حفظ و نگه داري امنيت در طرق و شوارع را بر عهده داشته اند:١٠
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٣٤ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

اول وظيفه اداره قراسوران ها حفظ و حراست راه ها و وقايه امنيت طرق و شـوارع... است...
(ت/ـ٣٥٣؛ نيز الف/ـ١٠٧)

  کدخدا مسئول اداره ده:
اداره کردن امور به عهده کدخداست که به رضايت اـکثر ساـکنين ده و به تصويب مباشر و مالک

و امضاي نائب الحکومه بدين سمت استقرار مي يابد. (ت/ـ٣٧٨)

  کدخداي محله صاحب منصب نظميه محله:
از حيث امور نظميه٬ شهر به چند محله تقسيم مي شود و هر محله اي در اداره صاحب منصب

نظميه اي است که موسوم است به کدخداي محله . (ت/ـ٢٨٧)

  کرسي حاـکم نشين٬ مرکز:
تمام بلوکات با کرسي آن... (ت/ـ١٩٥)

ـکرسي ولايت (ت/ـ٧٩)؛ کرسي ايالات (ب/ـ٦٩)

  کلانتر رئيس انجمن بلدي (بلديه):
... مواردي که در اداره ولايتي مسائل... طرح مي شود و يا مطالبي مورد علاقه است که راجع
به دوائر مختلفه است و براي انجام آن سعي و کوشش آن دوائر لازم است... اشخاص ذيل هم
کارگذارها و... و رؤساي انجمن هاي ولايتي و بلدي به مجلس مشاوره... دعوت مي شوند...ـ:

( ـکلانترها )... (ت/ـ١٢٤)
اداره بلديه در تحت رياست انجمن بلديه خواهد بود و رئيس مزبور که مـوسوم بـه کـلانتر

است... (ب/ـ٩٣)
... در صورت تساوي آراء رأي کلانتر اـکثريت را معين مي کند... (ب/ـ٩٥)

ـکلانتر مکلف است که کمال مراقبت را در انتظام امور اداره بلديه به عمل آورد. (ب/ـ٩٦؛ نيز
ب/ـ٬١٠١ ٬١٠٢ ٬١٠٤ ٬١٠٥ ١٠٦ و ١٠٧)

  گذر بخشي از محله:
از حيث امور نظميه شهر به چند محله تقسيم مي شود... (ت/ـ٢٨٧)

هر محله نيز به چند گذر قسمت مي شود و اداره کردن امور نظميه در هر کدام از گذرها محول
است به عهده و مسئوليت شخصي که موسوم است به نايب. هر گذري هم به چـند کـوچه

تقسيم مي شود. (ت/ـ٢٨٨)

بنابراين٬ تقسيم بندي اداري شهر به ترتيب ذيل بوده است: شهرÄ محلهÄ گذرÄ ـکوچه.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٣٥

برخي از ويژگي هاي زباني و...

زمه از عوامل نظميه (تابين نظميه) که محافظ کوچه ها بوده اند و در درجه سوم٬   گَ

١١ـ)ــگَ زمه لغت ترکي است٬ شبگرد و پاسبان و عسس ( ناظم الاطبا )٬ گشتي٬ پليس ( لغت نامه دهخدا ).

پس از دهباشي و پليس٬ قرار داشته اند١١ :
ـکوچه ها به محافظت تابين نظميه از قبيل دهباشي و پليس و گزمه و غـيره مـحول است...

(ت/ـ٢٨٩)
درجات تابين نظميه از اين قرار است: دهباشي٬ پليس٬ گزمه . (ت/ـتبصره ٣١١)

  مبعوثين منتخبان٬ نمايندگان:
عده منتخبين کرسي هاي ايالت دوازده نفر خواهد بود و عده مبعوثيني که از ولايات جزو به

ـکرسي ايالات فرستاده مي شوند. (الف/ـ٤؛ نيز الف/ـ٣ و الف/ـ١١٩)

  متقاعد بازنشسته:
عده صاحب منصباني که براي مأموريت مخصوص معينّ شده اند مي توانند از صاحب منصبان

قلمي يا نظامي متقاعد يا غيرمتقاعد باشند... (ت/ـ٤٣٣)
... قواعد ترفيع رتبه و... ترتيب متقاعد شدن آنها و... (ت/ـ١٣٣)

  مدعي عمومي دادستان:
مدعي عمومي و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقيقات و اجراي احکام و غيره مي خواهند

و از اداره ضبطيه در جواب راپورت مي گيرند. (ت/ـ٢٣٧)

  محال محل و ناحيه خارج از محدوده شهر در راه ها و بلوک و قرا و قصبات؛ پليس
[ ـحوزه صلاحيتِ محليِ ضابط] (Ä ضابط): محال؛ محال گردشي؛ محالي؛ محال ضبطي

... پليس شهري مکلف است که در خارج حدود شهر نيز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط
وقتي از تعاقب صرف نظر کند که پليس محال شروع به اقدامات کرده باشد. (ت/ـ٣٤٣)

... به ادارات شهري و محالي فرمانفرماها حکم مـي فرستند و در جـواب راپـرت مـي گيرند.
(ت/ـ٤٢٨)

حاـکم هنگام محال گردشي شخصاً تمام ادارات را سرکشي مي نمايد... (ت/ـ٨١)

  معين الاداره از اعضاي مجلس مشاوره ولايتي:
اداره ولايتي مرکب است از يک مجلس مشاوره و يک دفترخانه. مجلس مشاوره در تـحت
رياست حاـکم مرکّب است از معاون و دو مستشار و... و يک نفر معين الاداره ٬ تـمام ايـن
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٣٦ مقاله

برخي از ويژگي هاي زباني و...

اشخاص موسوم اند به اعضاي مجلس مشاوره ولايتي. (ت/ـ٢٠)

  ممالک (محروسه)٬ مملکت در گذشته٬ هر يک از تقسيمات کشور مملکت (جمعْ
ممالک ) گفته مي شد: ممالک محروسه ايران:

تعيين عده قراسوران ها براي ممالک ايران و تقسيم آن به ولايات به عهده وزير داخله خواهد
بود. (ت/ـتبصره ٣٥٢)

  مواجب حقوق کارمند دولت و مؤسسات عمومي و شهرداري ها و بانک ها ( ماده
٦٦١ قانون اصول محاـکمات قديم ). خواجه نظام الملک٬ در سياست نامه ٬ گفته است: «تـرتيب
ملوک آن چنان بوده است که اقطاع ندادندي و هر کس را بر اندازه در سال چهار بار مواجب از خزينه نقد

بدادندي...» (مبسوط ٬ ذيل ١٣٥٧٩):

حدود مؤاخذه و سياست در اين موارد از قرار تفصيل است: (١) توبيخ و ملامت (٢) کسـر
ـگذاشتن مقرري و مواجب ...

تبصره: کسر مواجب و مقرري حدي دارد... (ت/ـ٢٤ و تبصره آن)

  موازين و مقادير اوزان و مقادير٬ اوزان و مقياس ها ( قانون اوزان و مقياس ها مصوب
:( ١٣١١/١٠/١٨

وظايف انجمن بلديه از اين قرار است... (عشرين) رسيدگي به صحت موازين و مـقادير ...
(ب/ـ٧٠)

  ناحيه مجموعه اي از دهات که داراي اداره ناحيتي است:
براي اداره نمودن امور ناحيه اداره اي تشکيل مي شود که موسوم است به اداره ناحيتي. مـقر
اداره ناحيتي و ضابط (مباشر) يا دهي است که در وسط دهات جزو ناحيه واقع شـده و يـا
قصبه اي که از حيث آباداني تـجارت و حـرفت و صـنعت اهـميتي نسـبت بـه دهـات دارد.

(ت/ـ٣٦٧)

  نائب الحکومه مسئول اداره بلوکات و شهرهاي جزو بلوکات و نواحي و دهات
بهـاستثناي تهران (دارالخلافه) و کرسي هاي ولايات:

براي انتخاب اعضاء انجمن نظارتي از معاريف انتخاب کنندگان از محلات شهر تشکيل مي يابد
ـکه تحت نظارت حاـکم يا نايب الحکومه يا معاونش خواهد بود. (ب/ـ١٩)

... با اطلاع نايب الحکومه بلوک... (الف/ـ٥٠)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٣٧

برخي از ويژگي هاي زباني و...

تمام بلوکات با کرسي آن و شهرهاي جزو بلوکات (در صورتي که باشد) و نواحي و دهات در
اداره نايب الحکومه و اداره بلوکي است. (ت/ـ١٩٥)

  نايب گذر مسئول امور نظميه گذر که تابع کدخداي محله است:
... اداره کردن امور نظميه در هر کدام از گذرها محول است به عهده و مسئوليت شخصي که

موسوم است به نايب ... (ت/ـ٢٨٨)
... نايب گذر رئيس بلاواسطه تابين نظميه گذر است. (ت/ـ٢٨٩)

نواب تماماً تابع کدخداي محله خودشان بوده بلاواسطه اوامر و دستورالعمل هاي کدخداي
محله خودشان را بلاتأخير به موقع اجرا مي گذارند. (ت/ـ٣٣٢)

  نظميه شهرباني:
در پايتخت و کرسي هاي ولايات و شهرهائي که صورت آنها را وزارت داخله معين خواهد کرد

اداره نظميه عليحده مؤسس و مقرر است... (ماده ٢٨٦)

  ولايت شهرستان:
ولايت قسمتي از مملکت است که داراي يک شهر حاـکم نشين و توابع باشد اعم از اين که

حکومت آن تابع پايتخت يا تابع مرکز ايالتي باشد. (ت/ـ٣)
عيناً همين تعريف (الف/ـ١١٥).

©
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چند بيت تازه از منوچهري و بعضي نکات ديگر
علي اشرف صادقي

دانشمند محترم٬ آقاي دکتر محمد دبيرسياقي٬ تا کنون ديوان منوچهري را دو بار تصحيح
ـکرده اند. تصحيح نخست ايشان در سال ١٣٢٦ مـنتشر شـد و پس از آن چـهار بـار٬ بـا
تغييراتي٬ در سال هاي ٬١٣٣٨ ٬١٣٤٧ ١٣٥٦ و ٬١٣٦٣ مجدداً به چاپ رسيد. در سال
٬١٣٧٠ تصحيح ديگري از اين ديوان به همّت انتشارات زوّار منتشر شد که٬ در صفحه دو٬
نوبت چاپ آن چاپ اول قيد شده است. بعد از اين تاريخ نيز اين تصحيح يک بار ديگر به
چاپ رسيد که ظاهراً اين تجديد طبع بدون هيچ گونه تغييري بوده است. طبق احصاي
بنده٬ تصحيح دوم کتاب نسبت به چاپ سوم از تـصحيح اولـــ کـه در اخـتيار نگـارنده
استـــ ٣٨ بيت اضافه دارد. تعدادي از اين ابيات مربوط به نسخه اي از ديوان منوچهري
است که در سال ١٠٥١ نوشته شده و در اختيارِ برادرِ مرحوم دهخدا بوده٬ ولي در اصل
به خود دهخدا تعلق داشته است؛ يادداشتي بر برگ اول آن و نکته اي که در زير مي آيد
اين مطلب را تأييد مي کند. آقاي دکتر دبيرسياقي تفاوت ها و اضافات اين نسـخه را٬ در
صفحات سي و هفت تا پنجاه و هفتِ مقدمه چاپ پنجم از تصحيح اولِ ديوان (١٣٦٣)٬

نقل کرده اند.
آقاي دبيرسياقي٬ پس از چاپ تصحيح اول کـتاب٬ نـمونه هاي چـاپي آن را بـه نـظر
مرحوم استاد فروزانفر رسانده بودند و ايشان درباره تعدادي از ابياتِ ديوان حدس هايي
زده بودند که ايشان اين تصحيحات را٬ در چاپ هاي بعدي٬ به متن کتاب برده اند. سپس٬
يادداشت ها و «حدس ها»ي مرحوم دهخدا را نيز از حواشيِ نسخه چاپي خود استخراج
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٣٩

چند بيت تازه از منوچهري

ـکرده و غالب آنها را در متن کتاب درج کرده اند. منتقل کردنِ اين گونه تصحيحاتِ حدسي
و گاه ذوقي به متن٬ در تدوين متن هاي انتقادي٬ بي شک با روش مرسوم تصحيح انتقادي
کي باشد و علمي متون سازگاري ندارد. يک متن انتقاديِ عيني فقط بايد به نسخه هايي متّ
ـکه مصحّح بر اساس آنها کتاب را تـصحيح مـي کند. هـرگونه حـدس و احـتمال دربـاره
صورت کلمات و عبارات متن٬ ناـگزير٬ بايد در حاشيه قيد شود. تـنها در مـواردي کـه٬
درنتيجه سهو القلمِ کاتب٬ غلطي آشکار در متن پيدا شده يا کلمه اي٬ هنگام کتابت٬ از قلم
افتاده بـاشد مـصحّح مـي توانـد مـتن را تـغيير دهـد. امـا٬ در مـورد ديـوان مـنوچهري و
«تصحيحاتِ » مرحوم دهخدا نکته ديگري هست و آن اين که دهخدا نسخه مورخ ١٠٥١
را در اختيار داشته و مقدار زيادي از آنچه را در حاشيه نسخه خود آورده٬ و به عـنوان
«تصحيح» دهخدا به چاپ هاي تصحيح اول ديوان راه يافته٬ از اين نسخه نقل کرده است.
نمونه اين گونه منقولات را در صفحات سي و هفت تا پنجاه و سه مقدمه چاپ پـنجم
نگ ها و مجموعه هاي جُ به  يا مي توان ديد. احتمالًا وي به بعضي نسخه هاي ديگر ديوان 
ديگري نيز دسترسي داشته است و صورت هاي مضبوط در ايـن نسـخه ها را در ذهـن
داشته و در حاشيه نسخه خود از ديوان منوچهري نقل کرده است. ايـن نکـته در مـورد
تصحيحاتي که دهخدا در اشعار منقول در لغت فرس اسـدي انـجام داده٬ و آقـاي دکـتر
دبيرسياقي آنها را به متن چاپ خود از لغت فرس منتقل کرده اند٬ نيز کاملاً صدق مي کند.
نگارنده٬ هنگام تصحيح لغت فرس اسدي٬ متوجه شد که تمام اين «تصحيحات» منقول از
نسخه هاي ديگر لغت فرس يا از فرهنگ هاي ديگر است که دهخدا٬ بدون هيچ گونه قيدي

و اشاره اي٬ در حاشيه نسخه چاپي خود نقل کرده بوده است.
آقاي دکتر دبيرسياقي چاپ هاي چندگانه ديوان را٬ بر اساس اهمّ نسخه هاي موجود
آن٬ که قدمت هيچ يک به زير سال ١٠٠٠ نمي رسد٬ تصحيح کـرده انـد؛ امـا٬ گـهـگـاه از
نگ ها و مجموعه هايي که اشعار شاعر در آنها نقل شده نيز استفاده کرده اند. نگارنده٬ جُ
هنگام بررسي بعضي جنگ ها و مجموعه ها که اشعار منوچهري را در بر دارند٬ به ابياتي
برخورد که در چاپ هاي آقاي دکتر دبيرسياقي نيامده اند. بيشتر ايـن ابـيات مـربوط بـه
قصايد يا قطعه هايي هستند که در اين چاپ ها آمده اند؛ اما٬ ابيات مورد نظر را فاقدند.

اينک اين ابيات:
در خلاصة الاشعار تقي الدين کاشي (نسخه کتاب خانه مجلس شوراي اسلامي٬ ش٢٧٢ فـيروز)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٤٠ مقاله

چند بيت تازه از منوچهري

در قصيده شماره ٢٢ چاپ سوم از تصحيح اول (ص٤٢) و شماره ٣٤ چاپ اول از تصحيح
طلعِ مَ به  جديد (ص٥٣)٬

عاشقا رو ديده از سنگ و دل از فولاد ساز ـکز سوي ديگر برآمـد عشـقباز آن يـار بـاز

بعد از بيت هفتم٬ بيت زير آمده٬ که در ديوان نيست:
آن قلم بين در بنانِ زرفشانش چون عجب دشمنان زو بـا مـذلّت دوسـتان بـا اعـتزار

در همين قصيده٬ در خلاصة الاشعار بعد از بيت هشتم دو بيت زير آمده٬ که باز در ديوان
نيست:

قــــامت کــــوتاه دارد رفــتن شــير دژم ـگـــونه بــيمار دارد قــوت کــوه حــجاز

٣ـ)ــاصل: نيسـلـ ش٢ـ)ــظاهراً: با نام و ننگ جاودان١ـ)ــاصل: حجاز

در عيان لؤلؤ فشاند در نـهان عـنبر خـورد عنبراست اورا بضاعت لؤلؤ است اوراجهاز١

در نسخه مذکور٬ در قصيده شماره ٢٧ چاپ سوم از تصحيح اول (ص٥٠) و شماره ٣٩
چاپ اول از تصحيح جديد (ص٦١) به مطلعِ

بيني آن ترکي که او چون برزند بر چنگ چنگ از دلِ ابدال بگـريزد بـه صـد فـرسنگ سـنگ

بعد از بيت دوازدهم بيت زير آمده٬ که در ديوان نيست:
نـيک و بـد دانـي هـمي نـانام و نـيک جـاودان٢ هست نيک و نيستش بد هست نام و نيست٣ نـنگ

و در قصيده شماره ٥٥ چاپ سوم از تصحيح اول (ص١٣٩) و شـماره ٦٧ چـاپ اول از
تصحيح جديد (ص١٣١) به مطلعِ

ـگاهِ توبه کردن آمد وز مدايح وز هـجي ـکز هجي بينم زيان و از مدايح سود ني

بعد از بيت ششم بيت زير آمده٬ که در ديوان نيست:
ـکو وليد و کو جرير و کـو زهـيرِ مـصرخـي ـکو عبيد و کو حميد و کو دريد و شعري (؟)

جُنگ شماره ٥٣ـد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران دو بيت زير آمـده٬ کـه در ديـوان در
نيست:

بر اسبِ علم به ميدانِ حق به تيغِ کلام ـکسي جز او نکـند بـر سـؤال بـاطل رد
اـگرش مسند و کرسي به قدر فضل نهند ز نفس کرسي در عقل بـاشدش مسـند

ظاهراً اين ابيات مربوط به قطعه شماره ٧٨ چاپ سوم از تصحيح اول (ص٢٢١) و شماره
١٨ چاپ اول از تصحيح جديد (ص٢١) به مطلعِ زير است:

به فال نيک و به روز مبارک شنبد نبيذ گير و مده روزگار نيک به بد
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٤١

چند بيت تازه از منوچهري

در همين جُنگ دو بيت زير نيز آمده٬ که در ديوان نيست:

٤ـ)ــاصل: آذر

نگار من آن چون قمر بـر صـنوبر نه ماني چُنو کرد صورت نـه آزر٤

افساي عينينش دو مارستند زلفينش. ( ديوان ٬ ص٥٨ تصحيح جديد) ٥ـ)ــکذا و ظاهراً: مار. قس دو مار

دو خدّش به سانِ دو ماهِ مـنقّش دو زلفش به سانِ دو مـاه٥ مـعنبر

جُنگ شماره ٢٤٤٦ کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران پنج بيت زير آمده٬ که در ديوان در
نيست:

[ ـو] جانِ عزيزِ من و جـانان مـن است [ ـو] او خـــواهــد داشت ـکو دل دلم او دارد٬ او دارد
ور کــنم قــصد کــزو بــاز سـتانم دلِ خـويش بســتانم دلِ خـود دل نـه بـه فـرمان مـن است
بوستان پاي (؟) گل و بر من و بر دوست فشان ـکه کنون وقتِ گل و وقت گل افشـان مـن است

٨ـ)ــکلمه پاـک شده ولي ظاهراً سالک است.٧ـ)ــاصل: هجري٦ـ)ــاصل: بنگري

جفا کني و بدان ننگري٦ که هم روزي وفاي ما و جـفاي تـو را چگـونه بـوَد
به تازيانه هـجرم٧ زنـي و کس نشـنيد ـکــه دوســتار ســزاوارِ تــازيانه بـوَد

آقاي دکتر دبيرسياقي دو بيت اخير را٬ با تغييراتي اندک از خـلاصة الاشـعار ٬ در ص٢١٩
تصحيح جديد ديوان ٬ جزءِ اشعار منسوب به منوچهري آورده اند.

دو قطعه زير نيز در جُنگ شماره ٣٠٣٦ دانشگاه آمده است. اين جنگ ظاهراً متعلق
به حسينعلي باستاني راد بوده و او٬ در يادداشتي٬ آن را تذکره علائي ناميده٬ که در اواخر
قرن نهم نوشته شده است. اما٬ عارف نوشاهي٬ در يادداشتي ديگر٬ آن را بياض خواجه
آقابيک دانسته است٬ که به دستور او کاتبان مختلف آن را براي وي نوشته اند. سبک اين
اشعار به هيچ وجه به اشعار منوچهري شبيه نـيست و مـي توان گـفت بـه طـور قـطع از

منوچهري نيست.
مالکِ ملکِ کرم سرور دهـر سالک٨ راه علا مهر کرم (؟)
مــالک حـومه دار الاسـلام وارد مــــورد آلا و هــــمم
مطلعِ طـالع او مـهر و عـطا حارس درگه او علم و حکم
هم هواي در او روح ملوک هـم دعـاي دل او ورد امـم
ـکار او در همه عالم اصـلاح مهر او در هـمه دلهـا مـرهم
ـکلک او علم رسل را هـمراه دم او ورد مــلک را هــمدم
راي او راه کـــرم را ســالک عــلم او عـالم دل را مـحرم
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چند بيت تازه از منوچهري

ســحرگهان کــه ز بــهرِ صــبوح بـرخـيزم هــزار فــتنه ز هــر گــوشه اي بــرانگــيزم
چو خطِ دوست زنم دست در گل و سوسن چــو زلفِ يــار بــه سـرو سـهي درآويـزم
ســـتارگان را دنــدان بــه کــام درشکــنم بــه گــاهِ عــربده گــر بــا سـپهر بسـتيزم
چو مي بـه دست بـوَد از جـهان نـينديشم چـــو يــار يــار بــوَد از فــلک نــپرهيزم
جهان خراب شود گر مـن انـدرين مـجلس ز نـيم خورده خـود جـرعه بـر جـهان ريـزم

علاوه بر ابيات فوق٬ در جُ نگ هاي نام برده و جنگ هاي ديگري که در زير مشخصات آنها
خواهد آمد٬ بعضي ابياتِ ديوان با ضبط هاي متفاوتي آمده اند٬ که ضبط هاي مرجّح و گاه

متفاوتِ آنها در زير درج مي گردد.
جُنگِ شماره ٢٤٣ کتاب خانه مجلس شوراي اسلامي شماره٢ (سناي سابق)٬ در در

قصيده اي به مطلعِ
بــزن اي تــرکِ آهــوچشم آهــو از ســرِ تـيري ـکه باغ و راغ و کوه و دشت پرـماه است و پرـشعري

دوازده بيت اضافه آمده که در چاپ هاي اول تا چهارم ديوان نيست. اما٬ در چاپ پنجم از
٬ اين دوازده بيت٬ به ضميمه دو تصحيح اول و چاپ اول از تصحيح جديد (ص١٢٣-١٢٧)
٬ نقل شـده است. در ايـن نسـخه٬ بـعضي از بيت ديگر از نسخه عد (نسخه مورخ ١٠٥١)
ـکلماتِ اين ابيات تصحيف شده که در نسخه سنا گاهي صورت درست آنها آمده است.

اينک شواهد آن:
چاپي (بيت ١٦٧٨): يکي چون بشرِ بن حازم دوم چون عمرو بويحيي
سنا: ..............................................ـچون عمرو حـلـ الـ ه

چاپي (بيت١٦٩٢): يکي سرمايه نعمت٬ دوم سرمايه دولت
سنا: ................................. دوم پيرايهـدولت

چاپي (بيت١٦٩٧): به روي پاـک و راي نيک و فعل خوب و کار خوش
سنا: به دين پاـک ....................................... روي خوش

چاپي (بيت١٧٠٥):
من از عبدالمجيد افلح ابن المنتشر منم(؟) همه خير و همه خوبي همه بر و همه نشري

سنا:
 ـد افلح الـن (دلـن) المرمي لـلـلـ م همه حـلـر و همه حولـ ي همه لـر و همه لـ سري عـلـ دالمحـل از من

شايد کلمه آخر بيت بشريٰ باشد.
چاپي (بيت١٧٠٧): حديث لفظهاي او و جد.... و جور او
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سنا: حديث لفطهاي او و حد او و حود او
ظاهراً: جَدّ او و جود او. جَدّ به معني «حظ و بهره و نيک بختي»؛ اما٬ در اين جا به معني

«بزرگي و عظمت و توانگري» است.
چاپي (بيت١٧٠٨): ................................... سِيُم بيراه را عطفت چهارم ديده اعمي
[ ـرا] فـلـ وي سنا: ..........ـعطلت حهارم حلق

ـکلمه عطفت در عربي نيامده و عطلت نيز در اين جا معني نمي دهد.
چاپي (بيت١٧٠٩): خداوندا يکي بنگر به باغ و راغ و دشت و در

سنا: .................................................. دشت اندر (اصل: اندار)

چاپي (بيت١٧٠٣):
وقار و عزم و برّش را و بأسش را و سهمش را نداند کرد آن صافي وسيرِ ابن ابي سلمي (؟)

سنا:
و لـلـ مس را لـ دالـد کردد صافي رلـلـر ابن ابي سلمي وقار و عرم برس را ده لـ اس ــسرا

پيداست که ر لـلـ ر ابن ابي سلمي٬ زهير ابن ابي سلمي است.
چاپي (بيت١٧٠٤): يکي از کوه دارد زور و ديگر جنبش از ماهي

حـلـلـ س ار درلـ ا سنا: لـ کي ار کوه دارد رور دلـکر

چاپي (بيت١٧٠١):
بي الاعلي سنا (؟) و سيرت پاـک و نهاد و هيبت او را چهار آيات معجز کرد ما را از نُ

سنا:
سـلـرت لـ اـک نهاد هيبت او را ـحهار آلـ ات معحر کرد ما را ار لـ ي الافل و سـلـاد

استي و درستي». ظاهراً سناد ٬ سداد است به معني «ر

چاپي (بيت١٧٠٢):
تَسْعي يکي معراح نيکويي دوم ساماح (؟) پيروزي سديگر چشمه کوثر چهارم حيةّ 

٩ـ)ــبيت مورد بحث در چاپ سوم٬ ص١٣٥ نيز٬ با شماره ٬١٧٦٢ آمده و در آن جا نيز اين کلمه به شکـل سلاح
قيد شده است.

سنا: ـــــــــــ................ـدوم سلاح٩ ..............
چاپي (بيت١٧١١): ................................ تن خويش و تن ما را چهار آلاي کن اَحري
سنا:ـــــــــــ.................................................... ................................. چهار آلاتـ..............
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چاپي (بيت١٧١٢):
يکي طنبوره کويي دوم طنبور حدادي سديگر جام بغدادي چهارم باد الصـلـري (؟)

سنا:
....... طـلـلـوره کولـر (يا کولـلـ ي) ............ ــ.............................. حهارم لـ اده الصري (؟)

ضمنا٬ً ترتيب ابيات اين قصيده در نسخه سنا به قرار زير است:
٬١٦٩٦ ٬١٧٠٥ ٬١٧٠٧ ٬١٧٠٨ ٬١٦٩٨ ٬١٦٩٩ ٬١٧٠٠ ٬١٧٠٣ ٬١٧٠٤ ٬١٧٠١
.٬١٧٠٢ ٬١٧٠٩ ٬١٧١٠ ٬١٦٧٧ ٬١٦٧٨ ٬١٦٧٣ ٬١٦٧٤ ٬١٦٧٥ ٬١٦٧٦ ٬١٧١١ ١٧١٢
همان طور که در مقدمه چاپ پنجم آمده٬ در نسخه عـد بـيت هاي ٬١٧٠٥ ٬١٧٠٦
٬١٧٠٧ ٬١٧٠٨ ٬١٧٠٣ ٬١٧٠٤ ٬١٧٠١ ٬١٧٠٢ بــه تــرتيب٬ بـعد از بـيت ١٧١٠ قـرار

ـگرفته اند. اما٬ در چاپ جديد به ترتيب مذکور است.
جُنگ مکرمين خليل (فيلم ٢٦٧ دانشگاه تهران): از

سپيده دم از بيمِ سرماي سخت بـپوشيد بـر کوه سنجابـها چاپي (بيت٥٥):
جنگ: سپ ـ ي ـ ده دم از بـي ـ م سرماي سرد بگسـترد بـر کوه سنجابـها

ضمناً سنجاب در واژه نامه پايان کتاب کنايه از برف دانسته شده٬ در حالي که بر اساس
آنچه در برهان قاطع آمده و مناسب بيت است٬ سنجاب به معني «سبزه» است.

منجّم به بام آمد از نور مي گـرفت ارتـفاع سطرلابـها چاپي (بيت٦١):
دهخدا در لغت نامه (حرف الف٬ ص٬٢٣٧ ذيل مدخل «أ») مصراع دوم را به صورت
زير نقل کرده است: گرفت ارتفاع از سطرلابها؛ و ظاهراً اين ضبط بهتر است٬ هـرچـند

نسخه هاي ديوانْ آن را تأييد نمي کنند.
چاپي (بيت٦٢): اَبرَ زير و بم شعرِ اعشي قيس همي زد زننده به مضرابها

جُنگ ٢٥٨٦ کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران: و بر زير و بم .......

قصيده شماره ٩ ديوان به مطلعِ
اي ترک ترا با دلِ احرار چه کار است نه اين دلِ ما غارتِ ترکان تتار است

را٬ نــخستين بــار٬ دکــتر تــوفيق ســبحاني در جــلد چـهارم نـامواره دکـتر مـحمود افشـار
٬ از جنگي کهن متعلق به قرن هاي هفتم و هشتم٬ نقل کرد. اين قصيده در (ص٢٣٠٥-٢٣٠٧)

هيچ جاي ديگر نـيامده است. تـنها دو بـيتِ سـوم و هـفتم آن در جُـنگ شـماره ٢٤٤٦
ـکتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران درج شده است. ضبط بيت هفتم در نامواره چنين است:
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نه دل دهدم کز تو کنم روي به يکسـوي نه با تو ازين بيش مرا رنـج و قـرار است

آقاي دکتر دبيرسياقي قرار را در ديوان به مرار تصحيح کرده اند. اما٬ در جنگ ٢٤٤٦ بـه
جاي رنج و قرار ٬ صبر و قرار آمده و همين درست است.

مطلغ قصيده شماره ٢٦ ديوان چنين است:
صنما بي تو دلم هيچ شکيبا نشود وگر امروز شکيبا شد فردا نشـود

به جاي بي تو ٬ در چند نسخه ديوان که در حاشيه آمده و نيز در جنگ شماره ٢٤٣ مجلسِ
سنا٬ از تو آمده است.

شکيفتن از و شکيبيدن از و شکيبا شدن از کسي يا چيزي يعني «نسبت به کسي يا چيزي
قرار و آرام و صبر نداشتن». قطران مي گويد:

همي ندانـم در هـجر چـند بـاشم چـند همي ندانم کز دوست چون شکيبم چون
 ( ديوان قطران٬ ص٣٣١)

در همين قصيده٬ بيت ٤٨٠ به شکل زير آمده:
خبر فتح برآمـد خـبر نـصرت تـو جز ملک را ظفر و فتح مهنّا نشود

در چاپ سوم٬ به جاي برآمد ٬ تو آمد قيد شده و در حاشيه آمده است: به نظر استاد دهخدا: بر.
برآمد مطابق نسخه عد است٬ که ضبط جُنگ ٢٤٣ نيز آن را تأييد مي کند.

بيت آخر قصيده در هر دو چاپ به شکل زير ضبط شده است:
مـلکا بـر بـخور و کـامروايـي مـي کن هرگز اين مملکت و دولت يغما نشود

نسخه عد٬ به جاي کامروايي مي کن ٬ کامروا زي کز تو دارد. مصحّح٬ در حاشيه هر دو چاپ٬
اضافه کرده که به نظر دهخدا به جاي کامروايي مـي کن ٬ کـام روا رو کـن تـو درست است.
بي شک کن در اين جا غلط و کز صحيح است٬ که در موقع استنساخِ يادداشت هاي دهخدا
به اشتباه نقل شده است. ضبط جُ نگ٢٤٣ نيز کام روا ري لر بو است٬ که بايد کام روا زي کز تو
خوانده شود. اين ضبط درست تر به نظر مي رسد؛ زيرا٬ بر اساس آن٬ ميان دو مـصراع

ارتباط برقرار مي شود. اما٬ با ضبط منتخب مصحّح اين ارتباط به هم مي خورد.
بيت هفتم قصيده شماره ٬٣٦ در چاپ سوم از تصحيح جديد٬ چنين است:
خجسته را به جز از خُردما ندارد گوش بنفشه را بـه جز از کُـرکما نـدارد پـاس

و٬ در حاشيه٬ در مورد خُ ردما گفته شده که در اصل خُردپا بوده و متن قياساً تصحيح شده
است. در مورد کرکما نـيز گـفته شـده کـه در اصـل گـرگ پا بـوده و مـتنْ تـصحيحِ اسـتاد
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دهخداست. در فرهنگِ پايان کتاب٬ خُ ردما به «جانوري خوش آواز و خوش رنگ» و کرکما
به «دم جنبانک و صعوه» معني شده است. يادآوري مي گردد که فرهنگ هاي جهانگيري و
سروري و رشيدي ٬ به جاي کرکما ٬ اين کلمه را به شکل کَ رکَ رک ضبط کرده و همين شعر را
براي آن شاهد آورده اند. اما٬ در فرهنگ هاي سروري و رشيدي ايـن شـعر٬ بـه غـلط٬ بـه
ناصرخسرو نسبت داده شده است. با اين همه در فرهنگ سروري ٬ در شعر شاهد٬ کرکرک
به شکل کرکما ضبط شده است. کرکما در هيچ يک از سه فرهنگ مزبور نيست و تنها در
را به کار مي رود٬ که ضبط برهان قاطع ضبط شده است. اين کلمه در مازندراني به شکل کِرکِ
ـکرکرک را تأييد مي کند. اما٬ هيچ يک از نسخه هاي خطيِ ديوان اين کلمه را به شکل کرکرک
نياورده اند. خردما نيز در فرهنگ هاي جهانگيري و سروري و رشيدي به هـمين شکـل و بـا
همين شاهد آمده است. اين کلمه يک بار ديگر نيز در ديوان (ص١٨١ تصحيح جـديد)٬ در
مسمّط هفتم٬ به کار رفته است: از شغب خردما لاله به هوش آمده است. در چـاپ هاي قـديمِ
ديوان ٬ به جاي خردما ٬ مردمان آمده و ضبط خردما از نسخه عد است. اما٬ در فرهنگ رشيدي

نيز٬ در اين مصراع٬ اين کلمه به همين شکل درج شده است.
در قصيده شماره ٥٢ـ٬ بيت ١٢٥٥ در ديوان چنين است:

قولِ او بر جهلِ او هم حجت است و هم دليل فضلِ من بر عقلِ من هم شاهدست و هم يمين

مصراع دوم در جُنگ شماره ٦٧٨ مجلس سنا چنين است: فعل من بر عقل...٬ و اين ضبط
بهتر است.

در قصيده شماره ٥٦ـ٬ بيت ١٣٩٠ در متنِ چاپي چنين است:
انگــورها بــر شــاخها مــاننده چَـمچاخها واويجشان چون کاخها بستانشان چون باديه

ولي مصراع دوم در فرهنگ جهانگيري ذيل کلمه واديج ٬ به معني «داربستِ درخت انگور»٬
چنين ضبط شده است: واديجشان چون کاخها بستانشان چون زاويه ٬ و اين ضبط٬ يعني واديج ٬
بهتر است. زيرا با توجه به معنايي که در واژه نامه ديوان براي کلمه آويـج بـه دست داده
شده٬ يعني «آونگ و آويز»٬ «و» در اول مصراع دوم زايد است. در ضمن٬ آويج در لغت
هيچ گاه به معني «داربست» نيامده است و برهان آن را به «آويز» معني کرده و پيداست که
مرادش آويج در کلماتي مانندِ مردآويج است و ظاهراً لغت مستقلي نيست. بنابراين٬ معني

ـکردن آن به «آونگ» نادرست است.
در قصيده شماره ٧٥ از تصحيح جديد٬ بيت اول چنين است:
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چند بيت تازه از منوچهري

آفــرين زان مـرکبِ شـبديزفعلِ رخش خـوي اعوجي مادرش و آن مادرش را يحموم شوي

مصحّحِ محترم ضبط شبديزفعل را از نسخه عد نقل کرده اند. در ساير نسخه ها٬ به جاي
اين ضبط٬ شبديزنعل آمده و همين درست است (Ä بـيت٧٧١ ـ : اعـوجي کردار و دلدل قـامت و
شبديزنعل ...). نعل شبديز به بزرگي شهرت داشته است؛ در برهان قاطع آمده: شبديز... و چون او
را نعل بستندي به ده ميخ بر دست و پايش محکم کردندي . در چاپ سوم٬ مصحّح به جاي نعل ٬

طبق حدس دهخدا٬ در متنْ رنگ ضبط کرده اند و اين حدس ظاهراً مبتني بر ضبط بيت
٨٧٥ ديوان به اين شرح است: آفرين زان مرکب شبديزرنگ رخش رو...

در قصيده شماره ٬٧٧ بيت ٢٠٥٩ در ديوان چنين است:
تا بوي دهد ياسمن و چيني و سنبل تا رنگ دهد وسمه رومـي و الايـي

اما٬ در نسخه اي که متأسفانه آن را يادداشت نکرده امـــ و احتمالًا خلاصة الاشعار باشدـــ
چنين ضبط شده است:

تا بوي دهد ياسمن و خيري و سنبل تا رنگ دهد وسمه رومي و خطايي

٬ يعني «ـگل چيني»٬ معني کرده اند. اما٬ مصحّح محترم٬ در واژه نامه٬ چيني را به «ورد الصيني»
ظاهراً چيني به تنهايي به اين معني به کار نرفته است. بنابراين٬ ضبط خيري ارجح به نظر
مي رسد. الايي نيز معلوم نيست چه کلمه اي است. مصحّح در حاشيه چاپ سوم آورده:
ـکلمه الايي مشکوک است. شايد الاني بوده است٬ با قبول تسامح در استعمال يا کلمه ديگري (؟)٬ و در

واژه نامه آورده: الاني (ديبه) حرير منسوب به سرزمين الان (اران) به قفقازيه (؟). در واژه نامه چاپ
اني منسوب به جديد نيز آورده: الاني (وسمه): منسوب به الان (اران). ناحيتي در شمال رود ارس . ارّ
ارّان است و آلاني منسوب به آلان٬ نام قديم قوم آس. بنابراين٬ الايي معلوم نيست چـه
ـکلمه اي است. بي شک٬ الاني نمي تواند به الايي تبديل شود. به همين جهت٬ کاتبِ نسخه
مورد بحث ( خلاصة الاشعار(؟)ـ ) آن را به خطايي بدل کرده است. دهخدا در لغت نامه ٬ ذيل
ـکلمه «آل»٬ در توجيه الايي مي نويسد: آل نام درختي است که از بيخ آن رنگي سرخ گيرند و جامه
بدان سرخ کنند و شايد آلايي يا الايي همين باشد. اين توجيه نيز نمي تواند درست بـاشد. ضـبط
وسمه به جاي ديبه از نسخه عد است. دهخدا نيز٬ ذيل کلمه «آل»٬ اين واژه را٬ در بيت

مذکور٬ وسمه ضبط کرده و ظاهراً مأخذ او همين نسخه بوده است.
در قصيده شماره ٦٠ـ٬ بيت ١٤٨٣ در چاپ جديد چنين است:

جام رحيق خواهي شعر مديح خواهي مال حـلال جـويي شـاخ کـمال کـاري
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چند بيت تازه از منوچهري

اما٬ در خلاصة الاشعار ٬ مصراع اول چنين ضبط شده است: جام رحيق گيري شعر لطيف خواني .
آنچه در حاشيه شماره ٬١٦ ص٩٩ چاپ سوم با عنوان «نظر استاد دهخدا» آمده٬ يعني

همين ضبطِ شعر لطيف خواني ٬ ظاهراً از همين نسخه گرفته شده است.
در همين قصيده٬ بيت ١٤٧٣ در خلاصة الاشعار چنين ضبط شده است:

من دل به تو سپردم تا شغل من بسيجي زان دل به تو سپردم تا شغل من گذاري

در حالي که٬ در متنِ چاپي٬ ضبط مصراع دوم چنين است: ........................ تا حق من گزاري .
پيداست که گذاردن شغل يعني «ـگذراندن آن» و ظاهراً اين روايت بهتر از روايت «حق من
ـگزاري» است. در ضمن٬ ضبط کلمه بسيجي ٬ که در اين چاپ بر اساس نسخه هاي عد و کا

انتخاب شده٬ با ضبط خلاصة الاشعار تأييد مي شود.
در همين قصيده٬ بيت ١٤٧٩ در متن چاپي چنين است:

از ننگِ آنکه شاهان باشند بر سـتوران بر پشتِ ژنده پيلان اين شه کند سواري

اما٬ در خلاصة الاشعار بيت مذکور چنين است:
از بهرِ آنکه شاهان باشند اَبَـر سـتوران بر پشتِ ژنده پيلان آموخت او سواري

در نسخه عد نيز٬ در مصراع اول٬ به جاي بر ٬ ابر ضبط شده است٬ که قديم تر است. ضبط
از بهرِ نيز بهتر از از ننگِ است.

در همين قصيده٬ بيت ١٥١٢ در متن چاپي چنين است:
اميد آنکه خواند روزي ملک دو بيتم بختم شود مساعد روزم شود بـهاري

اما٬ در خلاصة الاشعار و در نسخه عد٬ ضبط مصراع اول چنين است: ... روزي ملک به پيشم ٬
ـکه به نظر بهتر مي آيد. بعضي ضبط هاي ديگر ايـن قـصيده و قـصايد ديگـرِ مـنقول در
خلاصةـالاشعار نيز مرجّح به نظر مي رسد. اميد است مصحّح در چاپ هاي بعدي٬ بـراي

تصحيح ديوان ٬ از خلاصة الاشعار نيز بهره گيرند.
در بيت اول قصيده ٦٢ـ٬ يعني

نوروز در آمد اي منوچهري با لاله لعل و با گل خَـمري

ـکلمه خمري از المعجم نقل شده٬ ولي در همه نسخه ها به جاي آن حـمري آمـده است.
حمري در همين قصيده دو بار ديگر نيز به کار رفته است٬ يک بار با گل (بيت ١٥٧٥) و يک
بار با مي (بيت ١٥٨٢) و مصحّح آنها را تغيير نداده اند. در قصيده ٬٧١ بيت ١٨٨٦ و قصيده
٥٩ـ٬ بيت ١٤٣١ نيز اين کلمه به کار رفته است. مصحّح٬ در حاشيه٬ خمري را به «رنگ
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سياهي ک ـ ه به سرخ ـ ي گرايد» معني کرده اند. اما٬ بايد دانست که حَ مري مُمالِ حمراست و
نيازي به عوض کردن آن نبوده است٬ چنان که در ابيات ديگري که به آنها اشـاره شـد٬
بهـهمين صورت باقي گذاشته شده است. در بـيت دومِ هـمين قـصيده٬ کـلمه زبـان ٬ در
فرهنگ جهانگيري ٬ در همين شاهد٬ به شکل زُفان ضبط شده و البته اين ضبط قـديم تر و

بهتر است.
در قصيده ٦٧ـ٬ بيت ٬١٧٥٤ کلمه بلي ٬ به معني «ـکهنه»٬ در نسخه ها تلي آمده است و
بلي حدسِ مرحوم محمد قزويني بوده است. اما٬ در خلاصة الاشعار نيز اين کلمه به شکل

بلي ضبط شده٬ که مؤيد حدس قزويني است.
در همين قصيده٬ در بيت زير:

روزگاري پيشمان آمد بدين صنعت همي هم خزينه هم قبيله هم ولايت هم لِوي

به جاي قبيله بيشتر نسخه ها فصيله دارند. اما٬ خلاصة الاشعار ٬ به جاي قبيله و فصيله ٬ فسيله
دارد و اين انسب است؛ زيرا شاعر از چيزهايي بحث مي کند کـه بـا کـوشش بـه دست

مي آيد و قبيله از اين مقوله نيست.
در همين قصيده٬ در بيت ١٧٦١ زيرِ

روزگاري کان حکيمان و سخنگويان بدُند بود هريک را به شعرِ نـغز گـفتن اشـتهي

در حاشيه٬ گفته شده که به جاي بود ٬ به نظر دهخدا٬ کرد درست است. ضبط خلاصة نيز
ـکرد است و ظاهراً دهخدا اين ضبط را از اين نسخه برداشته است.

در قصيده ٦٨ـ٬ بيت ٬١٧٧٣ يعني
ز خس گشته هر چاهساري چو خوري ز کف گشـته هـر آبگـيري چـو طـبلي

در خلاصة الاشعار ٬ به جاي کف ٬ تف آمده و ظاهراً بهتر است. در همين قصيده در بـيت
١٧٧٧ در خلاصة ٬ به جاي تخته نرد ٬ تخت نرد آمده و همين درست است.

در مسمّط هفتم در بيت ٢٤٠٥ مصراع قوموا شرب الصبوح يا ايها النائمين در حدائق السحر به
شکل قوموا لشرب الصبوح يا معشر النائمين آمده و همين درست است. مرحوم فروزانفر نيز يا
ايها النائمين را به معشر النائمين تصحيح کرده است (Ä چاپ اول از تصحيح اول کتاب)؛ زيـرا
ـکلمه بعد از أيُّها با اين کلمه که اِعرابِ رفع دارد مطابقت مي کند و بايد النائمون باشد٬ که با
قافيه ساير ابيات تناسب ندارد. در حالي که معشر به کلمه بعد از خود اضافه مي شود و

نائمون به صورت نائمين در مي آيد.
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در بند دومِ همين مسمّط در بيتِ
ميِ زدگانيم ما در دلِ ما غم بوَد چاره ما بامداد رطلِ دمادم بـوَد

جُنگ قديمي کتاب خانه گنج بخشِ پاـکستان (ظاهراً متعلقّ به قـرن هـفتم)٬ بـه جـاي در
بامداد ٬ در مصراع دوم بي شکي آمده و بهتر به نظر مي رسد؛ زيرا در مصراع اول صحبت از
د کردن اين مداوا «مِ ي زدگي» و در مصراع دوم صحبت از «چاره و مداواي آن» است و مقيّ

به بامداد وجهي ندارد.
بيت سومِ اين بند٬ يعني

هرکه صـبوحي زنـد بـا دلِ خـرّم بـوَد با دو لب مشکبوي با دو رخ حور عين

جُنگ ٧١ب دانشکده ادبيات دانشگاه تهران چنين آمده: در
[ ـبا دو ل ـ] ـب خندخند با دو رخ حور عين هرکه کند باده نـوش عـاشقِ مـحرم بـود

در بيت اولِ بند بعدي٬ يعني
ــي گسار نــوش لب و نـوش گـوي فتنه به چشم و به خشم فتنه به روي و به موي اي پســرِ مِ

جُنگ مذکور به جسم و به چشم آمده و بهتر است. در مصراع در به جاي به چشم و به خشم 
نگ کن در همان جُنگ خشم کن آمده است. چهارم همين بند به جاي جَ

جُنگ مذکور به جاي در در مصراع سومِ بند بعد٬ يعني خاسته از مرغزار غلغل تيم و عدي٬
غلغل تيم و عدي ٬ لحن خوش موبدي آمده٬ که بهتر است و در مصراع پنجم به جاي نعت ٬

صحن آمده که باز مرجح به نظر مي رسد.
در بند ششم٬ در همان جُ نگ٬ به جاي خوشا (دو بار) خوش خوش آمده است.

برين ٬ در بند هفتم٬ مصراع آخر٬ در جُ نگ٬ چنين است: صحنِ چمن جلوهـگر راست چو خلد
ـکه بهتر از متن چاپي است.

آميخته آمده و٬ در در بند نهم٬ به جاي غاليه اشپيخته در مصراع دوم٬ در جُنگ مشک بر
جُنگ لؤلؤ برريخته آمده است. در مصراع چهارم٬ به جاي لؤلؤ ريخته 

زر لولو مکنون زده ست. مصراع سومِ بند دوازده٬ در جنگ٬ چنين است: نرگس در لـ اح (= تاج)
جُـنگ در در بند سيزده در مصراع دوم٬ يعني دسـتگکي مـوردتر گـويي بـر پـر زده است٬

مذکور٬ به جاي گويي بر پر ٬ طوطي بر سر آمده است.
در بيت دوم قطعه اي که در چاپ سوم از تصحيح اول (ص٢٢٠) و در تصحيح جديد

(ص٢١) آمده به جهد غلط و صحيح بجهد است. بيت چنين است:
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ـگر نسيم کرمش بـر در دوزخ بجهد هاويه خوبتر از روضه رضوان گردد

در ص ٢٢٧ چاپ سوم و ص١٠٥ تصحيح جديد در بيت دوم قطعه ٨٧ (قطعه ٥٨ چاپ
جديد) تخته نرد غلط و تخت نرد درست است.

در ص٢٣٠ چاپ سوم و ص٢١٣ تصحيح جديد٬ بيتِ
نوآئين مـطربان داريـم و بـربطهاي گـوينده مساعد ساقيان داريم و ساعدهاي چون فلّه

ـکه از اسدي و سروري و جهانگيري نقل شده٬ از فرخي است. (Äـ ديوان ٬ ص٣٤٩ـ)
قصيده اي به مطلعِ

چون صبح برکشد عَلَم ساده پرنيان بايد کشيد رايت عشرت بر آسـمان

ـکه در نسخه شماره ١٨٣ کتاب خانه دولتيِ نسخه هاي خطي مدراس هندوستان به نـام
منوچهري آمده است (Äـ مقدمه چاپ پنجم٬ص پنجاه و سه و تصحيح جديد٬ ص٢١٨) و در چاپ
جديد در انتساب آن به منوچهري ترديد کرده اند؛ در جُـنگ شـماره ٢٤٤٦ کـتاب خانه
مرکزي دانشگاه تهران٬ ورقِ ١٨٣ و نيز در جُنگ ٤٨٦٤ همين کتاب خانه به نامِ «جوهري

زرگر» آمده است. در جنگ اخير تعدادِ ابيات قصيده ٢٣ است.
و اينک بعضي توضيحات درباره تعدادي از لغات ديوان :

آب و آذار در واژه نامه به معني «ماه ششم سرياني» آمده است. اما٬ آب ماه هشتم٬
معادل اوت (آـگست)٬ است و آذار ماه سوم٬ معادل مارس.

آل پيکر به معني «با اندامي چون اندام آل٬ همانند ماهي آل» آمده است. اما٬ ماهي اي
به نام آل وجود ندارد. ظاهراً ماهي بال يا وال را با آن خلط کرده اند. آل به معني «سرخ»

است.
آوار در بيتِ

انگشتري جم برسيده است به جم باز وز ديـوِ نگـون اخـتر بـرده شـده آوار
(چاپ سوم٬ ص٬٣٩ تصحيح جديد٬ ص٤٤)

در واژه نامه به «ستم و آزار و رنج» معني شده؛ اما٬ در لغت نامه دهخدا معني آن يغما و
غارت دانسته شده است و همين درست به نظر مي رسد.

ابتر را به «زيان کار» و «دم بريده» و «ناتمام» و «غيرکامل» معني کرده اند. زيـان کار در
لغت نامه دهخدا آمده؛ اما٬ شاهد ندارد. در شعر مورد بحث ابتر صفت انسان و به معني

«بي هنر» است.
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اعوج در حواشيِ نسخه رضاقلي خان هدايت از ديـوان ٬ نـام اسب نـعمان بـن مـنذر
دانسته شده است.

انجيردن به معني «سوراخ کردن» آمده که٬ در حاشيه ص٤٧ـ٬ دهخدا آن را به جاي
ـکلمه ديگري حدس زده است. اما٬ اين کلمه در فرهنگ ها شاهد ندارد.

اي را در شعر زير
ابــــرِ هــزبرگون و تــماسيح پــيلخوار با دست اوست يعني شمشير اوست اي

به معني «آري» دانسته اند. اما٬ همان طور که دهخدا در لغت نامه نوشته٬ اي در اين جا همان
معني لغوي خود («يعني») را دارد و در بيت مزبور بعد از يعني بايد «و» اضافه شود تـا

معني درست شود. معني شعر چنين است: ابر معادل دست و شمشير اوست.
ايلاق «شهري در ختا» دانسته شده٬ که البته در ترکستان است.

باش باش ٬ مربوط به ص٬١٠٦ از قلم افتاده است.
باديه را مدخل کرده و به «باطيه» معني کرده اند. باديه تلفظ امروزي و عاميانه باطيه

است و در قديم به کار نرفته است.
رَز بَراز را به معني «برازندگي» دانسته اند؛ اما٬ اضافه کرده اند که ممکن است از ريشه بَ
عربي باشد٬ به معني مبارزه. همين شق دوم درست است و تلفظ صحيح آن بِراز است.
برگراييدن ٬ ذيل گراييدن جام و مشک٬ به «برتابيدن» معني شده٬ در حالي که به معني

«متمايل کردن» است.
پاي رشت به معني «بافته شده با پا٬ ... با آلاتي که به وسيله پا به گردش درآيد» دانسته
شده و در متن کتاب (ص١٨٧) زيرِ حرف «ر» کسره گذاشته شده٬ در حالي که ساير کلماتِ
قافيه دشت٬ نَوَ شت٬ گذشت و گشت است. هم کلمه پاي رشت ترکيب عجيبي است و هم
معنايي که براي آن به دست داده شده. ساير کلماتِ قافيه نشان مي دهد که کـلمه بـايد
رَشت خوانده شود. رشتن در فارسي به معني رنگ کردن بوده٬ منتها استعمال آن بسيار
زود متروک شده و صورت باقاعده آن٬ يعني رزيدن٬ جاي آن را گرفته است. بنابراين٬ اـگر
ـکلمه پاي در اين ترکيب درست باشد٬ معني آن «رنگ کرده با پاي» است٬ که باز مقصود از
آن معلوم نيست. اما٬ اين ترکيب در بيت شاهد صفتِ ديباست و به هر حال با رنگ کردن

تناسب دارد:
از لاله و بــنفشه هـمه کـوهسار و دشت سرخ و سپيد گشت چـو ديـباي پاي رشت
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تُراس جمع تُرس دانسته شده و به «سطح زمين» معني شده است. اما٬ صحيح ايـن
ـکلمه تِراس است به معني «سپرها».

تَ کاو را به دو معني آورده اند: ١) «زميني که پس از گذشتن سيل در او جاي جاي آب
مانده باشد» ٢) «نام آهنگي از موسيقي». در شعر شاهد تنها معني دوم درست است.

جامه فرو نيل زدن مدخل شده٬ در حالي که اين تعبير لغتي نيست کـه بـتوان آن را
مدخلِ فرهنگ کرد.

جَلّاب در شعر زير
ملکت چو چراـگاه و رعيت رمـه بـاشد جلّاب بود خسرو و دستور شبان است

(ص١٠ چاپ سوم و ص١٤ تصحيح جديد)

در واژه نامه به «رباينده» و «ـکِ شنده» معني شده که غلط است٬ جلّاب در لغت يعني «ـکسي
ـکه گوسفند را براي فروش از جايي به جايي مي برد». چه جَلْب به معني «ـگوسفند و شتر و
برده از جايي به جايي بردن براي فروختن» است. هم اـکنون در طبس به فروشنده گوسفند
جلّاب گفته مي شود (Äـ ابوعبدالله حسين زوزني٬ کتاب المصادر ٬ به کوشش تقي بينش٬ ج٬١ مشـهد٬
١٣٣٩-٬١٣٤٠ ص٤٢٨-٤٢٩). در ايل باصري فارس جَلّاب به دسته اي از گـوسفندان گـفته

مي شود که براي فروش در اختيار کسي گذاشـته مـي شود (Äـ مـجله زبان و ادب ٬ ش٧-٨ـ٬
٬١٣٧٨ ص٩٤). در تاجيکي٬ جلّاب به معني «دلّال» است.

چارچار را به معني «برابري و هم چشمي مخالفان با يکديگر» نوشته اند. اما٬ در نسخه
عد٬ که قديم ترين نسخ ديوان است٬ خارخار آمده و همين درست است. اين کلمه در ديوان
فرخي (ص٩٧ چاپ مصحّح) و ديوان ناصر خسرو (ص٢٩ و٥٣٧) هم آمده و مصحّح در ديوان
ب ــ ه چارچار بدل ک ــ رده است! نـاصر را آن فرخ ـ ي٬ به حدس مصحّحِ چاپ اول آن ديوان٬
(= مراء٬ يعني جدال) به کار برده و خسرو٬ در ص٥٣٧ ديوان ٬ آن را همراه با لجاج و مِري
پيداست که معني آن «جدال و لجاج» است و از بيت شاهد نيز همين معني برمي آيد:

تا بر کسي گرفته نباشد خداي خشم پيش تو نايد و نکـند بـا تـو چارچار

معني اي که در واژه نامه ديوان براي اين کلمه (چارچار) آمده تنها در آنندراج درج شـده
است٬ که بي شک فاقد اعتبار است. درباره خارخار نيزÄ مقاله دکتر رواقي در نقد ديوان
فرخي در مجله دانشکده ادبيات ٬ دانشگـاه تـهران٬ سـال ٬٢٣ ش١- ٬٢ ٢٥٣٥ (= ١٣٥٥)٬
ص١٢٤-١٢٥. دکتر رواقي معني اين کلمه را «ـگستاخي و دليري» دانسته٬ که درست به
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نظر نمي رسد. دهخدا نيز در لغت نامه اين کلمه را به صورت خارخار ٬ و با همين شـاهد٬
آورده است.

چرمه به معني «سـپيدرنگ»٬ مـربوط بـه بـيتي در ص١٤٢ چـاپ سـوم و ص١٣٢
تصحيح جديد٬ در واژه نامه نيامده است.

٬ مربوط به بيتي در ص٢٢٤ چاپ سوم و چَنگلُ به معني «چنگال» (Ä اسدي٬ برهان )
ص٦٩ تصحيح جديد٬ در واژه نامه نيامده است.

خُ ردمنش به معني «ـکوته نظر»٬ که در بيتي در ص١٠ چاپ سوم و ص١٤ تـصحيح
جديد آمده٬ در واژه نامه درج نشده است.

دِ راه» دانسته اند. اما٬ خفير يعني «محافظ و فير را به معني «بدرقه٬ راهبر٬ دليل٬ بَلَ خَ
پناه دهنده که معمولًا همراه مسافر و کاروان مي رود».

خوازه به معني «طاق نصرت» را با واو معدوله تصور کرده اند و نوشته اند: کلمه را در
شعر براي رعايت وزن خَوازه نيز توان خواند. اما٬ صحيح اين کلمه همان خَوازه است و هنوز در

ماوراءالنهر و بخارا به کار مي رود. (Ä احمدعلي رجـائي٬ يادداشتي درباره لهجه بخارائي ٬ انـتشارات
دانشگاه مشهد٬ ذيل همين کلمه)

خوي را با تلفظ خُي ضبط کرده اند. اما٬ تلفظ اين کلمه در قديم خْوَي(xway) بوده٬ که
وي٬ شيي٬ ي٬ نينَ حَ ي٬ ¦xwe) تلفظ مي شده است. در ص٬١٣٤ اين کلمه با مَ ) بعدها خْوِي
وَي و غيره قافيه شده٬ که همه آنها بايد با ياء مجهول خوانده شوند؛ زيرا وي٬ سيبَوَي٬

ay ـ. ¦e بدل مي شود٬ نه به ¦a به نينوي ممالِ نينواست و در اماله
خويد نيز با ضبط خيد آمده است٬ در حالي که صورت صحيح قديم آن همان خويد

¦xwe) ـ٬ با واو معدوله٬ بوده است. d)

خيرخير (به خيرخير) به معني «خيره و بيهوده»٬ مربوط بـه ص٢١٤ چـاپ سـوم و
ص١١٨ تصحيح جديد٬ در واژه نامه نيامده است.

خيلتاش را به «سپاهي و لشکري» و «فرمانده لشکر و امير» معني کرده اند. شاهد اين
معاني بيت زير است:

دل بازده به خوشي ور نه ز درگه شه فــردات خيلتاشي تــرک آورم تـتاري
(ص١١٠)

خيلتاش يعني «ـکساني که در يک خيل اند». اما٬ از شواهدي که در لغت نامه آمده٬ برمي آيد
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ـکه خيلتاش به معني «فراش و مستخدم» به کار مي رفته است. بنابراين٬ منظور از خيلتاشِ
ترک غلام ترک است که در دربار غزنويان فراوان بوده اند. معنيِ «فرمانده لشکر و امير»٬

براي اين کلمه٬ فقط در ناظم الاطباء آمده و درست نيست.
داشاب در واژه نامه به «دشمن» معني شده و جلوي آن٬ در پرانتز٬ صورتِ داشاد نيز
ضبط شده است. در فارسي کلمه اي به صورت داشاب وجود ندارد و داشاد نيز به معنيِ

«عطا و بخشش» است.
در داشتن به معني «مانع شدن» مربوط به بيتي در ص١٠٩ چـاپ سـوم و ص١١٨
تصحيح جديد٬ در واژه نامه نيامده است. البته٬ در تصحيح جديد صورتِ برداشتن را از

يک نسخه به متن برده اند.
مان در واژه نامه به دو معني آمده است: ١) «دمنده٬ دم زنان»٬ ٢) «غرّان و خروشان دَ
از روي خشم». براي معني اول به صفحات ٧٦ (در اصل٬ به غلط٬ ٦٦) و ١٣٤ رجـوع
داده شده است. در يکي از اين دو شاهد دمان صفت ممدوح است و با چـمان و دنـان
همراه آمده و در ديگري صفت طاووس. پيداست که در هر دو مورد معني آن «چمان و
خرامان» است٬ وـالّا «دمنده و دم زنان» در مورد ممدوح و طاووس چه معني مـي دهد؟
ـکلمه دمنده نيز به «خروشنده» معني شده و به ص٢٣ رجـوع داده شـده است. در ايـن
صفحه نيز دمنده صفت ابر است؛ و پيداست که ابر خروشنده نـيست٬ بـلکه خـرامـان

است.
رز به سه معني آمده و سه بار مدخل شده است: ١) «باغ انگور» ٢) «درخت انگور»
٣) «انگور». اما٬ ترکيبات دختر رز و بچه رز در ذيلِ معني سوم آمده و به «ميوه رز» معني

شده است. ميوه رز همان انگور است و اين ترکيبات بايد ذيل معني دوم مي آمدند.
ستاق ٬ معرّبِ روستاـک و به معني «دِه و ناحيه اي از نواحي تابع شهر» آمده است. رُ
رستاق در متون قديم به معني «بخشِ » امروزي به کار مي رفته و مشتمل بر چند طسوج

بوده است. (براي معاني رستاق و طسوجÄ معجم البلدان ٬ ج٬١ ص٤٠-٬٤١ مقدمه)
زشتي در بيت زير

تو هرچند زشتي کني بيش با ما شود بيشتر با تـومان مـهرباني
ـ(ص١٣٨)

ـکه به معني «دشمني و کين» است٬ در واژه نامه نيامده است. در بـعضي تـفاسير قـرآن ٬
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ب ـ رخ ـ ي ديگر م ــ رادف دشـمنادگي آمـده است. (Ä احـمد در و اينـکلمه٬ در ت ـ رجم ـ ه بَغضاء
تفضلي در فرخنده پيام ٬ يادگارنامه دکتر غلامحسين يوسفي٬ مشهد ٬١٣٥٩ ص٥٣٢-٥٣٣)

ب ـ ار مدخل شده است: ب ـ ار اول به معن ـ ي «مسحوق٬ سوده٬ نرم کرده شده» دو سحيق 
و بار دوم به معني «دور و دوردست» و هر دو بار به صفحه٦ رجوع داده شده است. در
بيت مورد نظر٬ سحيق صفت بيابان است و به معني «دورکرانه». بنابراين٬ معني اول در

اين جا مورد ندارد.
سروستان نيز دو بار مدخل شده است: بار اول به معني «جايي که سرو بسيار رسته
باشد» و بار دوم به معني «آهنگي از موسيقي» و هر دو بار به ص١٨٩ رجوع داده شده
است. در بيت مورد نظر٬ سروستان در معني اول به کار رفته و بنابراين معني دوم نـبايد

ذـکرـمي شد.
سبکدل به معني «سبکسر»٬ مربوط به ص٩٧ چاپ سوم و ص١٥١ تصحيح جديد٬

از قلم افتاده است.
سِکّه به معني «ـکوچه» به ضمّ اول ضبط شده است که صحيح آن به کسر اول است.

شِبرَم نيز به فتح اول ضبط شده٬ که به کسرِ اول درست است.
شاهين . ذيل اين کلمه گفته شده گروهي نام او را مشتق از کلمه اوستائيِ سَئنَِ مي دانند ولي اين
¦se تحوّل يافته و همان است که در کلمه سين مُرو n نظر درست نيست. سَئنَِ در پهلوي به
¦e- ساخته شده است n (= ـسيمرغ٬ مرغ سين) ديده مي شود. شاهين از کلمه شاه و پسوندِ

¦a- نسبت باشد٬ يعني «شاهانه». n ـکه ممکن است مبدل
شبرنگ «نام اسب خسروپرويز» دانسته شده٬ در حـالي کـه نـام اسب خسـروپرويز
شبديز بوده است. در متن٬ شبرنگ مسلماً نام اسبي است؛ زيرا هم رديف اعوج و دلدل و
شبديز و رخش و بـراق آمـده است. تـوضيح ايـن کـه فـرهنگ ها شـبرنگ را «نـام اسب
سياوش» دانسته اند. اما٬ چنان که مرحوم دکتر معين٬ در حواشي برهان قاطع ٬ توضيح داده
است٬ در شــاهنامه نـام اسب سـياوش بـهزاد است و شـبرنگ صـفت آن است. احـتمالًا
منوچهري شبرنگ را به جاي بهزاد به کار برده است. آنچه مسلم است٬ بـه عـلت ذـکـر

شبديز در بيت مورد بحث٬ توضيح مصحح در واژه نامه نادرست است.
شراع در واژه نامه دو بار مدخل شده و هر دو بار به فتح اول ضبط شده است. مصحح
محترم معني اول آن را «مهمانخانه» دانسته اند که درست نيست. شراع به معني «سايه بان و
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خيمه و سراپرده» است و در بيتْ همين معني مـراد است٬ کـه از مـعني اول آن٬ يـعني
«بادبان»٬ گرفته شده است. ضمناً حرف اول اين کلمه مکسور است٬ نه مفتوح. در متن
نيز٬ همه جا٬ اين کلمه مفتوح ضبط شده است. ص١٤٠ نيز در واژه نامه غلط٬ و صحيح
آن ص٤٠ است. مصحح محترم ذيل معني دوم شراع ٬ يعني «بادبان»٬ گفته اند شراعِ شتر
ـکنايه از گردن اوست٬ و به ص٩٣ رجوع داده اند. اما٬ در شعري که در ص٩٣ آمده٬ شاعر
سرين (سرون) و قفاي شتر را به شراعِ کشتي تشبيه کرده و صحبتي از گردن شتر در ميان

نيست.
ضِحکه در واژه نامه و متن غلط و ضَحکه درست است. (Ä منتهي الارب )

ل» دانسته شده و به اين کلمه رجوع داده شده است. اما٬ در حاشيه طِلال «جمع طلَ
ص٧٨ که به آن رجوع داده شده٬ طِلال «جمعِ طَلّ » به معني «شبنم» آمده است. در اين جا

توضيحي لازم است؛ در بيتِ زير
ـامِ گـذشته آنجاست همه رَبع و طلال و دمنَ من وآنجا کـه تـو بـودستي ايّ

ـکه در همه نسخه هاي کـتاب بـه هـمين صـورت آمـده٬ مـصحّح٬ بـه پـيشنهاد مـرحـوم
عبدالحميد گلشن ابر اهيمي٬ طلال را به طلول بدل کرده؛ زيرا در عربي جمعِ طلَل طُـلول
لال به فتح اول مخفّف اطلال است٬ نه طلال . اما٬ ضبط نسخه هاي خطي درست است و طَ
u ـ٬ يعني «ا» i ـ٬ a ـ٬ است. در زبان فارسي٬ در بسياري از کلمات که با مصوّت هاي کوتاهِ
شروع مي شده اند گاهي اين مصوّت حذف شده و٬ با تغيير يا بـدون تـغيير٬ بـه بـعد از
صامتِ آغاز کلمه افزوده شده است. مانند افزونÄ فزون٬ افکندنÄ فکندن و غيره. اين
طناب و قاعده در مورد تعدادي از کلمات عربي نيز پيش آمده است٬ چنان که کلماتِ اَ
لال نيز از اين مقوله است و ناب و عَرابي و عَوان در آمده اند. طَ اَعرابي و اَعوان به شکلِ طَ

از اطلال گرفته شده و عوض کردن آن به طلول نادرست است.
لايه ٬ که مخفف طلايع است٬ به صورت طِ لايه ضبط شده است. طَ

طيطو به همين شکل ضبط شده٬ در حالي که در متن به صورت طيطوي آمده است.
در کليله و دمنه نيز اين کلمه به شکل طيطوي آمده؛ اما٬ در بعضي متن هاي ديگر به صورت

طيطو به کار رفته است.
لمت» دانسته شده است. ظلام مفرد است لام به صورت ظِلام ضبط شده و جمع «ظُ ظَ

ظُلْمات و ظُلُمات و ظُلَمات است. و و جمع ظُلمت در عربي ظُلَم
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بايه «نوعي گليم منقّش» دانسته شده است. گـليم امـروز بـه نـوعي فـرش اطـلاق عَ
مي شود. اما٬ در قديم به نوعي لباس پشمي نيز اطلاق مي شده است و در اين جا مـرادْ
همين معني دوم است. عبايه و عباءه در عربي صورتي از «عباء» و به همان معني است.
عطارد به صورت عُطارُد ضبط شده٬ در حالي که تلفظ آن در عربي عُطارِد است.

عَوّا ٬ «صورت پنجم از صورت هاي فلکي شمالي»٬ به صورت عُوا ضبط شده است.
عود مثلث ٬ که در ص١٣٦ آمده٬ از قلم افتاده است.

حبه» معني شده است: غَر در شاهدي که در زير مي آيد به «قَ
تو گر حافظ و پشتباني مرا به ذرّه نينديشم از هر غري

(ص١٢١)

پيداست که در اين جا غر معادل «غرچه» و «مخنث» و «ديوث» است٬ نه قحبه. توضيحاً
اضافه مي کند که به جاي پشتباني در همه نسخه ها پشت باشي آمده است٬ و تنها دو نسخه
پشتباني را دارند. طبعاً پشت باشي مرجّح است؛ زيرا بعد از اـگـر اسـتعمال وجـه التـزامـي

رايج تر است.
غُراب بين ٬ ذيل غراب به «زاغ پيسه يا سرخ منقار و پا» معني شده است. آنـچه وجـه
امتياز غراب بين (در عربي: غراب البين) است در کلمه بين يعني «جدايي» است؛ زيرا٬ به
اعتقادِ قدما٬ اين نوع کلاغ نحس بوده و ميان نزديکان جدايي مي افکنده است. در بيتِ

شاهد نيز همين معني گفته شده است:
فغان از اين غراب بين و واي او ـکه در نـوا فکـندمان نـواي او

مصحّح فاضل در نوا فکندن را در واژه نامه٬ ذيل نوا که به غلط ناله چاپ شـده است٬ بـه
معني «به ناله و زاري واداشتن» دانسته اند. اما٬ بي شک نوا در اين جا عربي و اصل آن نوي
[ ـنزديکان] را به جدايي کشانده به معني «دوري» است. شاعر مي گويد آواز غراب بين ما

است.
فرازيدن به همين شکل مدخل شده و به صفحات ٬١٨ ٥٢ـ٬ ٥٥ و ٦٥ رجـوع داده
شده است. برفرازيدن نيز ذيلِ فرازيدن به همين صورت آمده است. اما٬ مراجعه به متن
ديوان نشان مي دهد که٬ در همه مثال ها٬ صورتي که از اين فعل به کار رفته بن مضارعِ آن
است٬ نه بن ماضي. پيداست که بن ماضي اين فعل فراشتن (افراشتن) است٬ نه فرازيدن .
تصادفا٬ً از همين فعل در همين ديوان (ص١٣٧)٬ صورتِ فراشته نـيز بـه کـار رفـته است.
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مصحح محترم در موارد ديگر نيز از روي بن مضارع مصدر ساخته اند. کلمات توزيدن (به
[ ـبر] ـفروزيدن (بـه جـاي بـرفروختن = بـرافـروختن)٬ گـدازيـدن (بـه جـاي جاي توختن)٬
ـگداختن)٬ گسليدن (به جاي گسستن يا گسيختن) و هليدن (به جاي هشتن) از اين قبيل اند.
در تمام موارد٬ در ديوان ٬ بن مضارع اين کلمات به کار رفته است٬ نه بن ماضي. اين مسئله
موجب شده است که مصحح با استفاده از همين بن مضارع براي اين افعال مصدر بسازد.
فراز هم به معني «نزديک» قيد شده و هم به معني «دور». اما٬ اين کـلمه بـه مـعني

«دور» به کار نرفته است.
قوش ٬ که در ترکي به معني مرغ است٬ در واژه نامه ضبط شده و به ص٣ رجوع داده
م است که در عهد منوچهري اين کلمه هنوز وارد فارسي نشده بوده شده است. اما٬ مسلّ

است. خود مصحح نيز٬ در حاشيه٬ اشاره کرده که اين کلمه مشکوک است.
قِمَطره ٬ به معني «جاي کتاب» و «شکردان»٬ از واژه نامه فوت شده است.

ـکِرداره ٬ به معني «ـکردار» که در صفحات ١٣٢ و ١٣٧ به کار رفته٬ از واژه نامه فوت
شده است. اين کلمه از صورت کرداريه پهلوي گرفته شده است. (Ä علي اشرف صادقي٬ مسائل

تاريخي زبان فارسي ٬ تهران٬ ٬١٣٨٠ ص١٠٣-١١١)

ديه ٬ در واژه نامه و متن (ص١٥١)٬ به شکلِ کَ ديه ضبط شده است. ـکُ
ـکيان به «طبيعت» معني شده و٬ بلافاصله٬ در ذيلِ آن چرخ کيان آمده و به «آسمان٬
چرخ٬ فلک٬ سپهر» معني شده است. کيان به معني «طبيعتْ » عربي است؛ اما٬ به معني

يان است. «فلکْ » فارسي و حرف اول آن مضموم و شکل اصلي آن گُ
ـگُمان به «نوعي جواهر و لؤلؤ و جُمان» معني شده و به ص١٣ رجوع داده شده است.
فرهنگ هاي عربي جُمان را معرّب از فارسي دانسته اند. جواليقي در المعرب آن را به معني
«مهره اي از نقره٬ مانند لؤلؤ» دانسته و المنجد آن را به «لؤلؤ» معني کرده است. امـا٬ در
نوشته هاي فارسي٬ اصل اين کلمه هيچ جا به کار نرفته است. دهخدا و معين نيز گمان را به

اين معني ضبط نکرده اند. در بيت مورد نظر گمان بي شک به معني «تصوّر» است:
چون قوسِ قزح برگِ رزان رنگ به رنگ اند در قوس قزح خـوشه انگـور گمان است

اـگر گمان را در اين بيت به معني «لؤلؤ» تصور کنيم٬ شعر کاملاً بي معني مي شود. ضبط
جمان در نسخه عد نيز٬ بي شک٬ بايد چمان خوانده شود٬ که در جُنگ ٢٤٣ سنا آمـده

است.
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ـگوشخار به «خارِ گوش٬ گوشواره» معني شده و به ص٣٦ رجوع داده شـده است.
بيتِ شاهد چنين است:

اين چنان زريـن نـمکدان بـر بـلورين مائده وان چنان چون در غلاف زر سيمينـگوشخار

در همه نسخه هاي کتاب٬ به جز جُنگ کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران٬ به جاي گوشخار ٬
ـگوشوار آمده است و مصحّح٬ بر اساس نظر دهخدا که نوشته رسم منوچهري تکرار قافيه نيست
و گمان مي کنم به جاي «بر غلاف زر سيمينگوشوار » چيز ديگري بوده است ٬ گوشخار را به متن برده اند.

اما٬ در کجاي متونِ ادب فارسي خارگوش و گوشخار به معني «ـگوشوار» به کار رفته است؟
لاد به «هر طبقه ديوارگلي» معني شده و به صفحات ١٧ و ٨٨ رجوع داده شده است.

شواهد اينها هستند:
در همه کاري صبور وز همه عيبي نفور ـکـــالبد تــو ز نــور کــالبد مــا ز لاد

نريزد از درختِ ارُس کافور نــخيزد از مـيانِ لاد لادن

پيداست که لاد در اين جا به معني «خاـک» است٬ وـالّا چگونه ممکن است کالبد شخصي
از «طبقه ديوار گلي» باشد؟

مائي (مردمِ مائي) در واژه نامه با علامت سؤال و بدون معني ضبط شده است. بيتي
ـکه کلمه در آن به کار رفته چنين است:

ـگرچه به هوا بر شد چون مرغ هميدون ورچه به زمين درـشد چـون مـردم مائي

مصحّح محترم٬ در حاشيه کلمه مائي ٬ نوشته اند: به نظر استاد دهخدا: يائي . اما٬ يائي را معني
نکرده اند. در لغت نامه ٬ اين کلمه را به معني «مردم منسوب به مـاي (شـهري در هـند)»
دانسته اند که به جادوگري مشهور بوده و شعر خاقاني: ... اختر شمران رومي و يوناني و مائي را

نيز به شاهد آن آورده اند و همين درست است. (براي مايÄ لغت فرس اسدي)
ماغ ٬ که بارها در کتاب تکرار شده٬ از قلم افتاده است.

ثاق مخفّف ميثاق دانسته شده و به ص٤٩ رجوع داده شده است٬ که البته غلط٬ و مِ
صحيح آن ص٦٠ است. در چاپ جديد٬ به جاي مثاق از نسخه عد وثاق را به متن برده اند
و همين درست است. اما٬ در ص٤٩ چاپ سوم٬ که نسخه عد در دست مصحح نبوده٬
در متن مثاق آمده است. بي شک٬ ميثاق نمي تواند به مثاق مخفف شود. تبديل ياءِ مجهول

و گاه ياءِ معلوم به کسره خاصِ کلمات فارسي است.
خْرَفه «رهِ فراخ؛ توسّعاً با توجه به ريشه کلمه٬ خرافه٬ سخني که باور ندارند» معني مَ
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شده و به حاشيه ص٢٠٠ رجوع داده شده است و در صفحه مذکور٬ در مقابلِ مخرقه ٬ که
در متن آمده٬ قيد شده که نظر استاد دهخدا مخرفه است. اما٬ مخرفه در عربي به کار نرفته

و صحيحْ همان مخرقه است.
مِزمر ٬ که در ص٤ آمده٬ از واژه نامه فوت شده است.

مزيدن نيز٬ که در صفحات ٬٤٠ ٧٣ و ١٢٩ آمده٬ در واژه نامه از قلم افتاده است.
مکمن به معني «ـکمينگاه»٬ به غلط٬ «صاحب مکافات و جايگير» معني شده و اين

غلطِ چاپي از معنيِ واژه بعدي٬ که مکين است٬ به اين واژه منتقل شده است.
والي دانسته شده است! مُوالي از موالات٬ به معني مُوالي به معني «بنده» و جمع آن مَ
«دوست و ياور و دستگير»٬ است و مَوالي جمع مولي است. در چاپ سوم نيز اين چنين

است.
مؤذن در ديوان غالباً بدون تشديد به کار رفته است: در ص٥٥ به شکل مـؤذِن ٬ در
ص٨٦ به شکل مؤذنَ و در ص١٤٣ به صورت مؤذِني . کليه اين موارد از واژه نامه فـوت

شده است.
را نيز آمـده و بـه ص١٠٧ ناخن پيرا در مقابل اين کلمه در واژه نامه٬ صورتِ ناخن پِ
رجوع داده شده است. آنچه در اين صفحه ضبط شده ناخن پراي است. اما٬ چنان که در
حاشيه همين صفحه آمده٬ هفت نسخه ناخن براي داشته اند و ظاهراً در هيچ يک از نسخ
ناخن پراي نيامده است. صورتِ اصلي اين کلمه نـاخن براي و نـاخن بيرا و نـاخن براه است٬
بسته به اختلاف لهجه ها و گويش ها٬ و آن مشتق از فـعل بـيراسـتن و بـراسـتن (= هـمان
ابيرا و ويراستن٬ که در دهه هاي اخير از اصلِ پهلوي گرفته شده است). جزءِ دومِ ترکيبِ آر
Ä يادداشت نگارنده در مجله زبان شناسي ٬ سـال آراـگيرا نيز از همين فعل است. (براي توضيح بيشتر

چهارم٬ ش١-٬٢ ٬١٣٦٦ ص٣٢)

نسپاسي ٬ به معني «ناسپاسي»٬ مربوط به ص٩١ چاپ جديد٬ در واژه نـامه نـيامده
است.

افکني» معني شده و به ص١٦٦ رجوع داده شده است. شعر نفايه به «پست٬ بد٬ دور
شاهد اين است:

باد از سمنستان به تک آمـد بـه طـلايه تـــا حــرب کــند بــا ســپهِ ابــرِ نفايه

افکني» باشد. نفايه به معني «سـياه و تـيره» پيداست که ابر نمي تواند «پست و بد و دور
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٦٢ مقاله

چند بيت تازه از منوچهري

است. (Ä برهان ٬ متن و حاشيه)
نُقل يعني «آنچه براي تغيير ذائقه با شراب خورند». در مقابل آن ضبط نَقل نيز آمده٬

ـکه وجه آن معلوم نشد.
واي ٬ که در ص٩٣ به کار رفته: فغان از اين غراب بـين و واي او٬ و کـلمه واي واي ٬ کـه در

ص١٠٦ در شعر زير به کار رفته:
روزِ رزمِ او نگيرد عزّ عزرائـيل جـان روزِ بزمِ او بماند جبرئيل از واي واي

از واژه نامه فوت شده است. همان طور که دهخدا نوشته واي واي به معني دفـطـير يـا
پرش است ( لغت نامه ٬ حرف الف٬ ص٬٢٣٧ ح). در زبان پهلوي نيز ريشه واي به معني «پريدن»
ندَـگ به معني «پرنده» از آن گرفته شده که هم اـکنون در شيراز به صورت باهنده است و وايِ
متداول است. متأسفانه واي و واي واي ٬ در لغت نامه ٬ مدخل نشده است. واي به عنوان اسمِ
صوت نيز در لغت نامه نيامده است. در فرهنگ فارسي معين٬ واي در بيت اول منوچهري به

معني «فرياد» و «ناله» دانسته شده است.
* * *

در سال ٬١٣٧٢ نگارنده مقاله اي با عنوان «اشعار تازه اي از منوچهري» در مجله نشر دانش
(سال سيزدهم٬ ش٬٦ ص١٨-٢٣) به چاپ رساند و در آن اشعار تازه اي را٬ کـه از شـاعر در

جُ نگي متعلق به کتاب خانه گنج بخش پاـکستان آمده و نيز يک قصيده از او را که در جُنگ
شماره ١٠٢٦ کتاب خانه نافذپاشا (ترکيه) آمده بود٬ نقل کرد. اـکنون٬ بر بعضي نکات آن

مقاله مستدرکاتي دارد٬ که در زير به نقل آنها مي پردازد.
ــ در ص٢٠ مقاله٬ نام چند شاعر٬ که نگارنده از آنها اطلاعي نداشت٬ آورده شده
است. پس از چاپ آن مقاله٬ نگارنده٬ با جستجو در منابع خطي و چاپي٬ از چند تن از

آنان آـگاهي هايي به شرح زير به دست آورد:
  براي اطلاع از شرح حال سعد بن خليفهÄ نفيسي٬ تاريخ نظم و نثر ٬ ص٬٩٥ ١٨١.

  از شهاب الدين نسفي٬ در جنگ شماره ٩٠٠ مجلس و در جنگ ٢٤٤٦ دانشگاه نام
برده شده و٬ در جنگ شماره٩٠٠ مجلس٬ سه بيت از او در هجو سوزني آمده است.

  از عزالدين طغرل٬ در جنگ ٢٣٢٦ مـجلس شـوراي اسـلامي و در جـنگ ٢٤٤٦
دانشگاه٬ شعر نقل شده است.

  براي فريدالدين فارسي نيزÄ جُنگ ٥٣ دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.
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مقاله ٦٣

 چند بيت تازه از منوچهري

ــ در بيتِ
بر ارغوان طويله ياقوت قيمتي است بر شاخ لاله عـقدِ عـقيقِ ثـمن بـوَد

ـکلمه ثمن ٬ که حرف اول آن در نسخه بي نقطه است٬ بايد يمن خوانده شود.
ــ در بيتِ

اي بــلبل بــهاري غــلغل چــرا نـداري آن عاشقي کجا شد و آن رستخيز و زاري

به جاي رستخيز احتمالًا در اصل جست و خيز بوده است.
ــ در عبارت في صفة الشراب و الحب علي الشرب (ص٢١) الحب تصحيف الحَث است به

معني «برانگيختن».
ــ ابياتِ

مرا فروغِ مـي از عکسِ جـام خـواهـد شـد سـپهر چـاـکـر و انـجم غـلام خـواهـد شـد
ـکجاست باده صافي که اندرن دوسه رود (؟) وصالِ مـوسمِ عشـرت حـرام خـواهـد شـد

جُنگ شماره ٣٠٣٦ دانشگاه تهران نيز آمده و در آن جا٬ به جاي عبارت اندرن دوسـه در
رود٬ اندرين دوسه روز آمده است.

ــ بيت اول و دوم و چهارم قطعه اي به مطلعِ
از آن مـاهـپـرورده مـهربخت ـکه از ماه تن دارد از مهر جان

ـکه در ص٢٢ مقاله آمده٬ در جنگ شماره ٣٠٣٦ دانشگاه نيز با تفاوت هايي آمده است.
در ورق ٢١٤ جُنگِ گنج بخش٬ اين قطعه٬ با يک بيتِ اضافي در مطلع و تفاوت هايي در

ضبط٬ با عنوانِ «لواحد من الشعرا» آمده است. بيتِ مطلع آن چنين است:
بـيار اي مـه ديـده مـهرجـان (؟) ـکه بنده است و چاـکر ترا اين و آن

و بقيه تفاوت ها چنين:

ضبط اول ضبط دوم
چو بر کف گرفتي تو گويي مگر چو بر کف گرفتيش گويي مگر
همي بر سمن بشکفد ارغوان سمن (؟) بر سمن بشکفد ارغوان
چو بر لب نهاديش گويد خرد چو بر لب نهاديش گويد چه سود

مگر آب نارست يا ناردان مگر آب نارست بر ناردان

بيت آخرِ قطعه در اين جا نيامده است.
ــ در ص٢٣ مقاله٬ حدس زده شده بود که مهربخت املاي قديم مهرپخت است. اـکنون٬
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٦٤ مقاله

چند بيت تازه از منوچهري

در تأييد اين حدس٬ بيت زير از منجيک نقل مي شود:
چو جانِ عاشق سوزان چو رويِ حاسد زرد ز مــــهر پــــخته و نــايافته ز دود گــزند

ــ در بيتِ
ميي خواه بويا چو رنگين عقيقي...

نيز در جنگ ٣٠٣٦ دانشگاه آمده است٬ با اين تفاوت که در آن جا در مصراع دوم٬ بـه
جاي جوي ٬ خواه و٬ به جاي معشوقه ٬ معشوق آمده است.

©
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*ــمتن سخنراني ارائه شده در «بيست و سومين همايش بين المللي استادان فارسي سراسر هند»٬ پـتنا٬ ٨-١٠
`) ـ. X̀XIII All India Persian Teachers' Conference '' , Patna, 8-10 April 2002) آوريل ٢٠٠٢

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي باستان و ميانه *
حسن رضائيِ باغ بيدي

زبان هاي ايراني و هندي باستان و ميانه واژه هاي مشترک فراواني دارنـد کـه بـه پـيشينه
مشترک آنها باز مي گردد٬ اما٬ واژه هايي را نيز مي توان يافت که از يکي بـه ديگـري راه
gaot¡ma- يافته اند. يکي از کهن ترين واژه هاي دخيل سـنسکريت در اوسـتا نـام خـاص
است. در بند شانزدهم فروردين يشت ٬ از زايش مردي سخن به ميان آمـده کـه خـواهـد
gotama- توانست «از مناظره با گوتمه پيروز به در آيد». اين نام٬ در ريگ ودا ٬ به صورت
¤r) بزرگ هند باستان و سراينده سرودهاي ٧٤ تا s¤ i-) آمده است. او يکي از هفت عارف

1) Monier-Williams, p. 364.

٩٣ از کتاب نخستِ ريگ ودا بوده است١ . بوداي معروف نيز از خاندان گوتمه نامي بوده
-gautama داشته است. شايد گوتمه مذکور در فروردين يشت را بتوان و٬ از اين رو٬ لقب
همان بودا دانست؛ زيرا آيين بودا٬ از ديرباز٬ در استان هاي شرقي ايران شناخته شده بود

٢ـ)ــنيزÄ سرکاراتي٬ «طرحي...»٬ ص٣٠٣-٣٠٤.

و از رقيبان دين زردشتي به شمار مي آمد٢ .
hapta «هفت رود» نيز مي توان h¡ndu- تأثير زبان سنسکريت را در ترکيب اوستاييِ
مشاهده کرد. در بند هجدهم از فرگرد نخست ونديداد «هفت رود» پانزدهمين سرزميني
sapta خوانده شده که اهوره مزدا آفريده است. همين ترکيب در سنسکريت به صورت
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٦٦ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

(Indra) نسـبت داده ٬ در سرود ٣٢ از کتاب نخست ريگ ودا ٬ به جريان انداختن هفت رود به ايندره ٣ـ)ــمثلاً
Max) هفت رود را چنين برـشمرده است: رود سند٬ رود سَرَسوَتي و پنج شعبه Müller) شده است. ماـکس مولر

,Griffith ـ. p. 21, n. 12 Äرود پنجاب. نيز

-hindu* راـــ ¤sindhavah آمده و در ريگ ودا هم سابقه دارد٣ . برخي واژه ايراني باستان

-h¡ndu ـ٬ و در کتيبه هاي فارسي باستان به صورت -hindu و ـکه در اوستا به صورت هاي

-hindu نام يکي از استان هاي شرقي شاهنشاهي هخامنشي بوده است. ٤ـ)ــ

h در s بـه -sindhu هندي باستان مي دانند که قـاعده ابـدال -hindu آمده٤ـــ دخيل از

5) Kent, p. 41. 6) Thieme, p. 447.

زبان هاي ايراني در آن اِعمال شده است٥ ؛ اما٬ چنان که تـيمه بـه درسـتي نشـان داده٦ ٬
-sindhu* هندوايراني -sindhu هندي باستان را بايد بازمانده -hindu* ايراني باستان و

دانست که هم ريشه هايي نيز در ديگر زبان هاي هندواروپايي دارد.
تماس ميان زبان هاي ايراني باستان و هندي باستان٬ در واقع٬ از زماني شدت يافت که
سپاهيان کورش هخامنشي (شاهنشاهي: ٥٥٠-٥٢٩ـق م) از بلخ و ارتفاعات هـندوکش
ـگذر کردند و٬ از راه دره کابل٬ به سـرزمين هـند گـام نـهادند. در نـتيجه ايـن بـرخـورد٬
واژه هايي ايراني٬ از طريق فارسي باستان٬ به زبان سنسکريت راه يافت و٬ در چند مورد٬
ـگرته برداري هايي نيز صورت گرفت. براي نمونه٬ مي توان به واژه هاي سنسکريت زيـر

اشاره کرد:
¦asa.ba ـ٬ از ايـرانـي بـاستان ra- ¨as «ســوار»٬ بــه قـياس بـا فـارسي بـاستان va.va¦ ra-

¦aspa.ba* ـ٬ در اصل به معني «اسب بر»؛ ra-

dipâ¦ - ¦dipâ* ـ٬ در اصل به معني «ـکتيبه بر»٬ از .bara- -divira «دبير»٬ از فارسي باستان

-dup سومري است؛ tuppi ايلامي و آن نيز برگرفته از «ـکتيبه» که خود دخيل از
¦dipâ* ـ؛ .bara.pati- -divira.pati «دبير بد٬ رئيس دبيران»٬ از فارسي باستان

§kars ـ؛ a- ¤kars «يکي از واحدهاي وزن»٬ از فارسي باستان a-

-xaoδa ـ؛ ¦xauda ـ٬ قس اوستايي - -khola «خود٬ کلاهخود»٬ از فارسي باستان

¦dipâ «ـکتيبه» که٬ چنان که گفته شد٬ - ¦lipâ «ـکتيبه٬ نوشته٬ خط»٬ از فارسي باستان § -

-dup سومري است؛ tuppi ايلامي و آن نيز برگرفته از دخيل از
¦pari.da* ـ٬ قس فارسي پالان ؛ na- ¦parya «زين»٬ از ايراني باستان n¤ a-
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مقاله ٦٧

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

¦vara.pa* ـ٬ در اصل به مـعني na- ¦va «زرهِ محافظِ سينه»٬ از فارسي باستان ra.ba¦ n¤ a-

7) See also: Burrow, pp. 388-389.

«سينه بان»٧ .
ورود واژه هــاي ايـرانـي بـه زبـان هاي هـندي٬ حـتي پس از فـروپاشي شـاهنشاهي
هخامنشي (٣٣٠ـق م) و در زمان رواج زبان هاي ايراني ميانه و هندي ميانه٬ هم چنان ادامه
داشت. براي نمونه٬ مي توان به برخي از واژه هاي دخـيل ايـرانـي در کـتيبه هاي آشـوکا
(پــادشاهي: حــدود ٢٦٩-٢٣٢ـق م)٬ بـه خصوص در صـخره نبشته هاي شـاهبازگرهي
¦Ma) اشاره کرد که به زبان گاندهاري٬ از زبان هاي هندي nsehra¦ ) ¦Sha) و مانسهرا hba¦ zgar¤ hâ¦ )

Bailey ٨ـ)ــگاندهاري زبان رايج در گاندهاره٬ استاني در محدوده پيشاور کنوني٬ بوده است. درباره اين زبان نک:
,1943 ـ. pp. 764-797

¤Kharos) است. در اين صخره نبشته ها٬ واژه t¤ hâ¦ -) ميانه شمال غربي٨ ٬ و به خط خروشتي

¤dham «متن قانون٬ نص قانون»٬ نامي که آشوکا بر فرمان هايش نهاده است. malipi ٩ـ)ــبراي مثال در ترکيب

l در d به بدال اِ lipi «نوشته٬ متن» آمده است٩. dipi و ¦dipâ به صورت هاي - اير اني شده
-likh «نوشتن» بوده است. در اين -lip «اندودن» و اين واژه تحت تأثير ريشه هاي هندي
§nipis «نوشتن» استفاده - -likh ـ٬ از معادل ايراني آن متون٬ حتي گاه٬ به جاي ريشه هندي

10) See also: Emmerick 1983, p. 950; Fussman, p. 780.

شده است١٠ .
(Kroraina) ــــ که واژه هاي دخيل ايراني را٬ حتي چند قرن بعد٬ در کتيبه هاي کروراينه
به قرن سوم ميلادي تعلق دارد و به خط خروشتي نوشته شدهـــ نيز مي توان يافت. برخي

از اين واژه ها عبارت اند از:
aspast ـ٬ فارسي نو اسپست ٬ در اصل به ¨as «اسپست٬ شبدر»٬ قس فارسي ميانه pista-

*asti- -aspa* «اسب» و مـعني «خـوراـک اسب»٬ از تـرکيب واژه هـاي ايـرانـي بـاستان
-ad* «خوردن»)؛ «خوراـک» (از ريشه

§naxc ـ٬ فارسي ميانه â¦ r ¦nac «نخجير٬ شکار»٬ قس فارسي ميانه زردشتي و پارتي ira-

§naxu.sc* «شکارِ نخست٬ r¤ ya- §nγs ـ٬ احتمالًا از ايراني باستان yrـ٬ سغدي nahc§ ihr مانوي

¦nas̈câ «نخجيربد٬ رئيس شکارگاه» هم به کار رفته ra.pati- ١١ـ)ــدر کتيبه اي هندي از حدود سال ٥٠٠ ميلادي واژه
§naxu.sc* باز مي گردد. r¤ ya.pati- است که به صورت ايراني باستان

شکارِ برتر»١١ ؛
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٦٨ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

12) See also: Bailey 1958, p. 135. 13) See also: Sims-Williams 1989, pp. 345, 348.

¦pru ـ١٢ . va- -pirova «دژ»٬ قس ختني

مهم ترين دليل ورود واژه هاي هندي به زبان هاي ايراني نفوذ آيين بودا در سرزمين هاي
واقع در شمال غرب هند و گسترش آن در ميان اقوام ايراني تبار بود. از جمله کساني که در
ترويج آيين بودا در مـيان ايـرانـيان نـقش بـه سزايـي داشت کـانيشکا٬ پـادشاه کـوشاني
(پادشاهي: حدود ٧٨-١٠٠م)٬ بود. در زمـان حکـومت کـانيشکا٬ آيـين بـودا سـراسـر
افغانستان را فرا گرفت و٬ با گذر از مرزهاي جيحون٬ در سرزمين سغد نيز پيرواني يافت.
برخي از کهن ترين واژه هاي هندي که بر سکه هاي کانيشکا و جانشينش هوويشکاـــ به

زبان بلخي و به خط يونانيـــ ديده مي شود نام هاي خاص بودايي است؛ مانندِ
-buddha ـ؛ boddo «بودا»٬ از سنسکريت bodo ـ٬ boudo ـ٬

¦maha ـ؛ sena- ¦maase «مهاسنه»٬ از سنسکريت no

¨s ـ. a¦ kyamuni- sakamano «شاـکيموني»٬ از سنسکريت

در آثار متأخر زبان بلخي٬ که به خطوط يوناني و مانوي در آسياي مرکزي يافت شده٬
نيز واژه هاي هندي زير ديده مي شود:

¦mu ـ؛ la- lـmww «ريشه»٬ از سنسکريت بهـخطــمانوي:ـ
-naraka ـ؛ -naraha ـ٬ از سنسکريت £nrh «دوزخ»٬ از پراـکريت

¤pun ـ؛ ya-نيکوکاري»٬ از سنسکريت» pwwn

¤raks «راـکشَ سه٬ as-و ra¦ ks¤ asa-از سنسکريت §raks «ر اـکشسه ها»٬ azano بهـخطـيوناني:
رَـکشَس (=ـديو)»١٣ .

ايرانيانِ سغدي زبان٬ نه تنها به دليل گرايش به آيين بودا بلکه به دليـل آن کـه شـغل
بسياري از آنان تجارت بود و بـه مـناطق دور و نـزديک سـفر مـي کردند٬ واژه هـايي از
زبان هاي هندي برگرفته بودند. در قديم ترين آثار مکتوب سغدي کـه کـاغذنوشته هايي
معروف به نامه هاي باستاني سغدي است و در ويرانه هاي يکي از برج هاي ديده باني ديوار

١٤ـ)ــزمان نگارش اين نامه ها در فاصله نيمه دوم قرن دوم و نيمه نخست قرن چهارم ميلادي بوده است (قريب٬
صـپانزده).

بزرگ چين يافت شده١٤ ٬ بازرگانان و مهاجران سغدي تبار ساـکن در شهرهاي مرزي چين
واژه هايي هندي را براي برخي از مفاهيم تجاري به کار برده اند؛ مانندِ
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مقاله ٦٩

 روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

-lekhya ـ؛ δykh «نامه»٬ از سنسکريت

¦mu ـ؛ lya-بها٬ ارزش»٬ از سنسکريت» mwδy

15) Sims-Williams 1987, p. 8.

¦sa ـ١٥ . rtha- s'rth «ـکاروان»٬ از سنسکريت

برخي ديگر از واژه هاي دخيل هندي در متون سغدي عبارت اند از:
¦a ـ؛ ka¦ s¨ a- k'c'' «فضا٬ جو»٬ از سنسکريت

١٦ـ)ــهمين واژه سغدي به صورت «بُ ت» به فارسي دري وارد شده و به هر تمثالي که مورد پرستش واقع شود
اطلاق شده است.

-buddha ـ؛ ,bwt «بودا»١٦ ٬ از سنسکريت pwt

١٧ـ)ــاين واژه سغدي به صورت «فرخار» به فارسي دري نيز وارد شده است. به علاوه٬ واژه «بهار» فارسي بـه
¦viha گرفته شده است. ra- معني «بتخانه» و نيز «نوبهار» که نام معبدي بودايي در بلخ بوده از واژه سنسکريت

¦viha ـ؛ ra- ,βrγ'r «معبد بودايي»١٧ ٬ از سنسکريت frγ'r

-loka ـ؛ 'δwk «دنيا٬ جهان»٬ از سنسکريت

¦karpu ـ؛ ra- kpwr «ـکافور»٬ از سنسکريت

¦na «مار»؛ ga- n'k «اژدها»٬ از سنسکريت

-ratna ـ؛ rtn «جواهر٬ گوهر»٬ از سنسکريت

-samudra ـ؛ ,smwtr «دريا٬ اقيانوس»٬ از سنسکريت swmdr

¨s ـ؛ arkara¦ - §s «شکَ ر»٬ از سنسکريت kkry

¨s ـ؛ raman¤ a- ¤s ـ٬ از سنسکريت aman¤ a- §s «شمن٬ راهب بودايي»٬ قس گاندهاري mn

¦vâ ـ. n¤ a¦ - 'wyn «عود٬ چنگ»٬ از سنسکريت

رابطه سغديان بـودايـي مذهب بـا مـتون سـنسکريت بـه انـدازه اي بـود کـه نـياز بـه
واژه نامه هاي دوزبانه را دريافته و واژه نامه هايي نيز فراهم آورده بودند. در برخي از اين
واژه نامه ها٬ واژه هاي دخيل سنسکريت در سغدي را مـي توان يـافت. بـراي نـمونه٬ در
¦bra) بر جاي hmâ¦ -) قطعه اي کوتاه که از واژه نامه اي سنسکريتـ سغدي به خط براهمي
¬an آمده که ca¦ m¤ ¬an «توتيا٬ سرمه»٬ واژه سغدي jana- مانده٬ در برابر واژه سنسکريت

18) See: Maute and Sims-Williams, pp. 493-494.

بدون شک دخيل از سنسکريت است١٨ .
يکي ديگر از سرزمين هاي ايراني زبان که از حدود سال ٧٠٠ تـا ١٠٠٠ مـيلادي در
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٧٠ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

ـگسترش آيين بودا نقش مهمي بر عهده داشت پادشاهي خُتنَ بود. بيشتر آثار بـازمانده
¦maha) از سـنسکريت يـا از ديگـر ya¦ na-) ختني ترجمه هاي متون بوداييِ فرقه مهايانه
زبان هاي هندي است. در پاره اي از موارد٬ اصل سنسکريت از ميان رفته و تنها ترجمه
ختني و يا تبتي و چيني بر جاي مانده است. تأثير زبان هاي هندي را بر ختني نه تنها در
واژگان آن بـلکه حـتي در سـاخت واجـي آن نـيز مـي توان مشـاهده کـرد. از مـهم ترين
ويژگي هاي واجيِ زبان ختني که دخيل از زبان هاي هندي است وجود واج هاي دميده و

واج هاي برگشته است.
واژه هاي دخيل هندي در ختني غالباً صورت پراـکريت دارند و ويژگي هاي آواييِ گونه

19) Emmerick 1989, p. 228.

ـگاندهاري را مي نمايانند١٩ ٬ مانندِ

¦a بدل شده است. s¨ a'- ¦a و سپس به va§ s¨ a'- ٢٠ـ)ــاين واژه٬ در ختنيِ متأخر٬ به

¦a ـ؛ ka¦ s¨ a- ¦a «فضا٬ جو»٢٠ ٬ از سنسکريت ga¦ s¨ a-, a¦ ta¦ s¨ a-

¦vâ ـ؛ n¤ a¦ - ¦bâ «عود٬ چنگ»٬ از سنسکريت na-

¨s ـ؛ abda- -chada ـ٬ از سنسکريت -chada «صدا٬ سر و صدا»٬ قس گاندهاري

dukkha- ¦dukkha «غـمگين مـي کند»٬ از peti -dukhev «غمگين کردن»٬ قس پـالي

21) Elizarenkova and Toporov, p. 163.

¤duh ـ؛ kha- «غم٬ اندوه»٢١ ٬ از سنسکريت
¨ais ـ؛ varya- ¨is «سروري»٬ از سنسکريت varâ¦ -

¦dhya ـ؛ na- ر٬ تدبّ ر»٬ از سنسکريت ¦ja «تفکّ na-

¤raks ـ؛ - ¤raks «محافظت کردن»٬ از سنسکريت -

¤pun ـ؛ ya-احسان٬ نيکوکاري»٬ از سنسکريت» pun¬ a-

-satsara ـ٬ از سـنسکريت ¤sam «چــرخــه حـيات٬ زادمُ ـرد»٬ قس گـاندهاري tsa¦ ra-

¤sam ـ؛ sa¦ ra-

¤s ـ٬ از ســنسکريت aman¤ a- ¤s «شَــمَن٬ راهب بــودايــي»٬ قس گــاندهاري s¤ amana-

22) See also: Bailey 1958, p. 135; Emmerick 1968, pp. 164-165; Idem 1989, p. 228.

¨s ـ٢٢ . raman¤ a-

يگانه زبان ايراني ميانه شرقي که تأثير چندانـي از زبـان هاي هـندي نـپذيرفته زبـان
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روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

خوارزمي است. با وجود اين٬ حـتي در ايـن زبـان نـيز٬ گـاه مـي توان واژه اي هـندي را
mrk «ميمون» اشـاره کـرد کـه بـه صـورت شناسايي کرد. براي نمونه٬ مي توان به واژه

¤markat ـ) باز مي گردد. a- -marka (نيز سنسکريت
روابط فرهنگي و علمي ميان ايران و هند در دوره ساساني گسترش نظرگير يـافت.
ابنـنديم٬ به نقل از ابوسهل بن نوبخت٬ يکي از بزرگ ترين مترجمان کتاب هاي پـهلوي
[ ـ=ـفــارسي مـيانه] بـه عـربي٬ مـي نويسد کـه٬ بـه فـرمان اردشـير بـابکان (پـادشاهي:
٢٢٤-٢٤٠م) و پسرش شاپور (پادشاهي: ٢٤٠-٢٧٠م)٬ کتاب هايي را از هند٬ چـين و

٢٤ـ)ــتفضلي٬ ص٢٣.٣١٥ـ)ــابن النديم٬ ص٣٤٨-٣٤٩.

[ ـميانه] ترجمه کردند٢٣ . نيز٬ به روايت کتاب چهارم روم به ايران آوردند و به زبان فارسي
دينکرد ٬ شاپور فرمان داد کتاب هاي مربوط به پزشکي٬ ستاره شناسي٬ حـرکت٬ زمـان٬
مکان٬ جوهر٬ آفرينش٬ کون٬ فساد٬ تغيير عَرَض٬ منطق و صنايع را از هند٬ روم و ديگر
سرزمين ها گردآوري کنند و به اوستا ي موجود بپيوندند٢٤ . با تأسـيس مـدرسه هاي مـهم
علمي در شـهرهايي چـون الرهـا و نـصيبين و جـنديشاپور در زمـان پـادشاهي خسـرو
انوشيروان (٥٣١-٥٧٩م)٬ مراـکزي براي تبادل انديشه هاي اقوام گوناـگون به وجود آمد.
تا آن جا که مي دانيم٬ در دوره ساساني٬ کتابي هندي در زمينه پزشکي با نام سـيرَـک بـه

٢٦ـ)ــمجتبايي٬ ص٢٥.٣٤ـ)ــابن النديم٬ ص٤٣٥ـ.

(-caraka) ـ٬ فارسي ميانه ترجمه شده بود٢٥ . اين کتاب٬ به احتمال قوي٬ ترجمه کتاب چرکه
پزشک نامدار هند باستان٬ بوده است.

ارزنده ترين اثر هندي که به فرمان خسرو انوشيروان و بـه دست بـرزوي طـبيب بـه
¬pan) بود. ترجمه برزوي از پنچه تـنتره در ca.tantra-) فارسي ميانه ترجمه شد پنچه تنتره
ع٬ سال ٥٧٠ ميلادي به زبان سرياني و در حدود سال ١٤٠ـهـق٬ به دست عبدالله بن مقفّ
به زبان عربي ترجمه شد. هرچند ترجمه برزوي بر جاي نمانده٬ محتواي آن را٬ بر اساس
ترجمه هاي موجود سرياني و عـربي٬ مـي توان بـازسازي کـرد. تـا کـنون٬ گـمان بـيشتر
دانشمندان بر اين بوده که برزوي پنچه تنتره را مستقيماً از سنسکريت بـه فـارسي مـيانه
ترجمه کرده بود٬ اما٬ بررسي نام هاي خاص موجود در ترجمه هاي بازمانده سـرياني و
عربي نشان مي دهد که متن مورد استفاده برزوي احتمالًا به يکي از زبان هاي پراـکريت

شمال غرب هند بوده است٢٦ .
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٧٢ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

برخي از واژه هاي دخيل هندي در آثار بازمانده فارسي مـيانه٬ کـه نشـان از روابـط
ـگوناـگون فرهنگي و علمي و تجاري ميان ايرانيان و هنديان دارد٬ عبارت اند از:

¦na ـ؛ rikela- ¦ana «نارگيل»٬ از سنسکريت rge¦ l

¦bhalla ـ؛ taka- ¦bala «بلادُر (ـگياهي طبي)»٬ از سنسکريت dur

¤vis ـ؛ a- ¦bâ «بيش٬ اقونيطون»٬ از سنسکريت s§

¦catur.an ـ٬ در اصل به معني «چهار ضلعي»؛ ga- §c «شطرنج»٬ از سنسکريت atrang

¦harâ ـ؛ taka- ¦harâ ـ٬ takâ¦ - ¦halâ «هليله»٬ از سنسکريت lag

¦karpu ـ؛ ra- ¦ka «ـکافور»٬ از سنسکريت pu¦ r

-moca ـ؛ ¦mo «موز»٬ از سنسکريت z

¦nâ ـ٬ در اصل به معني «نيلوفر آبي»؛ lotpala- ¦nâ «نيلوفر»٬ از سنسکريت lo¦ pal

-tarka ـ؛ tark «منطق»٬ از سنسکريت

¦vâ ـ؛ n¤ a¦ - win «وَن٬ عود٬ چنگ»٬ از سنسکريت

٢٧ـ)ــنيزÄ تاواديا٬ ص٦٩ـ؛ رضائي باغ بيدي٬ ص١٤٧.

¦vya ـ٢٧ . karan¤ a- ¦wiya «دستور زبان»٬ از سنسکريت karan

پيدايش مانويت در قرن سوم ميلادي و نفوذ تدريجي آن در آسياي مرکزي و ديگر
سرزمين هاي شرقي سبب شد که زبان هاي ايراني ميانه غربي٬ يـعني پـارتي و فـارسي
ميانه٬ نيزـــ که از زبان هاي مهم آيينيِ مانويان شده بودندـــ در تماس با زبان هاي هندي
قرار گيرند. در نتيجه٬ بسياري از واژه هاي هندي٬ به خصوص اصطلاحات بودايـي٬ بـه
متون مانوي به زبان هاي پارتي و فارسي ميانه راه يافت. شمار اين واژه ها در متون پارتي
بسيار بيشتر از متون فارسي ميانه است. برخي از اين واژه ها در متون مانوي به زبان پارتي

عبارت اند از:
¦a ـ؛ ha¦ ra- ¦a «خوراـک٬ غذا»٬ از سنسکريت ha¦ r

¤bhiks ـ؛ - §bixs «ـگدايي کردن»٬ از سنسکريت -

-buddha ـ؛ but «بودا»٬ از سنسکريت

¦kuma ـ؛ ra- ¦kuma «پسر٬ شاهز اده»٬ از سنسکريت r

-loka ـ؛ ¦lo «جهان٬ دنيا»٬ از سنسکريت g
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 روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

¤maran ـ؛ a- maran «مرگ»٬ از سنسکريت

¤moks ـ؛ a- ¦mo «رهايي٬ رستگاري»٬ از سنسکريت xs§

-naraka ـ؛ -naraha ـ٬ از سنسکريت narah «دوزخ»٬ از پراـکريت

¦nirva ـ؛ n¤ a- ¦niβra «نيروانا٬ فنا»٬ از سنسکريت n

¦jambudvâ ـ٬ که در اصل نام کشور مرکزي pa- ¦zambu «جهان٬ دنيا»٬ از سنسکريت dâ¦ g

Sims-Williams ـ. 1983, pp. 132-141 ٢٨ـ)ــنيزÄ سرکاراتي٬ «طرحي...»٬ ص٣٠٧-٣١١؛

(Meru) است٢٨ . از کشورهاي هفتگانه پيرامون کوه مرو
بدون شک٬ برخي از واژه هاي ايراني ميانه غربي نيز به زبان هاي هندي راه يافته بود.
در برخي از متون سنسکريت٬ واژه هايي ايراني يافت مي شود که دقيقاً مشخص نيست از
چه زماني به سنسکريت وارد شده اند. البـته٬ بسـياري از ايـن واژه هـا در مـتون مـتأخر
سنسکريت به کار رفته اند و٬ به احتمال قوي٬ دخيل از فارسي دري هستند٬ اما٬ از آن جا
ـکه اين دسته از واژه ها تفاوت چنداني در فارسي ميانه و فارسي دري ندارند٬ شايد بهتر
باشد آنها را واژه هاي دخيل ايراني غربي در سنسکريت بناميم. بـرخـي از ايـن واژه هـا

عبارت اند از:
¦ba ـ؛ lis§ ¦ba «بالش»٬ قس فارسي ميانه lis¨ a-

ganz ـ؛ §ganj ـ٬ فارسي ميانه مانوي ¬gan «ـگنج»٬ قس فارسي ميانه ja-

ganzwar ـ؛ §ganj ـ٬ فارسي ميانه مانوي war ¬gan «ـگنجور»٬ قس فارسي ميانه ja.vara-

¦xarbu ـ؛ zag ¦kharbu «خربوزه٬ خربزه»٬ قس فارسي ميانه ja-

mihr ـ؛ mihr ـ٬ فارسي ميانه -mihira «مهر٬ خورشيد»٬ قس پارتي مانوي

¦mo «موزه٬ کفش»؛ zag -mocika «ـکفشدوز٬ کفاش»٬ قس فارسي ميانه

-nagnahu «خميرمايه»٬ قس فارسي نانخواه ٬ نغنخواد ٬ نغنخوايين ٬ نـغنخوالان بـه مـعني

«زنيان٬ تخم خوشبويي که بر خمير نان مي پاشيدند و کاربرد دارويي نيز داشته است (در

٢٩ـ)ـÄـ سرکاراتي٬ «شيرين سخن...»٬ ص٣٥٩-٣٦١.

اصل: شيرينيِ نان)»؛٢٩
§s ـ؛ a¦ h ¨s «شاه»٬ قس پارتي و فارسي ميانه a¦ ha-

-tarambuja «تربوز٬ هندوانه».

آنچه در اين مقاله کوتاه گفته شد گوشه اي از روابط زباني و داد و ستدهاي واژگاني
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٧٤ مقاله

روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

ميان زبان هاي ايراني و هندي باستان و ميانه بود. اين داد و ستدها٬ در عصر زبـان هاي
ايراني نو و هندي نو و به خصوص پس از گسترش اسلام در شبه قاره هند٬ بيش از پيش
افزايش يافت به گونه اي که٬ از يک سو٬ هيچ زبان هـندي نـو را نـمي توان يـافت کـه از
واژه هاي ايراني تهي باشد و٬ از سوي ديگر٬ شمار واژه هاي دخيل هندي در زبان هاي
ايراني نو به صدها مي رسد. گردآوري و بررسي واژه هاي دخـيل ايـرانـي در زبـان هاي
هندي نو و واژه هاي دخيل هندي در زبان هاي ايراني نو کار بايسته اي است که مي تواند

موضوع طرحي مشترک ميان دانشمندان ايراني و هندي باشد.

منابع
ابن النديم ٬ الفهرست ٬ قاهره٬ بي تا؛ تاواديا ٬ ج.٬ زبان و ادبيات پهلوي (فارسي ميانه) ٬ ترجمه س. نجم آبادي٬
ان پيش از اسلام ٬ به کوشش ژاله آموزگار٬ تهران ١٣٧٦؛ رضائي تهران ١٣٤٨؛ تفضلي ٬ احمد٬ تاريخ ادبيات اير
باغ بيدي ٬ حسن٬ «واژهـگزيني در عصر ساساني و تأثير آن در فارسي دري»٬ نـامه فـرهنگستان ٬ س٬٤ ش٣
(١٥)٬ ١٣٧٧؛ سرکاراتي ٬ بهمن٬ «شيرين سخن: پيشينه هندواروپايي يک اصطلاح شاعرانه»٬ سايه هاي شکار
شده (مجموعه مقاله)٬ تهران ١٣٧٨؛ ــــ ـ٬ «طرحي براي گردآوري لغات دخيل هندي در زبان هاي ايراني»٬
سايه هاي شکارشده (مجموعه مقاله)٬ تهران ١٣٧٨؛ صديق خان شبلي ٬ محمد٬ تأثير زبان فارسي بر زبان اردو ٬
اسلام آباد ١٣٧٠؛ عبدالرشيد ٬ فارسي مين هندي الفاظ ٬ دهلي ١٩٩٦؛ قريب ٬ بدرالزمان٬ فرهنگ سغدي ٬ تهران

١٣٧٤؛ مجتبايي ٬ فتح الله٬ «ملاحظاتي درباره اعلام کليله و دمنه»٬ مجله زبانشناسي ٬ ش٬٢ ١٣٦٣.
Bailey, H.W., ` G̀a¦ ndha¦ râ¦ '' , BSOAS XI , 1943.

, ــــ ` L̀anguages of the Saka '' , Handbuch der Orientalistik, vierter Band, Iranistik, erster Abschnitt,

Linguistik, ed. B. Spuler and H. Kees, Leiden-Ko« ln 1958.

Bartholomae, Chr., Altiranisches Wörterbuch, Berlin 1961.

Boyce, M., ` À Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian '' , Acta Iranica 9a, Tëhëran-

Lie© ge 1977.

Burrow, T., The Sanskrit Language, Delhi 2001.

Davari, G.D., Baktrisch, Heidelberg 1982.

Elizarenkova, T.Y. and Toporov, V.N., The Pa¦ li Language, Moscow 1976.

Emmerick, R.E., ` B̀uddhism among Iranian Peoples '' , The Cambridge History of Iran, vol. 3 (2), ed. E.

Yarshater, Cambridge 1983.

, ــــ ` K̀hotanese and Tumshuqese '' , Compendium Linguarum Iranicarum , ed. R. Schmitt, Wiesbaden

1989.

, ــــ Saka Grammatical Studies, London 1968.

Fussman, G., ` Às¨ oka and Iran '' , Encyclopaedia Iranica, II, 1987.

Griffith, R.T.H., The Hymns of the R¤ gveda, ed. J.L. Shastri, Delhi 1973.

Kent, R.G., Old Persian Grammar , New Haven 1953.

MacKenzie, D.N., A Concise Pahlavi Dictionary, London 1971.

Maute, D. and Sims-Williams, N., ` Èine Sanskrit-Sogdische Bilingue in Bra¦ hmâ¦ '' , BSOAS LIV, 1991.
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روابط متقابلِ زبان هاي ايراني و هندي...

Monier-Williams, M., A Sanskr¤ it-English Dictionary, Oxford 1992.

Nyberg, H.S., A Manual of Pahlavi, Wiesbaden 1974, vol. II.

Sims-Williams, N., ` Àncient Letters '' , Encyclopaedia Iranica, II, 1987.

, ــــ ` B̀actrian Language '' , Encyclopaedia Iranica, III, 1989.

, ــــ ` Ìndian Elements in Parthian and Sogdian '' , Sprachen des Buddhismus in Zentralasien, ed. K.

Röhrborn and Veenker, Wiesbaden 1983.

Thieme, P., ` S̀anskrit sindhu- / Sindhu- and Old Iranian hindu- / Hindu- '' , W.B. Henning Memorial
Volume , ed. M. Boyce and I. Gershevitch, London 1970.
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القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي
زهره زرشناس (دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

زبان و فرهنگ دو مقوله متأثر از يکديگرند. زبان٬ به عنوان جزئي از فرهنگ جامعه٬ هم
در ساختار و اجزاي خود و هم در کاربرد٬ از ارزش هاي فرهنگي جامعه تأثير مي پذيرد و
حتي٬ در مراتبي٬ با آنها شکل مي گيرد و متقابلاً در تکوين و توسعه فـرهنگ و هـويّت
بخشيدن نقشِ تعيين کننده دارد. در روند طولاني و تدريجي تحوّل٬ ارزش هاي فرهنگيِ
زبان ٬ به عنوان يکي از اجزاي نسبتاً ديرپاي فرهنگي٬ هرچند در برابر فشار براي تغيير تا
حدودي پايدارتر است٬ دنباله روِ اين تحولات است و در پيِ تحولات اجتماعي مي توان
تغييرات تدريجي زباني را نيز انتظار داشت. با اين همه٬ زبان نه تنها نشان دهنده نگـرش
فرهنگي سخنگويان معاصر است که نگرش فرهنگي گذشتگان را نيز مي نماياند. متن ها
و داستان هاي کهن منابع ارزشمند و درخور توجهي هستند براي بررسي برخي مسائل

فرهنگي.
در اين مقاله٬ از خلال پاره اي نوشته هاي سغدي٬ به مقام زن در ايران و نگرش نياـکان
ما به زنان توجه و نشان داده شده است که زنان در تاريخ فرهنگ اين مرز و بوم از حرمت
و اعتبار والايي برخوردار بوده اند و اين معني در بعضي از متون سغدي بـازتاب يـافته

است.

١ـ)ــبراي آـگاهي بيشتر از زبان و ادبيات سغديÄ زرشناس ٬١٣٧٤ ص١٢٦-١٣١.

در آثار اصيل زبان سغدي١ يا در متن هاي سغدي بودايي و مانوي و مسيحي کـه از
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٧٧

القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

زبان هاي ديگر به زبان سغدي ترجمه شده اند٬ به ويژه در نامه ها و اسناد به دست آمده از
ـکوه مغ و در نوشته هاي روي سکه ها٬ مجموعه اي از عناوين و القـاب بـراي مـراتب و
درجات اجتماعي وجـود دارد کـه بـه دسـته بندي هاي نـجيب زادگـان زمـين دار مـربوط
مي شده است. اين القاب٬ که در جامعه سغديان ثـبات و قـوام يـافته بـودند٬ بـه صـور
ـگوناـگون در منابع مکتوب منعکس گشته اند. در اين مجموعه٬ القابي نيز مختصّ بانوان
داراي منزلت هاي اجتماعي گوناـگون ديده مي شود. در مقاله حاضر٬ چند لقب مربوط به

زنان اشراف بررسي مي شود.

2) Anc. Lett. = Ancient Letters Ã Reichelt 1931: pp. 1-42.

db/ يکي از a¦ mman / db/ يا a¦ mban / .Anc) ـ٢ با تلفظ احتماليِ ,.Lett ـ (23 ـ.2 ـ dbnpn واژه
اين القاب است که مي توان گفت از نظر نشان دادن منزلت اجـتماعي حـايز درجـه اول
اهميت است. اين واژه٬ در ديگر متن هاي سغدي بودايي و مـتن هاي سـغدي بـه خـط

٣ـ)ــخط سوتره نام ديگري براي خط ملي سغدي ها و خط رسمي کتابي است که معمولًا آثار سغديِ بـودايـي
Sims-Williams) ـ. 1976, p. 44) نظير وسنتره جاتکه بدان خط نوشته شده اند

dbßmpn(w) (قريب ٬١٣٧٤ ٣٤٥٦) و ßdbßnpn(wh) و سوتره٣ و سغدي مانوي٬ به صورت
dbßmn ب ــ ه صورت م ـ ت ـن ه ـ اي سغ ـ دي مسيح يـ  در و dbßmb ( همان ٬ ٣٤٦٢) (ß)n dbßnpn و

-db به قـياس واژه هـاي ديـگـر b بـه جـاي Gershevitch) و آمـدن 1954, ½ 453) m b بـعد از ٤ـ)ــبا حذف
,Ibid) ـ. ½ 4531)

*dma¦ m-ban bßmn ـ٤ ( هـمان ٬ ٢٤٦٤) ديـده م ـ ي ش ـ ود و آن مشـت ـق است از ( همان : ٣٤٦٤) و

,Ibid) و تبديل (همگوني ½ 300) qو حذف (Ibid, ½ 466) n m به dissimilation ـ) ٥ـ)ــبا تبديل (ناهمگوني
,Ibid) ـ. ½ 304) n b و p ـي باستاني به ,Ibid) و تبديل واج ½ 449) p m پيش از n به assimilation ـ)

.Av ( اوستا)) ـ٥ و در زبان سغدي به معني «بـانو٬ خـانم٬ هـمسر٬ مـلکه و d¡ma¦ no¦ . paqni¦ -)

¦ba به معناي «بانو» نيز وجود دارد که در زبان سغدي ناشناخته است. nu¦ g ٦ـ)ــدر زبان فارسي ميانه٬ واژه

¦ba آمده است٦ . m/bis§ n م ـ يان ـ ه٬ به صورت ف ـ ارس يـ  شهبانو»ـست. اين واژه٬ در زب ـان 
dbßmpn را از زبان فارسي ميانه Henning) ـ٬ زبان سغدي واژه 1940, 17, 8b) به نظر هنينگ
(البته به شکلي عاميانه) به عاريت گرفته است. اين واژه حداقل در پانزده متن سـغدي

٧ـ)ـÄـ پانوشت ٢.
8) ` S̀ogdian Tales '' Ã Henningـ , W.B. 1945, pp. 465-487.

بودايي و مانوي و مسيحي نظير «نامه هاي باستاني»٧ ٬ «داستان هاي سغدي»٨ و «داستان
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٧٨ مقاله

القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

9) VJ. = Vessantra Ja¦ taka Ã Benveniste 1946.

١٠ـ)ـÄـ پانوشت ٩.و براي ترجمه فارسي آنÄ قريب ١٣٧١.

د بودا»٩ آمده است. از آن جا که بيشتر اين متن ها تکه تکه و ناقص اند٬ براي يافتن معني تولّ
اصلي اين واژه در بسياري از عباراتي که اين واژه در آنها ديده مي شود٬ نمي توان به نتيجه
قطعي رسيد. در اين جا عباراتي براي نمونه انتخاب شده اند که تا حدي کاربرد و معناي

واژه را نشان مي دهند:
الف) سغدي بودايي

1. ... ßgw ßzrwß bgy cM gypd dbßnpnwh prßyw...

به معناي «... اين زروان بغ (= خدا) است همراه با خـويش بانو (= هـمسرِ خـويش)...ـ»
.VJ) ـ. (910 ـ, ـ١٠

11) SCE. = Mackenzie 1970. 12) Tales = Sogdian Tales.

2. ... rty kd ms ZK mrtgm ßk ZKw ßnyw gypd dbnpnwh ßpdßty tkßwysÏt... (SCE. , ـ١١
408).

به معناي «... هنگامي کـه مـردي خـويشْ بانوي (= هـمسرِ) ديگـري را بـا ديـده نـاپاـک
بنگرد...»

ب) سغدي مانوي
1. ... cßnßkw gwbw MN dbßmpnwh mwnw sgnw pty-gwš... (Tales ١٢, p. 483.4).

به معناي «هنگامي که شاه از بانو (= ملکه) اين سخن را شنيد...»

13) KG. = Sundermann 1981. 14) Sti. = Müller 1912.

2. ... rybßn xwt'w zyšy ZKwy dbßmpnyh z-ßkßncyh m ßt... (KG. ١٣, pp. 578-9).

¦Reva) و بانوي (= ملکه) او٬ دختر (= شاهدخت)٬ مادر...» n) به معناي «... شاه روان
ج) سغدي مسيحي

1. ... xypt dbßmn nyšqrßn cßn ... (Sti.١٤ 4.8).

به معناي «... خويشْ بانو (= همسر) بيرون از...

15) Stii. = Müller-Lentz 1934, pp. 502-607.

2. xypt xwßr ßt bßmn xcy ... (Stii.١٥, 3.10).

به معناي «خويشْ خواهر و بانوست»...
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مقاله ٧٩

القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

در متن هاي سغدي مانوي و متن هاي سغدي به خط سوتره٬ صورت ديگري از واژه

kunišn ـ) در فارسي نو مي سنجد. kuništ (از t ـي پاياني اين واژه را با واژه ١٦ـ)ــهنينگ
Sogdica) ـ. 17f. Ã Henning 1940)

¦ba/ نـيز ديـده mbušt/ dbßmpn يعني bßmbwšt١٦ (قريب ٬١٣٧٤ ٢٤٥٨) با تـلفظ احـتماليِ

sgßn به معناي «ملکه سکاها» آمده است. bßnbyšn (Boyce 1975, p. 44) (n. 2) ١٧ـ)ــدر متن فارسي ميانه

bßnbwšn ـ) به ¦ba (ـگونه ديگر آن mbišnمي شود. اين صورت واژه سغدي نيز از واژه ١٧
pßmpwšt در عنوان يک bßmbwšt يعني عاريت گرفته شده است. گونه املاييِ ديگر واژه
دست نوشته اويغوري آمده است. در اين جا چند عبارت که معادل واژه «بانو» با اين گونه

املايي در آنها ديده مي شود٬ براي نمونه مي آيد:

18) Gershenitch, I. 1954, ½ 1246.

1. grbt gwtßwt ZY... pßmpwštth ßty gwtßynth (TM 389 a, v 35 sq.)١٨.

به معناي «بسيار شاهان و... شاه بانوان (= ملکه ها) و بانوانِ شاه»
2. rty Z Kn g-rbt xwtßwt Z Y pßtßxšwßnt k t Z Y ßßz-tk ßrt pßm pwštth Z Y xwtßynth

wyspdrßy-t wystwg-rth kw dynh sßr... (KG., pp. 434-436).

=ـ ملکه ها) و بانوانِ به معناي «و بسيار شاهان و حکم رانان و آزادان (= نجبا)٬ شاه بانوان (

Benveniste) اين واژه را «شاهدختِ وارث» معني کرده است. 1966, p. 31) ١٩ـ)ــبنوِنيست

شاه٬ ويسپوران (= شاهزادگان)٬ ويس دختان١٩ (= شاهدخت ها) که به سوي دين...

¦xwataóùuni* ـ٬ صورت مؤنث واژه - g/xwtßw است از واژه x/gwtßynh که معمولًا در اين متن ها همسرِ ٢٠ـ)ــواژه
Gershevitch) ـ. 1954, ½ 133) -xwataóùwan* ـ٬ مشتق شده است

و g/xwtßynh٢٠ (قريب ٬١٣٧٤ pßmpwštـ) dbßmpnwh (يا در اين عبارات با دو لقب زنانه
g/xwtßw ( همان ٬ ٤٤٦٤) مي توانند g/xwbw ( همان ٬ ٤٣٥٧) يا ٤٤٧٠) آشنا شديم که همسران

Benveniste) اين 1966, p.31) ٢١ـ)ــاين واژه٬ به احتمال قوي٬ از زبان ترکي وارد زبان فارسي شده است. بنوِنيست
واژه را «دومين زن شاه» معني کرده است.

باشند. اما در متن هاي سغدي لقب زنانه سومي نيز به صورت g/xßttwnh٢١ ( همان ٬ ٤٠٧٠)
براي همسر شاه وجود دارد که در بعضي متن ها٬ در کنار دو لقب ديگر٬ آمده است. براي نمونه٬

22) TSP. = Benveniste 1940.

rtyms ßßnßntß kd ZNH gwtßynh ßPZY gßttwnh ZY wysdgwth... (TSP. ٢٢, 6, 165).

به معناي «و اي آننده٬ آيا شهبانو (= ملکه) و خاتون (= همسر دوم شاه) و ويس دخت
(= ـشاهدخت)...
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القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

از آن جا که در برخي متن ها اين القاب در کنار يکديگر مي آيند نمي توان آنها را داراي
dbßmpn(wh)/p در مـرتبه ßmpwšth نقش و منزلت اجتماعي يکسـاني دانست. مـعمولًا
x/gßttwnh در مرتبه سوم قـرار دارنـد. حـال بـبينيم g/xwtßynh در مرتبه دوم و نخست٬

x/gwtßw چه کساني اند و نقش و منزلت اجتماعي آنان چيست. x/gwbw و

مسلمانان معمولًا حکم رانان آسياي مرکزي و يا وان هاي رويـدادنـامه هاي چـيني و

٢٣ـ)ــاصطلاح ديهگان يا دهقان به معناي «رئيس ديه و نجيب زاده درجه دوم» مربوط به ايران دوران ساساني بوده
ـکه مسلمانان در آسياي مرکزي آن را رواج داده اند. در فرارود٬ ديهگان معمولًا برابر با «فرمان روا٬ حاـکم ناحيه٬
شاه يک منطقه» بود و٬ از نظر سياسي و اجتماعي٬ نقش پر اهميتي بر عهده داشت. زيـرا٬ بـرخـلاف حکـومت
Frye) ـ. 1954, p. 106, n.21) متمرکز در ايران عصر ساساني٬ در فرارود٬ حکومت مقتدر مرکزي وجود نداشت

تمامي نجيب زادگان زمين دار اصيل را دهقان٢٣ مي ناميدند. افزون بر آن٬ از عناويني نظير
ملَِک و صاحب و خديو معادل بـا دهقان ياد کرده اند. براي نمونه٬ طـبري ( تـاريخ نامه طـبري
٬١٣٦٦ ج٬٢ ص٨٣٧) حکمران سـغد را مـلِک سـغد و دهـقان سـغد( هـمان ٬ ج٬٣ ص١٥٩٩) و

حکمران بخارا را صاحب بخارا ( همان ٬ ج٬٢ ص٨٢٩)٬ مهتر بخارا و بخارا خديو ( هـمان ٬ ج٬٢
ص١٢٦٦) ناميده است. در منابع عربي٬ واژه دهقان هميشه داراي مفهوم يکساني نيست.
در اين منابع٬ گاه با دهقانان کبير (عظماء) و در منابع اسلامي با عنوان هايي چون بزرگان و
msyd(ß)r بـه هـمان msyßtr و مهتران (نرشخي٬ ص٩) و٬ در متن هاي سغدي٬ با واژه هـاي
معاني روبه رو مي شويم. در رويدادنامه هاي چيني از پيران يا رهـبران آسـياي مـرکزي٬
به ويژه سمرقند٬ با عنوان هاي شائولين و داشائولين به معناي «پيران» و «رهبران بزرگ» ياد
شده است. در زمره اين مهتران يا عظماء٬ از ديواشتيچ (ديواشتي در مـتنÄ تـاريخ نامه طـبري
٬١٣٦٦ ج٬٣ ص١٥٨٠)٬ سرِ دهقانانِ سغد و دهقان پنجکنت (پنجيکث) مـي توان يـاد کـرد

Tabari) ـ. 1879-1901, vol. II, p. 1421)

واژه دهقان ٬ در مغرب ايران و در زبان محاوره اي مسلمانان٬ معادل همان واژه سغدي

٢٤ـ)ــبهتر است «بخار خدا» خوانده شود زيرا حرف «ت» در آخر واژه ناشي از تأثير زبان عربي است (نرشخي٬
ص١٥٩).

g/xwtßw است. نرشخي از دهقان بزرگي نام مي برد که وي را بخارخدات٢٤ به معناي «شاه

بخارا» مي ناميدند (نرشخي٬ ص١٠). در متون سغدي نـيز٬ نشـانه هايي از دسـته بندي هاي
mzßyg به معناي «شاه/ سرور بزرگ» و صورت جمع آن gwtßw g/xwtßw نظير ـگوناـگون
,.VJ) آمده است و معناي تحت 2a) RBkth به معناي «شاهانِ / سرورانِ بزرگ» gwtßwth
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القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

اللفظي آن با «دهقان بزرگ/ کبير» مطابقت مي کند (نرشخي٬ ص١٠). در اسـناد کـوه مـغ٬
g/xwtßw است کـه در چنين ترکيباتي ديده نمي شود و عنوان شخصي مانند ديواشـتيچ
متن هاي اسلامي به صورت دهقان يا (در زمره) عظما آمده است. در نامه دهقان پنجکنتي

25) Livshitz 1962, pp. 115-122.

g/xwtßwt (ديواشتيچ) به دهقان خاخسري (سند٢٥B17 )٬ ديواشتيچ به او اطلاع مي دهد که
«شاهان/ سروران» متحداني غير قابل اعتماد و نامصمّ م اند. در نامه ديگري٬ به جاي لقب

bgßn به معناي «شاهِ خدايان» آمده است MLK ß ٢٦ـ)ــدر يکي از متن هاي سغدي موزه بريتانيا٬
Reichelt) ـ. 1928, Fragment IV, 3)

MLK اســتفاده شـده است. در مـتن هاي فـارسي مـيانه٬ واژه ßـ٬ از هــزوارش ٢٦ gwtßw

MLKTA مي آيد که مي تواند تأييدي بر اين مطلب باشد ¦ba گاه با املاي هزوارشيِ mbišn

gwtßw است. ـکه اين بانو همسرِ

27) Freiman 1962, pp. 17-19.

,A3) ـ٢٧ با لقبِ 1, 7) ,A2) و يا 1, 8) ديواشتيچ در اسناد کوه مغ
sgwdy[ßn]k به معناي «شاه سغد٬ سرور سمرقند» نيز خوانده MLK ß smßrkndc MRY ß

Ä٢٨ـ)ــبراي آـگاهي بيشتر از آراءِ اير ان شناسان درباره اين دو لقب
Gershevitch 1954, ½ 314, Tales, 485, note (prwßyd); Henning 1937, BBB. 134.

شده است. اين لقب٬ در متن هاي اسلامي٬ اخشيد سغد٬ افشين سمرقند٢٨ است.
gwtßw ـ٬ لقب و عنواني است که در مـوارد رسـمي dwb(w) ـ٬ نظير واژه لقب سغديِ
ـکاربرد داشته است. اين لقب٬ در اسناد کوه مغ و سکه هاي سغدي٬ به دفعات آمده است
(xwtßwt) مقتدري اطلاق مي گرديد که طبري و منابع مشابه آنان را عظما٬ و به دهقانانِ

بزرگان٬ پيران و... خوانده اند.
x/gwb(w) يکي از قديم ترين القاب آسياي مرکزي است که نخستين بـار روي لقب
سکه هاي واحه بخارا به عنوان لقب ايزدان ديده شده است. تاريخ اين سکه ها به قبل از
قرن چهارم ميلادي مي رسد. تا قرن دهم ميلادي نيز٬ بـر روي سکـه هاي مسـي واحـه

29) Smirnova 1963.

بخارا٬ دو صورت از اين واژه ديده مي شود٢٩ . اين لقب٬ که نخست منحصر به ايزدان بوده
است٬ بعدها٬ بنا بر سنت٬ بر پادشاهاني اطلاق شد که شخصيت خدايي براي آنان قايل

pwgßßr به معناي «شاه بخارا». gwb بوده اند. براي نمونه
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القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

30) Henning 1945, p. 474.

و براي ترجمه فارسي آنÄ زرشناس ٬١٣٧٥ ص٣٤٩-٣٥٨.

©basilen به واژه سغدي sدر داستان سغدي «ميمون و روباه»٣٠ ٬ واژه يوناني بازيلوس

,Ibid) ـ. p. 284) Back) و کتيبه شاپور در کعبه زردشت 1978, p. 282) ٣١ـ)ــکتيبه شاپور در نقش رجب

MLK در کتيبه شاپور٣١ نيز مطابقت دارد. ß gwbw برگردانده شده است که با هزوارش
x/gwtßw بـراي شـاهان و القـاب زنـانه در مــتن هاي سـغدي٬ دو لقبx/gwb(w) و
gßttwnh براي همسرانِ آنان٬ با منزلت هاي متفاوت٬ gwtßynh و dbßmpn(wh)/p ـ٬ ßmpwšt

x/gßttwnh ـ٬ همراه با تصوير شاه و ملکه٬ بر روي برخي سکه هاي به کار رفته است. لقب
سغدي نيز ديده شده است.

wd(w) (قريب ٬١٣٧٤ ٩٩٦٨) بـه مـعناي ناـگفته نماند که زبان سغدي داراي واژه هاي
ßync ( همان ٬ ٢١٨٩) به معناي «زن» در مقابل واژه «مرد» است که «همسر٬ زن٬ زوجه» و
بسامد بالايي داشته و در متن هاي متعدد سغدي بودايي و مانوي و مسيحي آمده است.

براي نمونه٬
ßgw wyspydrßy swdßßšn... ßM wdyh mntrßyh... (VJ., 350)

چون شاهزاده اين عبارت٬ به معناي «شاهزاده سوداشن... همراه با همسرش ماندري...» در
سوداشن مغضوب است و ديگر وارث سلطنت نيست٬ همسرشwdyh خوانده مي شود.
زبان آيينه تمام نماي انديشه هاست. و٬ بنا بر نظر غـالب عـالمان جـامعه شناسي٬ بـا
g/xwtßyn pßmpwšt/dbßmpn ـ٬ نگرش فردي و اجتماعي پيوندي انکارناپذير دارد. عناوين

xšwnc ٣٢ـ)ــناـگفته نماند که٬ در زبان سغدي٬ لقب زنانه ديگري نيز براي شهبانو با ايـن امـلاها ديـده مـي شود:
xwšywnc ( همان ٬ ١٠٨٠٩). اين لقب صورت مـؤنثِ لقب xšywnc ( همان ٬ ١٠٦٧٤) و (قريب ٬١٣٧٤ ١٠٦٦٣)٬
Gershevitch) است. لقب مردانه به معناي «شاه٬ حکمران٬ فرمان روا» در 1954, ½ 132) xšywn xšwny يا مردانه
متون سغدي به دفعات ديده شده است؛ اما لقب زنانه در عباراتي آمده است که از روي آنها نمي توان به کاربرد
دقيق آن و نقش و منزلت اجتماعي بانوانِ صاحب اين لقب پي برد. از اين رو٬ از بررسي اين واژه در اين تحقيق
¦x¡ به معناي «توانايي داشتن٬ فرمان روايـي کـردن٬ حکـم رانـدن٬ پـادشاهي š¥ a¦ y¥ صرف نظر مي شود. البته ريشه

Bartholomae) به اين واژه توانايي و اقتدار بسياري مي بخشد. 1961, 551) ـکردن»

wysdwgth/wystwgt (احتمالًا «شاهدخت وارث در متن هاي سغدي٣٢ ـ٬ به ويژه لقب زنانه

33) Ã Benveniste 1966, p. 31.

zßkßnc(h) (قريب ٬١٣٧٤ ١١١٣٨) به معني «دختربچه٬ دخترخانم و دخترشاه» (احتمالًا در زبان سغدي واژه
Ä

سلطنت٣٣ ») حکايت از اقتدار سياسي بانواني دارد که وجود القاب و عنوان هاي زنانه آنها
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 القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي

Ã شاهدختي که وارث نيست) نيز وجود دارد. براي نمونه٬

... rybßn xwtßw ZYšy ZKwy dbßmpnyh z-ßkßncyh mßt...

(KG, pp. 578-9) به معنيِ «... شاه رِوان و بانوي (همسرِ) او٬ دختر٬ مادر...»

در زبان سغدي بازتاب منزلت و جايگاه والاي آنان است. در ديوارنگاره هاي پنجکنت٬
زنان جنگ جويي ديده مي شوند در حال نبرد با مردان هماوردشان٬ براي دفاع از حيثيت٬
خانواده و سرزمينشان٬ و داراي هيئتي پهلوانانه (حدود ٥ ـ/ ٢ متر قد (درست به انـدازه

٣٤ـ)ــنرشخي (ص١٢-١٣) از خاتون بخارا چنين ياد مي کند: «ذـکر خاتوني که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که
پادشاه بودند بعد از وي...» و در ادامه سخن چنين مي نويسد: «پسران ملوک و دهقانان در دربار وي به خدمت
پر افتخاري مشغول بوده اند و هر روز دويست تن از اين جوانان با کمربندهاي زرين و شمشيرهاي حمايل بر آن
در دربار ملکه بخارا حاضر مي شدند». بنا به روايت نرشخي (ص٥٢-٥٥) در لشکرکشي مسلمانان در سال هاي
٥٥ و٥٦ـهـ/ ٦٧٥م ملکه بخارا٬ براي حفظ معاهده صلح٬ هشتاد تن از اين ملک زادگان و دهقان زادگان بخارايي را
به سعيد بن عثمان٬ والي عرب خر اسان٬ به گروگان داد. بعدها همين سغديان به سعيد حمله کردند و او را به قتل
ه اي از اين افرادِ گروگان موافق نبودند که پسر ملکه رساندند و به زندگي خود نيز خاتمه دادند. از آن جا که عدّ
وارث قانوني تاج و تخت وي شود٬ ملکه٬ بدين سان٬ هوشمندانه٬ با به گروگان دادن آنها٬ انتقام خود را از سعيد

بن عثمان و نيز از اين دهقانان گرفت.

Azarpay) ــــ زناني همچون خاتون بخارا٣٤ که با اقتدار 1981, pp. 115-116) مرد هماوردشان)
شاهي مي کرده اند (خاتون بخارا ١٥ سال حکومت کرد) و تاج و تخت را به فرزندان خود

Nanaia همراه زنان ßrt... به معناي «... بانو ننئي xa¦ nndbßmbn dn [ßy](n)ctyy... ٣٥ـ)ــبراي نمونه٬ در عبارتِ
Henning) ـ. 1944, 143, 20) (=ـنديمه ها)...»

nndbßmbn «بانو ننه»٣٥ که طي قرن ها مـورد پـرستش و مي سپردند؛ بغ بانواني همچون
ستايش بوده اند. اين ايزدبانو٬ در سغد و آسياي مـرکزي٬ در دوران پـيش از اسـلام٬ از
ارزش و اعتبار خاصي برخوردار بوده و با حک کـردن نـامش بـر سکـه هاي سـغدي و

¦Nana ـ٬ با سرِ شير يا در حال رانـدنِ شـير٬ ¦Shahrista ـ٬ ايزدبانو n Ustrushana و ٣٦ـ)ــدر ميان ديوارنگاره هاي
درـحــالي کــه خــورشيد و مــاه را در دو دست از چـهار دستِ خـويش گـرفته است٬ بـرتختي ديـده مـي شود
Azarpay) ـ. اين ايزدبانوي چهاردست بر ظرف هاي نقره مکشوف از خوارزم نيز ديده شده 1981, pp. (139-132 ـ

است. بانو ننئيِ ميان روداني نمونه نخستين اين ايزدبانو و بيشتر ايزدبانوان ايراني است. تصوير او در قرن هاي
دوم و چهارم ميلادي بر روي سکه هاي کوشاني نيز نقش بسته است. وي٬ در اين منطقه٬ پيش از اسلام٬ بسيار

ارجمند و مورد پرستش و ستايش بوده است.

ـکوشاني ماندگار شده است٣٦ ؛ زناني که حضورشان در زبان و هنر و فرهنگ جامعه آن
روزگــارِ سـغد حـرمت و ارجـمندي و والايـي مـقام زن را در تـاريخ فـرهنگ ايـرانـيان

بازمي نماياند.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
٨٤ مقاله

 القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي
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پيشوند نفي در زبان فارسي
ويدا شقاقي

(دانشگاه علامه طباطبايي)

سخن گويان هر زبان٬ در گفتار روزمره٬ براي مبادله پيام هاي گوناـگون و افاده معاني٬ به
شيوه هاي متنوعي متوسل مي شوند. بررسي شيوه هاي استفاده از امکانات حـوزه هاي
زبان اين واقعيت را نمايان مي سازد که سخن گويان همه زبان ها به صرفه جويي در گفتار٬
زمان صرف شده براي آن و صرف حداقل انرژي گرايش دارند که در زبـان شناسي بـه
اصل کم کوشي موسوم است. از طرف ديگر٬ اهميت سرعت در قرن حاضر و نياز به ارائه
حداـکثر اطلاعات با استفاده از حداقل داده هاي زباني ايجاب مي کند کـه اهـل زبـان از

1) J.T. Jensen 2) P. Kiparsky 3) morphology

٬ به نقل از کيپارسکي٢ ٬ اصل اجتناب از صورت هاي هم سان احتراز کنند. جنسن١ (١٩٩١)
هم معنايي را مطرح مي سازد. به موجب اين اصل٬ هـيچ قـاعده واژه سـازي نـمي توانـد
ا٬ با مطالعه زبان فارسي٬ واژه اي هم معني با يکي از واژه هاي موجود زبان توليد کند. امّ
درمي يابيم که براي ساختن واژه هاي داراي معناي منفي يا متضاد بيش از يک نوع پيشوند
نفي در اختيار فارسي زبانان است که به پايه افزوده مي شود تا واژه اي نو بسازد و اين از
اصل کم کوشي و اقتصاد به دور است. از اين رو٬ در اين مقاله٬ در حوزه صرف٣ به مطالعه
يکي از اجزاي ساختاري موسوم به پيشوند مي پردازيم و از بين تمام انواع آن نيز فقط يک
نوع٬ يعني پيشوند نفي٬ بررسي خواهد شد. تلاش خواهيم کرد تا٬ ضمن بررسي انواع
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٨٦ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

پيشوندهاي نفي در زبان فارسي٬ روشن سازيم که چرا براي مدلولي واحـد چـند ونـدِ
متفاوت به کار مي رود و آيا کاربرد اين پيشوندها با هم تفاوت دارد و اـگر چنين است هر
ـکدام چه نقشي بر عهده دارند و٬ بر اين اساس٬ آيا مي توان آنها را دسته بندي کرد و بافت
و کاربرد هر يک را مشخص ساخت. به اين منظور٬ تک تکِ وندهاي نفي در زبان فارسي

معرفي و بافت کاربرد آنها مشخص مي گردد.

١ پيشينه مطالعات
٬ ناتل خانلري (١٣٦٣)٬ نوبهار (١٣٧٢)٬ و غلامعلي زاده (١٣٧٤) تنها به شکلي باطني (١٣٤٨)
ـکلي به تعريف پيشوند پرداخته و مثال هايي ارائه کرده اند. اما انـوري (١٣٦٣)٬ قـريب و
ديگران (١٣٦٣)٬ و فرشيدورد (١٣٧٥) هر کدام به بعضي از چهار پيشوند نـفي ( بيــ٬ لاــ٬
نهــ٬ ناـ ـ) در زبان فارسي اشاره کرده اند و توضيح مختصري در باب چگونگي افزودن آنها
٬ علاوه بر ذـکر پيشوندهاي ياد به پايه٬ نوع پايه و کلمه حاصل داده اند. مشکور (١٣٤٩)
شده٬ دو پيشوندِ پادـ و اـ را نيز در زمره وندهاي نفي در زبان فارسي نام برده است؛ در
حالي که هر دو٬ در فارسي معاصر٬ وندهاي مرده تلقي مي شوند. پيشوند پادـ اخيراً در
ساخت چند واژه به کار رفته است٬ اما کاربرد آن هنوز بسيار محدود است. وي (ص٣٣٩)
ـکلمه غير را به عنوان حرف استثنا و به معني «جز٬ مگر» معرفي مي کند٬ سپس بعضي از
ترکيبات آن را در فارسي برمي شمرد. صادقي (١٣٥٨) نيز دو پيشوند نـفيِ نــ و نـاـ را
مطرح ساخته يادآور مي شود که اين دو براي ساختن صفت و اسم منفي بهـکار مي روند.
شريعت (١٣٦٤) نيز پيشوند پاد را همراه با وندهاي نفي نــ و ناـ ذـکر کرده است. کلباسي
(١٣٧١) از پادـ به عنوان پيشوندي سترون به معني «ضد» نـام مـي برد و لاـ را بـه عـنوان
پيشوند نفي دخيل عربي معرفي مي کند. وي٬ هم چنين٬ پيشوندهاي نــ و ناـ را به تفصيل
مطرح مي سازد٬ به پايه و کلمه حاصل از وندافزايي نيز اشاره دارد و خاطرنشان مي سازد
ـکه چنانچه ناـ به کلمه غير بسيط افزوده شود بين جزء فعلي و غيرفعلي واقع مي شود٬
مانند نفوذناپذير . وي٬ در خاتمه٬ مي افزايد که بسامد ناـ بيشتر از نــ است و هر دو براي
و ناـ ـ٬ افاده معني نفي به کار مي روند. مقربي (١٣٧٢) از پيشوندهاي نفي اـ ـ٬ بيـ ـ٬ پادـ ـ٬ نــ
مثال هاي متعددي ارائه مي کند و پايه و کلمه حاصل از وندـافزايي را نيز معلوم مي سازد.
در هيچ يک از آثار ياد شده تلاشي براي طبقه بندي اين پيشوندها و تمايز نهادن بين

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٨٧

پيشوند نفي در زبان فارسي

آنها از نظر کاربرد و معناي حـاصل صـورت نگـرفته است. هـم چنين٬ اغـلب نگـرشي
تاريخي به مطلب داشته تفاوتي بين کلمه هاي رايج يا غيررايج و منسوخ قايل نشده اند.
به جز مشکور٬ هيچ کدام به کاربرد دو کلمه دخيل عربي غير و ضد در زبان فارسي توجهي
نکرده اند. علاوه بر آن٬ هيچ کدام به اين نکته اشاره نکرده اند که در زبان فارسي به ندرت
يکي از اين دو کلمه را به تنهايي و يا به معناي اصلي خود٬ «بيگانه و مـخالف» بـه کـار

مي برند و اين دو بيشتر نقش پيشوند نفي را در زبان فارسي ايفا مي کنند.
مفهوم نفي کاربردهاي متنوعي در زبان دارد: گاه٬ براي مشخص ساختن مفاهيم مهم
ـگاه براي بيان اخطار و هشدار و گاه براي صدور دستورالعمل به کار مي رود و گاهي نيز٬
براي تأـکيد بيشتر٬ از نفي مضاعف استفاده مي شود. مفهوم نـفي را مـي توان بـه کـمک
واژه هاي داراي مفهوم منفي يا با استفاده از نشانه هاي صوريِ نفي بيان کـرد. هـم چنين
تقابل يا تضاد را نيز مي توان با واژه هاي متضاد نشان داد٬ مانند درستـ غلط ؛ يا با افزودن

4) J. Lyons 5) R. Brown

,1977 ـ)٬ به p. نفي به واژه اي به مفهوم متضاد آن دست يافت: درستـ نادرست . لاينز٤ (777
نقل از براون٥ ٬ مي گويد که٬ در حوزه يادگيري زبان٬ محققان از چهار گونه مفهوم نفي از
جمله نبود يا فقدان چيزي٬ مخالفت کردن٬ سر باز زدن و انکار نام برده اند. وي نوع اول را
نفي گزاره اي تلقي مي کند و سه نوع ديگر نفي را نوعي مخالفت به حساب مي آورد و آن

را متمايز از مفهوم نفي منطقي مي داند که داراي قابليت صدق و کذب است.
وي با تقسيم مفهوم تضاد به انواع درجه پذير٬ مثل پيرـ جوان ٬ و درجه ناپذير مثل مردهـ
زنده ٬ تصريح مي کند که تضاد درجه ناپذير به نوبه خود جهان را به دو بخش مکمّل هـم
بخش مي کند. به نظر او٬ بسياري از متضادها واژگـاني (قـاموسي)انـد؛ امـا جـفت هاي
متضادي هم در زبان وجود دارند که با افزودن وند به صورت متضاد درمي آيند. اغلب
اين صفات درجه پذير هستند و يکي از آنها معني مثبت و ديگري معني منفي دارد. نکته
جالبي که وي (ص٢٧٥) عنوان مي کند اين است که صورت متضاد صرفي جفت واژه هاي
متضاد درجه ناپذير نيز در جه ناپذيرند٬ مانند جـفت واژه درجـه ناپذير مـجردـ مـتأهل ٬ کـه
متضاد آن متأهلـ غيرمتأهل ٬ نيز درجه ناپذير است؛ در حالي که جفت واژه درجه پذير آشناترـ

غريبه تر٬ يعني آشناترـناآشناتر٬ درجه پذير است.
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٨٨ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

اـکنده در بعضي کـتاب هاي دسـتور و پيشوندهاي نفي در زبان فارسي به صورتي پر
واژه سازي ذـکر شده است. از اين رو٬ براي بررسي کلمات داراي پيشوند نفي٬ علاوه بر
و فرهنگ فارسي امروز ٬ لغات داراي اين ٬ مراجعه به فرهنگ زبان فارسي معين ٬ لغت نامه دهخدا

ـگونه وندها از روزنامه ها جمع آوري شدند. جمعاً تعداد ١٥٠٩ لغت فراهم آمد.
و نـاـ بـراي ـ٬ در زبان فارسي معاصر٬ پيشوندهاي نفي بيـ ـ٬ پادـ ـ٬ ضدـ ـ٬ غيرـ ـ٬ لاـ ـ٬ نــ
ساختن واژه داراي معني منفي يا متضاد به کار مي رود. بعضي وندها فرضي اند و در زبان
فارسي٬ هم چنان که در زبان قرض دهنده٬ به عنوان واژه اي مستقل نيز به کار مي روند. به
طور مثال٬ دو کلمه ضد و غير هنوز در زبان فارسي به معني «مخالف» و «بيگانه» کاربرد
دارد؛ اما٬ چنين به نظر مي رسد که٬ از نظر اهل زبان٬ نقش ثانويِ پيشوند مـنفي ساز يـا
متضاد را نيز بر عهده گرفته اند. علاوه بر پيشوندهاي ياد شده٬ براي انتقال معني منفي از
ـکلمات مستقلي چون فاقد ٬ عدم ٬ فقدان نيز استفاده مي شود که خارج از حوزه بررسي اين
مقاله است. ابتدا به انواع پيشوندهاي نفي مي پردازيم؛ سپس٬ با توجه به بسامد و ميزان
ـکاربرد٬ هر يک از آنها را به انواع زايا٬ نيمه زايا و غيرزايا تقسيم مي کنيم و حوزه کاربرد هر

ـکدام را مشخص مي سازيم.

٢ نفي در زبان فارسي
شيوه هاي متنوعي براي بيان مفهوم نفي در زبان فارسي به کار برده مي شود٬ از جـمله

استفاده از قيد نفي همراه با افزودن پيشوند نفي نـَـ به فعل جمله٬ مانند
(١) او هرگز اين کار را نمي کند.

افزايش پيشوند نفي به دو حوزه متفاوت زبان٬ يعني نحو (ساختمان جمله) و صرف
(ساختمان واژه)٬ مربوط مي شود. در حوزه نحو٬ حضور پيشوند نـفي راه افـزودن هـر
پيشوندِ دستوريِ ديگري را مسدود مي کند٬ اما خود مي تواند بعد از پيشوندِ ميـ به پايه

متصل گردد و به همراه وندِ تصريفيِ بــ به کار نمي رود٬ مانندِ
(٢) علي امشب نمي آيد.
(٣) علي امشب نيامد.

چنانچه در جمله تنها يک فعل بسيط به کار رود٬ مانند جمله (٤)٬ نشانه نفي به آن
افزوده مي شود. اما٬ اـگر فعل معين يا شبه معين در ساخت جمله حضور داشته باشد٬
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ٨٩

 پيشوند نفي در زبان فارسي

صورت هاي گوناـگوني خواهيم داشت:
(٤) او تمام ماجرا را نگفت.
(٥) من مي خواهم کار نکنم.
(٦) من نمي خواهم کار بکنم.
(٧) من نمي خواهم کار نکنم.
(٨) او از اينجا نخواهد رفت.
(٩) هنوز نامه را ننوشته است.

(١٠) هنوز نامه نوشته نشده است.

يگانه ساختي که هميشه بدون نشانه نفي به کار مـي رود سـاخت مسـتمر (حـال يـا
ـگذشته) است که نمي توان نشانه نفي را به فعل معين داشتن يا فعل اصلي جمله افـزود

مانندِ
* ـاو ندارد مي رود. (١١)
* ـاو دارد نمي رود. (١٢)

* ـاو داشت نمي رفت. (١٣)

* ـاو نداشت مي رفت. (١٤)

به غير از اين مورد٬ محدوديتي براي کاربرد نشانه هاي نفي در جمله وجود نـدارد.
براي افاده مفهوم منفي مي توان از نشانه هاي نفي هر دو حوزه صرف و نحو استفاده کرد:

(١٥) تصميم او درست نيست. (حوزه نحو)
(١٦) تصميم او نادرست است. (حوزه صرف)

علاوه بر استفاده از قيد نفي و آوردن نشانه نفي بـر سـر فـعل٬ مـي توان از کـلماتي
استفاده کرد که ذاتاً منفي هستند (١٧) يا به کمک يکي از پيشوندهاي نفي زبان فارسي
مفهوم منفي به خود گرفته اند. در اين مقاله٬ توجه خود را تنها به نفي در حوزه صـرف

يعني ساختمان واژه معطوف خواهيم کرد.
(١٧) او محال است اين کار را بکند.

٣ پيشوندهاي نفي
در زبان فارسي٬ پيشوندهاي نفي براي افاده دو مفهوم نفي و تضاد به کار مي روند. لاينز
(١٩٩٥) تضاد را بر پايه معيارِ درجه پذيري به دو گونه قطبي و مکمل تقسيم مي کند. وي بر
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٩٠ مقاله

پيشوند نفي در زبان فارسي

آن است که کلمات متضادِ قطبي يا درجه پذير را مي توان در ساخت هم پايه منفي به کار

٦ـ)ــبه اصطلاح منطقيان٬ متضادِ قطبي يا درجه پذير مانعة الخُلوُّ نيستند.

برد٦ ــ:
(١٨) اين کار نه خوب است نه بد.
(١٩) او نه راضي است نه ناراضي.

در جمله هاي (١٨) و (١٩)٬ به ترتيب کلمه هاي متضادِ داراي نشانه نفي و فاقد نشانه
نفي به کار رفته اند که هر دو قطبي و درجه پذيرند.

به نظر مي رسد که در زبان فارسي پيشوندهاي نفي براي ساختن کـلمات مـنفي يـا
متضادِ درجه پذيرِ يا قطبي به کار مي روند.

از ويژگي هاي پيشوند نفي اين است که به کلماتي که صفتي مـنفي را بـيان مـي کنند
* ـنـاخسيس در زبـان بـه کـار * ـنـاغمگين يـا متصل نمي شود. به طور مثال٬ کلماتي از قبيل

نمي رود اما کلمات ناشاد يا نامهربان رايج است.

٣-١ بيـ
در نمونه هاي گردآوري شده٬ پيشوند بيـ به پايه هاي اسمي افزوده مي شود و صفت يا
قيد مي سازد. صفتي که با پيشوند بـيـ سـاخته مـي شود فـقدان مـدلول واژه پـايه را در
موصوف بيان مي کند. مثلاً بي خرد يا بي هنر کسي است که از خرد يا هنر بي بهره است. يـا
بي مغز شخصي فاقد مغز است و٬ با در نظر گرفتن معناي انتزاعيِ مغز٬ يعني «عقل» و «فهم»

ـکلمه حاصل به معني کسي است که فاقد انديشه و عقل است.
با افزودن بيـ به اسم مي توان قيد هم ساخت. راه شناسايي مقوله کلمه حاصل ايـن
است کــه بـه آن کـلمه پسـوند اسـم ساز ــي اضـافه کـنيم. چـنانچه کـلمه قـابل قـبول و

خوش ساخت بود٬ آن را صفت قلمداد مي کنيم٬ در غير اين صورت قيد :
[ ـبي شعور] (صفت) < [ ـشعور] اسم [ ـبيـ] + (٢٠)

[ ـبي شعوري] (اسم) < [ ـبي شعور] صفت + ــي (٢١)
[ ـبي درنگ] (قيد) < [ ـدرنگ] اسم [ ـبيـ] + (٢٢)

[* ـبي درنگي] < [ ـبي درنگ] + ــي (٢٣)

هرگاه اين پيشوند در تقابل با پيشوند باـ در ساخت به کار رود٬ نشانه نفي و سـلب
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پيشوند نفي در زبان فارسي

٬ بااجازه ٬ بي تقواـ باتقوا است و٬ در اين حالت٬ صورت منفي را نشان مي دهد مانند بي اجازهـ
بابرکت . اين پيشوند٬ چنانچه به اسمي داراي مفهوم نوعي اندازه و مقياس افزوده بي برکتـ

شود٬ فراواني و بسياري را مي رساند: بي شمار٬ بي حد٬ بي حساب . تنها در سه مورد به ضمير
و بي چيز را ساخته است که ساختي واژگاني است و افزوده شده واژه هاي بي خود٬ بي کس٬

ديگر زايا نيست. پيشوند بيـ در ٣٦٢ واژه به کار رفته است.

٣-٢ پادـ
اين پيشوند يکي از کم بسامدترين پيشوندهاي نفي در زبان فارسي است که تـا چـندي
پيش تنها شش نمونه براي آن در کتاب هاي شريعت (١٣٦٤)٬ کلباسي (١٣٧١)٬ مشکـور
(١٣٤٩)٬ و مقربي (١٣٧٢) ارائه شده بود٬ از جمله در واژه هاي پادزهر يا پازهر٬ پادتک يا پاتک ٬
و پادافره يا پادافراه به مفهوم «ضد و مخالف» و در پادشاه به مفهوم «نگهبان و پاسخ ٬ پاداش٬
محافظ»٬ که از آنها٬ به گفته کلباسي٬ واژه پاتک واژه اي جديد و مربوط به دوره معاصر

7) antibody 8) antibiotic

است. در نمونه هاي گردآوري شده از متون معاصر٬ واژه هـايي چـون پـادتن٧ ٬ پـادزي يـا

ه اي (معمولاً پروتئين) که در شرايط مساعد بتواند سبب توليد پادتن به وسيله بافت هاي لنـفاوي شـود ٩ـ)ــمادّ
(صدري افشار ١٣٧٤).

١٠ـ)ــهر ذره بنيادي که داراي بار الکتريکي مخالف ذره هم جرمش باشد (صدري افشار ١٣٧٤).

و پادذره١٠ يافت شد که جديداً به عنوان معادل براي کلمات داراي ٬ پادگن٬٩ پادزيست٨ ٬ پادزا

مفهوم ضد برگزيده شده اند. پيشوند پادـ در يازده کلمه به کار رفته بود.

٣-٣ ضدـ
معين ضدـ را صفتي عربي معرفي مي کند به معني «مخالف٬ مغاير٬ دشمن». سپس٬ ضمن
ارائه تعاريف و مثال اضافه مي کند که اين کلمه در ترکيبات ضد جاسوسي به معني «اداره اي
ـکه وظيفه اش خنثي کردن عمليات جاسوسي است» و در ضدـسم به معني «پادزهر» و در
ضدعفوني به معني «آن که عفونتش زايل شده» به کار مي رود؛ يعني معاني ديگري براي آن

برمي شمرد.
پيشوند ضدـ به انواع اسم اضافه مي شود و صفت مي سازد به معني «مـبارزه بـا» يـا
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پيشوند نفي در زبان فارسي

«جلوگيري کننده از عمل يا وضعيت يا حالتي که اسم پايه بيان مي کند». به طـور مـثال٬
ـکلمه افسردگي به معني «داشتن حالت افسردگي» است و ضد افسردگي يعني «رفع آن حالت
ه اي که در مقابل آب٬ آتش يا ضربه يا وضعيت». ضد آب ٬ ضد آتش يا ضد ضربه يعني «مادّ
مقاومت مي کند». ضد يخ و ضد بخار موادي هستند که يخ يا بخار را زايل مي کنند يا مانع
تشکيل آن مي شوند. در کنار کلمه اي که نماينده يک مکتب فکري٬ سياسي يا اجتماعي
است و يا مفهومي انتزاعي دارد٬ اين پيشوند به معني «مخالف يا مقابله کننده» بـه کـار
مي رود٬ مانند ضد نژادپرستي ٬ ضد وابستگي ٬ ضد فساد که به معني «داشتن عقايدي مخالف
نژ ادپرستي٬ وابستگي يا فساد» است. به نظر مي رسد که اين پيشوند در دو حوزه پزشکي
مسائل اجتماعي و گرايش هاي ذهني و فکري بيشترين کاربرد را دارد و به انواع پايه ها٬ و
اعـم از بسـيط و غـيربسيط٬ مشـتق و مـرکب٬ اضـافه مـي شود. در مـجموعه واژه هـاي

جمع آوري شده تعداد ٣٠٣ واژه با پيشوند ضدـ ساخته شده بود.

٣-٤ غيرـ
معين غيرـ را قيدي عربي مي نامد که در ترکيب به معني «نا» (ادات سلب) به کار مي رود؛
مانند غيرمشکوک به معني «نامشکوک» و غيرجايز به معني «نـاروا» و غـيرخـالص بـه مـعني
«ناپاـک». معين٬ هم چنين٬ صفت هاي مرکبي ارائه مي کند که از غيرـ همراه با واژه قابل و
يک اسم ساخته شده است و٬ در کليه موارد٬ عدم امکان تحقّق مدلول اسم را به قوت و
تأـکيد بيان مي کند. وي مثال هاي فراواني از اين قبيل کلمات را نقل مي کند بدون اين که به
اسم يا صفت بودن آنها اشاره اي بکند. معين غيرـ را در نقش هاي صفت و اسم به معناي

بيگانه و اجنبي نيز مطرح مي کند.
پيشوند غيرـ بسيار زاياست و در متون فني٬ نيمه فني٬ و نثر روزنامه اي به کار مي رود.
به اسم يا صفت افزوده مي شود و معناي «به جز٬ جـز آن» را مـي دهد. اسـتفاده از ايـن
پيشوند جهان را به دو بخش تقسيم مي کند. به طور مثال٬ با افزودن پيشوند غيرـ به کلمه
معمول کليه رويدادها يا مفاهيم به دو گروه تـقسيم مـي شوند. آنـها کـه مـصداق مـفهوم
غيرمعمول اند و آنها که مصداق آن نيستند. در معناي «به جز آن»٬ پيشوند غيرـ را مي توان
مفيد معناي انحصار يا ويژگي مانعة الجمع شمرد. به اين ترتيب٬ اين نوع نفي که با غيرـ
ساخته مي شود با ديگر انواع نفي تفاوت دارد. به طور مثال٬ غيرمسلمان مي تواند مسيحي
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پيشوند نفي در زبان فارسي

يا زردشتي باشد٬ اما نامسلمان يعني «ـکسي که به اصول اعتقادي اسلام پاي بند نيست».
غيرمحدود بر محدود نبودن دلالت دارد و صورت منفي محدود است؛ امـا نـامحدود مـتضادِ
محدود است. غيرمطلوب به چيزي دلالت مي کند که مطلوب و خواسته نباشد؛ اما نامطلوب
به معني «ناپسند» به کار مي رود. در فارسي معاصر٬ از هر دو پيشوند غيرـ و ناـ براي انتقال
معناي نفي و سلب استفاده مي شود؛ اما٬ به نظر مي رسد که غيرـ ـ٬ در مقايسه با ناـ ـ٬ از
شدت کـمتري بـرخـوردار است: غـيرموجهـ نـاموجه ٬ غـيرمشکوکـ نـامشکوک ٬ غـيرمحسوسـ

نامحسوس .

اين پيشوند به پايه هاي فارسي٬ عربي و ديگر وام واژه ها از مقوله صفت يا قيد مشترک
با صفت افزوده مي شود: غيرزميني٬ غيراصولي٬ غيرآـکـادميک٬ غـيردوستانه . گـاه پـيشوند غـيرـ
همراه با کلماتي به کار مي رود که به ظاهر اسم اند اما عـملاً بـه مـفهوم صـفتي بـه کـار
مي روند: غيرمسکوک٬ غيرکربن . واژه ساخته شده با پيشوند غيرـ ـ٬ از آن جا که به يکي از دو
امکان دلالت مي کند٬ درجه پذير نيست. اين پيشوند٬ در کنار واژه هاي عربي٬ از زايايي
بسياري برخوردار است و٬ علاوه بر آن٬ به صفات ساخته شده با کلمه قابل نيز به راحتي
افزوده مي گردد: غيرقابل ديدن٬ غيرقابل شکست٬ غيرقابل شستشو٬ غيرقابل چـاپ . در ٥٧٩ واژه
ساخته شده با پيشوند غيرـ تعداد ١١٦ واژه با افزودن اين پيشوند به صفات داراي کلمه

قابل ساخته شده اند.

٣-٥ لاـ
به گفته کلباسي ( ٬١٣٧١ ص٩٤)٬ اين پيشوندِ قرضيِ عربي به اسم افزوده مي شود و صفت
مي سازد و در زمره وندهاي زاياي زبان فارسي است. اما٬ با توجه به مثال هاي اندکي که
از روزنامه ها گردآوري شده٬ به نظر مي رسد که در زبان فارسي معاصر٬ به ويژه در نثر
روزنـامه اي٬ ايـن پـيشوند زايـايي خـود را از دست داده است و اغـلب بـه جـاي آن از
نشانه هاي نفي ديگر استفاده مي شود. به طور مثال٬ امروزه به جاي لامروّت ٬ لاقيد٬ لاشعور٬
بي مروت٬ بي قيد٬ بي شعور رواج دارد. اين وند در واژه هايي که مـعناي تـخصصي يـافته انـد

٬ کلمه لاعلاج ٬ در بيماري٬ بيشتر به معني «غيرقابل معالجه» به هم چنان به کار مي رود. مثلاً
ـکار مي رود٬ در حالي که کلمه ناعلاج به معني «ناچار» يا «بدون چاره» است. جمعاً تعداد

١٥٦ واژه با پيشوند لاـ در ميان مجموعه واژه ها يافت شد.
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 پيشوند نفي در زبان فارسي

٣-٦ نـ ــ و ناـ
پيشوند نهـ يا ناـ ـ٬ هر دو٬ به يک معني و براي افزودن معناي منفي يا متضاد به پايه به کار
مي روند. هر دو به ستاـک مضارع فعل اضافه مي شوند و صفت مي سازند. صفت منفي
ساخته شده از ناـ يا نــ و ريشه فعل اغلب داراي جفت مثبتي است که با وند ديگـري

ساخته مي شود مانند نادانــ دانا٬ ناتوانــ توانا.
پيشوند ناـ از ادوات سلب و نفي است و غالباً به صفت افزوده مي شود و صفت منفي

يا متضاد مي سازد:
[ ـناراحت] (صفت) < [ ـراحت] (صفت) [ ـناـ] + (٢٤)

ـکلمه پايه ممکن است بسيط (٢٤) يا غيربسيط (٢٥) باشد و٬ چنانچه يکي از اجزاي
ـکلمه غيربسيط فعل باشد (٢٦)٬ پيشوند به جزء فعلي متصل مي گردد:

[ ـناجوانمرد] (صفت) < [ ـجوانمرد] (صفت) [ ـناـ] + (٢٥)
[ ـحق ناشناس] (صفت) < [ ـحق شناس] (صفت) [ ـناـ] + (٢٦)

ـگاه اين پيشوند به اسم افزوده مي شود و صفت مي سازد: ناـکام ٬ نافرجام ٬ نامراد٬ نافرمان ؛
اما اين نـوع سـاخت ديگـر رايـج نـيست و کـليه مـواردي کـه در زبـان يـافت مـي شود
صورت هاي واژگاني شده اند. هم چنين مي توان پيشوند ناـ را به صـفت مـرکب سـاخته
شده از بن فـعل و يک اسـم افـزود. در ايـن صـورت٬ نـاـ بـر سـر بـن فـعل درمـي آيد:
شکست ناپذير٬ حق ناشناس٬ وقت ناشناس . به جاي دو کلمه اخير مـي توان گـفت حـق نشناس يـا

وقت نشناس . يعني در فارسي امروزي گاه مي توان از دو وند نــ و ناـ به جاي هم استفاده کرد

و٬ در اين صورت٬ تفاوت کاربرد يا سبک ايجاد مي شود. در مـجموعِ واژه هـاي مـورد
مطالعه٬ جمعاً ١١ واژه با پيشوند نــ و ٢٢٤ واژه با پيشوند ناـ ساخته شده بود. از آن جا که
وند نفي نــ بيشتر در گفتار کاربرد دارد٬ طبيعي است که در واژه هاي جمع آوري شده از

متون٬ گونه هاي داراي وند ناـ ـ٬ در مقايسه٬ از گونه هاي داراي وند نــ بيشتر باشند.
با افزودن اين پيشوند به دو ضمير کس و چيز هم دو صفت ناـکس و ناچيز را ساخته اند که
اـکنون دچار تحول معنايي شده اند و ديگر معناي امروزي آنها يعني «پست و بي مقدار» يا

«اندک و بي اهميت» را نمي توان از ترکيب معناي تک تک اجزا به دست آورد.
به صفات منفيِ داراي اين پيشوند مي توان پسوند ــي اسم ساز افزود. از اين رو٬ اهل
زبان واژه هايي با پيشوند ناـ و پسوند ــي ساخته اند٬ در حالي که صفت پايه به تنهايي در
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پيشوند نفي در زبان فارسي

زبان وجود ندارد. به طور مثال٬ در فارسي کلماتي چون نارفاقتي ٬ ناباوري ٬ نارضايتي ٬ ناسلامتي
* ـناسلامت به عنوان صفت * ـنارضايت و * ـناباور٬ *ـنارفاقت ٬ به کار مي رود٬ اما کلمه هايي چون
در اين زبان وجود ندارد. هم چنين نمي توان فرض کرد که پيشوند ناـ در اين کلمات به پايه
* ـرضايتي افزوده شده باشند زيرا چنين صفاتي نيز در اين زبان به * ـباوري يا * ـرفاقتي ٬ صفتيِ
ـکار نمي روند. امروزه٬ چنانچه پيشوند ناـ را به اسم بيفزاييم٬ به مفهوم منفي يا توهين آميز
به کار مي رود. به طور مثال نامعلم يا نابرادر يعني کسي کـه فـاقد ويـژگي هاي ضـروري و

منسوب به معلم يا برادر است.

٤ نتيجهـگيري
در زبان فارسي معاصر٬ شش پيشوند نفي يا متضاد به کار مي رود. با توجه به اين که از
١٥٠٩ واژه جمع آوري شده ٥٧٩ واژه با پيشوند غيرـ ساخته شده اند٬ مي توان گفت که
اين پيشوند زاياترين وندِ منفي سازِ زبان فارسي است. پس از آن٬ به ترتيب پيشوندهاي
و پـادـ قـرار دارنـد. اغـلب ايـن پـيشوندها صـفت ساز هسـتند. ٬ بيــ ٬ ضـدــ ٬ نـاــ ٬ نـــ ٬ لاــ
پيشوندهاي ضدـ و بيـ به اسم افزوده مي شوند. اما پيشوندهاي غيرـ و ناـ به صفت و تنها
در ١٦ مورد پيشوند ناـ به پايه اسمي متصل شده بود که ساخت قديمي است. علاوه بر
آن پيشوندهاي نــ و ناـ به ريشه افعال نيز افـزوده شـده صـفت مـي سازند و ايـن نـوع

وندـافزايي زاياست.

ـکتاب نامه
انوري ٬ حسن و حسن احمدي گيوي ٬١٣٦٣ دستور زبان فارسي ٬ تهران: انتشارات فاطمي؛ باطني ٬ محمدرضا
٬١٣٤٨ توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي ٬ تهران: مـؤسسه انـتشارات امـيرکبير؛ شـريعت ٬ مـحمدجواد
٬١٣٦٤ دستور زبان فارسي ٬ تهران: انتشارات اساطير؛ صادقي ٬ علي اشرف ٬١٣٥٨ دستور زبان فـارسي ٬ سـال
چهارم آموزش متوسطه عمومي٬ فرهنگ و ادب٬ تهران: سازمان کتاب هاي درسي ايران؛ صـدري افشـار ٬
غلامحسين٬ نسرين و نسترن حکمي ٬١٣٧٤ فرهنگ زبان فارسي امروز ٬ تهران: نشر کـلمه؛ غـلامعلي زاده ٬
خسرو ٬١٣٧٤ ساخت زبان فارسي ٬ تـهران: شـرکت انـتشارات احـياء کـتاب؛ فـرشيدورد ٬ خسـرو ٬١٣٧٥
ـگفتارهايي درباره دستور زبان فارسي ٬ تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير؛ قريب ٬ عبدالعظيم٬ ملک الشـعراي
بهار٬ بديع الزمان فروزانفر٬ جلال همايي٬ و رشـيد يـاسمي ٬١٣٦٣ دسـتور زبـان فـارسي ٬ تـهران: سـازمان
انتشارات اشرفي؛ کلباسي ٬ ايران ٬١٣٧١ ساخت اشتقاقي واژه در زبان فارسي امروز ٬ تهران: پژوهشگاه؛ مشکور ٬
محمد جواد ٬١٣٤٩ دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسي ٬ تهران: انتشارات شرق؛ مقربي ٬ مصطفي ٬١٣٧٢
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نوآوري هاي عبيدالله عبيدي در دستور زبان فارسي
ابوالقاسم رادفر (عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني)

برخي اديبان و محقّقان زبان فارسي در شبهـقارّه و بعضاً ايران بر اين بـاورند کـه دوران
اورنگـزيب عالمگير (١٠٦٨- ١١١٨)٬ آخرين فرمانرواي مقتدر تيموري هند٬ به دلايلي
چون حمله نادر به هند و تعصّب مذهبي اورنگـزيب٬ تسلّط انگليسي ها٬ عصر انحطاط و
زوال زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين بوده است. گروهي ديگر٬ بهـخلاف٬ برآن اند
ـکه آن عصر٬ از اين حيث٬ نه تنها دچار زوال و رکود نبوده بلکه در برخي زمينه ها٬ به ويژه
ي در ايـن زمـان است کـه در زمينه نثر فارسي٬ قرين اعتلا و شکوفايي بوده است. حـتّ
بعضي پژوهشگران٬ سهم هندوان را در ارتقاي زبان و ادبيات فـارسي بـيش از گـذشته

د اسلم خان٬ بـنياد مـوقوفات دکـتر Ä سيد عبدالله٬ ادبيات فارسي در ميان هندوان ٬ ترجمه محمّ ١ـ)ــدر اين باره
محمود افشار٬ تهران ١٣٧١.

مي دانند.١ رقعات عالمگيريِ اورنگـزيب از نمونه هاي جالب توجه انشاي فارسي در اين
دوره به شمار مي آيد. اشعار زيبـالنسـاء٬ دخـتر اورنگـزيب٬ نـمودار ذوق شـاعره اي

ي ديوان او به نام ديوان مخفي در کتاب خانه دانشگاه داـکا محفوظ است. ٢ـ)ــنسخه خطّ

تواناست.٢ بيدل شاعر معروف هم زاده اين عصر است.
ـگفتني است که اورنگـزيب اوّلين فرمانرواي تيموري است که در کار اداري سمَت
واقعه نويس و سوانح نگار را مقرّر کرد. کتاب بيستـوـسه جلدي فتاواي عالمگيري هم زير
نظر وي نوشته شد که حدود هفتصد نفر از علماي عصر او در تدوين آن سهيم بودند.

پس از فوت اورنگـزيب٬ با آن که زوال حکومت تيموري آغاز گرديد٬ زبان فارسي از
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رواج بازنايستاد. غالب (وفات: ١٨٦٩) شاعر معروف اين عصر است که به زبان هاي فارسي
و اردو شعر مي گفت. از او آثار متعدّدي به نظم و نثر فارسي بهـجا مانده است. شاعران
فارسي گوي مانند محمّد شبلي نعماني و غلام قادر گرامي و٬ از همه مهم تر٬ علّامه اقبال

لاهوري در ترويج و گسترش زبان فارسي کوشش هاي بسيار کردند و به قول گرامي:
در ديده معني نگران حضرت اقبال پيغمبرئي کرد و پيمبر نتوان گـفت

خلاصه آن که «فارسي بيش از ششصد سال يعني از آغاز حکومت خلجي (١٢٠١م)
تا استيلاي انگليسي ها (١٨٣٧م) در منطقه بنگال به عنوان زبان رسمي و دولتي بود. در
اين دوران صدها شاعر به زبان فارسي شعر گفته اند و هزاران جلد کتاب به زبان فارسي

د عارف بالله٬ «خدمات دانشمندان شبه قارّه به زبان و ادبيات فارسي»٬ مجموعه سخنر اني هاي ٣ـ)ــابوموسي محمّ
ان و شبه قارّه ٬ ج٬٢ مرکز تحقيقات فارسي ايـران و پـاـکسـتان٬ اسـلام آباد نخستين سمينار پيوستگي هاي فرهنگي اير

١٣٧٢ش٬ ص١٩١-١٩٢.

نوشته شده است».٣
يکي از اين شاعران و نويسندگان و دستورنويسانِ معروف٬ مولانا عـبيدالله عـبيدي
سهروردي جهانگيرنگري (وفات: ١٣٠٦) است. وي از خانواده سهرورديه بنگال بود و
نسبش به شهاب الدّين ابوحفص عمر سهروردي مي رسد. ابتدا در کـلکته مـي زيست و
سپس در داـکا سکونت گزيد و مدرسه مُ حسنيه را در اين شهر بنا نهاد که يکي از مراـکز
بزرگ علوم اسلامي در قرن نوزدهم ميلادي به شـمار مـي رفت. عـبيدي از دوسـتان و
معاصران عبدالغفور نسّاخ و وحشت رامپوري و عبدالرحيم صبا و سيدمحمود آزاد است.
به زبان فارسي فصيح تر از زبان اردو شعر مي سرود. به زبان عربي نيز شعر مي گفت.
به درخواست تيپوسلطان٬ برخي از اشعار سـنسکريت را بـه فـارسي تـرجـمه کـرد. بـا
شاهزاده به مدّت سه سال در محافل علمي شرکت جست. در سال ١٨٧٤ در مدرسه
داـکا به سمت ناظر اداره مأموريت داشت. وي از شاـگـردان عـبدالرحـيم گـورکهپوري٬
متخلصّ به تمنّا ٬ اديب٬ مترجم و تاريخ نگار فارسي نويس در شبه قاره و از دوستان سـر
سيد احمد خان٬ مصلح فرهنگي و مؤسس تجددطلبي اسلامي در هند و از ارادتمندان
بشيرالدّين توفيق بود که در داستان عبرت بار (در زندگي و حالات خودش به زبان فارسي)

٤ـ)ــامّ سلمي٬ «فارسي در خانواده تيپوسلطان»٬ ترجمه محموده هاشمي٬ فصلنامه دانش ٬ ش٤٢ (پـاييز ١٣٧٤)٬
ص١٢٠-١٢٧؛ نيز همان ٬ ش١٩ (پاييز ١٣٦٨)٬ ص١٣٩-١٤٠.

از او ياد کرده است.٤
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وي٬ علاوه بر زبان هاي فارسي و اردو و عربي٬ به زبان هاي انگليسي٬ بنگالي و هندي
تسلّط کامل داشت. آثار او را بيش از پنجاه کتاب و رساله نوشته اند که٬ علاوه بر داستان

عبرت بار که تا کنون چاپ نشده٬ عناوين شماري از آنها بدين قرار است:
تشحيذ الادراـک في تحقيق حرکة الارض و وجود الافلاـک ؛ مثنوي مشـرق الانـوار (بـه زبـان
فارسي)؛ مثنوي عبرت افزا در جواب خسرو و شيرينِ نظامي؛ ديوان اردو (مفتاح الابواب) ؛ دستور
د که سه جلد آن در اواخر قرن نوزدهم ميلادي بـه چـاپ پارسي آموز ظاهراً در پنج مجلّ
رسيده و نگارنده اين سطور فقط يک جلد آن را ديده که بعداً درباره آن سخن خواهم
ـگفت؛ دستور التهّجّي (براي شاـگردان فارسي)؛ گلشن دانش (براي دانش آمـوزان فـارسي)؛
ديوان عبيدي حاوي ٣٠٢ صفحه٬ صفحات ١- ١٠٨ غزليات٬ صفحات ١٠٨- ١٧٣ قصايد

و صفحات ١٧٣- ٢٠٨ قطعه ها و بقيه مثنوي.
شاعري به نام مخمور درباره عبيدي مي گويد:

٥ـ)ــ مجموعه سخنر اني هاي نخستين سمينار پيوستگي ها... ـ٬ ج٬٢ ص١٩٥.

نبوَد ز فارس ليک به دستورِ پارسي ظاهر شود که بود به شيراز جاي او٥

به گزارش طاهره صديقي٬ اديب و نويسنده معاصر پاـکستاني٬ عبيدالله عبيدي داستان
آنتوني و کلئوپاترا را تحت عنوان عبرت افزا به شعر فارسي درآورده که در سال ١٨٨٦ به چاپ

٦ـ)ــ همان ٬ ص١٣٣؛ فصلنامه دانش ٬ ش١٩ (پاييز ١٣٦٨)٬ ص١٣٩.

رسيده است.٦
داستان عبرت بار ٬ چنان که اشاره شد٬ سرگذشت عبيدي به قلم خود اوست. وي٬ در
آن٬ شرح حال خانواده و آموزش و پرورش و مشاغل علمي و آثار خود را بيان کرده و٬ در

ذـکر حوادث٬ تا سال ١٨٨٠ رسيده است.
عبيدي اين سرگذشت را به اصرار نوّاب سر احسن الله شاهين مرحوم نگاشته است.
اين کتاب٬ هرـچند عمدتاً مشتمل بر وقايع زندگي شخصي اوست٬ در عين حال٬ آيينه
اوضاع علمي قرن گذشته بنگال نيز هست. در آن٬ داستان افـلاس و فـقر و تـلاش هاي

اله ٬ ترجـمه و تـعليقات عـارف نـوشاهي٬ مـرکز تـحقيقات فـارسي ايـران و ٧ـ)ــحکيم حبيب الرحمن٬ ثلاثه غسّ
پاـکستان٬ اسلام آباد ٬١٣٦٨ ص٣٠.

علمي مولانا نيز بيان شده است.٧
هم چنان که اشاره شد٬ عبيدي در سرودن انواع شعر٬ به ويژه مثنوي و غزل٬ دست
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داشت. به عنوان نمونه غزلي کوتاه از او را نقل مي کنيم:

ــسفينه اي است پر از رمزِ عشق سينه مـا خــيالِ يــار بــيا بــنگر ايـن سـفينه مـاــ
ــبه آبگينه زني مشت دست رنـجه شـود حــذر ز بــهرِ خــدا کــن ز آبگــينه مـاــ
ــز اشک باريِ روز و شبم چه کـار گشـود نشُست از دلِ او چــون غــبارِ کـينه مـاــ
ــچو هست حکمِ تو جاري به کشورِ دل ها چــرا خــراب بــوَد کـارِ ايـن مـدينه مـاــ

مه اسـتاد سـعيد نـفيسي٬ چـاپ سـوم٬ مـعرفت٬ تـهران ٬١٣٣٣ ٨ـ)ــشيخ مـحمّد اـکـرام٬ ارمـغان پـاـک ٬ بـا مـقدّ
.٣٠٠-٣٠٤ Äص٢٩٩-٣٠٠. جهت نمونه هاي بيشتر

ــرينه مـا٨ ــه از نــبات بــوَد نــظمِ شکّ ــعــبيد ذـکــرِ لبِ لعـلِ اوست در نـظمم بِ

از آن جا که سخن ما درباره نوآوري هاي عبيدي در زمينه دستور زبان فارسي است٬ به
اين مقدار درباره زندگي و آثار و نمونه اشعار وي بسنده مي کنيم و بـه مـوضوع اصـلي

مي پردازيم.
ـگفتني است که دستور پارسي آموز عبيدالله عبيدي از مهم ترين کتاب هاي دستور زبـان
فارسي است که در پنج بهره يا جلد در بنگال تأليف شده است. بهره هاي يکم تا سوم آن
به ترتيب در سال هاي ٬١٢٩٠ ١٢٩٤ و ١٣٠٠ در آـگره به چاپ رسـيده٬ امـا بـهره هاي

چهارم و پنجم آن هنوز چاپ نشده است.
در اين گفتار٬ سخن ما صرفاً درباره بهره دوم است٬ زيرا دسترسي به بهره هاي ديگر

ميسّر نگرديد.

٩ـ)ــعبيدالله عبيدي٬ دسـتور پـارسي آموز ٬ بـه اهـتمام شـيخ امـام الدّيـن احـمد٬ مـديکل پـريس٬ آـگـره٬ ١٢٩٤ق٬
١٠ـ)ــمأخذ مطالب بعدي دستور پارسي آموز است.١٢+٣٩٦ص.

بهره دومِ دستورپارسي آموز٩ عبيدي با ديباچه اي تقريباً به فارسي سره و بعضاً واژه هاي
دساتيري چنين آغاز مي شود١٠ :

[ ـ=ـحضرت] مهينـيزدان آفريدگارِ تن و روان و گزينـستايش و بهينـنيايش و سجود به فرگاهِ
[ ـ=ـزردشت] ـ٬ راهنماي نشيبستانيان بـه [ ـ=ـحضرت] وَخْشورِ وَخْشوران درود به درگاهِ شت
[ ـ=ـباشکوه] فرزندان و دوستانِ فرازستان مينويِ مينوان٬ آفرين بر روانِ گزيدهـتبار و فروهيده

[ ـ=ـارجمندان و محترمان] باد. آن سرکرده فرجيشوران

سپس مي گويد:
نيازمند بخشايش ـِ ايزدي کهين بنده سرافکنده عبيدي که يزدانـي آمرزش بـهره او بـاد کـه ايـن
[ ـ=ـطرز٬ روش٬ قاعده] ـهـاي دسـتورنامه ٬ که بهينـآموزگار دبستانيانِ اين ديار بگزيده٬ بر بَسْت
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[ ـ=ـمحاوره] و دريـگفتارست. پارسي حِوار
اين نامه دومين بخش است از بخش هاي چارگانه دستور پارسي آموز که نخستين بخش آن
دوـسه سال پيش از اين شيرازه بند نگارش يافته نگارِ چاپ پذيرفته و سومين بهره٬ که در دانش
سخن سازي (=ـعلم نحو) است٬ و چارمين بهره٬ که در هنرِ سروادسنجي (=ـعلم عروض) و
برنهاد پساوند (=ـعلم قوافي) است٬ و پنجمين بهره٬ که در شيوه شيوازباني (=ـعلم بلاغت)
استـــ همه آنها رنگ نگارش يافته است. اـگر خواسته خداست٬ پرندگشاييِ (=ـبلاغت) آن
ةُ التَّحقيق. خجسته نگارها پايهـبهـپايه پيِ همديگر به کار مي آيد. وَ منَِ الِله التَّوْفيق و بِيدَِهِ اَزِمَّ

ف متن اصلي کتاب را از صرف و تعريف کلمه و تقسيم آن شروع کرده و چنين مؤلّ
نوشته است:

علم صرف يا دانش ـِ گردندگي سخن پار[ ـ=ـپاره] ـها دانش مبادي کلام است که از چگـونگي و
چندي کلمات حکايت مي کند و از روش ساختن و برکشيدنِ بعض کلمات از بعض ديگـر...

(ص١).

پس٬ کلمه را تعريف کرده (ص٢)؛ سپس به انواع کلمه پرداخته و انواع کلمه يا اجزاي
سخن را هفت آورده است:

١) ـاسم٬ ٢) ـنايب يا جانشين اسم (منظور ضمير و اسماي اشاره و موصولات و غيره
است که آنها را مـنصرف خـوانـده است) ٣) ـفـعل ٤) ـوصـف الفـعل يـا حـال (ـکـلمه اي
نامنصرف که رنگ آميزي و چهره پردازي معني فعل کـند تـعريف شـده است) ٥) ـرابـط
ـکلمي (منظور حرف اضافه است) ٦) ـرابط جملي (منظور حرف ربط است) ٧) ـاصوات.

(ص٢-٤)
مطلبي که شايد تازگي داشته باشد گزارش چهارم از گفتار نخستين (اسـم) در تـميز

تذکير و تأنيث در زبان پارسي است که مؤلف سه روش براي آن قايل شده است:
١) به اسماي خاص يک يک از نر و ماده الفاظي٬ مانند شوهر٬ زن ٬ پدر و مادر٬ افزوده

مي شود.
٢) به اختلاف دنباله هاي اسما مي آيد و اين روش بيشتر در کلماتِ مستعار از ترکي و

عربي است؛ مانند خان/ـخانم٬ بيگ/ـبيگم .
٣) با افزودن لفظ مرد و زن يا نر و ماده يا نرينه و مادينه پيش يا پس لفظ مشترک تميز
فرزند فرزند نرينه٬ حاصل مي شود٬ مانند مردِ جادو٬ زنِ جادو٬ شيرِ نر يا نرشير٬ شير ماده يا ماده شير٬

مادينه (ص١٥- ١٧).
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در روش مصغرسازي اسامي نيز مطلبي نسبتاً تازه دارد که دستوريان ديگر کمتر بدان
اشاره کرده اند و آن اين که عبيدي ــــوله و ــره را در مشکوله (مشک کوچک) و خُمره (خم
ـکوچک) از علامات تصغير آورده است. يا ــشه (ـگونه ــچه ) در لخشه به معني «آتشپاره» و
نيشه (نيچه به معني «ني کوچک») را نشان تـصغير شـمرده٬ هـرچـند خـود آن را بـعيد
مي شمارد (ص١٨- ٢٠). هم چنين٬ تصغير معنوي را اصطلاح کرده که مراد بيان تحقير و

خواري مسمّ است٬ مانند نابکاري ٬ بي مغزي ٬ دشنامي . مثلاً در اين بيت اميرخسرو:
يک مرده اـگر عيسي کردي به دعا زنده صد مرده کني زنده اي شوخ به دشنامي

در بيان تکبير يا تفخيم (ضدّ تصغير) مي نويسد:
توت٬ خـرمگس٬ و گاهي صورت تکبيري با افزودن الفاظ شاه يا شه ٬ خر ٬ ديـو (شـاهراه٬ شَـهْ
خرچـنگ٬ خـرآسـ=ـآسـياي بـزرگ٬ خـر چـالـ=ـمـرغابي بـزرگ٬ ديـومردمـ=ـمـردم قـددراز٬

ديوکلوخـ=ـکلوخ بزرگ٬ ديوپاـ=ـعنکبوت٬ ديوبادـ=ـبادتند) ساخته مي شود (ص٢٠-٢١).

اصطلاحات تازه اي که در گزارش ششم از گفتار نخستين (اسم) درباره صفت و انواع
آن مي آورد تازگي دارد٬ مانند اسم رنگين به جاي صـفت؛ صـفت مـرکّب اسـمي دنـباله دار
(صفتي که با پسوند ساخته مي شود)٬ مانند شرمگين ٬ آرزومند؛ صفت فعلي دنباله دار ٬ مانند
نوشيدني٬ کشته شده٬ دهنده٬ گويان٬ توانا؛ صفت اسمي سرآغازدار (صفتي پيشوندگونه که بر سر
اسم مي آيد)٬ مانند هم رکاب٬ ناـکام٬ بي درد٬ باحيا٬ پرفن ؛ صفت مؤلَّف (دو يا چند کلمه مستقل
ـکه تأليف آنها به هيئت مجموعي بر يک معني وصفي دلالت کند)٬ مانند مهرگستر٬ عيب جو٬
و دل گرفته٬ دل برده٬ شيرين ادا٬ گيتي پناه٬ خورشيدِ علم٬ کس مپرس٬ خداوندِ گنج٬ صاحبِ عـلم و ادب؛

صفت عددي که سه نوع است: ١) ـاستعمال مجموعي (عدد اصلي) ٢) ـاستعمال اِفـرادي
(عدد ترتيبي) ٣) ـاستعمال کسري (Äـ ص٢٢- ٥٩)؛ تفضيل کلّ و تفضيل بـعض بـه جـاي
صفات عالي و تفضيلي و تقسيم تفضيل کلّ به دو گونه فردي و جُملي (Äـ ص٦٠- ٦٤)؛
اسم حالت (دال بر حالت اشياء نه بر گوهر يا ذات آنها)٬ مانند سرخي٬ نيکي٬ بدي ؛ مصادر
سببي (مصادر متعدّي که با «اندن» يا «انيدن» ساخته مي شوند و فاعل آنها علّت ايجابيِ
وقوع فعل است)؛ مصادر سرآغازدار (مصادر پيشوندي) و تقسيم آنها به سيزده بـاب بـه
اعتبار پيشوند آنها؛ مثلاً با پيشوند بر تحت عناوين بروني (برجستن گاهي به معني «بيرون
آمدن»)؛ بالايي (برشدن به معني «بالا رفتن»)؛ پردازش (= ـجداسازي) (خدا از ميان برداشت و
برگرفت )؛ گزينش (برچيدن )؛ بازي به معني «باز» (برگشتن )؛ نـوي ٬ مـعني نـو بـه کـلمه دادن
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(برخوردن يعني «دچار شدن»)؛ آرايش ٬ آرايش کلام بدون افادت معني ديگر بجز مبالغه يا
تأـکيد اصل معني مصدري (بردميدن يعني «دميدن»).

مزيد دري (با پيشوند در ) با معانيِ دروني (در آمدن)؛ گيرايي ٬ تأثير کردن (دريافتن )؛ نوي
= ـ«ساختن»). (درماندن )؛ آرايش (درساختن ـ

مزيد وايي در معاني بريدگي به معني «بريدن» (واـکردن )؛ بازي به معني «بـاز» و «پس»
(وادادنِ چيزي به معني «بازدادن»)؛ آرايش ٬ براي تأـکيد و پرورش اصل معني؛ نوي (واخوردن

يعني «دچار شدن»).
هم چنين مزيدهاي بازي (مصدّر به لفظ باز)٬ فرائي يا فرازي٬ فرو يا فرودي٬ پيشي٬ پسي٬
بِه دَر (به درآمدن )٬ سري (سردادن )٬ دلي يا جـاني (مـصدّر بـه دل يـا جـان : دل بـاختن )٬ چشـمي

(چشم داشتن )٬ دستي (دست کشيدن ) و نظاير آنها.
تازه٬ هر کدام از اين تقسيمات به انواع فرعي زيادي بخش شده و با شواهدي آمده

است مثلاً براي مزيد دستي هشتـنوع ذـکر شده است (Äـ ص٩١- ٩٢).
مؤلف٬ در بيان مصادر مزيدي٬ بحث نسبتاً مشروحي کرده است؛ مثلا٬ً در مصادر
ه٬ براي بستن يازده٬ براي کشيدن هيجده٬ و پربسامد٬ براي زدن سيـو يک٬ براي شکستن نُ
ه معني ذـکر کرده و براي هرـکدام مثال هايي آورده است (ص٩٣- ١٠٩). وي براي گرفتن نُ

در اين باره مي نويسد:
تفنّن مصادر مزيدي اين زبان نه همين به زيادت حرفي يا کلمه يک يا بيش بر مصادر صورت
مي گيرد بلکه بعضي مصادر به سببِ مصاحبت با کلمه ديگر افانين گوناـگـون از مـعني پـيدا

مي کند (ص٩٣).

بخش بعدي در بيان ظرف زمان و مکان و اسم آله است که در دستورهاي امروزي به
جاي آنها قيد زمان٬ قيد مکان و اسم آلت اصطلاح شده است.

مؤلف٬ پس از بيان الفاظ ظرف زمان ساز (ص١٠٧)٬ ظرف مکان را به دو نوع تقسيم
مي کند: ١)ـ ظرف ساده که با الفاظ گاه٬ جاي٬ سراي٬ خانه و دان ساخته مـي شود؛ ٢)ـ ظـرف
مبالغه پرور که افاده ظرفيت با اشاره به کثرت و موفوري مظروف مي کند چون زار (لاله زار)٬
ستان ( ـگلستان )٬ کده (آتشکده )٬ بار (دريـابار)٬ سـار (ـکـوهسار)٬ خـيز (زرخـيز)٬ لاخ (سـنگلاخ )
(ص١٠٧- ١٠٩). بدينـسان٬ بيان مطالب٬ هرچند با آنچه در ديگـر کـتاب هاي دسـتور

تي آمده چندان فرقي ندارد٬ از نظر اصطلاحات متفاوت است. زبان هاي فارسي سنّ
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سومين گفتار کتاب در بيان چوني و چـندي فـعل است. مـؤلف٬ در تـعريف فـعل٬
مي نويسد:

ـکلمه اي است منصرف که دلالت مي کند بر معني حدثي با اقتران زمان (و به عبارت ديگر) يا
برـکردن يا کردهـشدن يا بودن يا يکي از ازمنه سهـگانه ماضي٬ حال٬ استقبال (ص١٣٤-١٣٥).

سپس٬ درباره اختلاف دستوريان در اين که اصلْ مصدر است يا فعل بحث مي کند که٬ در
حالت اوّل٬ فعل + ن و٬ در حالت دوم٬ با حذف نون است و نتيجه مي گيرد که اصل مصدر

است و فعل از آن خارج شده است (ص١٣٥- ١٣٦).
تازگي مطالب در اين بخش بيشتر در تقسيم بندي افعال به اعتبارهاي متعدد است که
ذيلاً به اختصار بيان مي شود: تقسيم فعل بـه اعـتبارِ ١) ـ نـيروي مـعني بـه لازم و مـتعدّي
(ص١٣٦- ١٣٩)؛ ٢) ـنقصان و تمامي به رابطي و خبري؛ ٣) ـ چگونگي صاحب يا خداوند يعني
مسندٌاليه يا فاعل به فاعلي يا معلوم و مفعولي يا مجهول؛ ٤) ـ کمي و بيشي صيغه هاي فعل به
ـکامل (فعلي که صيغه هاي آن مستعمل باشد: کردن٬ خوردن ) و مقتضب (فعلي که تمامي
صيغه هايش را برنگيرند: يارستن که صيغه هاي امر و مستقبل آن مستعمل نيست)؛ ٥) ـ شيوه
ساختن مضارع و امر از مصدر به قياسي و ناقياسي٬ که قياسي خود دو گونه است: سالم٬
منقلب. قياسي سالم آن است که حرفِ پسين صيغه امر و ماقبل مضارعش همان حـرفِ
ماقبل ــدن يا ــتن يا ــيدن باشد در مصدر٬ مانند کشتن٬ گزاردن٬ درودن . قياسي منقلب آن است
ـکه حرف پيش از ــدن يا ــتن يا ــيدن در مضارع و امر با حرفي ديگر متبدّل گردد٬ چون
[ ـ= کمکي] تقسيم شده اند به امکاني : دانستن٬ ـگشودن٬ فرسودن٬ سودن . در ضمن٬ افعال معاون
يارستن ؛ شاياني : شايستن٬ بايستن ؛ استقبالي : خواستن ؛ ماضوي : بودن ؛ مجهولي : شدن و گاهي آمدن

(ص١٤٤- ١٤٦).
در بحث ساخت زمانيِ صيغه افعال٬ فعل مستقبل را تقسيم مي کند به مستقبل مطلق که
امر و نهي را هم از لواحق آن مي داند و مستقبل مقيدّ (ص١٤٨) و امر دوامي (ـکه دلالت بر
طلب فعل از مخاطب بر سبيل دوام و استمرار دارد و با آوردن لفظ مي يا همي بر صيغه امر

صورت پذير مي شود چون: مي پرور٬ مي کن ) (ص١٥٩).
=ـوجه] و انواع آن مي نويسد: [ ـ در تعريف اسلوب

اسلوب٬ در اصطلاح صرف٬ عبارت است از آن صورت خاص فعل که بدان دلالت کـند بـر
ـا بـه مـذاق اهـل مـعاني ـکيفيت معنوي که اصل معني فعل بدان کيفيت آراسته مي شود... امّ
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نوآوري هاي عبيدالله عبيدي...

اسلوب عبارت است از آن نمط و طرز که معني فعل بدان ادا کرده مي شود و آن صورتِ خاص
لفـظ فـعل را کـه بـدان ايـن اسـلوب مـعنوي فـهميده مـي شود اسـلوب لفـظي تـوان گـفت

(ص١٦٠-١٦١).

سپس٬ فعل را از رهگذر دلالتِ بر معني به دو گونه خبري و انشايي تقسيم مي کند و
براي فعل خبري سه اسلوب برمي شمارد: ١) ـاخباري (مـي نگارد) ٢) ـايـجابي يـا شـاياني
)؛ و براي فعل انشايي چهار اسلوب بـا شـواهـد (ترابايد) ٣) ـامکاني ( مي توانم ياريِ يارم کرد

شعري: ١) ـشرطي ٢) ـفرماني (امر و نهي) ٣) ـآرماني ٤) ـدعايي (Äـ ص١٦٢- ١٦٩).
در صــرف افــعال نـيز٬ از اسـلوب هاي اخـباري٬ شـاياني و امکـاني سـخن رفـته است

(ص١٧٠- ١٧٥).
بخش چهارم٬ به وصف الفعل اختصاص دارد که همان قـيد است و بـه چـهار نـوع

تقسيم شده است: ١. حال کيفي ٢. حال کمّي ٣. زماني ٤. مکاني
١. حال کيفي به شش نوع قسمت شده است: ١) ـ حال تشبيهي ( استادانه )؛ ٢) ـ حال تکميلي
(مبينّ نيکوـپردازش ـِ کار و ضدّ آن: خوب٬ بد)؛ ٣) ـ حال تحقيقي (مبينّ درستي و جزم در کار
يا فعل نفساني: هـرآيـنه ٬ زنـهار)؛ ٤) ـ حـال تشکـيکي (شـايد٬ گـويي٬ گـفتي )؛ ٥) ـ حـال تـحريکي
(وانماينده حالت جنبش و حرکت در کار نفساني يا جسماني: دوان٬ خيزان٬ سواره )؛ ٦) ـ حال
تقابلي يا قياسي (وانماينده اين که کار نسبت بدان چگونه است يا در خوبي و زشتي و سود

و زيان در چه مرتبه است (نيکي و بدي٬ بلندي و پستي ).
٢. حال کمّي خود انواعي دارد: ١) ـحال مرّاتـي (صـدچند)؛ ٢) ـحـال تـرتيبي (اوّل بـار)؛
٣) ـحال مقداري (بسيار گفتم وليکن او کمتر شنيد)؛ ٤) ـحال فراواني (ـگل گل٬ چمن چمن بشکفت؛

عالم عالم تحسين ). (ص٢٦٧)
٣. حال زماني ٬ که همان ظرف زمان يا قيد زمان است مشتمل بر زمانه حال ٬ زمانه ماضي ٬

زمانه آينده ٬ زمانه نامحدود ( هميشه٬ پيوسته٬ دايماً) (ص٢٦٩- ٢٧١).
٤. حال مکاني که همان ظرف مکان يا قيد مکان است (ص٢٧٤- ٢٧٥).

پنجمين گفتار در بيان رابط کلمي (حرف اضافه) است و٬ در آن٬ حروف اضافه مفرد و
مرکّب با آوردن مثال شرح داده شده است (ص٢٧٥- ٢٨٨).

ـگفتار ششم در بيان رابط جملي (حرف ربط) است که به اتصّالي و انفصالي تقسيم شده
است که چنين تعريف شده اند:
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١٠٦ مقاله

نوآوري هاي عبيدالله عبيدي...

اتصالي آن است که بدان دو جمله با هم ارتباط پيدا سازند و٬ در معني٬ دو رنگي و تخالف پيدا
نکنند؛ مانند فيروز و بهروز در شهر مي باشند (ص٢٨٩).

انفصالي آن رابط است که دو جمله را با هم ارتباطي خاص بخشد و وانمايد که هر دو با
هم گونه اي تقابل مي دارند و در ايجاب يا سلب يا ديگر صفتي از صفات معنوي همداستان

نيستند؛ چون فيروز نيکو مي خواند وليکن بهمن روش خواندن نمي داند (ص٢٩٠).

سپس٬ رابط اتصّالي تقسيم مي شود به ١) ـاشتراـکي (پس ) ٢) ـاشتراطي (اـگر) ٣) ـتمثيلي
(همچون ) ٤) ـتعليلي (زيراـکه ) ٥) ـتفريعي (لاجرم ) ٦) ـتوضيحي يا تفسيري (يعني ) ٧) ـتذييلي
(اي ) ٨) ـعلاوگي (سواي آن همه ) (ص٢٩١- ٣٠٣). رابط انـفصالي هـم تـقسيم مـي شود بـه
١) ـاستثنايي (مگر آن که ) ٢) ـاستقصايي (با آن که ) ٣) ـاضرابي (بـلکه ) ٤) ـاسـتدراـکـي (ليکـن )

٥) ـترديدي (يا) ٦) ـتهديدي ( مبادا) (ص٣٠٥- ٣١٣).
هفتمين گفتار در بيان اصوات است. اصوات به سه بخش تقسيم شده است:

١. عُروضي يعني آن گونه صوت که انسان بيشتر٬ به سبب عُروض حالتي از حـالات
نفساني يا طبيعي٬ بدان گويا مي گردد (ص٣١٥). صوت عُ ـروضي٬ بـه اعـتبار مـواضـع
استعمال در سخنان اهل زبان٬ بـه انـواع زيـر تـقسيم مـي شود: سُـروري ( هـوهو٬ واه واه )؛
استعجابي (خوشا٬ اي عجب )؛ توجّعي (آه٬ هاي )؛ تحسّري (افسوس٬ دريغا)؛ تفجّعي (فغان٬ فرياد)؛

تضرّعي (ـکريما٬ اي فلک )؛ تظلّمي (الغياث٬ فرياد)؛ تنفّري (تُف٬ دور از ما).
٢. خطابتي يعني آن نوع صوت که مردم بدان تحذير يا تنبيه يا تبشير و غيره ديگران را
مي کنند٬ يا بدان انسان يا حيوان را مي خوانند و مي رانند (ص٣١٥). صـورت خـطابي٬
برـحسب خصوصيات خطابي به انواع زير تقسيم مي شود: تسکـيني ( خـاموش٬ سکـوت )؛
تبشيري (بشارت٬ مژده )؛ تحريضي (هان٬ هلا٬ اينک )؛ تنبيهي (نگر٬ آـگاه باش )؛ تسليمي يا ترحيبي
( تسليم٬ بندگي )؛ ندايي (جان مادر٬ سيدّي )؛ تملقّي (قربانت شوم٬ فدايت شوم )؛ تقريعي (برو٬ گم شو٬

افسانه مخوان ). (ص٣١٧- ٣١٨)
٣. حکايتي يعني آن نوع صوت که مردم بدان از آواز جانداران يـا آهـنگ و صـداي
چيزهاي ناجاندار حکايت مي کنند يا آن گونه آواز انساني که در تخيّل بشري شبيه بانگ
جانوران و آهنگ ناجانداران است (ص٣١٥). اين٬ در واقع٬ همان اسم صوت (نام آوا)

است که در کتاب هاي دستوري آمده است.
صوت حکايتي به دو نوع تقسيم مي شود:
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نوآوري هاي عبيدالله عبيدي...

١) آن نوع اصوات که پارسيان بدان از آواز جانداران حکايت مـي کنند؛ مـانند کـوکو
(آواز فاخته)٬ جيک جيک (حکايت آواز مرغ بچگان)٬ هين هين (صداي اسب کاهل).

از حمارنامه وحشي:
از عونَ عون به وقتِ جُوَش طبع ها ملول و ز هـينَ هين ز کـاهليَش سـينه ها فگـار

٢) آن نوع اصوات که پارسيان بدان از صداي چيزهاي ناجاندار حکـايت مـي کنند٬
مانند طنطنه (آواز سازهاي موسيقي)٬ کمُ کُم (آواز نقب زدن)٬ دبدبه (آواز کوس و دهـل)

(ص٣١٩- ٣٢١).
چنانـکه ملاحظه مي شود٬ تقسيم بندي هاي اصوات با آنـچه امـروزه مـتداول است

ـکاملاً متفاوت است.
خاتمه در اشتقاق تخريجي و انضمامي است. اشتقاق تعريف شده است به «برآوردن يا
ساختن کلمه اي از لفظي ديگرـــ به گونه تغييرـــ خواه با افزودن حرف يا حرکت يا هردو٬
خواه به کاستن آن٬ از براي پيدا ساختن يا افادت معني نو٬ چون٬ از درودن ٬ درودني و٬ از

ـگذشتن ٬ گذشتني ». (ص٣٢١)
اقسام اشتقاق تخريجي به شرح زير است:

مصدري : برکشيدن لفظي از مصدر چون کشتني از کشتن ؛ فعلي : برآوردن لفظي از فعل
چون شنوا و شنونده از شنو؛ اسمي : انشاي لفظي از اسم چون دميدن از دم ؛ صفتي : سـاختن
لفظي از صفت چون گرما و سرما از گرم و سرد؛ ضميري : برآوردن لفظي از ضمير چون مني و
تويي از من و تو؛ صوتي : برکشيدن لفظي از صوت چون غرغريدن از غرغر؛ حرفي يا رابطي :

ساختن لفظي از حرف چون درون و برون از در و بر. (ص٣٢٢- ٣٢٣)
اشتقاق انضمامي را کلماتي پارسي مي داند که عموماً از دو يا بيش از دو لفظ انـضمام
يافته مانند تشبيهات٬ استعارات٬ کنايات. مؤلف٬ بـه عـنوان نـمونه٬ بـعضي از اسـاليب
تأليفي گل را آورده است: گل زمين٬ گلگشت٬ گلبرگ٬ گلفام٬ گلبو٬ گـلرنگ٬ گـلزار٬ گـلعذار٬ گـلشن٬
ـگلفروش٬ گلبدن٬ گلدسته٬ گلگون٬ گل اندام٬ گلچين٬ گـلنگبين٬ گـلاب (ص٣٢٩)؛ سـپس اسـاليب

تأليفي دست٬ پاي٬ سر٬ دل و خانه را. (٣٣٠- ٣٣٢)
ف هايي که در تفريس مي شود٬ عبيدي٬ در اين فرصت به بحث تفريس و اقسام تصرّ
با ذـکر مثال٬ مي پردازد و اين تصرّف ها را به شرح زير برمي شمارد: تبديل حرفي٬ اضافه
حرفي٬ تبديل حرکت٬ حذف٬ اِ سکان٬ تخفيف٬ اماله٬ تصرّف جمعي٬ تصرّف اسلوبي و٬
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نوآوري هاي عبيدالله عبيدي...

لاعات نسبتاً تازه اي در اختيار ما مي گذارد. مثلاً تصرّف اسلوبي را چنين در اين باب٬ اطّ
تعريف مي کند:

تصرّف اسلوبي در پارسي عبارت است از مأنوس ساختن الفاظ بيگانه زبانـــ به اضافه کردن
آن گــونه خــصوصيات کــه از آنِ پــارسي استـــ بـر آن الفـاظ و بـرهنهـسـاختنشان از آن
اسلوبي علامت که آن الفاظ در زبان اصلي خود داشتند. اين تصرّف به انحاي گوناـگون صورت
مي بندد: ١)ـبه ـدرـانداختن تنوين از اواخـر الفـاظ تـازي؛ ٢)ـبـهـدرـآوردن عـلامت اضـافت و
توصيف در آخر مضاف يا موصوف؛ ٣)ـتبديل تاهاي ناطق اخير کلمات را بـا هـاي سـاـکت

٤)ـبهـدرـانداختن حرف تعريف ال از اوايل الفاظ تازي... (ص٣٣٤-٣٥٠)

در اثر عبيدي٬ مطالب ديگري نيز مـي توان سـراغ گـرفت کـه در دسـتور زبـان هاي
تأليفـشده در ايران کمتر بدان ها پرداخته شده و شايسته بررسي است.

خلاصه اين که عبيدالله عبيدي٬ در دوره اي که زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره٬ به
دلايل گوناـگون از جمله تسلّط انگليسي ها و کوشش آنان در امحاي زبان فارسي٬ رفته رفته
از رونق مي افتاد٬ دست به نگارش آثار متعدد مي زند و٬ مهم تر از همه٬ کتابي در دستور
زبان فارسي مي نويسد که٬ در آن عصر و زمان٬ في نفسه ارزش بسيار داشته صرفـنظر از
آن که مطالب تازه در آن فراوان است. حتي٬ اـگر توجّهي به اصطلاحات تازه برگزيده يا
برساخته مؤلف بشود٬ نوآوريِ کار به چشم مي آيد. از مزاياي ديگر اين اثر او اشعاري از
و ا٬ شاعران قديم و جديد مانند نظامي٬ سعدي٬ خاقاني٬ مولوي٬ عرفي٬ اهلي٬ غني٬ تمنّ

قاآني است که به عنوان شاهد نقل شده است.
©
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شمس المعالي نيريزي و آثار او
محمّدجواد شمس

از ميان شخصيت هاي فرهنگي عصر قاجاريه٬ ميرزا اسحاق شمس المعالي نـيريزي بـه
جهات متعدّد شاخص است. وي٬ به گواهي معاصران و آثارش٬ علاوه بر آشنايي با فقه و
اصول و تفسير و فلسفه و رياضي و نجوم٬ خوش نويس و اديبي توانا و شاعري ذواللّسانين

بوده است.
اطلاعات درباره شرح حال او از دو طريق به دست مي آيد. يکي آثار به جا مانده از
خود او و ديگر از منابع و تذکره هاي هم عصرِ او. اين منابع٬ به ويژه از آن جهت که برخي
فانِ آنها٬ با شمس المعالي مجالست و مؤانست داشته اند٬ حايز اهميت بسيار است. از مؤلّ

١ـ)ــنسخه خطي شماره ٩ب٬ محفوظ در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.
٢ـ)ــچاپ سنگي٬ تهران ١٢٧٢ هـ.

مهمترين آنها عبارت اند از: المدايح المعتمديه١ از محمدعلي بهار اصفهاني؛ گنج شايگان٢ از

٣ـ)ــبه کوشش عبدالحسين نوائي٬ انتشارات زرّين٬ تهران ١٣٦٤.

ميرزا طاهر اصفهاني متخلص به شعري؛ حديقة الشعراء٣ از احمد ديوان بيگي شيرازي و

٤ـ)ــبه کوشش دکتر محمود طاووسي٬ انتشارات نويد٬ شيراز ١٣٧١.

تذکره مرآت الفصاحه٤ از داور٬ شيخ مفيد بن ميرزا نبي شيرازي.
از او با القاب و عناوين بلندي ياد کرده اند. وي در گـنج شـايگان (٥٠٣ـ-٥٠٤ـ)٬ چـنين

توصيف و تعريف شده است:
هو الحبر الهمام و البحر الزاخر الطمطام٬ اصل الحکمة و قانون الادب٬ شمس المعالي اسحاق
شيرازي٬ حکيمي است فرزانه و هنرمند دانا و بي مانند٬ عارف به جوامع تفسير و تأويل٬ واقف
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١١٠ مقاله

شمس المعالي نيريزي و آثار او

به بدايع اجمال و تفصيل٬ جامع مراتب زهد و علم و حاوي مراسم قدس و فضل... هر سطري
از افکار دلپذيرش شطري است از حقايق ژرف و هر حرفي از تحقيقات بي نظيرش طرفي است
از معانيِ شگرف٬ دقيقه هاي معانيش در لباس حروف٬ چو در سياهي شب٬ روشني پـروين
است. به علم درست نويسي در تمام خطوط چنان ماهر و مربوط است که از نسخ و نستعليق و
ثلث ورقاع و ريحان و شکسته٬ آنچه از خامه اش مي تراود و بر نامه مي نگارد٬ بر روي صفحه
مانند طرّه طرّا بر غرّه غرّا مسلسل است و دلربا٬ و لطايف معاني در آن الفاظ و مباني چون آب

Ä مر آت الفصاحه ٬ ص٦٧؛ حديقة الشعراء ٬ ج٬١ ص١٨٢؛ مـحمدحسين رکـن زاده آدمـيت٬ دانشـمندان و ٥ـ)ــنيز
ايان فارس ٬ ج١ (١٣٣٧ ش)٬ ص٣٣٨-٬٣٣٩ ج٬٣ (١٣٣٩ ش)٬ ص٣١٧؛ هدايت الله لسان المـلک٬ تـذکره سخن سر

خوشنويسان ٬ انتشارات يساولي٬ تهران٬ بي تا٬ ص١٤٦.

حيات است در ظلمات٬ روشن و جانفزا٥ .

ميرزا اسحاق احتمالاً در اوايل قرن ١٣ هجري در نيريز ولادت و در همان جا نشو و
نما يافته و تحصيلات مقدماتي خود را به پـايان رسـانيده است. وي٬ پس از آن٬ بـراي
تکميل تحصيلات خود به شيراز رفت و در دارالعلم به فراـگيري علوم و معارف ديـني و

ادبيات و هنر اشتغال ورزيد. به گفته ميرزا محمدعلي بهار٬
پس از حد بلوغ و تحصيلِ مراتب کمال٬ چنان حريص و ولوع افتاد که ديده جز به صحايف
ـکتب نگشودي و همّت جز صرفِ تعليم رسايل و خطب ننمودي٬ تا در اندک زماني در اـکثر

٧ـ)ــ حديقة الشعراء ٬ ج٬١ ص٦.١٨٢ـ)ــ المدايح المعتمديه ٬ برگ ٤ـب.

علوم ماهر و در اغلب فنون قادر گرديد٦ .

وي فرزند مـيرزا احـمد نـيريزي است. تـخلصّ او شـمس المـعالي بـود. هـنگامي کـه
ديوان بيگي شيرازي صاحب حديقة الشعراء از او تخلّصش را مي پرسد٬ مي گويد به همان
ا٬ ظاهرا٬ً بعدها تخلصّ انجمن را برگزيده است؛ زيرا در لقب در حرف شين بنويس٧ . امّ
( انجمن ) اشاره نشده و ظاهراً صاحب گنج شايگان نـخستين مدايح معتمديه به اين تخلصّ
ـکسي بوده که شرح حال او را ذيل عنوان انجمن (ص٥٠٣) آورده است. به گفته او (ص٥٠٤)٬
شمس المعالي با آثار ملاصدرا آشنايي کامل داشت. در مدايح معتمديه (بـرگ ٤ـب) آمـده

است:
در فن اصول که تنظيم مسائل فقهيه بدو موکول است به قدر دوازده هزار بيت نگارش نموده اند

و بر روي محققين اين فن ابواب معاني گشوده اند.

شمس المعالي در اواسط قرن ١٣ هجري (دهه ششم) به عـزم زيـارت امـام هشـتم
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١١١

شمس المعالي نيريزي و آثار او

عليه السّلام رهسپار مشهد مقدس شد و٬ در مسير سفر خود٬ مدّتي در اصفهان اقامت
ـگزيد و به خدمتِ منوچهرخان گرجي ملقّب به معتمدالدوله (وفات: ١٢٦٣)٬ که در فاصله

٨ـ)ــسفر او مي بايست در زمان حکومت منوچهرخـان گـرجـي٬ يـعني بـعد از ١٢٥٤ و قـبل از تأليـف المـدايـح
المعتمديه بوده باشد. براي اطلاع درباره تاريخ تأليف اين کتابÄ گلچين معاني٬ احمد٬ تاريخ تذکره هاي فارسي ٬

٩ـ)ــ المدايح المعتمديه ٬ برگ ٤ـب.انتشارات سنائي٬ تهران ١٣٦٣ (ج٬٢ ص١٨٥).

١٢٥٤ تا ١٢٦٣ حاـکم اصفهان بود٬ رسيد٨ . ظاهراً در همان زمان٬ ميرزا محمدعلي بهار٬
صاحب مدايح معتمديه ٬ با وي آشنايي و مؤانست يافت٩ . شمس المعالي٬ در مدتي کـه در
اصفهان اقامت داشت٬ به دربار معتمدالدوله رفت وآمد مي کرد. وي قصيده اي طولاني٬

١٠ـ)ــهمان٬ برگ ٤ـب- ٥ـب.

در ٤١ بيت٬ در مدح معتمدالدوله سرود١٠ .
در گنج شايگان (ص٥٠٤) آمده است:

در بدايت دولت شاهنشاه غفران پناه٬ محمدشاه٬ از پارس بسـيج راه نـمود و حـاوياً بـالعزّ و
الشرافه به دارالخلافه درآمد و در اندک زمان به کثرت علم و فضيلت و بلاغت مقبول قـلوب

مرد و زن و مشهور هر کوي و برزن گشت.

بدين قرار٬ شمس المعالي مي بايست در فـاصله سـال هاي ١٢٥٧ و ٬١٢٦٤ در عـهد
سلطنت محمدشاه قاجار٬ به تهران سفر کرده باشد. در حديقة الشعراء (ج٬١ ص١٨١)٬ تاريخ

سفر او بعد از ١٢٥٧ دانسته شده است٬ مؤلف آن مي گويد:
فقير با او انيس و جليس بودم و مجمل از مقدمات را نزد ميرزا ابراهيم٬ برادرش٬ خوانده ام. تا

سال هزار و دويست و پنجاه و هفت در شيراز بود.

به هر حال٬ با توجه به مطالبي که گفته شد٬ مي توان احتمال داد که شمس المعالي٬ بعد
لام٬ از راه اصفهان به مشهد و سپس از از سال ٬١٢٥٧ به قصد زيارت امام هشتم عليه السّ
آن جــا بــه تــهران آمــده بــاشد. وي در دهـه هشـتم قـرن سـيزدهم٬ کـه مـؤيّ دالدوله
الدين شاه قاجار (سلطنت: ١٢٦٤-١٣١٤)٬ حاـکم فارس شد٬ طهماسب ميرزا٬ به فرمان ناصر

١١ـ)ــ حديقه ٬ همان جا؛ نيزÄ گنج شايگان ٬ ص٥٠٤؛ مرآت الفصاحه ٬ ص٦٧.

به شيراز بازگشت و به مؤيدالدوله پيوست١١ . در گنج شايگان (ص٥٠٥) آمده است:
به واسطه يک دو نفر از اهل فضل که بدان حضرت سابقه رابطه داشتند درآمده و هـم در آن
مجلس شرف قبول شاهزاده اعظم يافته با انبساط تمام از ملتزمين آن بساط مينو مقام گشت و
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١١٢ مقاله

شمس المعالي نيريزي و آثار او

يان٬ ملّايي بود که تدريس شاه يا شاهزادگان را به عهده داشت. ١٢ـ)ــملّا باشي٬ رئيس ملّا

رتبت والاي ملاباشيگري١٢ يافت و سال هاست به شرف منادمت و صحبت آن حضرت قرين
افتخار و مسرّت است.

احتمالاً وي٬ در همين دوره٬ قصايد طولاني و زيباي خود را به زبان عربي و فارسي
در مدح و ستايش مؤيدالدوله سروده است.

ظاهرا٬ً پس از عزل مؤيدالدوله از حکـومت فـارس (سـال ١٢٨٥)٬ وي نـيز از شـيراز
هجرت کرد. در حديقة الشعراء آمده است که وي تا سال ١٢٨٠ به يقين در تهران در قيد
ا ميرزا حسن حسيني فسايي٬ در فارس نامه ناصري (ج٬٢ ص١٥٧٠) آورده حيات بوده است. امّ

است که وي در سال ١٢٨٠ از شيراز به شوشتر رفته و در همان جا درگذشته است.
با توجه به منشآت و نامه هايي که از شمس المعالي به جا مانده٬ به نظر مي رسد که وي
در اواخر عمر گوشه نشيني و انزوا گزيده و روزگار را نيز به سختي مي گذرانده است. وي
در نامه اي٬ که به يکي از بزرگان نوشته٬ چنين حسب حـال مـي نويسد و از بـد روزگـار

مي نالد:
صورت حال و تمثال احوال بر اين منوال است که در اين روزها در گوشه اي خزيده و طمع از
عالم و آدم بريده ام و چشم توقع از صغير و کبير و برنا و پير پوشيده و حجاب استغنا بر چهره
دَنيّ برچيده ام٬ نه از اعالي قبا و جبّه طالبم و تمنّا کشيده٬ دامن از مخالطت فقير و غني و سَنيّ
و نه از اداني دانه و حبّه. بر سـر آنم کـه گـر ز دست برآيد ـــدست به کاري زنم که غصّه سرآيد. عليّ

١٣ـ)ــ منشآت ٬ نسخه خطي شماره ٬٣٠٤٨/٣ محفوظ در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران٬ ص٩٠.

السّعي في طلب المعالي و ليس عليّ ادراـک النجاح١٣ .

وي٬ سپس٬ از فقر و تنگدستي شکايت مي کند و علوم و دانش هايي را که در طول
حياتش آموخته بوده است به باد انتقاد مي گيرد:

خبرت هست که من بنده٬ شمس المعالي٬ با همه مجد و معالي٬ کيسه ام تهي است کاسه ام خالي... متاع
فضلم فاسد و بازار هنرم کاسد؛ از نحو و صرف و جار و مجرور و ظرف و مظروف جز ندامت اثري و غير
وخامت ثمري نديدم... و از براهين منطقي و قياسات ميزاني ميزاني به جهت توسعه معاش و مايه انتعاش

دست نيامد؛ و از فلسفه جز وسوسه فايده اي نبردم٬ و از رياضي جز رياضت مائده نخوردم: به 
ـکافِ کفر اي دل بِحَقّ المعرفة خوش تـرم آيــد ز فاي فلسـفه

باً. اـکنون لگدکوب زمانم... و انگشت نماي خاص و عام... . هِ عِنَ يَحصِدْ بِ لمَ  وْکـ  هيهات٬ منَْ يزَْرَعُ الشَّ
هنر نمي خرد ايّ ـ ام و غير ازينم نيست ـکجا روم به تجارت بدين کسادْ متاع
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١١٣

شمس المعالي نيريزي و آثار او

ابواب رزق مسدود است و اسـباب شـادي مـفقود. شـمع نشـاط افسـرده است و چـراغ آمـال فـرومرده.

١٥ـ)ــهمان٬ ص١٤.١٠٠ـ)ــهمان٬ ص٩٠ـ-ـ٩٣.

پيغمبرـ(ص) مي فرمايد: کادَ الفَقْرُ اَنْ يَکونَ کفُْراً و نص حديث صحيح و حديث صريح است١٤ .

شمس المعالي٬ در نامه اي ديگر که به يکي از اعيان نوشته٬ درخواست ياري و کمک
ـکرده است:

فدايت شوم اين اوقات که آسمان بناي معاندت و کج روي گذاشته وروزگار کمانِ کين گشاده
همين قدر راضي بوديم که گاهـگاهي ادراـک سعادت حضور سرکاري مي کرديم و او را وقايه به 
ناملايمات و سپر حوادث مي دانستيم و زخم هاي روزگـار را از تشـرّف آسـتانه بوسي مـرهم

مي جستيم.
بي خبر زان که نقش بندِ قضا در پسِ پـرده نقش ها دارد

اين که لشکرِ نوبه و عساـکرِ مرض بر حصارِ تن شبيخون آورده:
هرـدم زمانه داغِ غمم بر جگر نهد داغي تمام ناشده داغي دگر نـهد

از همه بدتر که هيچ در بساط نداريم و مبلغي هم به قرض گذرانيده ايم. ابواب قرض مسدود و
ـکليد تدبير مفقود٬ مگر توجه و مرحمت سرکار اسباب توسعه شود که دواي هر درد است و

مرهم هر زخم...١٥ .

از شمس المعالي آثاري به جا مانده که ذيلاً به معرفي آنها مي پردازيم. هيچ يک از اين
آثار٬ جز اشعاري پر اـکنده٬ هنوز به چاپ نرسيده است.

  رساله اسـتخراج سـهام و اسـتخراج کسـوف و تـعديلات و تـعيين سـاعات طـلوع فـجر و

١٦ـ)ــنسخه خطي شماره ١/ـ٬٤٠٤٨ محفوظ در کتاب خانه مرکزي٬ دانشگاه تهران.

نصف النهار و ساير اعمال نجومي و اسطرلاب١٦ . اين رساله شامل ده فصل يا بخش است:
١. طريقه استخراج سهام: سهم العباد٬ سهم الغيب٬ سهم الحوادث (از قول ابوالحسن
بيهقي٬ متوفي ٬٥٦٥ به نقل جامع الاحکام اثر استادش عثمان جادوکار)٬ سهم الاسـعاد٬

سهم القتال٬ سهم الامطار؛
٢. طريق استخراج کسوف مطابق عاملين زيج قديم و استخراج تحت الشعاع. در اين

فصل مطالبي را از ميرزا حسن منجم نقل کرده است؛
٣. در تعديلات٬ تعديل مقنطرات و تعديل طالع؛

٤. در معرفت ساعات٬ عرض رودخانه ها٬ جريان آب قنات٬ و نيز در معرفت تقويم
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١١٤ مقاله

شمس المعالي نيريزي و آثار او

قمر٬ تعديل النهار٬ سمت ارتفاع٬ معرفت سمت از ارتفاع؛
٥. در معرفت استخراج خط نصف النهار به اسطرلاب مسمت و در اسـتخراج خـط
نصف النهار و خط مشرق و مغرب در اسطرلاب غيرمسمت و نيز در استخراج خط نصف

النهار و خط مشرق و مغرب به دايره هندي؛
٦. در معرفت تعيين قبله و استخراج درجه طالع به ارتفاع و آلات ديگـر و دانسـتن

سهامات در استخراج طالع به ارتفاع آفتاب؛
٧. در تعريف اعضاي اسطرلاب و انواع و اسباب آن؛

٨. در تعريف و تطبيق ذراع٬ درجه٬ محيط زمين و قطر ارض (با توجه به نظر قدما و
متأخران)؛

٩. در جذر نجومي به طريق علماي ايران و هند؛
١٠. در کيفيت استخراج ساعات و دقايق رجعت و استقامت و روز و شب.

اين رساله ظاهراً فقط يک نسخه (در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران) موجودــ است. از

  منشآت يا انشاء و مراسلات اين اثر٬ علاوه بر آن که٬ در نوع خود٬ بسيار فاضلانه و
حاوي نمونه هايي از نثر اديبانه فارسي است٬ از فوايد تاريخي خـالي نـيست و از آنـها
اطلاعاتي راجع به احوال شمس المعالي به دست مي آيد و آن شامل هشت نامه است که
مؤلّ ف٬ در برخي از آنها٬ اشعاري از خود آورده است. از اين اثر فقط يک نسخه خطي به

شماره ٤٠٤٨/٣ در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران محفوظ است.

١٧ـ)ــدانش پژوه٬ محمدتقي٬ فهرست نسخه هاي خطي کتاب خانه مرکزي دانشگاه تـهران (ج٬١٠ ص١٥١٤)٬ تـهران
١٣٤٠؛ منزوي٬ احمد٬ فهرستواره کتاب هاي فارسي (ج٬٣ ص١٩٥٠)٬ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي٬ تهران ١٣٧٦.

  تذکره مدائح مؤيديه اين اثر را به اشتباه مدايح معتمديه نيز خوانده اند١٧ . و آن شامل
قصايد و اشعاري است به فارسي و عربي در مدح شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيدالدوله
ـکه به احتمال در سال هايي که وي بر فارس حکومت مي کرده (١٢٦٩-١٢٧٥ و ١٢٧٧-١٢٨٥)
سروده شده است و اشعاري از شمس المعالي و ديگر شاعران هم عصر او را در بر دارد.
اين اثر٬ علاوه بر فوايد تاريخي و ادبي٬ از آن جهت که در بردارنده آثار و نام عده اي
از شاعران و نويسندگاني است که در هيچ تذکره و منبعي از آنان ياد نشده حايز اهميت
است. در اين تذکره٬ قصيده اي طولاني شامل ٦٠ بيت به عربي از شمس المعالي آمده
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١١٥

شمس المعالي نيريزي و آثار او

است که٬ چون دسترسي به آن خالي از دشواري نيست٬ ذيلاً از نسخه خـطي شـماره
٬٢٦٣٧ محفوظ در کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران٬ (ص١-٥)٬ نقل مي شود.

قصيده
ــ دُ کَ بُشْـرٌ مـُحَدَّ سُـؤْدَدُ وَ فــي کُـلِّ شَـهْرٍ مِـنْ و ــاَفــي کـُـلِّ يـَـوْمٍ لاحَ مـَجْدٌ
ــ دُ ياءُ مـَــجْدٍ دوُنـَـها دانَ فـَـرْقَ ـهيٰ وَ عـَـــلْ ــوَ ايــاتُ عِـزٍّ دوُنـَهَا النَّسْـرُ وَ السُّ
ــ دُ مـُـقَلَّ هـْـرِ مـِـنْهٰا دُ جــيدُ الدَّ ـلْطانِ فـي کُـلِّ سـاعَةٍ قــــلاۤئِ ــتَوٰالَتْ مـِنَ السُّ
ــ مـَوْحَدُ و نيً ـعْمُ مَـثْ هُ النّـُ وَ جَـهْرَةً وَ اَقـْـبَلَ مـِـنْ فْــدُ سِــرّاً هُ الرِّ ــتـَـرادَفَ مـِـنْ
ــ دُ داءَ سَــــناها وَ الْکـَـــواـکِبُ سُــجَّ ـمْسُ دونَـها رِ ــمَــطارِفُ عِــزٍّ اَلـْقَتِ الشَّ
ــ ـعَتْ بِشَــــذْرٍ و فــــيها لـُــؤْلُؤٌ وَ زَبـَـرْجَدُ ـکـاليلِ رُصِّ ــوشِيُّ بـُـرْدٍ کَ ـالَاْ ــوَ مَ
ــ دُ ـهاني مـُوَرَّ ـديٰ مـِنْ ذا التَّ ةِ المُـنيٰ وَ خَــدُّ النَّ جْحِ عـن لَـيْلَ ــتـَـبَلَّجَ صُـبْحُ النّـَ
ــ ـدُ دِها ـکَ ــما شَــجِيَتْ فــيها لُــحاةٌ وَ حُسَّ تْ عُــيُونُ النّــاظِرينَ بـِـرِفْ ــوَ قـَــرَّ
ــ نيفِ وَ مُسْـعِدُ ـلدّينِ الـْحَ ــمنَِ الـْمَلِکِ المَـنْصورِ مـَنْ هـُوَ نـاصِرٌ مـِـنَ اللّٰــهِ لِ

١٨ـ)ــمراد ميرزا طهماسب مؤيدالدوله است.

د١٨ُ ـهيٰ صَــميمُ الـْـعُليٰ سِـرُّ الـْمُلوکِ مـُؤَيَّ امي عَليٰ مَنْکِبِ السُّ هِ السّ ليٰ عَمِّ ــاِ
ــ واظـِـرِ اَثـْـمُدُ ــهـُـــــــمامٌ ذَراهُ لـِــــلْمُلوکِ مـُـــقَبَّلٌ وَ تـُـــرْبُ نَــــداهُ لـِـــلنَّ
ــ دُ هـْـرِ مُـزْبِ ي ٱلدَّ ــفَـغَيْثُ عـطاياهُ عَـلَي ٱلَارْضِ وَاـکِـفٌ وَ بـَـحْرُ اَيــاديهِ عَــلَ
ــ ـديٰ عَــليٰ اَنَّ فــي کـُـلِّ المَکــارِمِ مـُـفْرَدُ عَ فيهِ الْـجودُ و الـْمَجْدُ و النَّ ــتَجَمَّ
ــ دُ ياهُ اَعْــــبُ ناهُ ســاجِدٌ وَ لا ســــــــادَةٌ اِلّا لـِــــعَلْ کٌ اِلّا بـِـــمَغْ ــفـَـــلا مـَـــلِ
ــ اهُ في السّيبِ عَسْـجَدُ رُ منِْ يُمْنٰ ديٰ وَ يَمْطُ فُ وَ الرَّ هِ الـْحَتْ سْـيٰافِ رُ مـِنْ اَ ــوَ يَقْطُ
ــ دُ ا الْغَيْثُ فِي ٱلَارضِ يُفْقَ مَ ذا ا اللَّـيْثُ حـادَ عَـنِ الـْوَغيٰ وَ غَيْثٌ اِ مَ ذا ــفَلَيْثٌ اِ
ــ دُ ــــــجايا بـِـــالتُّراثِ تـَـــعَوَّ هِ الـْجُودَ و الـْجَديٰ وَ اِنَّ السَّ ٰ ابـائَ ــتَــوارَثَ مـِنْ
ــ مْ يـَخْلُ مـِنْ جَـدْواهُ عُـورٌ وَ اَنـْجُدُ نْــيا سِــجالَ نَــوالِــهِ فَلَ دْ مَــلَأَ الدُّ ــلـَـــقَ
ــ وْعِ اِلّا فـي الـْجَماجِمِ يَـغْمُدُ ــوَ لـَـيْسَ بـِـمُسْتَلٍّ مـِـنَ الـْجَفنِْ سَـيْفَهُ لَـدَي الرَّ
ــ ذا غيضَ ماءُ ٱلَارْضِ وَ الْـعامُ يـَجْمُدُ اِ هــلِ ٱلَارْضِ غــيثٌ لـِـرَبْعِها ــرَبــيعٌ لِاَ
ــ مِ مُنْجِدُ لْ ي السِّ فِ و اـکٌ  ي الْحَرْبِ فَتّ عٌ وَ فِ ــوَ لـِـلْمالِ مـِـتْلافٌ وَ لـِـلْمَجْدِ جٰــامِ
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١١٦ مقاله

شمس المعالي نيريزي و آثار او

ــ دُ وسِ اَصْـيَ دِ جَـحْجٰاحٌ وَ لِـلشُّ يْ کِ مـِـعْوانٌ وَ لِــلدّينِِ عـاضِدٌ وَ لِلصَّ ــوَ لـِـلْمُلْ
ــ دُ ةِ الـْهَيْجٰاءِ کـاَلنّارِ يـوُقَ ـةً وَ فِــي حَــوْمَ کِ کـَـالْماءِ رِقَّ ــتـَـراهُ بِــدَسْتِ الـْـمُلْ
ــ دُ دَّ هـرِ شَـمْلٌ مُـبَ دٍ وَ اَمـْـوٰالُــهُ فِــي الدَّ دَّ کـُـلَّ شَــمْلٍ مـُـبَ مَ سِــلْکاً ــوَ نـَـــظَّ
ــ دُ ــداهُ مـُـقَلَّ ـــيالي مـِـن نَ دُ اللَّ فٌ وجــــيِ ــفـَـاُذْنُ الـْـبَرايــا مـِـنْ عَــطاهُ مُشَـنَّ
ــ دُ مِ يـَـرْقُ الي سٰــاهراً فــي نـِـزٰالِـهِ وَلٰکـِـنْ عَــليٰ ظـَـهْرِ الـْـمُطَهَّ ـيٰ ــيَــبيِتُ اللّـَ
ــ دُ يُـعَرْبِ ـديٰ وَلٰکـِـنْ عَــلَي ٱلٔاعْــداءِ جَـدّاً ـماحَةِ وَ النَّ ــوَ تُسْکـِـرُهُ خَـمْرُ السَّ
ــ مـَوْرِدُ و شِـرْبٌ و هُ لـَهُمْ مَـنْهَلٌ صـافٍ ظـَــــــمِئَ تْ اَعْــــداؤهُ فَسُــــيوفُ ــاِذٰا
ــ دُ رعِ مـُـلْبَ مْحِ ذُو نــابٍ و بــالدِّ الرُّ ـيْثُ اِلّا اَنَّ عــرّيسَهُ الـْـوَغيٰ فـَـبِ ــهـُــوَ اللّـَ
ــ دُ فٌ مـُـهَنَّ فِ سَــيْ ـنَّــما عَــــزائـِــمُهُ لـِـلْحَتْ ــفاحِ لِاَ يٌّ عَــنِ الـْـبيِضِ الصِّ ــغَــنِ
ــ دُ ادَ الـْـمُقَيَّ مـْـرِهِ وَ لٰابـُـــدَّ اَنْ يـُـعْطي الـْـقِيٰ ادَ لِاَ هـْـرُ الـْـقِيٰ ــوَ اَعْــطيٰ لَــه الدَّ
ــ دُ دْبيرِ ٱلامـُـــورِ مُسَــــدَّ حِکـْمَةٌ وَ رَأيٌ لـِــــتَ و ــتيً زانَــهُ عِــلمٌ وَ حِــلْمٌ ــفَ
ــ جَدْواهُ عَسْـجَدُ و وَدْقٌ هِ فَجَدْوي الْحَيا وَ يَــمينِ ــوَ شَــــتّانَ مـٰـا بـَـينَْ الـْـحَيا
ــ هِ اَجــــاءَ حَــــميمٌ اَوْ تـَــعَرَّضَ مـُـبْعَدُ ةِ بـِـرِّ شــاعَ هِ فــــي اِ ــسَــــواءٌ عـَـــلَيْ
ــ دُ مٌ وَ غُــصْنُ النَّــديٰ مـِـنْ جُـودِهِ يَـتأََوَّ هِ مـُـتَبَسِّ ــفـَـــثَغْرُ الـْــعُليٰ مـِـنْ سَــيْبِ
ــ دُ رَبَّ ـديٰ وَ وَجْـــهُ الـْـحَيا فــيِ جُــودِهِ يـَـتَ اهُ في النَّ [ ـ!] مُحَيّ ذا جادَ اِنْهَلَّت ــاِ
ــ دُ دٌ مـُـجَنَّ هُ فــي الـْـبأَسِ جُــنْ هِ وَلٰکـِـــنَّ ــتـَـــراهُ وَحــــيداً فــي وِسٰــادَةِ عِــزِّ
ــ دُ دانِــهِ يـَـتَبَلَّ فَسُــــبْحٰانُ فــــي مـَـــيْ ــفَلَوْ نضََّ عَـنْ وَجْـهِ الـْفَصاحَةِ بُـرْدَها
ــ دُ تـَـــتَقَصَّ لا وَ نيِ حَــــدّاً هِ وَ لٰا تـَــــنْثَ ــلـَـــهُ عَــرَفاتٌ مـِـثْلُ نـَـصْلِ سُــيُوفِ
ــ دُ مُسَــوَّ و دٌ سَــيِّ وَ مـَـــنْ هـُـوَ قِــدْماً دُ يــا شِــبْلَ الـْـمُلُوکِ وَ مـِـتْرَها ــمـُـؤَيَّ
ــ ةِ اَوْحَـدُ ـادَةِ الْـغُرِّ فـي الـْوَريٰ وَ مـَنْ هـُوَ فـي بَـيْتِ الـْخِلافَ بـْنَ السّٰ دُ يَا ــمُؤَيَّ
ــ جيً وَ مـَقْصَدُ ناـکَ لِـللّاجينَ مَـنْ مَـعْقِلٌ وَ مَـغْ و ــفِــناؤکَ لِــلرّاجــينَِ حِــصْنٌ
ــ کَ مـُحْصِدُ ميراً فَـعَزْمُ رُـکَ صـائَبٌ وَ اِنْ شِئْتَ تَـدْ ــفـَـاِنْ رُمْتَ تَــدْبيراً فـَفِکْ
ــ دُ رٌ وَ اِنْ اَنْتَ حٰـــاوَلْتَ الـْـعُليٰ فـَـمُسَوَّ ــوَ اِنْ اَنْتَ حٰـــارَبْتَ الـْـعِديٰ فـَـمُظَفَّ
ــ دُ فِ وَ هْوَ مُجَرَّ رَ ثَوْبَ الْحَتْ هْ هُ ـکَ سَي الدَّ ا انـْـتَضَيْتَ فِ لـَـمَّ يْ لـِـلسَّ ــفـَــوا عَــجَباًَ
ــ دُ لَــهُ مـِـنْ رَواقِ الـْفَخْرِ سَـقْفٌ مُسَـنَّ داً مُشَـيَّ ــبَ ــــ نَ ــ يْتَ مِ ــــنَ الْ ــــ عَ ـ لْ ـ ياءِ مـَجْداً
ــ ـمْسـِ مـُصْعَدُ ةِ الـْجَوْزاءِ وَ الشَّ ليٰ قِمَّ يٰ بَلَغْتَ منَِ الْـعُليٰ اِ حَتّ مْا ــسَمَوْتَ السَّ
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مقاله ١١٧

شمس المعالي نيريزي و آثار او

ــ ـدُ لَـمْ تَکـُنْ يَ ذا فُ قَـطّاعٌ اِ ـيْ هُ وَ مَـا السَّ تُــعينُ لا ذا هـْـــرُ فـَـعّالٌ اِ ــو مــــا الدَّ

ماً. ائِ تَ قٰ ٢٠ـ)ــدر حاشيه: جَيْشُکَ مَنْصُورٌ.١٩ـ)ــدر حاشيه: کُنْ

ــ دُ اَنْتَ تـَـرْقُ م١٩ٌ وَ نــــامَ العَــطايا حَــيْثُما اَنْتَ قــائَ ــتُــــقيمُ الـْـمَنايا حَــيْثُما
ــ دُ ـداـکَ مـُوَرَّ مٌ وَ رَوْضُ ٱلَامــانيِ مـِـنْ نَ عالي مـِـنْ عُــلاـکَ مُـنَظَّ دُ الـْـمَ ــفـَـعِقْ
ــ دُ فْظُ يَـنْفَ کَ مِـدْحَةً فَــما تَـنْفَدُ ٱلَاوْصـافُ وَ اللّـَ رُمْتُ فــي تـَـبْجيلِ ذاتِ ــاِذٰا
ــ ـدُ دَعٌ وَ نـِـلْتَ مـَـقٰاماً لَــمْ تـَـنَلْ بَـعْضَهُ يَ سَـمَيْ ــوَ حُـزْتَ صِـفٰاتاً لَـمْ يـَحُزْها
ــ دُ مـَـحْتِ و کَ اَصْــــلٌ لـِــلْفَخارِ فـَـــاِنَّ ي الـْمَلا رْدُ الْفَخْرِ فَـافْخَرْ عَـلَ کَ بُ ــلِيَهْنِ
ــ عَــيْشُکَ اَرْغَــدُ و کَ مـَـمْدودٌ ٰ امـِناً فـَــظِلُّ ـلاً فـيِ بُـرْدَةِ الـْمَجْدِ ــوَ عِشْ رٰافِ
ــ دُ ـکَ سَـرْمَ دٌ وَ مـَـجْدُـکَ مـَـوْفورٌ وَ عِــزُّ کَ زائَ کَ مـَجْـمُـوعٌ وَ نُبـْلُ ــوَ شَـمْـلُ
ــ سْـعَدُ ـکَ اَ کَ مـَـعْمورٌ وَ جَـدُّ ثَـغْرُـکَ بـاسِمٌ وَ سِــلْکُ و کَ مـَـوْصولٌ ــوَ حَــبْلُ
ــ دُ م٢٠ٌ وَ جــارُـکَ مـَـحْفوظٌ وَ نــارُـکَ تـُـوقَ اعٌ وَ نـَصْـرُـکَ دائَ رْتـٰ ــوَ خَـصْـمُکَ مُ
ــ دُ ــامي تُـزَفُّ وَ تُـعْقَ مـَـجْدِکَ السّٰ لي  اِ کَ الـْـعَروسَ فـَـاِنَّها تـِـــلْ ــفـَـــدُونَکَها
ــ دُ ــرورُ مـُـؤَبَّ ــيالي وَ السُّ داً جســيسَ اللَّ مـُخَلَّ ــحَــباـکَ اِلٰــهُ الـْـعَرْشِ مـَجْداً
ــ دُ رٌ مُـغَرِّ رَوْضَةِ الْحُزْنِ سٰاجِـعٌ وَ مـا نـاحَ فِـي ٱلَاغْـصٰانِ طَـيْ في  ــوَ دُمْ ماـ شَديٰ 

در اواسط اين تذکره (ص٣٣-٣٧) نامه اي عربي از شمس المعالي گنجانده شده٬ که با
توجه به محتوا و مضمون آن٬ احتمالاً خطاب به طهماسب ميرزا مؤيدالدوله است.

  شيرازيه ايـن اثـر مـنسوب بـه شـمس المـعالي است و در ضـمن مـدايـح مـؤيديه
(ص٣٩-٦٨) آمده است. شيرازيه شامل سه دفتر است. با توجه به آغاز اين رساله٬ به نظر

مي رسد که شيرازيه نام دفتر نخست اين رساله باشد؛ زيرا در آغاز آن آمده است: دفـتر
مُسَمّٰي بشيرازية (نسخه خطي٬ ص٣٩) و هم چنين رساله دوم با اين عبارت شروع شده الاوّل الْ

ايةَ . (نسخه خطي٬ ص٤٧) نٰ بِالکِ مدَْحِ الْمَمْدوحُ  في  انويهّ است: هذه رسالة الثّٰ
اين اثر٬ رساله اي است منثور و منظوم در شرح و توضيح برخي آيات قرآن و احاديث
ه. رساله نخست آن بيشتر تحميديه و شکر نعمت هاي حق و عبارات عربي٬ شامل ادعيّ
تعالي است. رساله دوم٬ هم چنان که از نام آن پيداست٬ رساله اي است در مدح يکي از
ممدوحان (به احتمال٬ مؤيدالدوله طهماسب ميرزا). شمس المعالي٬ در اين رساله٬ شرح
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١١٨ مقاله

شمس المعالي نيريزي و آثار او

و توضيح آيات٬ احاديث و ادعيه و جز آن را به نظم آورده است. براي آشنايي با اين اثر٬
مستخرجاتي از آن را نقل مي کنيم.

انويّه في مدح الممدوح بالکنايه هذه رسالة الثّ

حيمِِ حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ الله الرَّ

اصيِبِ الثَّوٰاديِ . وٰاديِ بالْاَهٰ لِّ صٰاديِ وَ نٰاقِعِ غُلَّةِ الصَّ لِکُ ينِْ الْعَطآٰء جرِي ٱلَاوْدٰآءِ منِْ عَ حَمْدُ للِهِّٰ الّذيِ مُ اَلْ

آري آري حــــضرتِ ربّ العـــباد تشــنگان را زآبِ رحــمت آب داد
بس که جويِ خون شد از دل ها روان آب شـد در جـو روان اي تشـنگان

٢٣ـ)ــنسخه خطي٬ ص٤٧-٢٢.٤٨ـ)ــانسان ٧٦: ٢١.٦ـ)ــبقره ٢: ٦٠.

مَشْرَبهَُم٢١ْ لُّ اُناٰس  وَ قَدْ عَلمَِ کُ

ما هـمه لب تشـنگان و آبْ جـو حکم رانِ ملکِ جم آن آبِ جـو
غم مخور تشنه سپاسِ حق بگو ـکآبِ از جو رفته باز آمـد بِـجو

بٰادُ الِله٢٢ عِ يَشْرَبُ بهِٰا ناً يْ عَ
شکر بـادت اي خـداونـدِ کـريم از عطايت شرمساريم اي رحيم٢٣

نهُْ خَرَجَ عَ لْ يَعْرِفُ قَدْرَهُ اِذٰا بَ مٰآءَ مٰادٰامَ فيه٬ِِ حُوتٍ اَنْ يَعْرِفَ الْ کاٰنَ لِ مٰا

بشــنويد اي نکــته سنجانِ ســخن ايــن بـيانِ نـغز و شـيرين را ز مـن
ـکــاندر الفــاظش اشــارت ها بــوَد در مــــعانيّش بشــــارت ها بـــوَد
ـگوشـِ دل را باز کـن بـاهوش بـاش تا که گردد سـرِّ مـعني بـر تـو فـاش
مــاهيي در بــحر بـودي غـوطه ور ـکـــز وجــودِ آب بــودي بــي خبر
تا که آن مـاهي نـيفتادي بـه خـاـک آب را مــي جست انـدر هـر مـغاـک
چون که موجِ بـحر افکـندش بـه بـر از وجــــودِ آب گشــــتي بـــاخبر
بس نمودي رويِ خود را سويِ آب با دو صد سوز و گـداز و اضـطراب
ـگــفت اي آب از بــراي حــق مـرا وارهان از لطـفِ خـود زيـن مـاجرا
وارهــــان کــــز التـــهابِ آفــتاب روح بي تاب است و جسم وتن کباب
اي وجــودِ مــا ز تــو پــيدا شــده عــــالم و آدم ز تـــو احــيا شــده
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مقاله ١١٩

 شمس المعالي نيريزي و آثار او

٢٦ـ)ــمأخوذ از رعد ١٣: ٢٥.١١ـ)ــکذا (بدون قافيه)٢٤ـ)ــانبياء ٢١: ٣٠.

ـــنــه پـيمبر درّ ايـن مـعني بسـفت نه منَِ الماءِ کُلُّ شَيْءٍ حَي٢٤ّ بگفتــــ
ـــبي وجودت باغ وگلشن گلخن است دوريِ تــو آفتِ جــانِ مـن استــــ
ـــجــانِ مــن بــادا فـداي جـانِ تـو اي هــمه مــاهي بــلاـگـردانِ تـوــــ
ـــيک نــظر بـهرِ خـدا بـر مـن نگـر بين چه سان در خاـک هستم خون جگر ـــ
ـــقــدرِ تــو دانســتم اي روحِ روان وارهــان از خـاـکـم اي آرامِ جـانــــ
ـــاي همه جسم و تو هستي روحِ پاـک فرق کـردم آب را اـکـنون ز خـاـکــــ
ـــوارهان زين زحمت و کـرب و الم از رهِ احســـان بــيندازم بــه يــمــــ
ـــدر حقيقت شرحِ حال ماست ايـن ني کزان ماهيِّ دور از ماست ايـنــــ
ـــدوريِ آن شــــــهريار بــــي نظير نــار بــاشد بــهرِ هـر بـرنا و پـيرــــ
ـــعدِ مــا بــوَد عــجزِ مـاهي اسـتغاثه ي مـا بـوَد٢٥ ـــدوريِ شــــهزاده بُ

فُسِهِم٢٦ْ بِاَنْ مٰا روُا يِّ يُغَ قَوْمٍ حَتيّ  عَليٰ  نِعْمَةً اَنْعَمهَٰا راً يِّ کُ مُغَ کَ بِاَنَّ الَله لمَْ يَ ذٰلِ
جواب دادن آب ماهي را و تفضل نمودن در حق او

ـــــبس که عجز و ناله آن ماهي نمود رحم بنمودش ز مـهر آن آبِ رودـــــ
بِـاَضْدادِه جـوابـــــ تُـعْرَفُ ٱلَاشْـيٰا آب  ـــــآمدش از موجِ بـحر و بـانگِ
ـــــآب گفتش گـر نـبودي خاـک کـي مي شدي آـگه که هستي زـآب حيـــــ
ـــــچـون که دانسـتي تـو قـدرِ آب را بــهرِ تــو کــرديم فــتحِ بـاب ر اـــــ
گَـرد از رُخَت ايـنک زدودـــــ ما ـــــجزرِ ما گـر دورت از دريـا نـمود مدَِّ
ـــــمدِّ مـا اـکـنون ز خـاـکت واـرهـد از رهِ الطــــــاف در آبت نــــهدـــــ

٢٧ـ)ــشيرازيه ٬ ص٤٩-٥١ـ.

ـــــتـا بـدانـي قـدرِ مـا را در جـهان مــــايه آرامِ جــان مــا را بــدان٢٧

  ديوان شعر هر چند به گفته ميرزا مـحمد عـلي بـهار ( المـدايـح المـعتمديه ٬ بـرگ ٤ب)٬
شمس المعالي در علم اصول حدود دوازده هزار بيت سروده بوده و آقا بزرگ طهراني نيز
ا اـکنون ٬ ديوان شعري به او نسبت داده٬ امّ در الذريعة الي تصانيف الشيعة (ج٩ (١)٬ ص١٠٦)
اـکنده از او در دست است که بيشتر در قالب قصيده و در مدح و ستايش فقط اشعاري پر

Ä فـارس نامه نـاصري ٬ ج٬٢ ص١٥٧٠-١٥٧١؛ ١٨٣/١؛ حـديقة الشـعراء ٬ ج٬١ ص١٨٣؛ ٢٨ـ)ــبراي اطـلاع بـيشتر
ايان فارس ٬ ج٬٣ ص٣١٧. دانشمندان وسخن سر

مؤيّ دالدوله طهماسب ميرزا٬ حاـکم فارس و منوچهر خان گرجي٬ حاـکم اصفهان است٢٨ .
©
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واژه هاي قرضي
بررسي زبانيـاجتماعي در سه شهر اهواز و آبادان ومسجدسليمان

سيما ذوالفقاري

واژه هايي که در اين مقاله فهرست شده اند حاصل تحقيقي است که حدود سال ٬١٣٧٣
در سه شهر اهواز٬ آبادان و مسجدسليمان٬ انجام گرفت. هدف از اين تحقيق گردآوري

وام واژه هاي انگليسي موجود در گويش هاي اين سه شهر بود.
از حدود نود سال پـيش٬ هـم زمان بـا اـکـتشاف نـفت در مـنطقه بـختياري و اسـتان
خوزستان و تأسيس شرکت نفت ايران و انگـليس٬ پـديده قـرض گيري واژگـاني بسـيار
ـگسترده و عميقي در مناطق ياد شده شکل گرفت. به طوري که بسياري از اين واژه هـا

هنوز هم در مکالمات روزمره و عادي مردم کاربرد اساسي دارند.
براي گردآوري اين واژه ها٬ علاوه بر تکيه بر محفوظات خود٬ در طي چهار ماه٬ دوبار

1) informant

به شهرهاي نام برده سفر کردم. يافتن منبع١ براي اين تحقيق چندان کار مشکـلي نـبود٬
چون تقريباً تمام گروه هاي سني زن و مردِ ساـکن در شهرهاي مورد تحقيق اين واژه ها را
گفتگوهاي روزانه خود به کار مي برند و٬ به عـبارتي٬ واژه هـا نسـل بـه نسـل مـنتقل در
شده اند٬ به طوري که افراد جوان تر اغلب حتي از قرضي بودن يا انگليسي بودن اصـل

واژه بي اطلاع اند. آنان٬ در مواردي٬ گمان مي کردند که واژه بختياري يا محلي است.
در تهيه اين فهرست٬ سعي شده است که حتي الامکان واژه هـايي آورده شـوند کـه
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مقاله ١٢١

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

بالاخص در اين مناطق کاربرد دارند. آن واژه هاي قرضي که به طور عام وارد زبان فارسي
شده انـد٬ از قـبيل تـلفن٬ راديـو٬ تـاير٬ پـليس٬ آمـبولانس مـدنظر نـبوده انـد. واژه هـاي
فهرست شده داراي فراواني کاربرد يکسان نيستند. در متن اصلي تـحقيق٬ سـعي شـده
است که٬ با مثال هايي دقيق٬ بافت و زمينه کاربرد و گاه حتي زمان و دوران کاربرد آنـها
مشخص گردد. اما٬ در اين جا٬ براي پيش گيري از زياد شدن حجم کـار٬ مـثال ها حـذف

شده اند.
اين فهرست را مي توان در حکم مادّه اوليه براي تحقيقات متعدد بعدي به کار بـرد.
م ـ ي توان که  ت ـ ن ـ ه ـ ا داراي ت ـ رت ـ يب الفباي ـ ي هست ـ ند٬ در حال يـ  م ـ ث ـ ال٬ در اين ج ـ ا واژه ه ـا راي  ب ـ
آنها را بر حسب حوزه هاي معنايي و کاربردي (ابزار کـار٬ اصـطلاحات اداري٬ وسـايل
زندگي) دسته بندي کرد و از اين طريق نشان داد که تماس ها در کدام حوزه ها بيشتر بوده

است.
با کمي دقت مشاهده مي شود که در بعضي از اين واژه ها تغييرات معنايي صـورت
finished به معني «اخراج»). بررسي تغييرات معنايي §fenes محرّف t ـگرفته است (مانند

از اين دست هم وجه جالب توجهي براي تحقيقات بعدي است.
از سوي ديگر٬ چنانچه انتظار مي رود٬ در طي اين رونـد قـرض گيري٬ تـلفظِ تـقريباً
تمامي واژه ها دستخوش تغيير شده است. بررسي اين تغييرات تلفظي و ارائـه قـواعـد
حاـکم بر آنها نيز کار جالب ديگري است که با اين مواد مي توان انجام داد. اين کار٬ به ويژه
ـمبو٬ دريـول٬ در مواردي که تغييرات قابل مـلاحظه است٬ مـانند اسـپکتور٬ انگـلان٬ بَ

رستوزو٬ جالب تر به نظر مي رسد.
به دنبالِ فهرست اصلي٬ دو فهرست ديگر نيز آورده شده است. اولي٬ فهرست افعال
مرکبي است که از ترکيب واژه هاي قرضي انگليسي با افعال مرکب ساز (ـکردن٬ شـدن٬
زدن) ساخته شده اند و کاربرد بسيار دارند. فهرست دوم در بردارنده اسامي شماري از
محله هاي سه شهر نام برده است. اين محله ها نسبتاً قـديمي انـد و٬ تـقريباً هـم زمان بـا
شکل گيري شرکت نفت و گسترش تأسيسات آن٬ به وجود آمده اند. همان طور که انتظار
مي رود٬ چون مسجدسليمان از دو شهر ديگر قديمي تر است و اساساً با تأسيس شرکت

نفت در آن جا شکل گرفت٬ داراي محله هاي بيشتري با اسامي انگليسي است.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٢٢ مقاله

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

off /af'/ بي کاري٬ آف
پايان کار تعطيلي

office /hæfi:z/ اداره آفيس/
حَفيض

office boy /afisboy'/ پادو آفيس بوي
on call /ankal'/ حاضر به آن کال

خدمت
identity aydentiti' ـ/ ـکارتِ نتيتي آي دِ

card /kart شناسايي ـکارت
air /erkandišen' ـ/ سردکننده اِرکانديشِن

conditioner و تهويه
ـکننده هوا

Inspector /espeæktor'/ بازرس٬ سپِکتور اِ
ـکنترل کننده
ـکارت و بليط
اتوبوس

start /estart'/ شروع ستارت اِ
(فعل: شروع
ـکردن)

staff store /estæfestor'/ فروشگاه ستَف اِستور اِ
ـکارمندي

stamp /estæmp'/ مهر ستمَپ اِ
stand by /estændbay'/ آماده بهـکار اِ ستندباي

store /estor'/ فروشگاه or اِستور
/'ostor/

statement /esteytment'/ صورت حساب ستِيْت منِت اِ
حقوق

station /esteyšen'/ ايستگاه؛ ستِيْشن اِ
نام محل

scrape /eskerab'/ سنبادهـکشيدن اِ سکراب
or يا يا

/skeraf'/ وسيله اي براي اِ سکراف
اين کار

S.Q /eskiyu'/ خانه در اجاره اِس کيو
شرکت نفت

square /eskurespane'/ اَچار اسکوراسپانه
spaner

exchange §eksc'/ اطلاعات تلفن enj/ اـکسچنج
تلفن خانه

allowance /ælovans'/ فوق العاده اَلوُانس
or

/'ælovæns/

allocate car /ælokeytkar'/ اتومبيل اداري اَلوکِيتْ کار
M.I.S /emayes'/ مسجدسليمان اِس آي  اِم 
m.p. /empi'/ مأمورشرکت اِم.پي

نفت براي کنترل
اتومبيل هاي
شرکت

emergency /emerjensi'/ اضطراري اِمِرجِنسي
/æntærnaš'/ ماشين هاي احتمالاً يک رناش اَنتَ
بزرگِ ١٨چرخ مارک تجاري

ـکه از
international

ـگرفته شده
angle iron /ængelan'/ (آهنِ) نبشي اِنگِلان
N.I.O.C. /enayosi'/ شرکت ملي اِ ن آي اوسي

نفت ايران
out /ot'/ صفت به معناي اُت

ـکسي که
تو باغ نيست.

overtime /overteym'/ اضافهـکاري اُوِرتَِيْم
/'overtaym/

inquiry inkuveyri'/ اطلاعات (١١٨) اينکووِيري
boyroom /bayrum/ اتاق خدمتکاردر بايروم

or منازل شرکت نفت يا
/boyrum/ بويروم

by chance /bayšans/ اتفاقي٬ بدون باي شانس
قرار قبلي

bus /bæs/ سرويس اتوبوس بَس
or شرکت نفت يا

/bæst/ بسَت
back pay /bækpey/ اضافه حقوقي پِي بکَ 

ـکـه بعداً
پرداخت مي شود

bluff /bolof/ لاف زدن بلُُف
black list /belæklist/ ليست سياه ک ليست بلَِ

(در شرکت٬ که
معمولًا منجر به
اخراج مي شد)

pump /bæmbæw/ تلمبه آب؛ بَمبوَ
or نام محل آب يا

/pæmpæw/ پَمپوَ
bent /bent/ ـکج٬ خميده بنِت

bungalow /bængele/ ساختمان درجه نگلِه بَ
يکِ مسکوني

تکيه فارسي ـکاربردي انگليسي تکيه فارسي ـکاربردي انگليسيواژه واژهتلفظ با معنيِ اصلِ تلفظ با معنيِ اصلِ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١٢٣

 واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

bush /boš/ خلاص بوش
(دنده اتومبيل)

bush /buš/ دنده خلاص زدن بوش کردن
to book /buk/ ذخيرهـکردن٬ بوک

ثبت نام
(معمولًا براي
استفاده از
وسايل نقليه
شرکت نفت)

booking /buking/ اسم نويسي٬ بوکينگ
ذخيره کردن

bolt /bolt/ پيچ و مهره بلُت
base /beys/ پايه حقوقي بِيْس

boiler /beylær/ ميله خميده وسط بِيْلر
چراغ گازي؛ شغل

boiler suit /beylærsut/ لباسِ کار يلرسوت بِ
beam /bim/ تيرآهن بيم

part time /parteym/ نيمه وقت٬ يم پارت تِ
or پاره وقت يا

partaym پارتايم
petrol /petrol/ بنزين ترُل پِ

personnel /persenel/ ـکارکنان رسِنِل پِ
plug /pelag/ دوشاخه پِ لاـگ

or يا
/pelak/ پِ لاـک

plate /peleyt/ ورقه فلز پلِِيتْ
plane /pelæyn/ هواپيما پلَِينْ

pumphouse /pæmphaws/ تلمبه خانه پمُپ هوَْس
pump /pomp/ تلمبه پُمپ ا.آ.

/pæmp/ م.
potato /potate/ سيب زميني پوتاته

pay roll pey/ فهرستِ rol/ يْ رُل پِ
پرداختِ حقوق

pistol /pišto/ يک نوع پيشتو
or اسلحه

/pištæw/

pickup /pikab/ يک نوع پيکاب
سواري وانت

pin /pim/ سوزن تهـگرد پيم
tank /tanki/ مخزن آب تانکي

or يا

/tenki/ تِ نکي
trip /tirip/ دفعه٬ مرتبه٬ بار تيريپ

training tereyni/ آموزش؛ دوره É رِيْ نينگ تِ
آموزشي

tomato /tæmate/ ـگوجه فرنگي تمَاتِه
or يا

/temate/ تِماته
/tæmbær/ تمبرِ نامه از فرانسه: تَمبَر
timbre

transport /tenæsport/ انتقال نسپورت تِ
tennis boy /tenisboy/ توپ جمع کنِ نيس بوي تِ

زمينِ تنيس
taxi /teysi/ تاـکسي تِيْسي

tail/tile /teyl/ تير چراغ برق تِيْل
time /teym/ وقت٬ زمان تِيْم

baloon §j ـ/ فرودگاه abalon/ جابالون
geologist §j ـ/ زمين شناس alej§ is/ جالِجيس
Gitype §j ـ/ نام محله اي در iteyp/ جي تِيپْ

مسجدسليمان٬
يک نوع از

خانه هاي سازماني
شرکت نفت

Charter §c/ هواپيماهاي arter/ چارتِر
ـکوچک
مخصوص
شرکت نفت

Checker §c/ عضوي از eker/ چِکِر
شرکت نفت که
در مرز بين

ـکارمند وکارگر
قرار دارد

checkman §c/ ـکنترل کننده ekmæn/ چِکمَن
نهايي

cheat(?) §c/ ـکاغذ حقوق iti/ چيتي
(statement)

dodge ball §daz/ بازي وسطي bal/ داژبال
W.C. /dæbelusi/ دست شويي ليوسي دَبِ
driver dereyvel/ راننده دِرِيوِْل

or يا
/deræyvel/ دِرَيوِْل

drum /doram/ بشکه دُرام

تکيه فارسي ـکاربردي انگليسي تکيه فارسي ـکاربردي انگليسيواژه واژهتلفظ با معنيِ اصلِ تلفظ با معنيِ اصلِ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٢٤ مقاله

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

to dress deres/ شيک کردن دِرِس کردن
/kærdæn لباس نوپوشيدن

doctor /doydor/ دکتر٬ پزشک دُر دُيْ
die /deys/ حديده٬ ابزار دِيْس

براي ايجاد
شيارروي لوله

duty /diyuti/ مأموريتي ديوتي
report /raport/ ـگزارش راپُرت
فرانسه:

rapport

wrong side /ramseyd/ حرکت خلاف رام سِيد
در خيابان
يک طرفه

rubber (?) /rebel/ ـکفش کتاني رِبِل
يا ورزشي اسم يک

مارک تجاري
reservation /rezerveyšen/ رزرواسيون٬ رِزِروِيْشِن

ذخيره
rest /rest/ استراحت رِست

rest house /restowz/ استراحتگاه ستوُْز رِ
شرکت نفت يا
مهمان سراي
ـکارمندان جزء
يا کارگران

ration /ræšæn/ جيره آذوقه که or رَشِن
/ræšænd/ بيشتربهـکارگران
شرکت به صورت
ماهانه داده مي شد

ration pool ræšændpul مکاني در رَشَندپول
مسجدسليمان
ابتدامحل ـکه در
دادنِ رَشِن

بهـکارگران بوده
role /rol/ فرمان اتومبيل رُل
ram /ræn/ فرم کامپيوتريِ رَن

حقوق و
مشخصاتِ
ـکارکنان

socket /saket/ پريز ساـکتِ
supper tass /sepertas/ ظرف غذاي سفر سِپِرتاس

cycle, /sekel/ دوچرخه سِکِل
bicycle

slack /selak/ شُل٬ هرزشده سِ لاـک

فعل: شل شدن
٬ هرزشدن

? §selenj/ نوعي جرثقيل / سِلِنج
يا جرثقيل
به طور عام

sealing tape /seloteyp/ نوارچسبِ سِلوتِيپْ
solo tape مشکي مخصوص

ـکارهاي فني
cylinder /selender/ سيلندر گاز ند سِلِ ر/ سِلندِ

or /selend/

cement /sæmænt/ سيمان سَمَنت
center store /senterestor/ فروشگاه مرکزيِ سِنتِراِستور

شرکتِ نفت
center bolt /senterbolt/ يک قسمت از سِنتِربولتْ

اتومبيل
silo /silu/ انبارگندم يا سيلو

ساير غلات
switch §suwic/ ـکليد ماشين٬ / سوييچ

or ـکليدروشن کننده يا
§siwic/ يک وسيله / سيويچ

senior /siniyor/ ـکارمندعالي رتبه سينيور
or شرکت نفت يا

/siniyer/ سينيِر
saving /seyvinÉ/ پس انداز سِيْوينگ
short /šart/ اتصال برق شارت

(shortage) و
/šarti/ شارتي

sheet /šit/ دسته کاغذ شيت
shoot /šit/ سوت کارخانه شيت
shout

shift /šift/ نوبت کار شيفت
صفت: شيفتي

shift spanner šift/ يک نوع آچار esfane/ سفانه شيفت اِ
(آچارفرانسه)

shoot /šut/ اصطلاحاتي که شوتي
يا در عمليات
شوت کردن زمين شناسي
واـکتشاف نفت
بهـکارمي روند

fire station /faresteyšen/ آتش نشاني؛ ستِيْشِن فاراِ
نام محله

first class /ferstkelas/ درجه يک رست کِلاس فِ
or يا (م)

/fæstgelas/ فسَت گِلاس

تکيه فارسي ـکاربردي انگليسي تکيه فارسي ـکاربردي انگليسيواژه واژهتلفظ با معنيِ اصلِ تلفظ با معنيِ اصلِ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١٢٥

 واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

يا
ست گيلاس فَ

friendship /ferænšip/ نوعي هواپيماي رَنشيب فِ
or ـکوچک يا

/frænšib/ شرکت نفتي فرَنشيب

furniture §fernic/ اثاث منزل er/ رنيچِر فِ

derived from §firij/ يخچال فيريج
refrigerator

flight /felayt/ پرواز فِلايتْ
fence /fens/ حصار (شبکه فِنس

فلزي توري)
finished /fenešt/ اخراج فِنشِت

foot /fut/ مترِ فلزي فوت
fore man /formæn/ سرکارگر فورمنَ

fool /fol/ تپق زدن٬ فول
خراب کردن

fitter /fiter/ لولهـکش فيتِر
or يا

/fitær/ (م) فيتَر
? /fitus/ زنگ ناهار يا فيتوس

or شروع به کار يا
/feydos/ فِيْدُس

face /feys/ صورت٬ريخت فِيْس
fuse /fiyuz/ فيوز٬ سيم فيوز

اتصال برق
? /kaler/ لولهـگردتوخالي ـکالِر

وسيله اي که براي
پُخت ملايم زير
قابلمه مي گذارند

concrete /kankelit/ سيمان فشرده ـکانکلِيت
or يا

/kænkilit/ ـکَ نکليت
cup /kop/ فنجان ـکپُ

/ketr/ ـکتري شايدازترکيب تر ـکِ
kettle ـکتري و

crane /keren/ نوعي جرثقيل ـکِرِن
or يا

/kerend/ ـکرند
clip /kelæms/ ـگيره يا بست ـکلَِمس
or /kalams/ فلزي براي ـکلََمس

climp شيلنگ و
امثال آن

club /kolup/ باشگاه ـکلُوپ
or يا

/kelæp/ ـکِلَپ
camp /kæmp/ اردوگاه ـکمَپ

company /kompani/ شرکت٬ مرکز مپاني ـکُ
complete /compelet/ به تمامي٬کلاً ـکُمپلِتِ
camp+lab /kæmelæb/ نام محله ودراصل ـکَ مِلبَ

اردوگاهي که در
آن آزمايشگاهِ
زمين شناسي است

contract /konterat/ قرارداد نتِرات ـکُ
or صفت: قراردادي يا

/qomterat/ قُمتِرات
quarter /kuwarter/ محله هاي شرکت ـکوُارتِر

or نفتي و نيز يا
/kuater/ منازلِ کارگري ـکوآتِر

/kuli/ ـکارگرخيلي جزء (از هندي) ـکولي
get pass /getpas/ برگ اجازه ـگتِ پاس

خروج
plant+ ـگچ §gæc/ ـکارخانه گچ pelænd/ ند ـگچَ پلَِ

gate /geyt/ دروازه٬ ورودي ـگِيتْ
gas /geys/ ـگاز ـگِيْس

glass /gilas/ ليوان ـگيلاس
garage §gerac/ ـگاراژ / ـگِراچ

or يا
/garaj§ ـگاراج

grade /gereyd/ رتبه کاري٬ رِيْد ـگِ
ـگروه

guest house /gestows/ مهمان سراي ـگِستوُْز
شرکت براي
ـکارمندانِ
عالي رتبه

globe lamp /gulup/ لامپِ چراغ ـگولوپ
lorry /lari/ ـکاميون٬بارکش لاري

landry /landeri/ لباس شويي لاندِري
labor office /leber'afis/ ـکارگزينيِ لِبِرآفيس

ـکارگري
labor lorry /leberlari/ ماشين کارگري٬ لِبِرلاري

ماشيني که
ـکارگرهارا به
سرِ کار
مي رساند.

تکيه فارسي ـکاربردي انگليسي تکيه فارسي ـکاربردي انگليسيواژه واژهتلفظ با معنيِ اصلِ تلفظ با معنيِ اصلِ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٢٦ مقاله

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

number+ /læmbærdæ/ نام محله ١٠ ردَه لَمبَ
[ ـشماره ١٠]

light /leyt/ چراغ قوه لِيتْ
(flashlight) يا

چراغِ لِيتْ
leak /lik/ نشت کردن٬ ليک؛
ليک کردن آب پس دادن
lemonade /limunad/ نوعي شربت ليموناد

or يا
/limunat/ ليمونات

line /leyn/ ـکوچه٬ صف٬ ليِن
رديف

matron /mætron/ پرستار ترون مَ
عالي رتبه

medical /medical/ مورد پزشکي ديکال مِ
در قياس با
ديوتي يا پليژر

marsh /mæš/ خدمتِ نظام مَش
/mæckine/ نوعي ماشين احتمالًا مَ کينه

machine

main office /meynafis/ اداره مرکزيِ ميِن آفيس
or شرکتِ نفت٬
/menafis/ ساختمان مرکزي

main line /meynlæyn/ اتومبيل مسافرت لَينْ مِينْ 
or يا

/leylænd/ خارج از ناحيه ند يْلَ لِ
nurse /ners/ پرستار نِرس
nursing /nersiÉ/ دوره پرستاري نِ رسينگ
ners/ مهمان سراي hastel/ رس هاستِل نِ

پرستارها
warning /varniÉ/ اخطار٬هشدار وارنينگ
washer /vašer/ واشِر واشِر
valve /valf/ شير آب والف
wire /vayer/ سيم برق٬ وايِر

شلنگ آب
work shop /vorækšap/ ـکارگاه مرکزي رک شاپ وُ
/vorokša/ ياـکارگاهـگارگري يا
weld /veld/ جوشکاري کردن وِلد
welding /veldinÉ/ جوشکاري لدينگ وِ
waiter /veyter/ پيشخدمتِ وِيْتِر

رستوران٬
ـگارسون

holder /holder/ سرپيچ لامپ هُلدِر
head man ستادکار /hedmæn/ سراُ دمنَ هِ
headnurse /hedners/ سرپرستار هِدنِرس
hospital /hospital/ بيمارستان سپيتال هُ
heater /hiter/ بخاري برقي  هيتِر

افعال فارسي شده
افعال زير يا از ترکيب افعال اصلي انگليسي با يک يا چند فعل کمکي فارسي ساخته مي شوند يا٬
از طريق ترجمه افعال انگليسي٬ به اين صورت در سه شهر جنوبيِ مورد تحقيق به کار مي روند.

تکيه فارسي ـگرفته شدهفعل معني مثالتلفظ با واژه قرض
to لازم نکرده ايقد اُرد بدي. order /ord.d?/ دستور دادن اُرد دادن

چقدر اُرد مي ده.
to امروز بايد يخچال آف کُنُم (خاموش و تميز کنم). off /af.k?/ خاموش کردن آف کردن

(شدن)
turn چراغ ببند بيا بخواب on باز و بسته ترجمه تحت اللفظي:

turn off ـکردن «خاموش و روشن کردن»
to از بس کار کردم کمرم بنت شد. bent /bent.k/ خميده کردن (شدن) بِنتْ کردن

(شدن)

تکيه فارسي ـکاربردي انگليسي تکيه فارسي ـکاربردي انگليسيواژه واژهتلفظ با معنيِ اصلِ تلفظ با معنيِ اصلِ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١٢٧

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

رُم آبادان. to بوکُم کردن براي فردا بِ book /buk.k/ ذخيره کردن اتوبوس يا بوک کردن
(شدن) هر وسيله نقليه شرکتي

? ماشينه بوش کن بعد هولش بده. /boš.k/ آزاد کردن دنده بوش کردن
(?)type خيلي تيپ کردي. چه خبره! /tip.k/ شيک کردن تيپ کردن

(زدن) خيلي تو تيپه (خيلي قيافه مي گيره).
politics ايقد پلتيک نزن خودُم مي دونم کجا بودي. /poletik.z/ ـکلک زدن٬ يه دستي زدن پلتيک زدن
to اي ديگه سِ لاـک شده٬ به درد نمي خوره. slack /selak.š/ هرز شدن پيچ سِ لاـک شدن

to لوله حمام ليک مي کنه. leak /lik.k/ چکه کردن٬ نشت کردن ليک کردن
to حسابي دِرِس کرده بود٬ اومده بود مهماني. dress /deres.k/ لباس شيک پوشيدن دِرِس کردن

to بابا طرف خيلي شوت بود. shoot (?) /šut.b/ هالو و گيج بودن شوت بودن
foul چرا امروز ايقد فول مي کني؟ /fol.k/ اشتباه کردن٬ تپق زدن فول کردن

ه ها محلّ
در هريک از سه شهر مذکور٬ محله هايي که نسبتاً قديمي محسوب مي شوند٬ داراي اسامي
انگليسي اند که از دوران تسلط و شکوفايي شرکت نفت و انگليس ها بازمانده است. همان طور که
در زيرمي بينيم٬ درمسجدسليمان٬ چون داراي سابقه برخورد ومراوده بيشتري با انگليسي هاست٬

شمار اين محله ها بيشتر است و٬ پس از آن٬ آبادان و٬ در آخر٬ اهواز قرار مي گيرد.

اهواز آبادان مسجد سليمان

تلفظ فارسي شده اصل انگليسي تلفظ فارسي شده اصل انگليسي تلفظ فارسي شده اصل انگليسي

station /esteys§ ¡n/ سْتِيشِن اِ

F3 Hostel ? اِف تري هاستِل /bereym/ رِيْم Camplow بِ /kæmpolo/ ـکَ مپلُو
/'efterihostel/

? /bovarde/ Quarter بُوارده /kovater/ ـکوُاتِر

2) Field, Road, Maintenance and Building 3) Masjed-i Soleyman

F.R.M.B ٢ /'æfræmbi/ مبي  اَفرَ

Six Lane /siksleyn/ New سيکس لِينْ Site نيو سايت/ نيوسايد
M.I.S.م.آي.اس. ٣ /niyosayd/ اِ

Show-type شُوْتِيپْ (ـکشتارگاه)
5 Bungalow /pænj§ bængele/ نگلَه /šoteyp/ پنج بَ
Gatch-Plant /j§ ipi/ Coffee جي پي(ـکارخانهـگچ) Shop /kofeyše/ ـکُفِيْشه

G-Type /j§ iteyp/ تِيپْ جي   Cooler Shop ـکولِر شاپ
Railway /reyloveyl/ رِيلْ ووِيْل

C-Branch /siberenj§ / بِرِنج سي 
Camp Cressent ـکمپ کِرِسِن

/kæmpkeresen/
camp+lab /kæmelæb/ لبَ مه   ـکَ

تکيه فارسي ـگرفته شدهفعل معني مثالتلفظ با واژه قرض
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٢٨ مقاله

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

Cooler-shop ـکولِر شاب
number- رده ١٠ لَمبِ
Water Wait /vater veyt/ وِيتْ واتِر

Western Hostel ستنِ هاستل وِ
/vestenhastel/

©

درباره مندرجات مقاله «واژه هاي قرضي: بررسي زبانيـ اجتماعي در سه شهر اهواز٬ آبادان و
مسجدسليمان»٬ آقاي کريم امامي ٬ منتقد و مترجم مشهور٬ طي يادداشتي٬ ملاحظاتي ارائه و
تصحيحاتي پيش نهاد فرموده اند که با تشکر از حسن توجّه ايشان عيناً از لحاظ خوانندگان

مي گذرد.

off-duty هردو باشد. ــ در مورد واژه «آف»٬ اصل انگليسيِ آن به نظرم بهتر استoff و
scrub هم باشد. scrape مي تواند ــ «اسکراب»: اصل انگليسي علاوه بر
telephone باشد. exchange ــ «اـکسچنج»: اصل انگليسي آن بهتر است

allocated است. car ــ «الوکيت کار»: شکل درست تر اصل انگليسي
Military باشد. Police .M يا .P ـ ــ «ام. پي.»: اصل آن بهتر است

boy's است. room ــ «بايروم»: شکل درست تر اصل آن
ــ «بريم» و «باوارده» که نام دو محله مرغوب تر شهر آبادان است به نظر مي رسد که
واژه هاي دخيل نباشند٬ بلکه نام اصلي دو آبادي محلي است که بعداً توسط شرکت نفت

در آن جا شهرسازي شده است. نگاه کنيد به دايرة المعارف مصاحب ٬ ذيل «آبادان».
ــ «بک پي»: معني اصلي آن «حقوق عقب افتاده» است.

ــ «بنگله»: معني آن «ساختمان ويلايي» است.
bush مي نويسيم با قيد علامت سؤال ــ «بوش»: بنده نمي دانم اصل آن چيست. اـگر

باشد.
ــ در مورد «پيشتو» که اصل آن پيشتاب است و در فرهنگ معين هم آمده٬ بنده نمي دانم
pistolet باشد. اـگر هم باشد بايد از مسيري غير از شرکت نفت pistol يا اصل آن حقيقتاً

وارد زبان فارسي شده باشد.
ــ در مورد «تمبر»٬ که از اصل فرانسه وارد فارسي همه جاي ايران شده٬ بـنده فکـر

اهواز آبادان مسجد سليمان

تلفظ فارسي شده اصل انگليسي تلفظ فارسي شده اصل انگليسي تلفظ فارسي شده اصل انگليسي
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
مقاله ١٢٩

 واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

مي کنم بهتر است از اين فهرست حذف شود.
lamp post tile ـ. معادل رايج tail است و نه ــ اصل «تيل» به معني «تير چراغ برق» نه

است. شايد «تيل» تحريف «تير» باشد.
chitty است. ــ اصل «چيتي»

rubber-soled shoes ــ «ربل»: اصل انگليسي آن نام تجارتي نيست بلکه کوتاه شده
است.

role انگليسي نيامده (انگليسي درست آن: ــ «رُل» به معني «فرمان اتومبيل» هم از
roª فرانسه آمده است. بنابراين٬ از ايـن فـهرست بـهتر le steering ـ) و احتمالًا از wheel

است حذف شود.
ram نيامده. ــ «رن» به معني فرم کامپيوتري حتماً از

ثقيل در زبان عاميانه ــ اصل «سلنج» نياز به تحقيق دارد. در تمام جنوب به معني جرّ
شنيده مي شود. احتمالًا از هند آمده.

tass به معني ظرف نقره اي supper نيست. هرچند که tass ــ اصل «سپرتاس» حتماً
ـکوچک آمده.

sellotape است. sealing آمده يک مأخذ ديگر براي آن tape ــ «سلوتيپ» اـگر از
central store ــ «سنتراستور» براي «فروشگاه مرکزي». اولًا اصل انگليسي بهتر است
داده شود. ثانياً در اين مورد و موارد مشابه بهتر است واژه با املاي انگليسي بريتانيايي

داده شود و نه املاي امريکايي.
centre-bolt است. ــ «سنتر بولت»: اصل انگليسي آن با املاي بريتانيايي

short-circuit است. (ملاحظه مي کنيد که وام واژه هاي ــ «شارت»: اصل انگليسي آن
دوواحدي معمولًا يک واحد خود را در نقل و انتقال از دست مي دهند.)

shout نيست. shoot و ــ «شيت»: به معني سوت کارخانه. اصل آن هرچه باشد
shift ـ. spanner shifting است نه spanner ــ «شيفت اسفانه»: تحريف

Fokker ـ. بنابراين ــ «فرنشيب»: نام يک مدل از هواپيماهاي دوموتوره ساخت شرکت
Fokker ـ. Friendship

fridge داده شود که عيناً به همين شکل در انگليسي کاربرد ــ اصل «فريج» بهتر است
refrigerator ـ. وسيع دارد و نه لزوماً
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٣٠ مقاله

واژه هاي قرضي در سه شهرِ اهواز و...

fool ـ. foul داده شود نه ــ «فول» به معني «خراب کردن». اصل آن بهتر است
ــ «فيدوس» نياز به تحقيق دارد. ممکن است از عربي وارد فارسي خوزستان شـده

باشد. قيافه اش هم يوناني است.
ــ «ـکالر» هم نياز به تحقيق دارد.

tea-kettle وارد فارسي شده. kettle يا ــ «ـکتر» همان «ـکتري» است که از
clip ـ. climp و نه clamp باشد نه ــ فکر مي کنم اصل «ـکلمس»

coolie است که خودش از گويش هاي هندي وارد انگليسي شده. ــ «ـکولي» معادل
get ـ. pass gate است نه pass ــ «ـگت پاس»: اصل درست آن

gatch هم به انگليسي راه يافته. gatch است. plant ــ «ـگچ پلند» تحريف
laundry است. ــ «لاندري»: املاي درست اصل آن

Labour ـ. Office ــ «ليبر آفيس»: بهتر است اصل آن با املاي بريتانيايي داده شود:
labour داده شود هرچند که ترکيب lorry ــ ايضاً «ليبر لاري»: بهتر است به صورت

labourers' lorry? مشکوکي است.
line باشد. lane و هم ــ «لين»: اصل آن مي تواند هم

marsh نيست. ــ «مش» به معني «خدمت نظام» هم نياز به تحقيق دارد. اصل آن حتماً
machine منتها به شکل ايتاليايي ــ اصل «مکينه» عربي است و خود آن هم مأخوذ از

يا اسپانيايي آن.
Leyland است که تانکرهاي ــ «مينـلين» نياز به تحقيق دارد. «لي لند» کارخانه معروف
main درست line نفتکش آن سال ها در خدمت شرکت نفت بود. در اين مورد نمي دانم

mail ـ. van است يا نه. شايد
ــ در جدول دوم (افعال مرکب) ترکيب «شوت بودن» به معني از مرحله پرت بودن
يا نه. نياز به تحقيق دارد. to ربط داد shoot ٬ نمي دانم مي شود آن را به (Ä ـنجفي٬ فرهنگ عاميانه )

to و طبعاً بايد بگوييم bent ــ هم چنين «بنت کردن». براي اصل آن نمي توانيم بگوييم
to ـ. bend

Camp بوده است. Crescent ــ در جدول سوم «ـکمپ کرسن» حتماً
Water Water بوده است يا چيز ديگر. Wait ــ و سرانجام «واتر ويت» هم نمي دانم
© Wait درست به نظر نمي آيد.
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تصوّف در آينه نقدِ صوفي
محمدجواد شمس

نقد صوفي ٬ محمدکاظم يوسف پور٬ انتشارات روزنه٬ تهران ٬١٣٨٠ ٤٦٨ صفحه.
تصوّف يا عرفانِ اسـلامي مـتعالي ترين و بـاشکوه ترين و پـرجـاذبه ترين جـلوه فـرهنگِ
اسلامي است که همواره الهام بخش و وحدت بخش مسلمانان بوده است. حقيقت عرفانْ
ريشه در نهاد و فطرتِ الهيِ انسان دارد و ظهور آن در کلام و رفتار است که با فرهنگ
پيوند مي يابد. از اين رو٬ هيچ دين يا فرهنگِ ديني را نمي توان يافت که از گرايش هـاي
عرفاني تهي باشد. عرفانِ اسلامي٬ که ريشه در تعاليمِ بلند کتابِ آسماني و سنّت دارد٬
در اصل٬ همان حقيقت و جوهره دين اسلام است. اساسي ترين مبانيِ عرفانِ اسلامي بر
آيات الهي و تعاليم و آموزه هاي رسول اـکرم و ائمّه اطهار عليهم السّلام مـبتني است و

سلوک عملي پيامبر اسلام و اهل بيت گواه اين حقيقت است.
در اواسط يا اواخر قرنِ دوم هجري بر گروهي از عارفانِ بغداد عنوانِ صوفي اطلاق
شد و بعدها٬ تا چندين قرن٬ عنوانِ صوفي با عارف٬ و نيز تـصوّف بـا عـرفان مـترادف
ـگشت. البته برخي از عارفان ميانِ عرفان و تصوّف تمايز قايل شده و مرتبه تصوّف را دونِ

مرتبه عرفان دانسته اند ( Äـ ـقشيري٬ ص٤٧٦ و بعد؛ نسفي٬ ص٢٩٧).
درباره ريشه و مـعناي الفـاظ تـصوّف و صـوفي ٬ و زمـينه هاي پـيدايش تـصوّف٬ آراءِ
متعدّدي اظهار شده است. منابع و مآخذي را که به اين مباحث پرداخته اند به سه دسته
مي توان تقسيم کرد: ١) منابع عرفاني٬ از جمله قوت القلوبِ ابوطالب مکي٬ التّعرف لمذهب
اهل التصّوّفِ ابوبکر کلابادي؛ اللمع في التّـصوّفِ ابـونصر سـرّاج طـوسي؛ الرّسـالة القشـيريه
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٣٢ نقد و بررسي

تصوّف در آينه نقدِ صوفي

ابوالقاسم قشيري٬ و کشف المحجوب هجويري. ٢) مـنابع و مآخـذ غـيرعرفاني مـتقدّم٬
ازجمله اساس البلاغه زمخشري؛ تحقيق ماللهندِ ابوريحانِ بيروني؛ تلبيس ابـليسِ ابـن جوزي؛
رساله الصّوفية و الفقراءِ ابن تيميه؛ مقدمه ابن خلدون. ظاهراً يکي از نخستين منابعي که در
آن لفظ صوفي يا صوفيه آمده البيان و التبّيين جاحظ (وفات: ٢٥٥) است. ٣) منابع و مآخذ
معاصر که آنها را در دو گروه مي توان جاي داد: آثار عرفان پژوهان مسـلمان؛ تـحقيقات
عرفان پژوهان غربي. از ميان محققان ايراني معاصر در زمينه تصوّف و عرفان٬ دکتر قاسم
غني٬ استاد بديع الزمان فروزانفر٬ استاد جلال همايي و دکتر عبدالحسين زرّيـن کوب را
بايد نام برد. هم چنين٬ از معاصران مسلمان٬ عبدالرحمن بدوي صـاحب تـاريخ التّـصوّف

الاسلامي من البداية حتي نهاية القرن الثاني ياد کردني است.
در غرب نيز٬ از اوايل قرن نوزدهم ميلادي٬ تحقيق و پژوهش درباره تصوّف و عرفان
اسلامي آغاز شد و از اوايل قرن بيستم آثار بسيار ارزشمندي در اين حـوزه بـه ظـهور
رسيد. از ميان آنان٬ آرنولد نيکلسون٬ لويي ماسينيون٬ هلموت ريتر٬ فريتس ماير آثـار

برجسته اي در زمينه تصوّف اسلامي پديد آورده اند.
با وجود اهميت تصوّف و عرفان اسلامي و تأثير به سزايِ آن در شئون متعدّد حياتِ
دينيـ اجتماعيِ مسلمانان٬ تا کنون تحقيق جامعي به زبان فارسي٬ درباره سير تاريخي و
تحوّل آن٬ صورت نگرفته است٬ جز آن که شادروان دکتر غني در تاريخ تصوّف و شادروان
دکتر زرّين کوب در ارزش ميراث صوفيه و٬ به دنبال آن٬ در جستجو در تصوّف ايـران و دنـباله
جستجو در تصوّف ايران ٬ کوشيده اند تصويري کلي از تصوّف و سير تحوّل آن ارائه دهند.
بسياري از آثاري که از آن پس٬ در اين باب٬ به زبان فارسي٬ منتشر شده فاقد جامعيت اند.
نقد صوفي از اين حيث مستثنا به نظر مي رسد. بايد گفت که مهم ترين مباحث تصوّف با
نثري سليس و روان و زيبا در اين کتاب مطرح شده و به تحليل و بررسي درآمده است.
مقايسه نقد صوفي با آثاري چون جستجو در تصوّف ايران از اين نـظر کـه در هـردو بـا نـظر
تاريخيـ تحليلي و تا حدي نو به تصوّف توجه شده به جا و سودمند مي نمايد. نقد صوفي ٬
هرچند از حيث دامنه اطلاعات و وسعت منابع به جستجو در تصوّف ايران نمي رسد٬ قابل
فهم تر و منسجم تر و منظم تر است. نقل قـول ها٬ اـگـرچـه در مـواردي طـولاني بـه نـظر
مي رسد٬ تحليل هاي نويسنده را مستند و خواننده را با بسياري از مـتونِ عـرفاني آشـنا

مي سازد.
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نقد صوفي در سه بخش تدوين شده است.
بخش اول با عنوانِ «از ريشه ها تا شاخه ها» شامل سه فصل است: فصل اول٬ «پيدايش
و سير تصوّف تا قرن هفتم»؛ فصل دوم٬ «نقد بيروني و درونـيِ تـصوّف»؛ فـصل سـوم٬

«مکتب ها و سلسله هاي تصوّف».
نويسنده فصل اول را با توصيفي از عرفان آغاز کرده٬ سپس٬ به اختصار٬ از زمينه ها و
عللِ پيدايش تصوّف و نيز از نخستين کسي که صوفي خوانده شد سخن به ميان آورده و٬
د و تقشّف مسلمانان و در ادامه٬ به بررسيِ اجمالي تاريخ تصوّف پرداخته است. وي تزهّ
صوفيانِ نخستين را يکي از بارزترين واـکنش ها در برابر دنياطلبيِ مفرطِ امويان دانسـته
است. اين نظر٬ هرچند از طرف برخي از محقّقان ديگر نـيز ارائـه شـده٬ درخـور تأمـل
ت هاي فـرعيِ است. در حقيقت٬ دنياطلبيِ قشرهايي از مسلمانان مي تواند يکـي از عـلّ

تمايل به زهد و رياضت باشد نه علّتِ اصلي و تعيين کننده.
نويسنده٬ در بحثِ اجماليِ تاريخ تصوّف٬ قرن به قرن پيش آمده و٬ ضـمنِ گـزارش
اوضاع سياسيـ اجتماعي هر عصر٬ به ذـکرِ ويژگي هاي تصوّف و معرفيِ مهم ترين آثـارِ

١ـ)ــدر معرفي عارفانِ قرن پنجم از ابن باـکويه (وفات ٤٢٨ يا ٤٤٢) نيز ياد کرده و او را با باباـکوهي يکي دانسته
است که درست نمي نمايد (Ä ـزريابِ خويي ٬١٣٧٥ ج٬٢ ص١٢-١٥)؛ هم چنين٬ عارفِ ديگر ايـن عـصر شـيخ

ابوالقاسم کُرّ ـگاني است نه گرگاني (Ä شمس ٬١٣٧٣ ج٬٦ ص١٧٥).

عرفاني و پرآوازه ترين عارفانِ آن دوره١ پرداخته و گاه نيز نظرگاه هاي برخي از عارفان را
نقل کرده و٬ در پايانِ اين فصل٬ به اجمال از برخي از سلسله هاي صـوفيه سـخن گـفته

است.
ف»٬ نخست نقدِ اهل سنّت ذـکر شده که بيشتر در فصل دوم «نقد بيروني و دروني تصوّ
بر تلبيس ابليسِ ابن جوزي مبتني است. به قول مؤلف٬ «در ميانِ اهل سنّت اـگرچه تصوّف٬
ه٬ ابن ق ـ يّم جوزيه و ذهبي نيز داشته٬ معارضان و مخالفان ديگري چون ابن حزم٬ ابن تيميّ
اما اساس نظريات اهل سنّت و جماعت را در نقد تصوّف٬ بايد در همين کتابِ تلبيس ابليس
جستجو کرد.» سپس٬ در مبحثِ «نقد شيعه»٬ نويسنده کوشيده است کـه ديـدگاهِ ائـمّه
اطهار عليهم السّلام و علماي شيعه را درباره تصوّف و صوفيه مطرح سازد. منابع نويسنده
در اين مبحث التفّتيش در مسلک صوفي و درويش تأليفِ ابوالفضل برقعي٬ تبصرة العـوام فـي
معرفة مقامات الانام منسوب به سيد مرتضي٬ و مباني عرفانِ اسلامي تأليف سـيد مـحمدتقي
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مدرسي است. مؤلف از آثار موثقّ بزرگان شيعه چون امالي سيد مرتضي٬ جامع الاسرار سيد
حيدر آملي و تأليفاتِ بزرگانِ عرفان در بررسي رابطه تصوّف و تشيّع بهره نجسته است.
به نظر مي رسد که مخالفت علماي شيعه با تصوّف بيشتر از جانب اخباريان صورت
ـگرفته باشد. اين گروه نه فقط با تصوّف بلکه با فـلسفه و نـيز بـا اصـوليان بـه مـخالفت
بر خاستند. در حالي که بسياري از عالمانِ شيعه نه تنها با تصوّف مخالفتي نداشته اند بلکه
خود در شمار صوفيان بوده اند. برخي از اين نيز فراتر رفته اند و تصوّف را با تشيّع يکي

Ä علاءالدوله سمناني٬ «مکتوب ٢ـ)ــالبته برخي از صوفيان بزرگ سلسله کبرويه نيز به اين مطلب اشاره کرده اند:
شيخ علاءالدّوله در جواب مکتوب...»٬ ص٣٤٩-٣٥١ـ؛ زرّين کوب٬ دنباله جستجو ٬ ص١٧٥-١٧٦؛ پازوکي ٬١٣٧٩

ص١٠ به بعد.

دانسته اند (Ä ـآملي٬ ص٤٦-٤٧)٢ .
حسن بصري (وفات: ١١٠) از جمله صوفياني است که همواره مورد حمله و انتقادِ
اخباريان بوده است٬ در حالي که سيد مرتضي٬ در امالي ٬ از او به بزرگي و احترام ياد کرده٬

ازجمله آورده است که:
مردي به حسن بصري گفت: اي اباسعيد٬ شيعه گمان مي کند که تو علي بن ابي طالب را دوست
نداري؟ حسن سرش را به زير انداخت و شروع کرد به گريه کـردن. پس از گـريه زيـاد٬ سـر
برداشت و گفت: ديروز مردي را از دست داديد که يکي از تيرهاي پروردگار بود براي دشمنانِ
خدا. او داراي شرافت و فضل بود و با پيامبر خويشاوندي نزديک داشت. او هرگز از امر الهي
چشم نپوشيد و حقوق خداوند را هيچ گاه فراموش نکرد. او از برجسته ترين شاـگردان قرآن بود.

او علي بن ابي طالب بود ( امالي ٬ ج٬١ ص١٦٢).

سيد بن طاووس و قاضي نورالله شوشتري نيز از حسن بصري به بزرگي نام برده اند. در
آثار به جاي مانده از حسن بصري نيز شدت اعتقاد و علاقه و احترام بسيارِ وي نسبت به
اهل بيت کاملاً مشهود و آشکار است. در کشف المحجوب هـجويري يکـي از نـامه هاي
حسن بصري به امام حسن مجتبي عليه السّلام و پاسخ آن حضرت به وي آمده است که

ترجمه هجويري را ذيلاً نقل مي کنيم:
سلام خداي بر تو باد اي فرزندزاده رسول٬ روشنايي چشم او٬ رحمتِ خداي بر شـما بـاد و
برکات او. شما جملگي بني هاشم چون کشتي هايي روانيد اندر درياها و ستارگان تابنده ايد و
علامتِ هدايت٬ و امامانِ دين؛ هرکه متابع شما بود نجات يابد چون متابعان کشتي نوح کي
بدان نجات يافتند مؤمنان؛ و تو چه مي گويي يا پسر پيامبر صلّي الله عليه اندر تحيرّ ما اندر قدر
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و اختلاف ما اندر استطاعت تا ما بدانيم کي روش تو چيست اندر آن و شما ذرّيّت پيغامبريد
عليه السّلام و هرگز منقطع نخواهيد گشت. علمتان به تعليم خداي است عزّ و جلّ و او نگاه

دارنده و حافظ شماست و شما از آنِ خلق.

چون نامه بدو رسيد جواب نبشت الجواب:

قدر و آنچ راي ما بدان مستقيم آنچه نبشته بودي از حيرتِ خود و آنک مي گويي از امّت ما اندر
است آن است کي هرکه به قدََرِ خير و شرّ از خداي ايمان نيارد کافر است و هرکه اندر معاصي
بدو حواله کند فاجرْ يعني انکارِ تقدير مذهب قدََر بود و حوالت معاصي به خداي مذهبِ جبر.
پس بنده مختار است اندر کسبِ خود به مقدار استطاعتش از خدايِ عزّ و جلّ و دينْ ميانِ جبر

Ä نـويا٬ ص١٢٨ بـه ٣ـ)ــبراي اطلاع درباره تأثير اهل بيت به ويژه حضرت امام صادق عليه السّلام در تصوّف٬
بعد.

قدََر است (هجويري٬ ص٨٦-٨٧)٣ . و

عنوانِ مبحث بعديِ فصل دوم «انتقاداتِ کلي مشايخ بر يکديگر» است. در اين مبحث٬
نکته اي که بايد به آن اشاره شود اين است که انتقاد صوفيان از يکديگر٬ به ويژه انتقاداتي
از نوع انتقاد نجم الدين کبري از مجدالدينِ بغدادي٬ را نمي توان عداوت و اختلاف تلقّي
ـکرد؛ زيرا اين انتقادات بيشتر حکم ارشاد و راهنمايي دارد و٬ در مواردي نيز٬ حاـکي از
تجربه عرفاني والاتري است. البته مشايخ صوفي برخي از صوفي نمايان را آمـاجِ انـتقاد

ساخته اند که نويسنده خود نيز٬ در آغازاين مبحث٬ متذکر آن شده و گفته است:
بيشتر منتقدان تصوّف آناني بوده اند که لبه تيز نقدشان متوجّه متصوّفان و عارف نماياني بوده

است که قهراً در جريانِ تصوّف پيدا شده اند.

مؤلف٬ در فصل سوم ٬ «مکتب ها و سلسله هاي تـصوّف»٬ تـصوّف را بـه شـيعي و سـنّي
تقسيم کرده و اظهار داشته است که گرايش هاي مذهبي خواه ناخواه در صفوف صوفيان
ي را شايد بتوان به مسـامحه فاصله ايجاد مي کرده است. تقسيم تصوّف به شيعي و سنّ
پذيرفت؛ اما اين مطلب که اختلافاتِ مذهبي موجبِ بروزِ اختلاف و فاصله ميان صوفيان
شده باشد با روحِ تصوّف ناسازگار به نظر مي رسد. البته بوده اند صوفي نماياني کـه بـه
ي سياسي و اجتماعي دامن مي زده اند٬ اما سـالکان طـريقت درگيري هاي مذهبي و حتّ
نــه تنها وارد ايــن وادي نـمي شده انـد٬ بـلکه اسـاساً بـه چشـم وحـدت بين بـه هسـتي

مي نگريسته اند.
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٤ـ)ــمهم ترين کتاب در معرفي سلسله هاي صوفيه کتاب زير است که خالي از اشتباه نيست:
The Sufi Orders in Islam (J. Spencer Trimingham, Oxford 1971).

مهم ترين مباحثِ اين فصل عـبارت انـد از: مـعرفي سـلسله هايِ صـوفيه٤ ٬ مـلامتيه٬
قلندريه و فتوّت٬ که از آن ميان به ويژه دو مبحثِ اخير با تفصيل بيشتري مطرح شده اند.
نويسنده٬ در معرفي اجماليِ سلسله هاي صوفيه٬ از سلسله هاي اـکبريه و قونويه که وجود
خارجي نداشته اند سخن رانده است. افزون بـر آن٬ در مـوارد مـتعددي٬ از سـلسله يـا

طريقت با عنوانِ فرقه ياد کرده که چندان دقيق به نظر نمي رسد.
دْءُ و التاريخ تأليف مطهّر نخستين منبعي که از ملامتيه و ملامتيان سخن به ميان آورده البَ
بن طاهر مقدسي (وفات: ٣٥٥) است (Ä ـمـقدسي٬ ج٬٤ ص٨٣١-٨٣٢؛ زرّيـن کوب٬ جسـتجو در
تصوّف ٬ ص٣٣٥ به بعد). در ميانِ صوفيان نيز نخستين کسي که درباره ملامتيان مطلب نوشته٬

ابوسعد (يا ابوسعيد) عبدالملک بن محمد بن ابراهيم خرگوشي نيشابوري (وفات: ٤٠٦
يا ٤٠٧) است که در تهذيب الاسرار به تفصيل درباره آنان سخن گفته است (Ä ـپورجوادي٬

Sviri ـ). 1999, vol. 1, p. 1ff ص٣ به بعد؛ گولپينارلي٬ ص٥ به بعد؛

مؤلف در جمع آوري و تنظيم مطالب دقّت خاصي نشان داده و کوشيده است که٬ با
رعايت اختصار٬ حقِّ مطلب را ادا کند و کوشش او از اين جهت درخور تقدير است. وي
در معرّفي قلندريه و فتوّت نيز به همين شيوه عمل کرده و پايان بخش اين فصل را مثنويي

از جام جمِ اوحدي مراغه اي قرار داده است.
بخش دوم کتاب «نقدِ تصوّفِ نظري» و بخش سوم «نقد تصوّف عملي» عنوان دارد و٬
چنان که مؤلف خود در مقدمه اشاره کرده است٬ اين دو بخش مهم ترين مباحثِ تحقيق

او شمرده مي شوند. البته٬ به گفته وي٬
تقسيم تصوّف به دو عرصه نظري و عملي تنها براي سهولت ورود در مباحث و لازمه تحليل
و تفهيم و تفاهم است؛ اـگرنه تصوّف حقيقت واحدي است که در آن نظر و عمل در هم تنيده
مي شود و تصور فاصلي که بتواند به راستي آن را به دو پاره نظري و عملي تقسيم کند دور از

واقع نگري است.

بخش دوم خود به چهار فصل تقسيم شده که در آنها٬ بـه تـرتيب٬ «تـوحيد»٬ «عشـق» و
اـکنده» عرفاني از نظرگاه صوفيان نقد و بـررسي شـده است. «ولايت» و نيز «مباحث پر
نويسنده معتقد است که اساسِ عرفان و تصوّف بر همين پايه هاي سهـگانه استوار است و٬
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تصوّف در آينه نقدِ صوفي

به همين دليل٬ با تفصيل بيشتري از اين ابواب سخن گفته است.
از ديد عارفان٬ توحيد٬ تنها يگانه گفتن و يکتا دانستن خداي تعالي نيست٬ کـه ايـن مـعنا و

مفهومي ساده و جامد است و توحيد امري پويا و کمال يابنده است.

اقسام توحيد٬ از جمله توحيد ايماني٬ توحيد علمي٬ توحيد حالي و توحيد الهي در اين
مقال ذـکر شده است.

ي و انواع آن سخن گفته و به تعريف و نويسنده٬ ضمن بحث در انواع توحيد٬ از تجلّ
توضيح فنا و بقا نيز پرداخته است. چنان که وي اشاره کرده٬ دو اصـطلاح فـنا و بـقا را
نخستين بار ابوسعيد خرّاز مطرح کرد. البته پيش از آن٬ بايزيد از فنا سخن گفته بود٬ اما

از٬ ـکاربرد اين دو اصطلاح با هم از ابوسعيد خرّاز است. به گفته ابوسعيد خرّ
فنا فناي بنده باشد از رؤيتِ بندگي و بقا بقاي بنده باشد به شاهدِ الهي.

مؤلف٬ در ادامه٬ مي نويسد که نتيجه سوءِ تعبير و درست نفهميدن مفهوم فنا برخي را به
ورطه حلول و اتحاد کشانيد. تعريفي که مؤلف از حلول به دست داده جامع نيست؛ زيرا
ظهور خداوندـــ البته ظهور اسماء و صفاتِ الهيـــ در مظاهرِ هستي اصلِ عرفان است٬
حال آن که حلول وارد شدن ذاتِ الهي يا روح الهي است در قالب و جسمِ شخصي معينّ

Ä بـغدادي٬ ص٬١٦٦ ١٨٥-١٩١؛ شـهرستاني٬ ج٬١ ص١٩٦ بـه بـعد؛ ٥ـ)ــجهت اطلاع درباره حلول و حـلوليه
٦ـ)ــلاهيجي٬ ص٣١٩-٣٢٠.مشکور٬ ص٬١٧٤ ١٧٧-١٧٨.

يا وارد شدن ارواح انبيا و اولياست در اجسام ديگر٥ . بزرگانِ عرفان و تـصوّف هـمواره
حلول و اتحاد را رد کرده اند٦ و اساساً اين موضوع در کلام و فرق قابل طرح و بررسي
است نه در عرفان. ساحت عرفان متعالي تر از اين مبحث و منزه از آن است. در عرفان٬
اصلاً ثنويت و دويي وجود ندارد که به حلول يا اتحاد بينجامد. ليس في الدّار غيره ديّار.
در آن جا وحدتِ صِرف و يگانگي محض است. آن جا که يکي بيش نـيست٬ سـخن از

ثنويت بي معنا مي نمايد.
از ديگر مطالبي که در اين مبحث مطرح شده شطح٬ انا الحق ٬ وحدت وجـود ٬ مـقابله

و ايمان فرعون است. عرفان با مسئله شرور و بحث اعتذار ابليس٬
در اين مباحث نيز چند مطلب قابل بررسي است. نخست موضوعِ وحـدتِ شـهود
است. وحدتِ شهود را نخستين بار شيخ احمد سـرهندي (وفـات: ١٠٣٤)٬ از عـارفان
پرآوازه نقشبنديه هند٬ مطرح کرده است. سرهندي نظريه وحـدت شـهود را در بـرابـر
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تصوّف در آينه نقدِ صوفي

نظريه وحدتِ وجوديِ ابن عربي عرضه داشت. وي معتقد بود که وحدتِ حق و خـلق
شهودي است نه وجودي. سالک٬ در مقام شهود و فنا و در اثر غلبه سکر و استغراق٬ جز

٧ـ)ــاحمد سرهندي٬ ج٬٣ مکتوبِ شماره ٨٩ـ؛ نيزÄ مجتبائي٬ ج٬٧ ص٥٥-٥٧ـ.

حق چيزي نمي بيند. در اين نظريه٬ در حقيقت٬ همه اوست به همه ازوست بدل مي شود.٧
وحدتِ شهود به اين معنا همان توحيد است. اين نظريه را بـعدها مسـتشرقان٬ بـه ويژه

٨ـ)ــنيکلسون٬ ص٦١؛ زرّين کوب٬ دنباله جستجو ٬ ص٢١٢.

نيکلسون و برخي از عرفان پژوهان ايراني٬ بسط و پرورش دادند.٨ بايد اشـاره کـنيم کـه
نظريه وحدتِ شهود٬ خواه از نظر فلسفي خواه از نظر عرفاني قابل دفاع نـيست؛ زيـرا
عارف٬ در مرتبه شهود٬ چيزي جز وجودِ حقيقي را مشاهده نمي کند. لذا٬ اـگر شهودِ او
شهودِ حقيقي است٬ نتيجه همان وحدتِ وجود است و٬ اـگر غيرِ حقيقي است٬ خيال و
پنداري بيش نيست. از اين رو٬ شايد بتوان وحدت شهود را تجربه عرفانيـ شخصي از

وحدت وجود دانست.
نکته ديگري که شايسته بررسي است تلقي متفکران هندي از وحدتِ وجود است.
اين قول که در ميانِ هندوان از حـدود دو هـزار سـال پـيش از مـيلاد٬ بـه انـديشه هاي وحـدت گرايـانه
برمي خوريم چندان درست به نظر نمي رسد؛ زيرا تاريخ قديم ترين کتابِ ديـني هـندوان٬

9) Macdonell 1958, 12/601; Ghosh 1988, 1/ 229-232.

ريگـودا ٬ به حدودِ ١٢٠٠ قبل از مـيلاد مـي رسد٩ و٬ هـرچـند در مـندله دهـم ريگـودا
انـديشه هاي تـوحيدي نـمايان است٬ تـفکّرات و تأمّـلاتِ وحـدتِ وجـودي اسـاساً در
و بروز يافته است که تاريخ قديم ترين رساله هاي آن حداـکثر به ٨٠٠ قبل از اوپنيشادها ظهور

10) Radhakrishnan, p.22 ; ـ Mahongـ , 15/148.

ميلاد يا٬ به گفته برخي٬ ٥٠٠ قبل از ميلاد باز مي گردد١٠ . در اوپنيشادها و نيز در وِدانته با دو
گونه برهمن. نيرگونه برهمن تا حـدي برهمن روبه رو هستيم: ١) نيرگونه برهمن؛ ٢) سَ
شرط در عرفانِ اسلامي است. سگونه قابل تطبيق با حضرتِ ذات يا مرتبه لاتعينّ و لابِ
يِ نيرگونه برهمن و تعينّ مرتبه لاتعينّ به شمار آورد. برهمن را نيز مي توان از مراتبِ تَجلّ
دو فصل «عشق» و «ولايت» از بخش دوم را مي توان مهم ترين و کامل ترين قسمت هاي
اين اثر به شمار آورد. نويسنده در طي اين دو فصل کوشيده است که حق مطلب را ادا
ـکند. اساسي ترين ويژگيِ شيوه وي در سراسر کتاب٬ به ويژه در اين دو فصل٬ جمع بندي و
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 تصوّف در آينه نقدِ صوفي

تنظيم و ترتيب مطالب است.
اـکنده از جمله به شرح و توضيح برخي اصطلاحاتِ عرفاني فصل چهارم به مطالبي پر
ل٬ حال و مقام٬ رضا٬ سکر و صحو٬ غيبت اختصاص يافته است٬ شامل ايمان٬ توبه٬ توکّ

و حضور٬ فقر و غنا٬ قبض و بسط٬ هيبت و انس.
بخش سوم کتاب با عنوانِ «نقد تصوّف عـملي» شـامل دو فـصل است. فـصل اوّل در

اـکنده. سماع٬ و فصل دوم شامل مباحث پر
در باب سماع٬ هرچند پيش از اين نيز آثاري تدوين يافته٬ اما جامعيت مبحث بر قدر
و ارزشِ آن افزوده است. مبحث سماع يکي از حجيم ترين و جامع ترين مباحثِ کتاب و
مشتمل است بر تعريفِ لغوي و اصطلاحي سماع؛ دلايل دل بستگي انسان به موسيقي؛
سابقه و اهميتِ سماع در تصوّف؛ اختلافِ در سماع؛ دفـاع از سـماع؛ حـدود و اقسـام

سماع؛ آدابِ سماع؛ سماع عاشقان؛ نقدِ صوفيان در سماع.
در فصلِ دوم از اباحه٬ اـکل صوفي٬ ترک علم٬ خـرقه پشـمينه٬ خـلوت و صـحبت٬

دنياطلبي٬ ريا٬ سفر٬ کبر٬ گدايي سخن رفته است.
يادداشت ها و فهرست ها (آيات و روايات؛ اعلام تاريخي و اسـطوره اي و گـروه ها؛
افيايي؛ مفاهيم نظام خانقاه و اصطلاحات؛ کـتاب ها٬ رسـاله ها و مـقالات؛ و اعلام جغر

ـکتاب شناسي گزيده منابع) پايان بخش کتاب است.
نقد صوفي را٬ به نوبه خود٬ از آثار مهم در تصوّف بايد شـمرد کـه در خـور اسـتفاده
دانشجويان و پژوهشگرانِ رشته هاي اديان و عرفان و ادبياتِ فـارسي و يکـي از مـنابع
دروسِ تاريخ تصوّف و ادبياتِ عرفاني است. مساعي مؤلف در اين تحقيق و تأليف و در

معرّفي و نقد تصوّف سزاوار تقدير و ستايش است.

منابع
آملي ٬ سيد حيدر٬ جامع الاسرار و منبع الانوار ٬ به کوشش هانري کربن و عثمان اسماعيل يحيي٬ تهران ١٣٦٨؛
بغدادي ٬ ابومنصور عبدالقاهر٬ الفرق بين الفرق ٬ ترجمه محمدجواد مشکور٬ چـاپ چـهارم٬ تـهران ١٣٦٧؛
پازوکي ٬ شهرام٬ «نسبت اديان و عرفان»٬ هفت آسمان ٬ سال٬٢ شماره٬٦ تابستان ١٣٧٩؛ پورجوادي ٬ نصرالله٬
آبان ١٣٧٧؛ زرياب «منبعي کهن در باب ملامتيانِ نيشابور»٬ معارف ٬ دوره پانزدهم٬ شماره ١ و٬٢ فروردينـ
خويي ٬ عباس٬ «باـکويي»٬ دانشنامه جهان اسلام ٬ تهران ١٣٧٥؛ زرّين کوب ٬ عبدالحسين٬ ارزش ميراثِ صوفيه ٬
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تصوّف در آينه نقدِ صوفي

تهران ١٣٦٩؛ همو٬ جستجو در تصوّف ايران ٬ تهران ١٣٦٩؛ همو٬ دنباله جستجو در تصوّف ايران ٬ تهران ١٣٦٩؛
سرهندي ٬ احمد٬ مکتوبات امام رباني ٬ به کوشش حسين حلمي استانبولي٬ اسـتانبول ١٩٨٢/١٤٠٢؛ سـيد
مرتضي علم الهديٰ حسيني موسوي٬ امالي سيد مرتضي يا غرَُر الفوائد و دُرَر القلائد ٬ تصحيح محمد ابوالفضل
ابراهيم٬ بيروت ١٣٧٣ـق؛ شمس ٬ محمدجواد٬ «ابوالقاسم کرّ ـگاني»٬ دائـرة المـعارف بـزرگ اسـلامي ٬ تـهران
١٣٧٣؛ شهرستاني ٬ ابوالفتح محمد بن عبدالکريم٬ توضيح الملل ترجمه المـلل و النـحل ٬ تـرجـمه مـصطفي
خالقداد هاشمي٬ به کوشش محمدرضا جلالي نائيني٬ چاپ سـوم٬ تـهران ١٣٦١؛ عـلاءالدوله سـمناني ٬
فات فارسي ٬ به کوشش نجيب «مکتوب شيخ علاءالدوله در جواب مکتوب مولانا تاج الدين کرکهري»٬ مصنّ
مايل هروي٬ تهران ١٣٦٩؛ قشيري ٬ ابوالقاسم٬ ترجمه رساله قشيريه ٬ به کوشش بديع الزمان فروزانفر٬ تـهران
١٣٦١؛ گولپينارلي ٬ عبدالباقي٬ ملامت و مـلامتيان ٬ تـرجـمه تـوفيق هـ. سـبحاني٬ تـهران ١٣٧٨؛ لاهـيجي ٬
شمس الدين محمد٬ مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ٬ به کوشش محمدرضا برزگر خالقي و عفت کرباسي٬
تهران ١٣٧٨؛ مجتبائي ٬ سيد فتح الله٬ «احمد سرهندي»٬ دائرة المعارف بزرگ اسلامي ٬ تهران ١٣٧٧؛ مشکور ٬
محمدجواد٬ تاريخ شيعه و فرقه هاي اسلام ٬ تهران ١٣٦٨؛ مقدسي ٬ مطهّر بن طاهر٬ آفرينش و تاريخ ٬ تـرجـمه
محمدرضا شفيعي کدکني٬ تهران ١٣٧٤؛ نسفي ٬ عزيزالدين٬ الانسان الکامل ٬ به کوششِ ماريژان موله٬ تهران
١٣٦٢؛ نويا ٬ پل٬ تفسير قرآني و زبانِ عرفاني ٬ ترجمه اسماعيل سعادت٬ تهران ١٣٧٣؛ نيکلسون ٬ رينولد آلِن٬
تصوّف اسلامي و ر ابطه انسان و خدا ٬ ترجمه محمدرضا شفيعي کدکني٬ تهران ١٣٧٤؛ هجويري ٬ ابوالحسـن

علي٬ کشف المحجوب ٬ به کوشش ژوکوفسکي٬ تهران ١٣٧١؛
Ghosh, B.R., ``Vedic Literature - General View'', The History and Culture of the Indian People, The
Vedic A ge, ed . R .C . Magumdar and A.D . Pusalker, Bombay 1988; MacDonell, A.A ., ``Ved ic
R eligion ' ' , En cyclopæd ia o f Religio n an d Ethics, e d . J a mes Hastings, E dinb u rgh 1958;
Radhakrishnan, S., Introduction to the Principal Upanis¤ ads, London 1969; Sviri, Sara, `̀ H akim
Tirmidh â¦ and the Mala¦ mat â¦ Movement in Early Sufism'', The Heritage of Sufism , ed. L. Lewisohn,
Oxford 1999; Trimingham, J. Spencer, The Sufi Orders in Islam , Oxford 1971.
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نگاهي به دنياي خاقاني
محسن ذاـکر الحسيني

نگاهي به دنياي خـاقاني ٬ مـرکز نشـر دانشگـاهي٬ تـهران٬ ج٬١ معدن کن٬ معصومه٬
١٣٧٥؛ ج٬٢ ١٣٧٧؛ ج٬٣ ٬١٣٧٨ ده + هفده + شانزده + ٧٩١ صفحه.

اين تحقيق موضوع پايان نامه دکتري مؤلّف در رشته زبان و ادبيات فارسي بوده کـه بـه
راهنمايي دکتر منوچهر مرتضوي در دانشگاه تبريز به انجام رسـيده است. انگـيزه ايـن

تأليف در مقدمه چنين بيان شده است:
جاذبه هاي فراوان شعر خاقاني موجب شد که نگـارنده بـه بـررسي فـرهنگي و اجـتماعي و
تاريخي و جغرافياييِ ديوان خاقاني روي آورد و با تجزيه و تحليل اين ديوان مباحث و فوايد
پراـکنده را کشف وگردآوري و با ترکيب آنها به صورت ابواب و فصولي چند٬ بکوشد تا اشعار
پراـکنده و مشهور به دشواري و اِغلاق خاقاني را به اجزاي پيکر واحد و جان داري از حـيات
اجتماعي روزگار خاقاني تبديل کند و وحدت و نـظم جـهان خـاقاني و عـرصه فـرهنگي و
اجتماعي گسترده اين سخنور بزرگ را نشان دهد و تجربه اي از تحقيق در شئون فـرهنگي و
اجتماعي و تاريخي يک مجموعه ادبي را با تدوين نتايج آن بيان نمايد. هرچند بايد صادقانه
اعتراف کنم که هنوز در پايان کار خود را در دامنه هاي قلل رفيع و بدايات عرصه هاي پهناور
شناخت اين جهان وهم انگيز مي يابم و٬ با همه کوشش که در اين بررسي و تحقيق کـرده ام٬
ـکاري سزاوار وسعت و شکوه جهان پهناور شاعر شروان و درخور انتظار صاحب نظران انجام

نداده ام. (ص٤)

مؤلف اين کتاب را بر اساس ديوان خاقاني ٬ تصحيح شادروان ضـياءالديـن سـجادي٬
تدوين کرده و از تصحيح مرحوم عـبدالرسـولي نـيز بـهره بـرده است. در ايـن تـحقيق٬
انديشه ها٬ عواطف و زندگي ادبي و خانوادگي شاعر و نيز اوضاع فرهنگي٬ اجتماعي٬
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٤٢ نقد و بررسي

نگاهي به دنياي خاقاني

تاريخي و جغرافيايي روزگار خاقاني و محيط پيرامونش از ديوان وي استخراج شـده و
ذيل هفت عنوان کلّ ي٬ در سي و سه بخش: زندگي خـاقاني٬ صـحنه آسـمان در ديـوان
خاقاني٬ طب٬ بهداشت٬ موسيقي٬ باورها٬ سـوگواري٬ عـروسي٬ آرايش زنـان٬ اعـياد٬
بزم ها٬ بادهـگساري٬ مشاغل٬ بـازي ها و سـرگرمي ها٬ شکـار٬ سـفر٬ مـعاملات٬ البسـه٬
م٬ کودکان٬ رسوم اطعمه٬ کشاورزي٬ گوشه هايي از اوضاع و احوال اجتماعي٬ تعليم و تعلّ
و تشريفات خسروان٬ قصر و ايوان٬ مناصب٬ درم خريدگان٬ داوري و مسائل مربوط به
آن٬ کبوتران نامه بر٬ چشم انداز مسائل ترسايي و يهودي و زردشتي٬ اشارات تاريخي و
افيايي٬ طرايف بلاد٬ و نوادر حکايات و اشارات٬ گردآمده و سـپس بـخش سـي و جغر

چهارم شامل بعضي مطالب متفرقه به آن افزوده شده است.
مؤلف٬ در ابتداي هريک از بـخش هاي سـي و چـهارگانه٬ مـقدمه اي کـوتاه دربـاره
موضوع آن بخش نوشته است. در هر بخش چندين مبحث فرعي تر مدخل شده٬ در ذيل
٬ پس از شرح معني و مفهوم عنوان٬ شواهد مربوط به آن از ديوان خاقاني هر مدخل معمولًا

استخراج شده و پانوشت هاي هر بخش در پايان آن قرار گرفته است.
مؤلف٬ با هوشياري تمام٬ از ورود به جزئيات مطالب پرهيز کرده و به سوي شرح و
تفسير عنوان ها و شواهد منحرف نشده است. وي خواسته است که شواهد را با نـظام
الفبايي و بر مبناي حرف آخر ابيات بياورد٬ اما در مواضعي به اين نظام وفـادار نـمانده
است. براي ساده تر کردن جستجوي شاهد معمولًا نوع قالب آن را معلوم کرده است. از
بررسي کتاب چنين برمي آيد که مؤلف قصد داشته همه اشارات ديوان را در ذيل مباحث
مربوط جاي دهد؛ اما متأسفانه از آوردن شواهد بسياري غفلت کرده است. مثلاً انتظار

مي رفت که خواننده بتواند بيتِ
سرد است سخت سنبله رز بخرمن آر تا سُ ستيي به عـقربِ سـرما بـرافکـند

را در ذيل سنبله (ص١٢٦) و هم چنين در ذيل عقرب (ص١٢٨) بيابد و اين انـتظار بـرآورده
نشده است. در عوض٬ مؤلف گاه ناـگزير شده است يک شاهد را در ذيل چند مدخل

بياورد. مثلاً بيتـِ
از اسب پياده شو بر نطعِ زمين نه رخ زير پيِ پيلش بين شهمات شده نعمان

چهار بار در ذيل شاه ٬ فيل ٬ اسب و اصطلاحات بازي شطرنج تکرار شده است (٤٢٤-٤٢٧). بر
اين روال٬ بيتِ شاهد مي بايست ذيلِ پياده ٬ رخ و شهمات نيز مي آمد. بهتر آن بود که اين
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
نقد و بررسي ١٤٣

نگاهي به دنياي خاقاني

يِ اصطلاحات شطرنج قرار مي گرفت و در موارد بيت و نظاير آن يک بار در ذيل عنوان کلّ
ديگر به آن ارجاع داده مي شد.

ظرافت ديگري که مؤلف به کار داشته اين است که در پانوشت ها صرفاً اطّ لاعاتي را
منابع ديگر بعينه نقل کرده و در صدد استنتاج يا نقد آنها برنيامده است. در آغاز جلد از

اول٬ مقدمه و در آغاز دو جلد ديگر يادداشتي از مؤلف آمده است.
تلاش ستودني مؤلف و فوايد اين تحقيق بکر و ارزشمند را٬ خاصّه با توجه به ندرت
تحقيقات موجود در اين زمينه٬ به هيچ وجه ناديده نمي توان گرفت٬ اما از آن جا که راه
يافتن به ساحت بلند شعر خاقاني و تکاپو در پيچ وخم هاي صـعب العـبور سـروده هاي
ديريابش آرزويي است که حتي شهسواران پهنه ادب گاه در حسرت آن فرو مانده انـد٬
غريب نيست که در اين تأليف نيز ضعف هايي راه يافته باشد. در اين يادداشت٬ پس از
ذـکر چند پيش نهاد٬ بعضي از آن موارد را متذکر مي شوم تا اـگر قبول افتد در تجديد چاپ

ـکتاب مورد توجه قرار گيرد.
١. آنچه به روش کار مؤلف و آرايش کتاب مربوط است و به پاره اي از آنها اشاره شد.
ــ در صفحه ٬٩٧ به تبع چاپ سجادي٬ املاي «سقلاب» و در صـفحه بـعد امـلاي
«صقلاب» اختيار شده که بهتر است براي مراعات اصل يکدستي٬ هر دو به يک صورت

ضبط شود.
ــ براي توضيح معاني لغات٬ بعضاً به منابع ضعيف و دست دوم استناد شده است.

تجديد نظر در آنها بر اعتبار اثر مي افزايد.
ــ فهرست مطالب هر جلد در آغاز همان جلد آمده که بهتر است همه در آغاز جلد
اول باشد و تکرار فهرست مطالب بخش هاي سي و چهارگانه در ابتداي هر بخش بهـکلي

زايد است.
ــ به غير از فهرست راهنما (عناوين موضوعات)٬ فهرست ديگري نيامده و افزودن
فهرست هاي ضروري کسان٬ کتاب ها٬ جاي ها و منابع و فهرست مفيد ابيات و شواهد بر

ارزش و فايده کتاب مي افزايد.
٢. ضعف هايي که به ضبط شواهد و استنباط مؤلف از مفهوم آنها مربوط مي شود.

جام مي تا خطِ بغداد ده اي يار مراــــــــــــباز هم در خطِ بغداد فکن بارِ مرا (ص٢٦).
را» اضافه گسسته است به جاي «بارِ من». به اقتضاي قافيه٬ کسره در «بارْ» زايد است. «بارْمَ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٤٤ نقد و بررسي

نگاهي به دنياي خاقاني

هر کجا کز خجنديان صدري استــــــــــــزآتش فکرت آبِ مي چکدش (ص٢٩)
ـکسره زايد و خطاي مطبعي است.

خطه شروان نشود خيروانــــــــــــخيز برون از خط شروان طلب (ص٣٤)
«خيز»٬ به اقتضاي معني و سياق جمله٬ نادرست است. ضبط صحيحْ «خير» است که٬
علاوه بر تناسب معني٬ خاقاني به تضاد آن با «شر» در کلمه «شروان» نظر داشته و در
چند موضع ديگر نيز با اين لفظ بازي کرده است. اين اشتباه در صفحه ٣٩ نيز تکرار

شده است.
ريد ز بغداد زادِ راهــــــــــــصد دجله خون که ديده بيالود مي بريم (ص٤٧) ـگفتي چه مي بَ

«بيالود» ظاهراً خطاي مطبعي است. به لحاظ استقامت معني و دوري از تکرار قافيه٬
«بپالود» درست است.

ماه در کشتي و کشتي ز برِ دجله روانــــــــــــاشکِ من گويد کشتيِّ زرم بايستي (ص٤٧)
به لحاظ استقامت معني و دوري از تکرار قافيه٬ «اشک من گويد کشتي ز برم بايستي»
[ ـاز بسياري] مي گويد جاي آن است که کشتي بر ضبط درست است؛ يعني اشک من

روي من قرار گيرد.
رّيِ غم منــــــــــــخروش سينه من داشت و جوش غصه من (ص٥٣) به تيزيِ غم من بود و پُ

بر طبق ضبط ديوان ٬ «تيزي دم» صحيح است.
قرآن شفا شناس که حبلي است بس متينــــــــــــسنّت نجات داد که صراطي است مستقيم (ص٦٦)

«نجات داد» غلط مطبعي و مخلّ وزن است. صحيح «نجات دان» است.
آتشي ديدم کو باغ مرا سوخت به خوابــــــــــــسرِ آن آتش و آن باغ ببر بگشاييد (ص٧١)

قرائت صحيح «سِرّ» است و سِر گشودن اين جا به معني «تعبير کردن» به کار رفته است.
هست او سياه چرده من هم سفيدسرــــــــــــبا يار من موافقه زين باب مي کنم (ص٧٧)

بنا به اقتضاي وزن و مطابق ضبط سجادي «سياه چرده و من» صحيح است.
خاطرِ او آب حيوان است و خاقاني ز شرمــــــــــــآب شو تا گرد از او بر آب حيوان چون نشست (ص٨١)

«آب شو» غلط مطبعي است. بر طبق ضبط سجادي «آب شد» صحيح است.
خاقانيا ز دل سبکي سرگران مباشــــــــــــکه هرکه زاده سخنِ تست خصم تست (ص٨٧)

«ـکه»٬ در آغاز مصراع دوم٬ از نسخه بدل اختيار شده. ضبط سجادي از نسخه اساس
«ـکو»ست.
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نقد و بررسي ١٤٥

نگاهي به دنياي خاقاني

آنک افشانده نمک وز چهره سکبا ريخته (ص٩٩) ه اي سازد فلکــــــــــــابر زان پيش کز مهر فلک خوان برّ
«فلک» دوم٬ تکرار قافيه مياني و خطاي مطبعي است. مطابق ضبط سـجّادي «سـازد

ملک» درست است.
با وشاقاقِ خاصِ گيسودارــــــــــــشاهِ افلاـک برنشست آخر (ص١٠٤)

«وشاقاق» به جاي «وشاقان» خطاي مطبعي است.
ـگه به حدِّ منزل از سدره سريري مي کنمــــــــــــگه به قدِّ همّت از شعريٰ شعاري مي برم (ص١٣٥)

ادي پيروي شده٬ اما صحيح آن است که به جاي «سرير»٬ «سدير» (نام از ضبط سجّ
معبدي» آورده شود که با «سدره» نيز جناس شبه اشتقاق دارد. وجود اين جناس در
قرينه مصراع بعد که ميان «شعريٰ » و «شعار» نيز رعايت شده٬ تأييد مي شود. ضمن آن
ـکه «از سدره سدير کردن» با «از شعريٰ شعار بريدن» موافقت معنايي بيشتري دارد و٬
عمال اين تصحيح٬ تطابق دو مصراع از حيث لفظ و معني به کمال مي رسد. در صورت اِ

در المداخل و المنظوم٬ منسوب به خواجه نصير٬ آمده است. (ص١٥١)
ضبط صحيح نام اين کتاب مدخل منظوم ( المدخل المنظوم ) است.

ر و بر ساعد شاهان نشينــــــــــــبر مگس خواران قولنجي رها کن آشيان (ص١٧٠) بچّه بازي بَ
«برو» صيغه امر از رفتن است.

توفيع ملک ديد جهان گفت زهي حرزــــــــــــهم داعيه امني و هم دفع بلايي (ص١٧١)
«توفيع» به جاي «توقيع» خطاي چاپي است.

«خيزران: اين گياه مصرف هاي دارويي چندي داشته و گويا نوعي از آن موجب تنگي نفس مي شده
ـکه در بيت زير به اين نکته اشاره شده است:

در يد بيضاش ثعبان از کمند خيزرانــــــــــــخصم را ضيق النّفس زان خيزران انگيخته» (ص١٧٧)
در جايي ديده نشده که خيزران موجب تنگي نفس باشد. در اين بيت ايجاد تنگي نفس
به «ـکمند» مربوط است که٬ چون در گردن افـتد٬ راه نـفس را مسـدود مـي کند و نـيز

خاصيّت هولي است که از ديدن ثعبان عارض مي شود.
از اين سراچه آوا و رنگ پي بگسلــــــــــــبه ارغوان ده رنگ و به ارغون آوا (ص٢٣٢)

«ارغون» به جاي «ارغنون» خطاي چاپ است.
ـگرچه تن چنگ شبه ناقه ليلي استــــــــــــناله مجنون ز چنگ مدام برآمد (ص٢٣٧)

وزن مصراع دوم مختل است. صحيح مطابق ضبط سجادي «چـنگِ رام» است. «رام»
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١٤٦ نقد و بررسي

نگاهي به دنياي خاقاني

مخفّف «رامتين» است که ساختن چنگ را به وي نسبت داده اند.
تو نيل برکشي به مه از بيم چشم بدــــــــــــمن غرقِ نيلِ چشمِ چو نيلوفر آيمت (ص٢٦٦)

به لحاظ استقامت معني و دوري از دو عيب «تتابع اضافات» و «ـکـراهت در سـمع»٬
«چشم» در مصراع دوم ساـکن الۤاخر است. «من غرقِ نيلِ چشمْ چو نيلوفر آيمت» يعني
مانند نيلوفر در رود نيلِ ديده خويش (استعاره از اشک) غرقه مي شوم. چشـم را بـه
نيلوفر تشبيه نکرده اند٬ اما غرقه بودن نيلوفر در آب تصويري است زنده و طبيعي.

دودافکن را بگو که بس نالانمــــــــــــدودي بر شد که دودِ کين شد جانم (ص٢٧٢)
ادي و نادرست است. ضبط صحيح «دودگين» ترکيب «دودِ کين» پيروي از ضبط سجّ

( ـ= ـدودهـگين) است.
در جامه کبودِ فلک بنگر و بدانــــــــــــکاين چرخِ سبز جز سراچه ماتم نيامدست (ص٢٩٣)

لفظي زايد در مصراع دوم افزوده شده که وزن را مختل کـرده است. مـطابق تـصحيح
ادي لفظ زايد «سبز» است٬ اما نزد من زيادتِ «چرخ» به بلاغت نزديک تر است. سجّ

شاه سخن منم شعرا دزدِ گنجِ منــــــــــــبس دزد را که بايد افزارِ دار کرد (ص٥٠٨)
«افزار» ممکن است خطاي مطبعي باشد. «افراز» صحيح است.

شاها عرب نژادي و هست به خلق و خلقتــــــــــــشاه بشر چو احمد و نرّ عرب چو حيدر (ص٧١٣)
ادي متابعت شده٬ ضبط صحيح چنين است: از تصحيح سجّ

خِلقت. و شاها عرب نژادي و هستي به خُلق
©
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*ــبا سپاس فراوان از همسرم٬ هنگامه گزواني٬ که نخستين خواننده و منتقد نوشته هايم اوست٬ و کاميار عبدي
بيشترينه منابع اين نوشته٬ که عموماً در ايران ناياب است٬ مديون و مرهون لطف اوست. به  م ـکه دست رسيَ

«سرزمين پريان» در خاـک مادستان *
مهرداد ملکزاده

يادداشت
ِـ خوانـدني و بس سـتودنيِ «پري: تحقيقي در حاشيه اسطوره شناسي تطبيقي»٬ پژوهش 
استاد بهمن سرکاراتي٬ را در واپسين سال هاي نخستين دهه پس از انقلابـــ آن هنگام که
جلداتِ نشريه دانشکده ادبيات و علوم انسانيِ دانشگاه تبريز به سادگي يافت نمي شدـــ دوره مُ
خوانده بودم. اين مقاله ارزشمند٬ همراه با نوشته هايي ديگر از استاد٬ در قالبِ کتابي به
٬ تجديد چاپ شده است. چندي پيش از اين نامِ سايه هاي شکار شده (نشر قطره٬ تهران ١٣٧٨)
امي٬ آقاي ابوالفضل خطيبي٬ راـــ که آن نيز «سايه هاي شکار شده» هم نوشته دوست گر
نام گرفته استـــ در معرفيِ مجموعه مقالات استاد در نامه فرهنگستان (سال چهارم٬ شـماره

دوم٬ ٬١٣٧٧ شماره پياپي ١٤) خواندم.
نوشته کنوني٬ در حقيقت٬ با انگيزه افزودنِ يادداشتي بر اشـاراتِ او دربـابِ مـقاله
«پري: تحقيقي در حاشيه اسطوره شناسي تطبيقي» (سرکاراتي١٣٥٠)٬ فراهـم شـده است.

وي چکيده اي از آن مقاله را نقل کرده سپس چنين افزوده است:

[ ـ«پري ...»] توجه کرد ولي خود نظريه ديگري درباره منشأ و خاستگاه بيوار ... به اين مقاله
پريان پيش کشيد. بنابر نظريه بيوار٬ سرچشمه افسانه پريان را٬ با آن نيروي مشهور جادوگري و
جنگاوري٬ نبايد در مفاهيم دينيِ هندوـاروپايي جستجو کرد بلکه اين افسانه ها بـرخـاسته از
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يک سلسله سنت هاي ايرانيِ مربوط به قبيله اي موسوم به پريکاني هستند. اين قبيله در منطقه
خوش آب و هواي جبل بارِز٬ که در قسمت جنوبي ناحيه اي که از رفسنجان وپاريز تا بلندترين
مناطق پيرامون دهِ بَکرْي بين بم و جـيرفت امـتداد دارد٬ سکـونت داشـتند. بـه گـفته بـيوار٬
روحانيون زردشتي از اين قبيله بيزاري مي جستند؛ ولي گـويا٬ بـه تأثـير روايـات پـارتي٬ در

حماسه ها و سپس در شعر پارسي٬ با آنان همدلي مي شود.

A``) را به «سرزمينِ پريانِ پارسي» و حتي Persian Fairyland'') ١ـ)ــنگارنده ترجمه عنوانِ مقاله ديويد بيوار
«سرزمينِ پارسيِ پريان» مناسب تر از «سرزمين پريان ايران» مي داند.

Bivar) ـ٬ از 1985) در اين جا صحبت بر سرِ مقاله اي است با نام «سرزمينِ پريانِ پارسي١ »
ِـ برجسته بريتانيايي. اما آنچه در اين ميان مـهم ديويد بيوار٬ باستان شناس و ايران شناس 
است٬ اين که به هر روي بيوار در مقاله خود براي سُننِ روايي و شفاهي و بعضاً مکتوبِ
مربوط به پريان در فرهنگ ايراني ريشه هايي جداي از آنچه استاد سـرکاراتـي مـعرفي
نموده پيش نهاد کرده است. ولي٬ از سال انتشار آن مقاله تـا کـنون٬ ديگـر پـژوهشگران

٢ـ)ــهنگام برگزاري همايش بين المللي باستان شناسي ايران: حوزه جنوب شرق (ز اهدان٬ ٨ تا١٠ ارديبهشت ١٣٨٠)٬ در
پژوهشکده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي کشور٬ چند روزي ميزبان پروفسور آدريان ديويد هوگ بيوارـــ
از سخن رانان همايشـــ بوديم. فرصتي دست داد و درباب پَ ريکانيان وپريان و موضوع مقاله حـاضر گـفتگويي
ـکرديم. بيوار بر آن بود که شايد پَ ريکانيان٬ زماني٬ صنفي سپاهي بوده اند و به روزگار هخامنشيان در اين جا و آن جا
ـردان در مـرزهاي سُکني داده مي شدند تا منافع شاهنشاهي را تأمين کنند (پـديده اي مـانند داسـتان حـضور کُ
خراسان در قرن هاي بعد)٬ هم چنين او به افسانه هاي پريان هم چون شاهدي محکم از براي حضور پَ ريکانيان در
بِّ کلام بيوار اين بود که البته حضور پَ ريکانيان در مادستان هيچ منافاتي با سراسر ايران زمين مي نگرد. در پايان٬ لُ

حضور آنان در کرمان زمين ندارد و يا بالعکس.
پيش از آن و پيش از پايان تحرير اين مقاله٬ در فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ براي ر اهنمايي خواستن٬
خدمت استاد بهمن سرکاراتي رسيدم. طي گفتگويي کوتاه٬ استاد گوشزد کردند که با اين تصور که قومي نـامي
ديني بر خود گيرند موافق نيستند٬ چون در منابع تاريخي مورد ديگري را در اين باب سراغ نداريم؛ اما٬ در همان
سال هايي که مقاله بيوار به تازگي منتشر شده بود٬ از ميان مواردي که به وي تذکر داده اند همانا واقعيت حضور

مردماني پَ ريکاني نام در خاـک ماد بوده است.

ديدگاه هاي خويش را نسبت به انگاره هاي بيوار ارائه نکرده اند.٢ اينک٬ در نوشته حاضر٬
اين نويسنده٬ بيـآن که ادعاي صلاحيت در تـحليلي ديـن پژوهانه و اسـطوره شناختي از
«پري» و «پريان» داشته باشد و يا اصولاً بدان مبحث وارد شود٬ در بابِ نتيجهـگيري هاي
,ibid) ـ٬ که متضمنِ pp.30-35) تاريخي و نيز بخشِ دوم مقاله بيوار٬ «پَ ريکاني هاي تاريخي»
مباحثِ جغرافياي تاريخي است٬ مطالبي عرضه مي دارد. بر آـگاهان پوشيده نيست که در
جغرافياي تاريخيِ ايران باستان٬ هزار نکته باريک تر از مو وجود دارد و گويا٬ در تجزيه و
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ريکاني ٬ حـضور قـوم و قـبيله اي بـه نـامِ ريکانَ و قـبيله پَ تحليل هايِ جغرافياييِ سرزمينِ پَ
پَ ريکاني در خاـک مادستان از نظر بيوار پنهان مانده است.

در نوشته حاضر٬ نخست چکيده اي از مقاله ديويد بيوار را نقل خواهيم کرد؛ سپس
ـريکاني و به تحليل رابطه پَ ريکاني ها و پريان خواهيم پرداخت؛ پس از آن٬ از سرزمينِ پَ
ريکاني در روزگار هخامنشيان خـواهـيم گـفت و هـم چنين از پَ ـريکانيانِ شـمالي٬ قبيله پَ
پَ ريکانيانِ جنوبي و پَ ريکانيانِ غربي ياد خواهيم کرد. در ادامه بـحث٬ بـه پَ ـريکانيان در
مادستان٬ بارکانيان و پَ ريکانيان٬ و هيرکانيان و پَ ريکانيان خواهيم پرداخت. سرانجام٬ در
نتيجهـگيري خويش٬ به اين نظر خواهيم رسيد که٬ اـگر واقـعاً بـتوان سـرِنخي از وجـود
سرزمينِ پريان در خاـک مادستان يافت٬ اندکي بر آـگاهي ما از باورهاي عامه در ميان مادان
افزوده خواهد شد؛ هم چنين درباره دين ها و آيين هاي مردمان مادي آـگاهي هاي تازه اي
خواهيم يافت. پايان بخشِ اين مقاله پس گفتاري است درباره مردماني که شايد بازماندگان

ـکنوني پَ ريکانيانِ مادنشين باشند.

سرزمينِ پريانِ پارسي
«پَ ريکاني هاي ازچهار بخش تشکيل شده است: ١) پيش زمينه هاي اوستايي؛ ٢) مقاله بيوار
ـئيريکا تاريخي؛ ٣) سُننِ ادبي؛ و ٤) نتيجهـگيري. نويسنده مقدمتاً از مـفهوم اوسـتاييِ پَ
Bivar) به مقاله «پري: تحقيقي در حاشيه 1985, p. 26, n.3) ¦pairika) مي گويد؛ ارجاعش -)

اسطوره شناسي تطبيقي» حاـکي از آن است که او نوشته دکتر سرکاراتي را ديده و خوانده
و چه بسا با خواندن آن به نگارش «سرزمين پريان پارسي» تشويق شده باشد.

در بخش «پيش زمينه هاي اوستايي» اشاراتِ متن هاي اوستايي به پَ ئيريکاـــ همراه بـا
ارجاعِ مکرر به مقاله «پريـ...ـ»ـــ نقل شده است. و در نهايت٬ تحليل هايِ بيوار در ايـن
باب نه تنها از ديدگاه هاي دکتر سرکاراتي دور نيست٬ که گاه اساساً متکي بر آنـهاست.
جالب آن که بيوار٬ در نخستين پانوشتِ مقاله خـود٬ تـلويحا٬ً از سـيمزـ ويـليامز٬ بـابت
ـکمک هايش در توضيح مفاهيم اوستايي٬ تشکر کرده است و اين براي ما قرينه اي است بر
آن که وي زبان هاي ايراني باستان را چندان نيک نمي دانسته است. تأـکيد ما بر اين نکته از
آن روست که متعاقباً نشان دهيم همين آشنا نبودنِ او با حال و هواي زبان هاي دوره ايراني
باستان و هم چنين مقتضياتِ تاريخي و فرهنگي اين دوره وي را از پرداختن به بـرخـي
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شواهد تاريخي و جغرافيايي اين دوره غافل ساخته است.
در بخشِ «پَ ريکاني هايِ تاريخي»٬ بيوار به جان مايه بنيادينِ نظر خود مي پردازد. در
(Parikanioi) مي گويد و شواهـدِ اين جا٬ وي نخست از پَ ريکانيان٬ از قبيله پاريکانيويي
حضورِ آنان در دوره هخامنشي را٬ اعم از گواهي هايِ منابعِ يونانيِ هم زمان يا نبشته هاي
Bivar) ـ. اما٬ در 1985, pp. (31-30 ـ آرامي و عيلاميِ يافت شده از تخت جمشيد٬ ارائه مي دهد
افيايي٬ براي مکان يابيِ سرزمينِ پَ ريکانيان٬ فقط به ميانِ انبوهِ سرِنخ هايِ تاريخي و جغر
نوشته کرامرز در ويرايشِ نخستِ دايرة المعارف اسلام (ذيلِ مدخلِ کرمان ) اسـتناد مـي کند و
,ibid) و٬ p. 31) ريکاني مي شمرد باريز (پاريز) و مناطقي از کرمان زمين را همان موطنِ قبيله پَ
در ادامه٬ شواهدي چند از حـضورِ مـردماني پَ ـريکاني نـام را در ايـن خـطه تـا روزگـار
,ibid) ـ. پس از آن٬ از ارتباط اينان با پري و پريان مي گويد٬ و p.32 ـ) ساسانيان ارائه مي دهد
يادآور مي شود که در ر است کيشيِ زردشتي٬ پَ ريکانيان را دشمن مي داشته اند. سپس در
بخشِ «سُننِ ادبي»٬ بيوار به ذـکرِ شواهدي از اشاره به پري و پريان در متونِ ادبِ فارسي و
جــايگاه داسـتان هاي پـريوار در فـرهنگ عـامه مکـتوب و نـامکتوب ايـران مـي پردازد

,ibid ـ؛ در اين مورد٬ نيزÄ مزداپور ١٣٧٧). pp. (41-35 ـ

بيوار٬ در نتيجهـگيريِ خود٬ بر ارتباط قبيله پَ ريکاني با پريان و انديشه هاي پرياني تأـکيد
مي کند. جان کلام او٬ به تعبيري٬ اين است که ريشه باورهاي فرهنگ عامه ايران در باب
پريان را نبايد در سُننِ کهُنِ دينيِ مزديسنايِ رسميِ ساساني مآبـــ کـه پـري را دشـمن
پَ ـ ري ـ ک ـ ان ـ ي ـ ان است اي  س ـ ل ـ س ـ ل ـ ه روايت ه ـ ب ـ اوره ـا خ ـ اس ـ ت ـ گ ـ اه اي نـ  ب ـ ل ـ ک هـ  ت٬ م ـ ي داردـــ ج ـ س ـ
,ibid) ـ. همان گونه که حتي مجموعه داستان هاي پهلواني در حماسه ملي ايران pp. (42-41 ـ

نيز در سلسله روايت هاي پارتيانـــ که گوسان ها راويان آنها بـودندـــ ريشـه دارد نـه در
Boyce ـ)ـ. در حقيقت٬ 1957 ـگنجينه روايي و دينيِ اوستايي و شريعتِ زردشتي (بسنجيد با:
دليلِ بيزاريِ موبدانِ راست کيش و متعصبِ زردشتي از امثالِ پَ ريکانيان هم اين واقعيت
ريکاني کافرکيشان وارث و حاملِ سُننِ رواييِ پرياني (و بعضاً نازردشتي) است که قبيله پَ
بوده اند. بيوار٬ در پايان٬ به نقش تاريخيِ کولي ها اشاره مي کند و مي نويسد که اينان بـه
خُ نياـگري و داستان گويي شهره بوده اند. بيوار٬ با عنايت به نزديکي زيستگاهِ پَ ريکانيانـــ و
ـگويا٬ به گمانِ بيوار٬ همانا فقط کرمانـــ به خاستگاه کولي هاي تاريخي در نواحيِ جنوب
و جنوبِ شرقِ ايران٬ اين دو قوم را٬ در همين خصيصه نقل عقايد عاميانه و گاه نامتعارف

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
تحقيقات ايران شناسي ١٥١

«سرزمين پريان» در خاـک مادستان

و حتي خلاف عرف٬ با يکديگر مي سنجد بيـآن کـه از يکـي بـودنِ نـياـکـانِ کـولي ها و
پَ ريکانيان سخن گويد و يا حتي آن را تأييد کند.

در باب مقاله بيوار باستان شناس٬ در مقام نقد علمي٬ بي شک سـزاوار مـي نمايد از
نري است که متأسفانه باستان شناسيِ ريزبيني و تيزبينيِ تاريخ نگرانه وي ياد کنيم؛ و اين هُ
امروزينِ ما از آن سخت بي بهره مانده است. از چشم انـداز تـاريخِ ادبـياتِ ايـرانـي نـيز
انگاره هاي بيوار جاي تأمل و تدقيقِ بسيار دارد. ضمن آن که تـحليل هاي ژرف انـديشانه
سرکاراتي٬ در مقاله «پري: تحقيقي در حاشيه اسطوره شناسي تطبيقي»٬ ما را با مفاهيم
بعضاً بس پيچيده دين پژوهانه و اسطوره شناختيِ مربوط به اين موضوع در حال و هواي
محيطِ اوستاييِ پيش از تاريخ آشنا مي سازد٬ انديشه هاي بيوار ديدماني تاريخي را پيش
مي کشد که با پيدايش مجموعه روايات حماسيِ پهلواني (پارتي) در متون ادبِ فارسي

مربوط و هم از اين روي شايسته توجه و تعمق است.
ريکاني در روزگارِ هخامنشيان و اما در بابِ جغرافياي تاريخيِ سرزمينِ پَ ريکانه و قبيله پَ
هم پيش از آن (دوره ايراني باستان) بدان جهت که گويا بيوار شخصاً در باب ايرانِ پيش از
اسکندر صاحب نظر نيست و ديدگاه اجتهادي ندارد٬ از مواردي غـافل مـانده استـــ
مواردي که٬ به گمان ما٬ صدمه ساختاري بر اصول انگاره وي وارد نمي کند بلکه فـقط
مخاطب انگاره وي را از چشم اندازهاي گسترده تري محروم مي سازد. موضوع بنيادي که
در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت وجود سرزمينِ پريان در خاـک مادستان و هم در دوره

پيش از هخامنشيـــ دوره مادـــ است که گويا بيوار از وجود آن بي خبر بوده است.

پريان و پَ ريکانيان
در مقاله «پري: تحقيقي در حاشيه اسطوره شناسي تطبيقي»٬ نويسنده به تفصيل در بابِ
¦pairika) غور و به تعبيري حق مطلب را ادا کـرده -) ريشه شناسي واژه اوستاييِ پَ ئيريکا
اتي٬١٣٥٠ ص٢ - ١٠؛ ٬١٣٧٨ ص٢ - ٨). در مقاله حاضر٬ ما نه مـي خواهـيم و نـه است (سرکار
مي توانيم که چيزي بدان بيفزاييم. سرکاراتي٬ در مقاله خود٬ از پَ ريکانيان و پيوستگي آنان
با پريان سخني نگفته است. اين بيوار است که به اين مطلب پرداخته ولي شکل بازسازي
ريکاني ها مربوط مي شود جز در آخر مقاله خود و شده آن واژه ايرانيِ باستان را که به نام پَ
Bivar) ـ. پيش از بيوار هم 1985, p. 42) آن هم در نقل قولي از گئورگ هوسينگ نياورده است
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بسياري از پژوهشگران به رابطه پَ ريکانيان و پريان اشاره کرده بودند. از جمله٬ اُ مستد در
ريکاني ها کـه پـري ها٬ روان هـاي پـليد بـياباني٬ را مـي پرستيدند» باب آنان مي نويسد: « پَ
ريکاني ... يا قوم پريان يا قوم Olmstead) و يا آرنولد توين بي را نام مي برد: «قوم پَ 1948, p.397 ـ)

Toynbee) ـ. 1954, pp. (33-32 ـ پري پرستانـ...»
پ ـ ريان و پَ ــ ريکانيان خود ب ــ ه کـهنگيِ دانش ايـر ان شـناسي طه  در حقيقت٬ داستانِ راب ـ
ب ـــ دي ـن مـوضوع اش ــ اره ک ــ رده است. ويلهلم گايگر٬ در فرهنگِ ايرانِ شرقي در عهد بـاستان٬
است. به گمان وي٬ نوشته هاي متن هاي اوستايي درباره پريان در مقام جـادوگران غـير
نيرانيِ پيشينِ ايران زمين اشاره دارد زردشتي٬ به تعلقات ديني و باورهاي ساـکنان و بوميان اَ
بر نياز انگاره تاريخي خويش Geiger) ـ. دياـکونوف هم٬ در تاريخ ماد ٬ بنا 1882, pp. (113-112 ـ,82-81 ـ

٬ از رابطه پَ ريکانيان در تحليل گونهـگونيِ قومي و فرهنگيِ مادها (بسنجيد با: ملکزاده١٣٧٦ب)
Diakonoff) ـ. 1956, pp. 231, 311, 320, 331, f51, 576-577; 1985, p. 100) و پريان بسيار گفته است
ان٬ مطالعاتي در جغرافياي تـاريخي و مـردم نگاري شـرقِ ارنست هرتسفلد هم٬ در شاهنشاهي اير

Herzfeld) ـ. 1968, p. 330) نزديک باستان ٬ از ارتباط پريان و پَ ريکانيان دفاع کرده است
ريکاني ها و سرزمين آنان٬ بايد گفت کـه هـوسينگ٬ در رسـاله اي دربـاره درباره نام پَ
قوم شناسيِ ايران٬ به رابطه پريان و پَ ريکانيان اشـاره کـرده و شکـل بـازسازي شـده نـامِ
¨Παρικα) پـيش نهاد کـرده است νιοι)را براي شکل يوناني شده پاريکانيويي *Parika¦ n

¦Parika* است که٬ از ديدگاه na ¦Hu) ـ. شکل بازسازي شده صحيح تر آن sing 1916, p.200 ـ)

ريشه شناسي٬ در زبان هاي ايرانيِ باستانـــ اوستايي٬ مادي٬ پارسيِ باستانـــ قاعدتاً بايد
(ibid, -ana Bartholomae) و پسوند اسم سازِ 1904, cols. 863-864 ( Äـ ـ ¦pairika ـ٬ - مشتق باشد از
.cols ـ٬ مجموعاً به معنيِ «پرياني». در واقع٬ تحليلِ واژه شـناختيِ شکـلِ يـوناني 112-113)

¨Παρικα) از قرن پنجمـق م نشان مي دهد که٬ به احتمال قريب به νιοι)شده پاريکانيويي
*Pairika¦ na يقين٬ در زبانِ پارسيِ باستانِ رايج در همان دوره٬ شکل اوستايي و يا کهُن ترِ
¦Parika* مبدل شده بود. هرچند که ديدگاه هاي ديگري نيز در na خود به شکل ساده ترِ
¦pari-ka* ـ٬ بـه معنيِ «بـا na اين مورد وجود دارد٬ مثلاً وجه اشتقاقِ پيشنهاديِ مارکوارت٬
Marquart) ـ. 1895-96, p. 31, n. 136) (mit einem Graben umgeben) خندقي احاطه شده»
¦parika* پـذيرفته و آن را «خـندق» na همين وجه اشتقاق را والتر هينتس هم در شکل
Hinz) ـ. درباره اين ريشه شناسي بايد 1975a, pp. (180-179 ـ ('Wallgraben`) معني کرده است
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اضافه کرد که شايد معنيِ «خندق» و «با خندقي احاطه شده» بـراي شـهر نـام مـناسبي

,96-1895) گوشزد مـي کند کـه در جـغرافـياي بـطلميوس هـم از شـهري بـه نـام p. 13, n.136) ٣ـ)ــمارکوارت
¨Παρακανα) ياد شده است. آيا نام اين شهر نيزـــ که٬ بر اساس نوشته بطلميوس در آريا (ناحيه κη) پار اـکاناـکه

Hombach) ـــ با پَ ريکانيان مرتبط است؟ and Ziegler 1998, pp. (221-220 ـ هرات باستان) واقع بوده

باشد٬ ولي براي قوم يا قبيله هرگز مناسبتي ندارد.٣
يادآوري اين نکته نيز در اين جا شايسته به نظر مي رسد که٬ در پاره اي از ديگر منابع
ـريکاني بـه جغرافياي تاريخيِ ايران باستان نيز٬ مرحله بعدي تحول زبانيِ نام پَ ـريکانه/ پَ
(Pariani) است که رياني در دست است؛ از جمله٬ نام قوم يا ولايت پارياني نامي همانند پَ
ليبيوس (بند٦٨)٬ در تاريخ طبيعي نوشته پلينيوس مهين رومـي (دفـتر در تاريخ عملي نوشته پُ
ششم٬ بند١٨) و در جايِ جهان نوشته پُمپُ ــ نيوس مِلا (دفتر يکـم٬ بـخش٬٢ بـند١٠) آمـده است
) ـ. Marquart ـÃـ ـ 1895-96, pp. ,31-30 ـ n.136 ـ; Rost 1897, p. 115 and n. 4; Gnoli 1980, pp. ,40-39 ـ n.144 ـ)

(Bariani) در نـاحيه ٣ از لوحـه يـازدهم ريانيـ پارياني بايد همان سرزمين بـارياني اين پَ
Tabula) و نيز همان سرزمين Peutingeriana) راه نامه رومي معروف به نقشه هاي پئوتينگري
هم از دفتر دوم ديگر راه نامه روميِ مجهول المؤلف موسوم به (Barriana) در بند نُ باريانا
Ravenna) باشد. اين سرزمين گـويا در مـيان رودهـاي Cosmographia ) جهان نماي راوِنا
سُرخاب کنوني (از يا  (´ukhra) (Sygris) ـ٬ همان سوخرا (Oxus) و سوگريس آمودريا

Tomaschek ـ)ـ. 1897a شُعب فرعيِ آمودريا) واقع بوده است (بسنجيد با:
اما پرسشِ اساسي اين است که چرا قومي و سرزميني بايد پرياني (=ـپَ ريکاني) لقب
ـگيرد؟ در پاسخ به اين پرسش٬ نخست بايد گفت که لقب و يا صفتِ پرياني ٬ لقب و صفتي
¦pairika) ايـرانـي -) نيراني نـيست؛ چـونـــ گـوئياـــ واژه پَ ـئيريکا است ايراني٬ و اصولاً اَ
(~ ـاوستايي) است. بدين ترتيب٬ احتمالا٬ً قوم و سرزميني که پَ ريکاني نام مي گرفته٬ در
اُفق قوم شناختي و جغرافياييِ ايراني زبانان واقع بوده است. قيدِ احتمال را از اين روي به
افيايي٬ در ـکار برديم که شايد بتوان گفت که٬ مانند برخي ديگر از نام هاي قومي يا جغر
نيرانيان نهاده شده باشد (براي نمونه خودِ اين جا نيز با نامي ايراني سر و کار داريم که بر اَ
نيراني» بـاشد٬ لقـبي ايـرانـي است کـه در ¦Αναρι') که گويا به معني «اَ α¨ και) ناريکان نام اَ

متن هاي پُ رشماري درج شده است: (ملکزاده ١٣٧٦ب٬ ص ٥٠٧ - ٥٠٩).
ريکاني ٬ دو راه در پيش داريم٬ يکـي بنابراين٬ در تحليل نام سرزمينِ پَ ريکانهَ و قبيله پَ
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اين که آن را نامي بدانيم که خود پَ ريکانيانِ ايراني زبان بر سرزمين و قبيله شان نهاده بودند؛
ديگر آن که آن را نامي بشماريم که ايراني زبانان بر سرزمين و قبيله اي اَنـيرانـي گـذارده
بودند. در توضيح بايد چنين گفت که٬ آن گونه که نويسنده مقاله «پري: تحقيقي در حاشيه
اسطوره شناسي تطبيقي» نشان داده است٬ پريان در باور زردشتي دشمن داشته مي شدند
ولي در باور عامه ايراني تبارانـــ چه پـيش از اصـلاح ديـنيِ زردشت و چـه پس از آنـــ
دوست داشته مي شدند و٬ به تعبيري ديگر٬ پريان در دين زردشتي موجوداتي اهريمني
بودند٬ اما پري٬ به مانند مادينه اي دل فريب٬ نزد عامه ايرانيانـــ چه زردشتيان و چه ديگر
مزديسنانـــ نه تنها هيچ گاه اهريمني شمرده نمي شد که مظهر تمامي خواستني هاي نيکو
بود. آيا ايراني زبانانِ زردشـتيِ مـتدين٬ يک قـوم اَنـيرانـيِ نـازردشتي را کـه ايـزدبانويي
ريکاني دانسته اند؟ يا گروهي از ايراني تباران ناشناخته را بسيار عزيز و مکرم مي داشته اند پَ
ـکه الزاماً زردشتياني راسخ نبودند و فقط از پيروان مزديسناي کهُن محسوب مي شدند٬ از
آن جهت که پـريـــ نـماد بـدويِ ايـزدبانويِ کـامجوييـــ را مـي پرستيدند٬ خـويشتن را

ريکاني ناميده اند؟ پاسخ به اين پرسش ها بسي دشوار است. پَ
به هر روي٬ شايد بتوان٬ در مجموع٬ چنين نتيجه گرفت که٬ در دين کهُن ايراني و پيش
از اصلاح آن به تعليم زردشت٬ پريان مقامي شامخ داشتند. زردشت٬ بنا بر نياز دستگاه
ديني خود٬ پريان را از مقام خويش فرو کشيد و تا همساني با جهيکان تـنزل داد (دربـاب
Ä مزداپور ١٣٧١ب). اصلاحات زردشت در دين قديم ايراني را برخي از ايـرانـيان جهيکان

پذيرفتند و برخي نپذيرفتند. دسته اخير کماـکان بر باورهاي ديرين خود پا بر جاي ماندند.
رارودان ساـکن بودند توراني ناميده در اين ميان گروهي از آنان که در خراسان بزرگ و فَ
ريکاني خورد٬ شايد از اين جهت نيراني لقب گرفتند و بر گروهي ديگر هم اَنگ پَ شدند و اَ
ـکه اينان پريان را دوست مي داشتند و مي پرستيدند. اما٬ برخي از پژوهشگران هم بر اين
نيراني ساـکن باورند که٬ پيش از درآمدن آرياييان به ايران زمين٬ در اين سرزمين مردماني اَ
بودند که تابع نظام مادرسالاري و زن سروَري بودند و آيين ستايش مادرـ خداي بزرگ و
بَ غ بانوي باروري٬ همراه با مراسم ازدواج مقدس٬ در ميان اينان رايج بوده است (بسنجيد
با: مزداپور ٬١٣٥٤ به ويژه ص١٠٠). آيا اين بوميانِ پيشينِ فـلات ايـران نـبودند کـه٬ بـه دليـل

ريگاني ناميده مي شدند؟ پرستش خداي بزرگ مادينه٬ پَ
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پَ ريکانيان درروزگار هخامنشيان
ريکاني ها در متونِ متقدمِ (ـکلاسيک) يوناني و لاتينيِ هم زمانِ هخامنشيان اشاراتي چند به پَ
¨Παρικα ـ) آمده است. در اين مـيان٬ از هـمه مـهم تر٬ نـوشته هاي νιοι (در متونِ يوناني:
هِرودُت در تواريخ است. وي٬ در فهرست خويش از سرزمين هاي خراج گزار شاهنشاهي
هـخا ـ منشـي ( ـ کـتا ـب سـو ـ م ـ ٬ بـند ـ هـاي ٨٨ ـ - ـ ٩٧ ـ ) دو بـار بـه نـام پا ـر ـ يکا ـنـي ـها اشـاره مي ـ کـند ـ .
Olmstead ) ـ؛ بار نخست در توصيفِ 1948, pp. (397-396 ـ ÄEhtécham ـ٬ و بسنجيد با 1946, pp. 144-143 ـ (ـ

شهرب نشينِ دهم که چنين نوشته است:
'Αγβα¨ τανακαι© ὴ λοιπη© Μηδικη̈, Παρικα¨ νιοι, 'Ορθοκορυβα¨ ντιοι

(ـکتاب سوم٬ بند٩٢)

(Herzfeld 1968, pp. ,301 ـ کُ ـروبانتيها» اُرثُ گمَتانَ و ديگر نواحيِ مـادستان٬ پـاريکانيان٬ «هَ
;359 بدين ترتيب٬ وي پاريکانيان را از ساـکنانِ شهرب نشينِ ماد شمرده Cook 1983, p.79 ـ)

است.
اما٬ بار دوم٬ در همين فهرست٬ در توصيفِ شهرب نشينِ هفدهم (ـکتاب سوم٬ بند
(Αι¨ θι¨ οπες ε̈κ τη¬ ς 'Ασι¨ ης)٩٤)٬ دگرباره از پاريکاني ها و اين بار همراه با حبشيانِ آسيايي
Herzfeld) و٬ بدين سان٬ قبيله پاريکاني را از 1968, pp.352-353; Cook 1983, p.79) نام برده است

.Cf) ـ. Toynbee 1954, pp. (111-110 ـ ساـکنانِ جنوبِ شرقيِ ايران دانسته است
هِرودُت هم چنين حينِ توصيفِ لشکرکشيِ بزرگِ خشيارشا به يونان زمين (٤٨٠ـق م)
از پاريکانيان در ميان صفوفِ سپاهيانِ شاهنشاهي هخامنشي ياد مي کند (Äـ پـيرنيا ٬١٣١١
Olmstead ـ). وي نخست٬ در بند ٦٨ کتاب هفتم تواريخ ٬ 1948, p.326 ـ sq ص٧٣٣ و ٧٣٩؛ بسنجيد با:

چنين آورده است: «ـ... اوتيان و ميکيان و پاريکانيان مانند پاـکتي ها مسلح بودند. فرمانده
ميترِس ¨Αρσαμε') پسر داريوش بود و سرکرده پـاريکانيان سـيرُ νης)ميکي ها آرسامِنِس
¨Οι) ـ». سپس٬ در بند ٨٦ از همان کتاب هفتم٬ چنين ο¨ βαζος)پسر اُيوبازُس (Σιρομι¨ τρης)
افزوده است: «ـ... نيز اهالي ليبيه٬ که گردونه هاي جنگي داشتند؛ پاريکانيان و کاسپيرها هم
چنين بودند». با دقتِ بيشتر در ترتيبِ جغرافياييِ توصيفِ هِرودُت از جنگيانِ خشيارشا٬
درـمي يابيم که٬ بر اساس محل زندگيِ همسايگانشانـــ مانند اوتيان و ميکيان و پاـکتي ها و
حبشيان آسيايي٬ گويا اين پاريکانيان در بخش هاي جنوبِ شرقيِ ايران ساـکن بوده اند و به
همين دليل است که برخي پژوهشگران معتقدند که در بند ٩٢ از کتاب سوم تواريخ ٬ آن جا
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¨Παρικα) هم چون قومي ساـکنِ مادستان سخن به ميان آمده است٬ νιοι)ـکه از پاريکانيويي
¨Παραιτακηνοι) مواجهيم و نه اشاره اي به ) نويي ما با يک استنساخِ غلط از نام پارائيتاـکِ
Herzfeld ـÃـ) اما 1968, p.301 ـ; Bivar 1985, p.30 ـ; Cf. Gnoli 1980, pp. ,40-39 ـ n.144 ـ) پاريکانيانِ واقعي
برخي ديگر نيز بر آن اند که پاريکاني هم نام قومي در مادستان بوده و هم قبيله اي در جنوبِ
Diakonoff 1956, pp.576-577; Vogelsang 1985, p.86; Högemann 1992, p.88, 89, n21; Lecoq) شرقيِ ايران

,1997) ـ. pl. p.14-15

بيشترينه پژوهندگانِ معروفِ ج ـ غرافيايِ ت ــ اريخ ـ يِ ايـران بـر ايـن بــاور بـوده انـد کــه
هِــرودُت فـهرستِ شـهرب نشين هاي شـاهنشاهيِ هـخامنشي را از تأليـفِ جـغرافـياييِ
¨Περι) برگرفته بوده است οδος Γη¬ ς) م ـ ي ـ لِ ـ توس ـ ي به نام وصفِ زمين م ـ ع ـ روفِ هِک ـات ـ اي ـوس 
کاتايوســـ که وي را پدر .Cf) ـ؛ اصلِ کتابِ هِ Diakonoff 1956, pp.231, 312 sq.; Herzfeld 1968, p.288)

جغرافي مي نامندـــ از ميان رفته٬ ولي بخش هايي از آن در لابه لاي نـوشته هاي ديگـران
باقي مانده است. نام بردن هِرودُت از دو قوم پاريکاني٬ يکي در مادستان و ديگري در
جنوبِ شرقيِ ايران٬ نيز بايد روايتي هِ کاتايوسي باشد. علاوه بر آن٬ از خلال يکـي از
پاره هاي به جاي مـانده وصـفِ زمـين دربـاره پـاريکانيان آـگـاهي هاي ديگـري مـي يابيم.
(Ethnika) ـ٬ کـه اِ سـتفانوس بـيزانسـي٬ نـويسنده قـرن ششـم مـيلادي٬ در مـردم شناخت
¨Παρικα) چنين نوشته است: νη) فرهنگنامه اي جغرافيايي است٬ ذيلِ مدخلِ پاريکانه
Παρικα¨ νη πο¨ λις Περσικη̈. Ὲκαται¬ ος ε¨ ν 'Ασι¨ η

[ ـست] ». کاتايوس در آسيا [ ـبنا برقول] هِ «پاريکانه شهري پارسي.
(ÃMüller 1841-70, f.180; Jacoby 1923-58, f.282; Herzfeld 1968, pp. 300, 302; Bivar 1985, p. 30, n. 20;

Cf. Olmstead ـ 1948, pp.278-288)

کاتايوس چنين نوشته بوده است: اـکنون مي دانيم که احتمالاً در اصل هِ
ε¨ ν δ'αυ

é
τοι¬ σι πο¨ λις ου

é
ïνομαΠαρικα¨ νη

[ ـسرزمين] شهري است پاريکانه نام». «در درون آن
(Ã Pearson 1939, pp. 78-79; Herzfeld 1968, p. 329)

(Παρικα¨ νιοι)بدين سان٬ مشخص مي گردد که سرچشمه آـگاهي ما هم از قبيله پاريکاني
کاتايوس ميلِ توسي است کـه بـه واسـطه ¨Παρικα) نوشته هاي هِ νη) و هم شهر پاريکانه
تواريخ هِرودُت يا در پاره هايي پـراـکـنده در ايـن جا و آن جـا بـه دست مـا رسـيده است.
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کاتايوس بـيشتر شکـافته بنابراين٬ شايسته مي نمايد٬ براي شناخت پَ ريکانيان٬ نوشته هِ
شود. با آن که هِرودُت از دو قـومـ قـبيله پـاريکاني نـام مـي برد٬ ولي هـيچ يک را پـارسي
نمي شمرد. پاريکانيانِ هِرودُت يکي در مادستان ساـکـن انـد و دومـي در اقـصاي ايـرانِ
جنوبِ شرقي. بدين ترتيب٬ گفته اِ ستفانوس از قولِ هِ کاتايوس٬ که پاريکانه را شـهري
~ ـدر پارس) مي نامد٬ چگونه بايد تحليل شود؟ پاسخ به ايـن پـرسش در گـرو پارسي (
شناخت واژگان و اصطلاحات هِ کاتايوسي است. در وصفِ زمين ٬ تـماميِ سـرزمين هاي
کـاتايوس سـراسـر شرقِ نزديک باستان قلمرو پارسيان شمرده مي شود. در حقيقت٬ هِ
مشرق زمينِ ايراني شده آن روزگار را پارسيک(Περσικη̈) مي نامد و اين واژه به معنيِ در
~ ـايـرانـيان) است و آن تـماميِ ~ ـايــرانـيان) و در تسـلطِ پـارسيان ( تــملکِ پــارسيان (
سرزمين هاي شاهنشاهيِ هخامنشي را که يک يونانيِ ميلِ توسيِ قرن پنجمـق م مي توانسته
.Cf) ـ. بنابراين٬ پـاريکانه٬ در روايت Pearson 1939, pp. (81-75 ـ بشناسد شامل مي شده است
هِ کاتايوس٬ الزاماً شهري در ايالت پارس نيست و چه بسا در اين جا صحبت بر سر آن

پاريکانيانِ ساـکنِ مادستان در بند ٩٢ از کتاب سوم تواريخ هِرودُت باشد.
بايد توجه کرد که٬ در ميان پاره هاي به جاي مانده از تأليفِ جغرافـياييِ هِ کـاتايوس٬
¨πο) بـه جـاي مـانده است: پـاريکانه λις Περσικη̈) فقط سه نام با صفتِ شـهر پـارسيک
¨Σιττα) ـ. خاندانـاـکـه را نـمي دانـيم κη) و سيتاـکه ـ٬ (Χανδανα¨ κη) ¨Παρικα) ـ٬ خانداناـکه νη)
.Cf) ـ٬ هر چند شايد٬ آن چنان که برخي گفته اند٬ نام ايـن Pearson 1939, pp. (77,79 ـ ـکجاست
(Tomaschek1899) ـ؛ اما سيتاـکه نام جاي بسيار مشهوري شهر با واژه فارسيِ خَندان مربوط باشد
است که به کرات در متون متقدم يوناني و لاتيني آمده است٬ آنچه مسلم است سيتاـکـه
Olmstead) ـ. از سـيتاـکـه عـموماً 1948, p.287; Cf. Pearson 1939, p.79, n.2) ش ـ ه ـ ري پارس ــ ي نبوده
هم چون شهري در مرزهاي شرقيِ ميان رودان (و به طور اخص بابل) نام برده اند: نخستين
ايستگاه جاده خراسان بزرگ٬ پيش از ورود به فلات ايران و خاـک مادستان از راه حُلوانِ
باستان (سر پل ذهاب کنوني)٬ نقطه اي که نه بابل زمين است و نه مادستان٬ جايي ميان
.Cf) ـ. بنابراين٬ حتي سيتاـکه شايد بيشتر مادي بوده تا Herzfeld 1968, pp.10-11, 43-44) اين دو
پارسي. بر پايه همين قياس٬ صفتِ شهر پارسيک براي پـاريکانه مـا را مـلزم نـمي کند کـه
اين جاي را همان شهر پَ ريکانيانِ پارس (يعني پاريزِ بعدها) بشماريم و پُ رـبي راه نيست که

اين پاريکانه همانا شهر پَ ريکانيانِ ماد باشد.
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البـته٬ بـازشناسيِ دقـيق و مکـان يابيِ جـغرافـياييِ شـهرب نشين هاي هـخامنشي در
فهرستِ هِ کاتايوس/ هِرودُت ( تواريخ ٬ کتاب سوم٬ بندهاي ٨٨ - ٩٧) نيز خود مبحثي سـخت
پيچيده است. ديدگاه پژوهشگران کنوني نسبت به اين فهرست متفاوت است. برخي آن
ب ـ راي آن ارزش ت ـ اريخ ـ ي و جغرافياي ـ ي وي ـ ژه اي ق ـ اي ـ ل ان ـ د (مثلاً: و د م ـ ي ي ـ اب ـ ن ـ ب ـ س اص ـ ي لـ  را
٬ ولي٬ برخي ديگر آن را مجموعه اي بي سر و بنُ و درهم ريخته از نام هاي Herzfeld ـ) 1968

Junge ـ). به هـر 1942b جغرافيايي مي دانند که بي هيچ ترتيبي در کنار هم آمده است (مثلاً
روي٬ همان گونه که پيش تر گفته شد٬ نام پاريکانيان دو بار در اين فـهرست آمـده است
( تواريخ ٬ کتاب سوم٬ بندهاي ٩٢ و ٩٤): يک بار در شهرب نشينِ دهم (مادستان) و بار ديگر در

شهرب نشينِ هفدهم (با حبشيانِ آسيايي). هم چنين ديديم که هِرودُت٬ در ديگـرجـايِ
ـکتابِ خود٬ در توصيفِ سپاهيانِ خشيارشاـــ که گويا آنـهم متکي بر رواياتِ هِ کاتايوسي
استـــ دو بار از پاريکاني ها نام برده است ( تواريخ ٬ کتاب هفت٬ بندهاي ٦٨ و ٨٦) و٬ هر دو بار٬
همراه با مردماني از ايرانِ شرقي. آنچه در اين ميان مهم است اين که آن قوم معروف به
اه انـد٬ در صـفوفِ حبشيانِ آسيايي که در فـهرستِ شـهرب نشين ها بـا پـاريکانيان هـمر
Äلشکري٬ از آنان جدايند و در کنار هنديان مي جنگند ( تواريخ ٬ کتاب هفتم٬ بند ٧٠؛ هم چنين
پيرنيا ٬١٣١١ ص٧٣٤). هم چنين٬ ديگر همراهانِ پاريکانيان٬ در لشکـرکشيِ خشـيارشا بـه

يونانـــ اوتيان٬ ميکيان٬ پاـکتي ها و کاسپيرهاـــ جـملگي از اهـاليِ دورتـرين بـخش هاي
شرقيِ قلمروِ هخامنشيان هستند و نه از ساـکنانِ ايالتِ پارسِ بزرگ تر که گوئيا شامل کرمان
¨Γερμα) از ديدگاه νιοι)هم مي توانسته بوده باشد. به ياد بياوريد که٬ در هر حال٬ کرمانيان
هِرودُت قبيله اي پارسي بـوده انـد ( تـواريـخ ٬ کـتاب يکـم٬ بـند ١٢٥). نـتيجه آن کـه داده هـاي
رودُتي براي انتسابِ اين پاريکانيان فقط به کـرمان زمين٬ کـه بـيوار بـر آن هِ کاتايوسيـ هِ

است٬ کفايت نمي کند.

پَ ريکانيانِ شمالي٬ پَ ريکانيانِ جنوبي و پَ ريکانيانِ غربي
اين چنين است که يونگه نيز٬ در مدخل پاريکانيانِ دانش نامه شناخت عهد باستان کلاسيک ٬ به
Junge) ـ: يکي پاريکانيانِ بند ٩٤ 1949) وجود دستِ کم دو قومـ قبيله به نام پاريکاني باور دارد
Stamm را به کار برده است) ـکتاب سوم تواريخ ٬ که وي آنان را قبيله اي (يونگه واژه آلمانيِ
از ايرانِ جنوبِ شرقي مي شمارد؛ ديگري پاريکانيانِ بند ٩٢ کتاب سوم تواريخ ٬ که او اينان
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Volk استفاده کرده است) همسايه سکايانِ تيزخـود را قومي (در اين جا از واژه آلمانيِ
کُ روبانتي ها) مي داند. پيش تر اشاره شد که يونگه به اصالتِ فهرست هِ کـاتايوسيـ (اُرثُ
رودُتيِ شهرب نشين ها باور نـدارد و٬ بـر هـمين اسـاس٬ شـهرب نشين مـاد در روايت هِ
هِرودُت را شهرب نشين واقعيِ شاهنشاهي هخامنشي در يک واحد واقعيِ جغرافـيايي
نمي شمارد٬ بلکه٬ به دليل مغشوش بودن فهرست هِرودُت٬ از لحاظ جـغرافـيايي و بـه
دليل آن که زادبوم سکايانِ تيزخود در آسياي ميانه (خراسان بزرگ) بوده٬ بر آن است که
اين پاريکانيانِ همسايه سکايانِ تيزخود اهاليِ فـرغانه در آسـياي مـيانه انـد نـه سـاـکـنانِ

Junge) ـ. 1942a, col. 1486) مادستان
براي تحليل هاي دقيق تر٬ بايد ديد از منابع رسميِ هخامنشي دراين باره چه برمي آيد.
در متونِ عيلاميِ باروي تخت جمشيد٬ بارها نام هايي نزديک به نام پاريکانه / پَ ريکانه آمده
Hallok ـÃـ) ـ: 1969, pp.675, ;741 ـ Cf. Hinz and Koch 1987, pp.151, ;156 ـ,155 ـ Vallat 1993, pp.203-204) است
ـــنَ ): مجموعه علاماتي را ک ـ هـHallock ـ٬ در حرف ن ـ ويسيِ عيلامي٬ ١. به گونه (پَ ـــريـــکَ
lـ aـ Vـ lـ  a tـ  .h م ـ ي خ ـ و ـ ا ـن ـ ن ـ دـ٬ و b ـ a ـ r ـ- ـ q ـ- ـi ـ a ـ n ـ- ـ a ـ c hـ oـ Kـ iـ Hـ و n zـ  .h م ـ ي خ ـ و ـ ا ـن ـ د٬ a ـB ـ r ـ- ـ k ـ- ـi ـ a ـ n ـ- ـ a ـ

PF) ـ٬ سـطرهاي (1495 ـ AŠpá-ri-ka ـ. در متن شماره ١٤٩٥ الواحِ باروي تـخت جمشيد 4-na

.٦-٧
ح ــ رفـن ــ ويس ـ يِ در ک ــ هHallockـ٬  را ي ع ــ لام ـات ـ ـــنَ : مـج ـ م ـ وع هـ  پَ ـرــرـيـــکَ ٢. اي ــــ ض ــاً
Vallat h.bar-ri-qa-na م ـ يـخوان ـ ند٬ و Kochو Hinzم ـ يـخوان ـ د٬ h.Bar-ri-ka-na عيلامي
PF) ـ٬ (1392 ـ AŠpár-ri-ka مي داند. در متن شماره ١٣٩٢ الواحِ باروي تخت جمشيد 4-na

PF) ـ٬ 1393) ش ــ ماره ١٣٩٣ ال ــ واحِ ب ــ اروي تـختـجـمشيد س ــــ ط ــ ر ١١- ١٢ـ؛ در م ــــ ت نــ 
ن ــ ش ــ ده ٦٤٣ ال ــ واحِ ب ــ اروي ت ــ خ ـ تـج ــ م ـ ش ـ ي ـ د ر م ــــ ن ــ ت ــ ش ــ س ــــ ط ــ ره ــ اي ٨ـ- ـ٩ـ؛ در م ــــ ت نــ 
PF-NN) ـ٬ سطرهاي ٦ و ٧ـ؛ در متن منتشر نشده شـماره = ـ643 ـ .fort ـ (538 ـBox ـ- ـ2502 ـ

PF-NN) ـ٬ سطر ٨ـ. = ـ859 ـ .fort ـ (692 ـBox ـ- ـ3188 ـ ٨٥٩ الـواحِ باروي تخت جمشيد
ـ[ پِ] ـ: مـجموعه عـلاماتي را کـهHallock در حـرف نويسيِ عـيلامي ـــنَ ٣. نيز پَ ـــريـــکَ
hh. kur-taš ـ ba-ri-qa-na-be ــ Koch ـ٬ Hinz و kur ـ.m مــيـخـوانـد٬

tašBa-ri-ka-na-be ـ.

pá-ri-ka (در ترکيبي با ترجمه «ـکارگرانِ پَ ريکاني»)٬ در متن 4-na(pè) Vallatمي خوانند٬ و
PF-NN) ـ٬ = ـ645 ـ .fort ـ (539 ـBox ـ- ـ2514 ـ ِ بـاروي تـخت جمشيد

منتشر نشـده ٦٤٥ الواح
سطرهاي ٣-٤ـ.
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«سرزمين پريان» در خاـک مادستان

ک ـ هـkـHalloc در را ي ع ـ لام ـات ـ ـــنَ : مجموع هـ  پَ ـ رـــريـــبَ ط٬ غ ـ ل ـ ب هـ  گ ـ وي ـا و ا٬ ج ـ ي کـ  .٤
h.bar-ri-ba(~qa?)-na Kochو Hinzمـي خوانـد٬ h.Par-ri-ba-na حرف نويسيِ عـيلامي
pár-ri-ba!-na[AŠ] ـ. در مـتن شـماره ١٥٧٣ الواحِ بـاروي تـخت Vallatna مي خوانند٬ و

PF) ـ٬ سطر١٠. (1573 ـ جمشيد

٤ـ)ــگويا در باب آييني بودن اين هاون ها٬ اـکنون٬ ديگر همه پژوهندگان متفق القول نباشند.

هم چنين بر هاون هاي مراسم آييني٤ِ بـه دست آمـده در کـاوش هاي بـاستان شناسيِ
prkn ديـده تخت جمشيد٬ آن جا که نبشته هايي به آرامي آمـده است٬ واژه اي بـه گـونه
مي شود. عموم پژوهشگران در اين نکته که در اين جا با نامي مرتبط با پَ ريکانه/ پَ ريکانيان
Ã Bowmanـ) 1970, pp. ;21-20 ـ Bernard 1972, p.172 ـ; Navehـ and ,1973 ـShaked ـ مواجهيم٬ متفق القول اند
;446 ــ.p ــ. امـا هـمين Bogoljubov 1973, p.173 ــ; Delaunay 1974, pp. ;206-205 ــ Hinz 1975b, p.ــ373 ــ sq.)

پژوهشگران درباره مکان يابيِ سرزمين پَ ريکانيان آراءِ متفاوتي ابـراز داشـته انـد. بـعضي
نوشته اند که اين ناحيه٬ در مشرق جلگه سند٬ از شمال به کوه هاي سليمان و از غرب به
ـدروزياي هـلني مآبان٬ ايـالت بـلوچستان مکران محدود مـي شده است٬ يـعني هـمان گِ
Bowman) ـ؛ بعضي ديگر آن را همان فرغانه و يا 1970, p.192 ـ) اخوسياي باستان ـکنوني٬ و يا آر
Hinz) و 1975, p.385) Delaunay) ـ؛ دژي در آراخوسيا 1974, pp. (206-205 ـ جايي در گِدروزيا مي دانند
Hinz ـ)؛ and Koch 1987, pp.151, 155 شايد حتي در خود ايالت اخصِ پارسه (پرسيسِ يوناني مآبان:
يا ميان سيستان از مغرب و پنجاب عليا از مشرق و گندهار از شمال٬ نه خيلي دورتر از

,1990) آن جا که به تحليل منابع p. ,101 ـ n. (28 ـ ٥ـ)ــفگُِ لسانگ٬ در مقاله اي درباره روابط ايران هخامنشي با هند٬
(Barrikana) در الواح عيلامي باروي نه هخامنشي در باب پاريکانيان مي رسد٬ مي نويسد که اـگر سرزمين بَريکَ
[ ـبـه زعـم او٬ در مـرزهاي هـندوستان] بـاشد٬ انگـاره بـيوار در تخت جمشيد همان ولايت پاريکانيان هِرودُت

مطابقت دادنِ پاريز با «سرزمينِ پريانِ پارسي» را نمي توان پذيرفت.

Vogelsang) ـ.٥ 1985, p.85; Bivar 1990) اخوسياي باستان آر
به هر روي٬ از ديدگاه جغرافياي تاريخيِ ايرانِ دوره هخامنشي٬ شايد در اين نکته که
پَ ريکانيان باشد٬ کمتر شکي باشد ه/ نام فرغانه در آسياي ميانه خود انعکاسي از نام پَ ريکانَ
Frye ـ) ـ؛ هم چنين کمتر ترديدي در بابِ مربوط بودن نام 1962, p.75, n.63, p.417 (مثلاً بسنجيد با:

,ibid) ـ؛ آيا p.81 ـ, n.73 ـ, p.418 ـ) باريز (پاريز/ پاريچان/ باريچان) با پَ ريکانه/ پَ ريکانيان وجود دارد
prkn ـ٬ به ترتيب در متن هاي عيلامي و آراميِ تخت جمشيد٬ کدامـيک از Parrikana و آن
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«سرزمين پريان» در خاـک مادستان

پَ ريکانيانِ آسياي ميانه و يا کرمان زمين است يا هيچ کدام؟ تحليلِ متن شناختي ه/ دو پَ ريکانَ
و جغرافيايي مـؤيد ايـن نـظر است کـه آن آبـاديِ بـه نـام پَ ـريکانهَ کـه در الواح عـيلامي
(202 ـ,613 تختـجمشيد ذـکر شده جايي در سرزمين آباء و اجداديِ پارسيان بـوده است
پَ ريکانيان از آن دسـته ه/ ÃKoch) ـ. بدين سان٬ گوئيا نام پَ ريکانَ 1990, p.136 ـ, n.605 ـ, p.138 ـ, n.ـ p.

نام هاي دوتايي و يا چندتايي تاريخي و جغرافيايي است٬ نظير نام دوگانه اردکانـ ارتکان
در فارس و در يزد٬ يا نام دوگانه شيروان در خراسان و شِروان در اران (قفقاز) و هم چنين
نام نساهاي باستان (در باب نساها بسنجيد با: اذـکائي ١٣٧٨) ـ؛ و هم٬ در خراسان بزرگ٬ جايي به
نام پَ ريکانه (فرغانه) وجود داشته٬ هم در پارسِ بزرگ (در کرمان) پَ ريکانيان نام خويش را
بر شهري (پاريزِ بعدها) نهاده بوده اند٬ و شـايد دايـره قـلمرو سـرزمين ايـن پَ ـريکانيان ٬
Vogelsang ـ) گـمان مـي کنند٬ تـا بـلوچستان کـنوني و 1985, pp.82-87 آن چنان که برخي (مثلاً:

افغانستان هم کشيده مي شده است.
آري ديديم که پَ ريکانيان ظاهراً از ساـکنانِ خراسانِ بزرگ بودند و شهر فرغانه نام خود
Toynbee) ـ. اينان پَ ريکانيانِ 1954, pp. ,32 ـ 70; Herzfeld 1968, pp. (330-329 ـ را از آنان وام گرفته است
شماليِ ايرانِ بزرگ بوده اند. هم چنين ديديم که گويا پَ ريکانيان در اقصي نقاط ايرانِ شرقي
اـکنده بودند٬ از مناطقِ شرقِ پارسِ بزرگ و از کرمان زمين گـرفته تـا بـلوچستان و هم پر
Toynbee) ـ. اينان 1954, pp.110-111; Herzfeld 1968, pp.196, 332, 341, 344, 352-353) افغانستان کنوني
نيز پَ ريکانيانِ جنوبيِ ايرانِ بزرگ بوده اند. و اما پَ ريکانيان در غربِ ايرانِ بزرگ٬ در خـاـک

مادستان هم ساـکن بودند.

پَ ريکانيان در مادستان
گ ـ روه ک ـ اوشـه ـ اي از ن٬ لِ ـ وي ـ ل ـ وي يـ  و ي ـ ان گـ  ک ـ اي ـ ل ـرـ س ـ ال ٬١٩٦٥ ت ـ ام سـ  ر م ـ اه اـک ـ ت ـ ب ـ ٢٢ در
باستان شناسي گودين تپه کنگاور٬ طي بررسي خود در ده نـجف آباد در نـزديکي شـهر
اسدآباد همدان در ١٥ کيلومتري شمالِ شرقي کنگاور٬ به يـادبودنامه اي آشـوري٬ کـه
سپس معلوم گشت از سارگنُ دوم است٬ برخورد کردند. سارگنُ دوم (٧٢١- ٧٠٥ـق م)٬
پادشاه آشوري٬ بيش از هفت بار (در سـال هاي ٬٧١٩ ٬٧١٦ ٬٧١٥ ٬٧١٤ ٬٧١٣ ٬٧٠٨
Diakonoff) ـ. اين لشکرکشي ها به 1956, pp. (208-194 ـ ٧٠٦ و ٧٠٥ـق م) به خاـک ماد لشکر کشيد
قصد تسلط بر مادستان و نظارت بر مهم ترين مسير مبادلات بازرگانيِ فلات ايران در آن
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روزگار٬ يعني شاه راه خراسان بزرگ٬ که هم از خاـک ماد مي گذشت٬ انـجام مـي گرفت.
ترجمه متن آن يادبودنامه نشان داد که آن را به افتخار يکي از لشکرکشي هاي سارگنُ به
Levine) ـ. در سطر٦١ 1972, pp. (50-25 ـ ماد (و احتمالاً لشکرکشي سال ٧١٦ـق م) برپا کرده اند
اين يادبودنامه٬ ضمن روايت فتح سرزمين هاي متعددي در خاـک مادستان٬ از شخصي به
Birnakanu mSa-tar-ba-nu ـ) شاهکِ سرزمينِ بيرنَکَنو Satarbanu (در متن آشوري٬ نام
Barikanu ـ(ـد ـ ر ـم ـ ت ـن ـآ ـ ش ــ و ـر ـ يـ٬ ـ ر .KUR ـ) ـو ـش ـ ه ـ bir-na-ka-nu ــ آ ـ ش ـ و ـر ـ يـ٬ـ م ـ ت ـنـ (ـد ـرـ
,ibid) ـ. و اين خبري نويافته بود؛ چـون٬ pp. (43-42 ـ .URU ـ) اشاره شده است ba!-ri-ka-nu ـ

پيش از اين و در ديگر نوشته هاي آشوريِ مربوط به لشکرکشيِ سال ٧١٦ـق م٬ سخني از
.Cf) ـ. Diakonoff 1956, pp. (198-196 ـ ـگشودن اين شهر و آن سرزمين به ميان نيامده بود

¦Barika خود از سال ها پيش براي آشورـ مادشناسان نامي بسيار آشنا بوده nu اما نامِ
Ã Ebelingـ) ـ. اين نام در دو فهرست از شـاهک نشين هاي تـابع 1928; Dandamayev 1988) است
آشوريان در مادستان٬ که طي لشکرکشي هاي سارگنُ دوم در سال هاي ٧١٤ و ٧١٣ـق م

König) ـ: 1934, p.55 ـ) باج و خراج خود را پرداخته بودند٬ ديده مي شود
يکي٬ در فهرست شاهکان مادي که طي لشکرکشيِ بزرگِ هشتم سارگنُ (به سال٧١٤ـق م)
Diakonoff) و در 1956, p.201, n.279, p.516) به مادومانا و اورارتو نسبت به او ابراز انقياد کردند
Satarpanu شاهکِ شهر سطر ٤٩ از متن سارگنُ معروف به «نامه به خداوند آشور» از
[ ـو بسنجيد با قرائت جديدي که اين نام .URU ـ) ba-ri-ka-nu Barikanu (در متن آشوري:

Parpola)] نام 1970, p.70) .URU ـ) مي خواند: ba-ru-nak-ka Barunakka (در متن آشوري: را
Thureau-Dangin) ـ. 1912, p.10, para. 88; Luckenbill 1927, p.76, para. 147) برده شده است

ديگري در فهرستي از شاهکان مادي که در پايان لشکرکشي سال ٧١٣ـق م نسبت به
(panu[Satar]) و Diakonoff) ـ٬ نام 1956, p.207 ـ, n.309 ـ, p.520 ـ) شاه آشوري اظهار تابعيت کردند
(Cf. Parpola 1970, p.68) (KU)R. ba-ri-ka-a-nu ¦Barika ـ٬(در متن آشوري: nu شاهک نشين وي ؛
Winckler) ـ. 1889a, no 446, l.34, p.448; 1889b, p.119; Luckenbill 1927, p.105, para.192) آمده است

از همان نخستين تحليل هاي جغرافيايي که بـر شـرح لشکـرکشي هاي آشـوريان بـه
¦Barika را با قومـ قبيله پاريکانيوييِ nu مغرب فلات ايران نوشته شد٬ شاهک نشينِ ماديِ
Rost ـ٬ در فصل مربوط به «ماد ¨Παρικα) متونِ متقدم يوناني و لاتيني منطبق دانستند؛ νιοι)
*Parikânu ¦Barika را به nu و پارس» از کتاب خود (پژوهش هايي درتاريخ مشرق زمين باستان )٬
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اصلاح مي کند و از پاريکاني ها مي نويسد. سپس به ارجاعات متون متقدم يوناني و لاتيني
Rost) ـ؛ نيزStreck ـ٬ در بخش 1897, p.115, n.4) به اين مردم باستانيِ ايران زمين٬ اشاره مي کند
سوم مقاله بلند خود به نام «نواحيِ سرزمين هاي امروزيِ ارمنستان٬ کـردستان و ايـرانِ
غربي بر پايه متون ميخيِ بابلي و آشوري»٬ ضـمنِ نـقل فـهرستي از شـاهک نشين هاي
¦Barika را با پاريکانيويي يکي مي داند. هم چنين٬ بـراي مکـان يابيِ سـرزمينِ nu مادي٬

Streck) ـ. 1900, p.360, n.4) آنان٬ به چند اطلسِ معروفِ جغرافياي باستان ارجاع مي دهد
Meyer نيز٬ در مقاله مشهورش به نام «ـکهُن ترين گواهي هاي تاريخ دار از زبان ايراني و

(Meyer ¦Barika جانب داري مي کند nu دين زردشتي»٬ از انگاره يکي بودن پاريکانيويي و
,1909 ـ. بدين سان٬ بايد گفت که گويا بيشترينه نسلِ مقدم پژوهشگرانِ جغرافـياي pp.6-7)

تاريخيِ مادستان نوشته هِرودُت در بند ٩٢ از کـتاب سـوم تـواريـخ را٬ مـبني بـر ايـن که
پَ ريکانيان از ساـکنان مادستان شمرده مي شدند٬ پذيرفته بوده اند.

Cook ـ٬ در شـاهنشاهيِ ايـران ـ٬ در مـبحث ن ــ ي ـ ز٬ دي  ن ـ س ــ لِ ب ــ ع ـ ران  پ ــ ژوه ـ ش ـ گ ـ م ــــ ي ــان  در
قوم شناختي ايران هخامنشي به جد يادآوري مي کند که٬ علاوه بر پَ ريکاني هاي شرقي٬
Cook) ـ. هم چنين٬ او٬ در مقاله اي در جلد 1983, p.90) ¦Barika ـي مادي غفلت کرد nu نبايد از
Cook) ـ. در 1985, p.58) دوم تاريخ ايران کيمبريج ٬ بار ديگـر بـر ايـن مـهم تأـکـيد کـرده است
جديدترين پژوهش منتشره در باب لشکرکشي هشتم سارگنُ به مادستان نيز٬ بار ديگر از
¦Barika با پاريکانيوييِ هِرودُت سخن به ميان آمـده است nu رابطه شاهک نشينِ ماديِ

,1994 فراچامازا) ـ. p.109, n.263-266)

از ديدگاه زبان شناسي تاريخي٬ شايد در اين شکـي نـباشد کـه شکـل اـکـدي شـده
Barunakka ٬ بازتابي و Birnakanuـ٬ Barikanu ـ٬ ¦Barika ـ٬ با تمامي گونه هاي آن٬ مانند nu

/b/ /p/ ـي ايرانيِ باستان در اـکدي به ¦Parika* است. اين نکته که na از شکل ايرانيِ باستان
تبديل مي شود اصولاً يک روش مرسوم کاتبان آشوري محسوب مي گردد. نـمونه هايي
Rostپ ــ يش ت ـ ر را  Parsua ج ـ اي Barsua ب هـ  Ellipi و ج ـ اي Ellibi ب هـ  چ ـ ن ـ د از آن٬ مان ـ ن ـ د

a-) ـ٬ مـواجـهيم؛ امـا ايـن i- (-ai- ـ٬ و در شکل نرم تر آن: pa) ـ٬ با خوشـه همخوانيِ irika¦ -) ٦ـ)ــدر شکل اوستاييِ
آواي مرکبِ ايرانـيِ بـاستان در شکل اـکدي بازتاب نيافته است. همان گونه که در متن مقاله هم پيش تر توضيح
Ä

,1900) نشان داده اند.٦ p.360, n.4) Streck ,1897) و p.115, n.4)
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¨Παρικα) نشان مي دهد که٬ در دوره هخامنشي و شايد دوره νιοι)داده شد٬ شکل يوناني شده پاريکانيويي Ã
Pa* خود به شکل ساده تر پارسي باستان و irika¦ na بلافصل پـيش از آن٬ يعنـي عـصر ماد٬ شکل کُهن و اوستاييِ
¦Parika* است کـه در اـکـدي بـه گـونه na ¦Parika* مبدل شده بود. به گمان ما٬ همين شکل مـادي na يا مادي
¦Barika انعکاس يافته است. علاوه بر آن٬ بايد متذکر شد که تقريباً هيچ موردي از انعکاس خوشه همخوانيِ nu

سکي٬ در مقاله پُ رمغزي به نام «نام هاي آوايي از زبان هاي ايراني باستان عيناً در اـکدي ديده نشده است؛ گرانتُوْ
,1962) ـ٬ از تحولات آوايي واژگان pp. 251-252) ايراني در ناحيه حوالي درياچه اورميه در قرن هاي ٩ و ٨ـق م»
ايراني و بازتاب آنها در زبان اـکدي بحث کـرده است. بـر پايه شواهدي که وي عرضه داشته٬ مي توان گفت که هيچ
-u- ـ٬ -au- در اـکدي به ـکدام از آواهاي مرکب ايرانيِ باستان به اـکدي منتقل نشده است. خوشه همخوانيِ ايرانيِ
-e- -a- يا به -ai- در اـکدي به -i ـ- ـ٬ و خوشه همخوانيِ ايرانيِ -e ـ- و يا به -aya- در اـکدي به خوشه همخوانيِ ايرانيِ

مبدل شده است.

¦Barika در کـجاي مـادستان واقـع بـوده است؟ nu ولي ايــن شــاهک نشينِ مــاديِ
دياـکونوف٬ در حاشيه شماره ٣٠٩ از فصل دوم تاريخ ماد ٬ که فهرستي از شاهک نشين هاي
¦Barika نشانه nu را در بر دارد٬ در مقابلِ محلِ مادي در زمان سارگنُ دوم و مکان يابيِ آنها
پرسش نهاده و٬ بدين سان٬ از مکان يابيِ دقيق آن آـگاهي چنداني به دست نداده است
Diakonoff) ـ. بايد پذيرفت که با قرائت موجود٬ شايد مکان يابيِ اين شاهک نشينِ 1956, p.519)

مادي ناممکن نباشد.
بايد توجه کنيم که دو لشکرکشي سال هاي ٧١٤ و ٧١٣ـق م سارگنُ متوجه نـواحـيِ
شمالي تر و غربي ترِ مادستان و هدف آن٬ در حقيقت٬ عقب رانـدن اورارتـو و مـتحدان
مانايي و مادي آن بوده است. در توصيفاتِ متونِ آشوري درباره اين دو لشکرکشي٬ نامِ
¦Barika جزوِ سرزمين هاي باج گزار پـادشاه آشـور آمـده نـه جـزو شـاهک نشين هاي nu

¦Barika در مسـيرِ يـورشِ بـه nu ـگشوده شده مادستان. بدين سان٬ در مي يابيم که گويا
ـکردستان و آذربايجان کـنوني واقـع نـبوده است. امـا دو لشکـرکشي سـال هاي ٧١٦ و
٧١٥ـق م سارگنُ متوجه نواحيِ جنوبي تر و شرقي ترِ مادستان و حول و حـوشِ شـاهراه
خراسان بزرگ بوده است. با دقت در مفاد يادبودنامه پيش گفته سارگُن٬ کـه مـربوط بـه
¦Barika از شاهک نشين هاي nu لشکرکشيِ بزرگ سال٧١٦ـق م به مادستان است و٬ در آن٬
¦Barika نزديک به مسيرِ nu فتح شده مادي محسوب است٬ چنين احتمال داده مي شود که

تاريخيِ شاه راه خراسان بزرگ جاي داشته است.
¦Barika در ماد شرقي٬ با nu اما براي مکان يابيِ دقيق تر و شايد مطمئن تر شاهک نشينِ
تحليل بيشتر جغرافياي متون آشوري٬ مي توان قـرائـن روشـن تري هـم بـه دست آورد.
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¦Barika در دو فهرست از شاهک نشين هاي مادي مربوط بـه دو nu پيش تر گفتيم که نام
لشکرکشي سال هاي ٧١٤ و ٧١٣ـق م سارگنُ آشوري آمده است. اين دو فهرست٬ در نوع
خود٬ بس گويا و روشن تنظيم شده است و نظم جغرافيايي خاصي دارد. هر دو فهرست
Luckenbill) ـ. 1927, p.76, para.147, p.104, para.191) ¦Talta ـ٬ پادشاه اليپي٬ آغـاز مـي شود با نام
اليپي٬ غربي ترين ولايتِ مادي در مرزهاي آشور بوده است. در متن هاي دوگانه ما٬ پس
از اليپي٬ به ترتيب٬ ايالاتِ مادستان از غربي ترين تا شرقي ترين فهرست شده است و٬ در
اين دو متن٬ هرچه به انتهاي فهرست ها نزديک تر مي شويم٬ بيشتر به سوي مشرق ماد
¦Barika در اين هر دو فهرست در nu پيش مي رويم و از مرزهاي آشور دور مي گرديم. نام
سطور پاياني آمده است. بنابراين٬ با توجه به مسير طبيعي و مـنطقيِ شـاه راه خـراسـان
¦Barika را بايد بيشتر به سوي مناطق nu بزرگ در بافتِ جغرافياييِ ناحيه البرزـ زاـگرس٬
شرقي تر و به سمت ماد شرقي جاي داد٬ مثلاً جايي آن سويِ همدان در راه ري باستان و
نزديک تر به ري؛ و اين ابداً نمي بايد موجبِ تعجبِ ما گردد که همـاينک نيز دهي به نام
باريکان ٬ با مختصات جغرافياييِ طول و عرض ٤١- ٥٠ـ/ ١٤- ٬٣٦ در حوزه بخشِ طالقان
Ä مفخم پايان ٬١٣٣٩ شماره از شهرستانِ کرج در استان تهران کنوني وجود دارد (درباره اين ده

٧ـ)ــدر فرهنگ آبادي هاي ايران ٬ يک نقطه «باريکان» نامِ ديگر هم وجود دارد و آن دهي است از دهستان جم در
بخش کنگان شهرستان بوشهر با مختصات جغر افياييِ طول و عرض ١٦-٥٢ـ/ ٥١-٢٧ (Ä مـفخم پايان٬ همان ٬
شماره ٬٣٥٤ ص٥٢ـ؛ لغت نامه دهخدا ٬ ذيلِ باريکان ). گمان مي کنم اين باريکان نام خودرا از پَ ريکانيان جنوبي وام
ـگرفته باشد. هم چنين دهي به نام «باريکايي» در دهستان گورک سردشت از بخش سردشت در شهرستان مهاباد با
مختصات جغر افياييِ طول و عرض ٤٠-٤٥ـ/ ١١-٣٦ وجود دارد (Ä مفخم پايان٬ همان ٬ شماره ٬٣٥٣ ص٥٢ـ؛

لغت نامه دهخدا ٬ ذيلِ باريکايي ). شايد نام اين ده نيز با پَ ريکانيان مربوط باشد؟

٬٣٥٥ ص٥٢؛ مير ابوالقاسمي٬١٣٧٣ ص٨٣ـ؛ لغت نامه دهخدا ٬ ذيلِ باريکان ).٧

ر بي راه نباشد که شاهک نشين افيايي٬ گويا پُ با عنايت به تماميِ شواهد و قراين جغر
¦Barika ــــ ديار پَ ريکانيانِ ماديـــ را در ناحيه طالقان امروزي به مرکزيت شهر و يا nu مادي

٨ـ)ــپُر واضح است که توجيه نام «باريکان» نزد اهالي محلي در معني «جايي باريک» در کوه نمونه اي از وجـه
اشتقاق عاميانه است.

= ـ باريکان )٨ مکان يابي کنيمـــ جايي در مسير تاريخيِ شاه راه خراسان دژي به نامِ پَ ريکانه (
بـزرگ٬ در مـاد شـرقي و نـزديک بـه تـهران کـنوني (جـانشين ري بـاستان). از ديـدگاه
¦Parika* به صورتِ ايرانيِ نوِ باريکان و na ريشه شناختي نيز٬ تحول صورتِ ايرانيِ باستانِ
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¦Pa* امکان پذير مي نمايد. rika¦ n ¦Parika* و n محتملاً به واسطه صورت هايِ ايرانيِ ميانه
براي سنجشِ ريشه شناختيِ تحولِ شکلِ ايرانيِ باستانِ نامِ پَ ريکانيان به فارسيِ نو٬ بـايد
توجه کنيم که نام پاريز نيز همين مسير را پيموده است و شکل مُ ستعرب آن به گونه باريز و
يا بارِز هم٬ به موازات شکل پارسي٬ وجود دارد. در حقيقت٬ آن گونه که منابع جغرافياي
تاريخي ايران نشان مي دهند٬ اين نـام در دوره اسـلامي بـه دو گـونه مـوازيِ پـاريچان و
باريچان ٬ که به تمامي همانند شکل واژه شناختيِ باريکانِ ماست٬ در کرمان زمين وجـود

٩ـ)ــدر فرهنگ آبادي هاي ايران ٬ يک نقطه به نام «پاريجان» هم وجـود دارد و آن دهـي است در حـوالي بـابل
بامختصات جغر افياييِ طول و عرض ٣٦-٥٢ـ/ ١٩-٣٦ (Ä همان ٬ ص٨٥ـ٬ شماره ١٣٣). شايد که اين پاريجان نيز
نام خود را از پَ ريکانيان وام گرفته باشد. هم چنين بايد به نام هاي: «پريجان»٬ دهي در حوالي بـروجرد ( هـمان ٬
ص٨٨ـ٬ شماره ٤٣٨)٬ «پريخان»٬ دهي در حوالي مشکين شهر (مفخم پايان٬ همان ٬ ص٨٨ـ٬ شماره ٤٣٩) اشاره
م آبادـــ در فرهنگ آبادي هاي ايران ـکرد. نيز سه ده به نام «پري»ـــ يکي در ملاير٬ دومي در زنجان و سومي در خر
درج شده است ( همان ٬ ص ٨٨ـ٬ شماره هاي ٤٣١-٤٣٣). دو ده نيز با نام «پري آباد» در حوالي مشهد وجود دارد
( همان ٬ شماره هاي ٤٣٤-٤٣٥). هم چنين دو ده به نام «پريان»ـــ يکي در حوالي خرم آباد و ديگـري در حـوالي

ـکرمانشاهانـــ هست ( همان ٬ شماره هاي ٤٣٦-٤٣٧).

Ã) ـ.٩ Marquart 1901, p.31, n.1) داشته است

بارکانيان و پَ ريکانيان
~ ـبـارکاني/ پـاريکاني) در خـاـک در بابِ وجود يک سـرزمين و قـومي بـه نـام بـاريکاني (

مادستان٬ در منابع متقدم يوناني و لاتيني آـگاهي هاي بيشتري نيز در دست است.
در پــاره اي از بــخش هاي بــه جــاي مــانده از آسـوريک(Ασσυρικα) و پـارسيک
(Περσικα) ـ٬ دو کتاب از کتسياس کنيدوسي٬ پزشکِ يونانيِ دربار هخامنشيان٬ از دو قوم
(Barkanioi) ذـکري به ميان آمده است. (Borkanioi) و بارکانيويي با نام هاي بُ رکانيويي
¨Νι) ـ٬ در νος)ـکتسياس٬ نخست در آسوريک ٬ در ميانِ اتباعِ پادشاه افسانه اي آشور٬ نينُس
سـرزمين هاي دوردست٬ در کـنار کـادوسيان٬ تـپوران٬ هـيرکانيان٬ درنگـيان٬ دربـيکان٬
ـکرمانيان٬ خُر امنائيان٬ و پارتيان که جملگي از ساـکنان ايـرانِ شـرقي هسـتند٬ ذـکـري از
¨Βορκα) کرده است (در کتاب خانه تاريخي ٬ نوشته ديودُروس سيسيلي٬ دفتر دوم٬ بند٬٢ νιοι)رکانيان بُ
Kalmeyer ـ٬ بـه ويـژه 1982, pp.180-181 n.235 König ـ؛ و نيز: 1972. p.134 Ä بخش٬٣ به نقل از آسوريک ٬

پانوشتِ ٢٣٥). وي٬ سپس٬ در پارسيک ٬ ضمنِ شرحِ بهـپادشاهي رسيدنِ کوروشِ پارسي٬
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اشــاره اي بـدين مـطلب کـرده کـه کـوروش٬ پس از پـيروزي بـر واپسـين پـادشاه مـاد٬
¨Βαρκα) تبعيد کرد νιοι)ـ٬ وي را محترمانه به سرزمين بارکانيان ('Αστυι« γας)آستوايگاس
König ـ؛ هم چنين پيرنيا ٬١٣١١ ص٢٤١). کتسياس٬ چند بند پـايين تر 1972, p.3 Ä (پارسيک ٬ بند٥ـ؛

¨Μεγαβε) ـ٬ نوه آستوايگاس٬ را به مقام ρνης)گابِرنِس هم٬ نوشته که٬ پس از آن٬ کوروش مِ
König ـ؛ هـم چنين پـيرنيا ٬١٣١١ 1972, p.5 Ä شهربيِ ولايتِ بارکاني ها گماشت ( پـارسيک ٬ بـند ٨ـ؛

ص٤٥٤ که گويا مطلب را درست متوجه نشده و مِگابرِنِس را برادر کوروش نوشته است).

Tomaschekـ ) ـگروهي از پژوهشگران نامِ اين هرـدو قومِ بارکاني و بُرکاني را شکلي موازي
Parallelform را به کار برده است) از همان نام گُرگان (هورکانيويي = هيرکانيويي٬ واژه
Ã Tomaschekـ) ـ. ولي٬ برخي ديگر هم از رابطه 1897b) ¨Ï̀ρκα ـ) مي دانند νιοι در منابع يوناني:
Ã Königـ) ـ. بايد به صراحت گفت که مربوط 1972, p.54) بَ ريکانوي مادي بحث مي کنند با آن 
دانستنِ بارکانيويي/ بُ رکانيوييِ کتسياس فقط با بَ ريکانوي مادي و يا فقط با هورکانيويي

يونانيان دقيقاً به يک اندازه دشوار و نادرست مي نمايد.
به گمان ما٬ پيچيدگيِ قضيه از آن جا ناشي مي شود که غالباً آـگاهي هاي مربوط به قوم
بارکاني با آنِ قوم بُرکاني درـهم مي آميزد. بايد بار ديگـر تـذکر داد کـه در آثـار کـتسياس
صحبت از دو قوم با نام هاي شبيه به هم است و نه يک قوم؛ اما اغلب بدين نکته توجه
رکانيان در کتاب آسوريک همراه با بسياري ديگر از اقوام مربوط به ـکافي نمي شود. نام بُ
ايرانِ شرقي ذـکر شده است ولي نه به جاي هيرکانيان که در کنار آنان. احتمالِ بس ضعيفي
رگانيان) را دو بار و مي رود که کتسياس تا بدان حد در خطا بوده باشد که يک قوم واحد (ـگُ
رکاني و هيرکاني از تابعينِ نينُسِ افسانه اي به شمار آورده باشد. گمان مي کنم با دو نام بُ
ذـکرِ نام اين هر دو قوم هيرکاني و بُرکاني در کنارِ هم نشانه آن باشد که کتسياس آنان را دو
ـرکانيان هـمانا قوم مـي شناخته نـه يک قـوم. شـايد بـهترين پـيش نهاد دربـاره سـرزمينِ بُ
يکي دانستنِ آن با جايي باشد که بعدها و در جغرافياي تاريخيِ دوره اسلاميِ خراسـان
بزرگ با نام گُرگانج (در عربي: جُرجانيه و در ترکي و مغولي: اورگنچ) شناخته شده است

Henning) ـ. 1958, pp.81-82 ; ـ Gnoli 1980, p.40, n.146)

بارکانيان نيز خود همين داستان را دارند. بسياري از پژوهشگران سرزمينِ بارکاني ها
(Tamaschek 1897b; Justi 1896-1904, p.415; را نيز همان هيرکانيه متونِ يوناني و لاتيني مي پندارند
Kiessling 1914, col.476; Weissbach 1924, col.1137; Schmitt 1979, pp.129-131 ; Gnoli 1980, pp.235, 236, 239)
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ب ــ ار در داسـتانِ کـتسياس از پـادشاهيِ دو ي  ن ـ ام ولايتِ بـارکان ـ ک هـ  يم  پ ـ يش ت ـ ر از اين گف ـ ت ـ
ـکوروش بزرگ آمـده است؛ امـا٬ از خـلالِ مـتنِ پـارسيک کـتسياس٬ هـرگز نشـانه اي از
اين همانيِ بارکاني با بُرکاني و نيز هيچ قرينه اي براي ربطِ سرزمينِ بارکاني با ايرانِ شرقي و
مثلاً هيرکانيه يافت نـمي شود. هـرچـه هست حکـايت از پـيوستگي و وابسـتگيِ ولايتِ
بارکاني با مادهاست. واپسين شهريار مادان٬ که نياي کوروش بود٬ با احـترام تـمام٬ بـه
Diakonoff) ـ. 1956, p.390, n.43) در حقيقت تبعيد مي شود عنوانِ حاـکم و والي بدان جا فرستاده و
ه ـ م خويشاون ـ د کوروش محسوب م ـ ي ش ـ د و همان ـ ن ـ د وي نوه دختري او ه مِ ـ گابِرنِس نيز٬ ک ـ
آستوايگاس و بنابراين مادي بود٬ پس از مرگ آستوايگاس٬ به شهربيِ آن جـا مـنصوب
,ibid) ـ. اين را مي دانيم که کتسياس از وجود مردمي به نـام هـيرکاني p.391, n.47) مي گردد
باخبر بوده است. پيش تر گفتيم که در آسوريک ٬ در توصيفِ سرزمين هاي تحتِ تسـلطِ
نينُس٬ نام سرزمينِ هيرکانيان آمده است. هم چنين تذکر داديم که کتسياس در کنار ايـن
ـرکاني خـبر مـي دهد٬ ولي ايـنان را هـمان هـيرکانيان هيرکانيان از وجود مردمي به نام بُ
) ـ. بنابراين٬ ما دليلي در دست نداريم تا Ã Marquartـ ـ 1891-93, pp.504, 609, 612, 616) نمي شمارد
ـرکانيان و بـارکانيان و هـيرکانيان را يکـي بر خلافِ نصِ صريحِ نوشته کتسياس٬ سه قوم بُ

بشماريم.
ـگمان مي کنم داستان خلط قوم بُرکاني با قوم بارکاني و هم با ساـکنان هيرکانيه به منابع
بعديِ يوناني و لاتيني برگردد. زماني که هيرکانيان تحتِ تسلطِ اشکانيانِ پارتي٬ در اُفق
Schottky) ـ٬ کسي نامي 1991) ديد تاريخي و جغرافياييِ روميان٬ مردماني نامور شده بودند
رکانيان در ياد نداشت. گويا اين نخستين بار در کتابِ تاريخ عمومي نوشته هم از بارکانيان و بُ
يوستينوس تاريخ نويسِ رومي است که٬ ضمنِ روايتِ داستانِ برافتادن شاهنشاهي ماد و
به پـادشاهي رسـيدنِ کـوروش دوم پـارسي٬ سـرزمينِ بـارکانيان هـمان هـيرکانيه دانسـته

مي شود٬ آن جا که وي در کتابِ يکم٬ بخشِ ششم٬ بند٬١٦ چنين آورده است:
... Cyrus Astyagen maximae genti Hyrcanorum praeposuit.

«ـ...ـکوروش آستياـگِس را بزرگ داشت و به حکومت ايالت پهناور هيرکانيه گـمارد»
Ä پيرنيا ٬١٣١١ ص٢٦٣). چنين به نظر مي رسد که يوستينوس هـرگز مـردماني بـه نـام (نيز

هن تر٬ گويا به واسطه کتابِ فيليپيک بارکاني را نمي شناخته و فقط٬ هنگام آوردن روايتي کُ
نوشته تروگوس پُمپِ ـ يوس و به نقل از پارسيک ٬ هيرکانيه معروف و مشهور را به جاي بارکانيِ
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ناشناخته نهاده است٬ چه در تماميِ متونِ يوناني و لاتيني متقدم نام بارکانيان فقط و فقط
در نوشته هاي کتسياســـ و يک مورد منحصر به فرد ديگر٬ در کتابِ تاريخ اسکندر نوشته
تاريخ نويس رومي کوئينتوس کورتيوس روفوســـ آمـده است و بس. در حـالي کـه نـام
هورکانيان/ هيرکانيان به کرّات در بيشترينه اين متون٬ از تواريخ هِرودُت گرفته تـا تأليـفاتِ

جغرافياييِ استرابون و بطلميوس و ديگران٬ آمده است.
اِ ستفانوسِ بيزانسي (قرن ٦ـم) نيز در فرهنگنامه جغرافياييِ معروف خود٬ مردم شناخت

¨Βαρκα) چنين آورده است: νιοι)«ـ٬ ذيلِ مدخلِ «بارکانيويي (Ethnika)

Βαρκα¨ νιοιε
é
ïθνος τοι¬ ς Ôϒρκανοι¬ ς ο

é
ïμορον

« بارکاني ها مردمي هستند که در کـنار هـيرکاني ها زنـدگي مـي کنند». روشـن است کـه
اِ سـتفانوس هـم در ايـن جا يک اشـتباه رايـج را تکـرار مـي کند. در واقـع٬ ايـن بـارکانيان
ـرکانيان ~ ـگُرگاني ها ) زندگي مي کردند٬ بلکه بُ ريکاني ها ) نيستند که در کنار هيرکانيان ( ~ ـ پَ )
رگانَجي ها ) از همسايگان هيرکاني ها بوده اند. بدين ترتيب اِ ستفانوس هم راويِ همان  ـگُ  ~ )

سُننِ تاريخ نويسي و جغر افي دانيِ رومي است.

هيرکانيان و پَ ريکانيان
چنين مي نمايد که خلط بارکانيان با هيرکانيان تنها منحصر به مکتب متأخر تاريخ نويسي و
جغر افي دانيِ روميانه و متونِ بعديِ يوناني و لاتيني نباشد٬ که در يک متن کهُن تر يوناني

هم بتوان نشاني از آن يافت.
نوفون٬ نويسنده کتابِ معروفِ پرورش ـِ عموم پژوهشگران فيلسوفِ سپاهيِ آتني٬ کسِ
ΚΥΡΟΥ) را٬ از بابت بيـدقتي هاي تاريخ نويسانه اش٬ نکوهش کرده اند ΠΑΙΔΕΙΑ) ـکوروش
Diakonoff) و٬ از جمله٬ آـگاهي هاي جغرافيايي وي را بي ارزش دانسته انـد 1956, pp.30-37)

,ibid) ـ٬ اما به گمان ما٬ شايد اين داوري ها در حـق وي چـندان صـواب نـباشد. pp.34-35)

¨Ôϒρκανι) ياد مي کند. ولي گويا οι)نوفون٬ در چند موضع از پرورشِ کوروش ٬ از هيرکانيان ـکسِ
مقصود او از اينان نه ساـکنان هيرکانيه ايران شرقي کـه قـوم ديگـري است. ايـنان نـه در
ـکرانه هاي شرقي و جنوب شرقي درياي مازندران که٬ بنا بر نوشته کسِنوفون (ـکتاب چهارم٬
بخش دوم٬ بند١؛ نيز پيرنيا ٬١٣١١ ص٣٢٠) در همسايگي آشوريان مي زيستند و از اتباع آنان به

شمار مي رفتند (ـکتاب يکم٬ بخش پنجم٬ بند٢؛ هم چنين: پيرنيا٬ همان ٬ ص٣٢٢ - ٣٢١) و کينه آنان را

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٧٠ تحقيقات ايران شناسي

«سرزمين پريان» در خاـک مادستان

سخت در دل داشتند (ـکتاب پنجم٬ بخش دوم٬ بند٩؛ نيز پيرنيا٬ همان ٬ ص٣٣٠)؛ سواران اينان بس
~ ـشـاهان مـادـ؟ـ) درآمـدند و در نـبرد بـا ـکارآمد بودند و سپس بـه خـدمت کـوروش (
~ ـبابليان) وي را ياري کردند (ـکتاب پنجم٬ بـخش سـوم٬ بـند٢٤؛ نـيز پـيرنيا٬ هـمان ٬ آشوريان (

ص٣٢٣).
ـگمان مي کنم که٬ با عنايت به تمامي قراين جغرافيايي و تاريخي و با توجه به بـافت
ويژه رواييِ پرورشِ کوروش ٬ مي بايست مقصود کسِـنوفون از هـيرکانيان را هـمانا بـارکانيان
بدانيم نه ساـکنان هيرکانيه. در واقع٬ اين بارکانيان هستند که ممکن است روزگاري تـابع
امپراتوري آشور و در خاـک مادستان و بنابراين در نزديکي آشور ساـکن بوده باشند و٬
ساي مادي به سان شهسواراني نام آور٬ در براندازي آشور همراه سوار بر اسبانِ معروفِ نِ
Diakonoff ـ٬ 1956, pp.328-329 با ديگر مادان شرکت داشته باشند (با تماميِ اين اوصاف بسنجيد با:
p.550 ـ). به هر حال٬ گويا براي تجزيه و تحليل داده هاي جغرافياي تاريخي درباره بهـويژه

سرزمينِ اين هيرکانيانِ کسِنوفون و آن بارکاني ها ي کتسياس بايد بار ديگر به مسئله زادبوم

١٠ـ)ــدر حقيقت٬ بر پايه پاره اي پژوهش هاي نو٬ چنين به نظر مي رسد که ارزش کـتاب پـرورشِ کـوروش بـيش
از اينهاست. پارپولا٬ آشورشناس بنام فنلاندي٬ به تازگي در همايشي درباره دوره ماد٬ در سخنراني خود به نـام
فون از نظر يک آشورشناس» نشـان داد کـه «ساـکاس٬ هند٬ گُ برياس٬ و دربار پادشاهي ماد: پرورشِ کوروش گزِنُ
Parpola) ـ. ازـجمله٬ 2001) بسياري از داده هاي تاريخي و جغر افيايي اين کتاب را بايد به گونه ديگري تعبير کرد
وي يادآور مي شود آن جا که در پرورشِ کوروش (ـکتاب سوم٬ بخش دوم٬ بند٢٥) از سرزميني به نام «هند» (در
مرزهاي غربي فلات ايران) ياد مي شود٬ در واقع٬ صحبت بر سر اَ نديه٬ يکي از شاهک نشين هاي مادستان (درباره
Ä ملکزاده ١٣٧٣) است نه هندوستان. به بيان ديگر٬ در اين متن٬ در تحرير يوناني٬ نـام جـاي ها٬ شکـل نديه اَ

(Ανδια*) شده است. * ـانديا (ÕΙνδια) جانشين شکل ناـآشناي آشناي اينديا

پاريکاني هايِ هِرودُت بازگرديمـ.١٠
(Βαρκα¨ νιοι)در واقع٬ از ديدگاه واژه شناسي٬ اين منطقي به نظر مي رسد که بارکانيويي
(Pra¨ s§ ek 1906, ¨Παρικα) دو گونه نوشتاريِ يوناني از يک نام واحد باشند νιοι)و پاريکانيويي
;p.212 و٬ در هر دو٬ بازتابِ واژه 1910, pp.56, 58; Aliev 1960, p.254, n.7; Dandamayev 1989, p.16)

¦Parika* را بتوان ديد. na ايرانيِ باستانِ
¨Βαρκα) از ديدگاه νιοι)و بارکانيويي (Βορκα¨ νιοι)ولي٬ گمان نمي کنم که بُ رکانيويي
,1979) مـي گويد کـه در ايـن هـر دو p.130) Schmitt ريشه شناسي يکي باشند٬ هرچند کـه
¦Varka) را مي توان بازجست. اما غالباً و na-) صورت٬ بازتابِ يونانيِ واژه پارسيِ باستانِ
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¨Ôϒρκανι) هم چون شکلِ يوناني شده وَرکانه سخن به α¦ ) به درستي از تعبيرِ هورکانيا/ هيرکانيا
Kent ـ). با ايـن حـال٬ مـي توان 1953, p.672; Cf. Bartholomae 1904, col.367) Ä ميان مي آيد (مثلاً
¨Βορκα) نيز با انعکاسي از وَرکانه و شايد٬ در νιοι)پذيرفت که در شکل يونانيِ بُ رکانيويي
,ibid) ـ٬ روبـرو col. 1419) v¡rka¦ no¦ .s§ ayana- شکل اوسـتايي (يـعني ايـرانـيِ شـرقيِ ) آن:
باشيمـــ البته نه براي ادا کردن نام خطه گُرگانِ بعدي٬ بلکه٬ همان گونه کـه پـيش تر هـم
-var-/v¡r کاملاً ممکن است٬ در ـگفتيم٬ براي ولايتِ گُرگانجِ بعدها. ترکيبِ ايرانيِ باستانِ
'' ـهـير`ـ` (−Βορ−/Ôϒρ) ادا شود. توجه داشته باشيم کـه '' ـ ـبُ رـ/ هير`ـ` يوناني٬ با ترکيب
'' ـهور`ـ` يونانيِ اصيل است؛ ولي گويا ترکيبِ يونانيِ -Ôϒρ ـ) خود تلفظ لاتيني شده (برايِ
-var-/v¡r چندان مناسب نباشد (با وجود (−Βαρ) براي اداي ترکيبِ ايرانيِ باستانِ '' ـبار`ـ`

Schmitt ـ). 1979, pp.130-131 اين بسنجيد با:

چنين به نظر مي آيد که برخي پژوهندگان٬ براي درکِ جغرافياييِ توصيفِ هِرودُت از
٬ مـتوسل بـه لغت بـازي ها و صـغري و کـبري شهرب نشينِ ماد ( تواريـخ ٬ کتاب سوم٬ بند٩٢)
چيدن هاي غريبي شده اند. پيش از اين اشاره کرديم که بـعضي مـي گويند پـاريکانيويي
¨Παραιτακηνοι) ـ٬ نـام قـبيله اي مـادي٬ است (مـثلاً ) نويي ¨Παρικα) همان پارائيتاـکِ νιοι)
¨Παρικα) تحرير غلطي νιοι)٬ هم چنين مي گويند که پاريکانيويي Shahbazi ـ) 1982, p.224, n.166

,ibid ـ). اين موضوع لاينحل مي ماند که يک نام n.68 ¨Βαρκα) است (مثلاً νιοι)از بارکانيويي
چند بار و به چند شکل ممکن است در يک متن غلط نوشته شود.

انگيزه چنين مباحثي توضيح دل بخواهيِ موقعيتِ جغرافياييِ زادبوم سکايانِ تيزخود
کُ روبانتي ها در شهرب نشين ماد) است. نـخستين بـار کـيسلينگ نشـان داد کـه واژه (اُرثُ
خئودا ¨ÕΟρθοκορυβα) ترجمه اصطلاح پارسي باستانِ تيگرَ ντιοι)کُ روبانتيويي يونانيِ اُرثُ
Kiessling) ـ. ايـن يکسـانـانگـاريِ 1900, p. 16 sqq) [ ـسکايانِ] تيزخـود) است ¦tigraxauda ـ: -)

کُ روبانتي هاي شهرب نشين ماد با سکايان تيزخود موجب شد که برخي پژوهشگران٬ اُرثُ
با توجه به موطن بعضي از اقوام سکايي نام در شـرق و شـمال شـرقِ ايـران٬ پـاريکانيانِ
شهرب نشين ماد را هم از ايران شرقي بشمارند و روايت هِرودُت در باب حضور آنان در
Junge) ـ. اخيراً 1942a, col. 1486; 1949, col. 1483; Shahbazi 1982, pp.223-226) مادستان را خطا بدانند
گِ ـلسانگ٬ در مـقاله اي دربـاره هـيرکانياي هـخامنشي٬ بـار ديگـر مسـئله حـضورِ نـيز فُ
کُ روبانتيان همراه با پاريکانيان را در شهرب نشينِ ماد پيش کشيد و حتي از اين همانيِ اُرثُ
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پاريکانيان و بارکانيان (به گمانِ وي همان هيرکانيان ) سخن گـفت و هـرـدوي ايـن مـردمانِ
Vogelsang) ـ. پس از آن٬ 1988, pp.131-132) سکايي و پَ ريکاني را از ساـکنانِ هيرکانيه دانست
همـاو٬ در کتاب مفصلِ برآيش و سازماندهيِ شاهنشاهيِ هخامنشي٬ مدارک ايران شرقي ٬ بر سر اين
کُ ـروبانتيان٬ از يکسـانيِ انگاره باز آمد و٬ با تکـيه بـر شـرقي دانسـتنِ پـاريکانيان و اُرثُ
Vogelsang) ـ. جالب 1992, pp.203, 211-213, 220-221) و هيرکانيان سخن گفت پاريکانيان ٬ بارکانيان٬
چ ـ ن ـ ي ـن ان ـ گ ـ اره اي را پيش نهاد کـرده و٬ در تـحليل آنـچه ش٬ پ ـ ي ـ اُ مستد ن ـ ي ـ ز سال ه ـا آن ک هـ 
` خواند٬ در زمره مردم شهرب نشين ماد٬ از قوم پَ ريکاني (به تعبير او '' ـسياهه باج گزاران̀
Olmstead) ـ. در حقيقت٬ اين راوليـنسُن٬ 1948, p.396) يعني همان گُ رگاني ها) سخن گفته بود
تاريخ دان بريتانيايي بود که براي نخستين بار٬ در ترجمه خـويش از تـواريـخ هِـرودُت از
Rawlinson) و٬ از قول 1875, vol. IV, p.234) ائيتاـکِ نويي سخن گفت اين همانيِ پاريکانيويي و پار
کُ ـ نراد مولر٬ اضافه کرد که پـاريکانيويي تـعبير غـلطي از جغرافي دان بزرگ ق ـ رن نوزده مـ 
بارکانيويي است و بارکانيويي همان هيرکانيويي است؛ بنابرايـن٬ پاريکانيان هِـرودُت هـمان
,ibid) ـ. نکته مهمي که عموماً از آن غافل مي شوند٬ بسامدِ نام ها در p.235) ـگُرگاني ها هستند
متون جغرافيايي و تاريخي است. اـگر دقت کنيم٬ هِرودُت در تواريخ ٬ اين جا و آن جـا٬ از
Herzfeld ـ)٬ ول ـ ي 1968, pp.320-322 هيرکانيان نام برده است (مثلاً کتاب هفتم٬ بند ٦٢ـ؛ بسنجيد بـا:
ج ــ اي پـاريکانيان ن ــ ياورده است ت ــ ا مـا حـت ـ ي فـقط يک هــ  ب  ي ــا و ه ـــ رگ ـ ز آنـان را در ک ــ ن ـار
مستمسکِ واقع ــ ي بـراي يکـي دانسـتنِ هـيرکانيان و پـاريکانيان در دست داشـته بـاشيم.
دياـکونوف نيز٬ پيش تر با بحثي مفصل و مستوفي٬ نشان داده بود که دسته اي از سکايان
در خاـک مادستان و يا در نزديکيِ آن٬ در مرز ميان ماد و ارمـنستان٬ مـي زيستند کـه از
Diakonoff) و همـاينان 1956, pp.231-234, 268, 291, 311, 330, 410; 1985, p.100) تيزخودان بوده اند
کُ روبانتيان٬ در شهرب نشينِ دهـم هِـرودُت٬ هـمراه بـا پـاريکانيان٬ هستند که٬ با نام اُرثُ
فهرست شده اند. بدين سان و با اين روشنگري٬ ديگر بـراي نـهادنِ پـاريکانيان در ايـرانِ
شرقي اجباري و دليلي وجود ندارد و مي توان به متنِ هِرودُت اعتماد کرد و پاريکانيان را از
اهاليِ مادستان به شمار آورد. بدين ترتيب٬ با مشخص شدنِ اين که يکي شمردنِ بارکانيان
با هيرکانيان و نيز پاريکانيان با هيرکانيان بي بنياد است٬ تماميِ پندارهاي مربوط به آن نـيز
خودبه خود باطل مي گردد و يگانه نتيجه منطقيِ حاصل از اين مباحث همانا اين همانيِ

بارکانيان و پاريکانيان و مکان يابيِ مسقط الرأسِ اينان در خاـک مادستان است.
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قراينِ بيشتري نيز دربابِ رابطه ميانِ قومي به نام بارکاني با ايرانِ غربي (~ ــمادستان)
وجود دارد. در کتابِ تاريخ اسکندر نوشته کـوئينتوس کـورتيوس روفـوس٬ تـاريخ نويس
(Barcani) اشاره شـده رومي٬ دو جا (دفتر سوم٬ بخش ٬٢ بندهاي ٥ و ٩) به نام قوم بارکاني
است. اما کورتيوس به روشني ميان بارکاني ها و هيرکاني ها تفاوت قايل است٬ آن جا که در
Barcani توصيفِ سپاهيان شاهنشاهيِ هخامنشي در نبرد ايسوس هم از سواران بارکاني (
Hyrcani ـ). شايد اين بـارکانيان equites equites ـ) ياد مي کند و هم از سواران هيرکاني (

همانا بارکاني هاي کتسياس و پاريکاني هاي هِرودُت٬ يـعني سـاـکـنان مـادستان٬ بـاشند
Ã Diakonoffـ) ـ. 1956, p.612, n.43; Vogelsang 1985, p.86, n.75; Cf. Vogelsang 1992, p.220)

سرزمينِ پريانِ مادي
پَ ريکاني ها در سرزمين ماد را بيوار در مقاله خود «سرزمينِ پريانِ پارسي»٬ موضوع وجود
Bivar) و اين در 1985, p.30, n.19) فراموش کرده و يا اصولاً به عمد ناديده انگاشته است
ريکاني در خاـک مادستان وجود حالي است که شواهد بسياري از حضور مردماني به نام پَ
دارد٬ از گواهي هاي نـبشته هاي آشـوري دربـاره ديـار پَ ـريکانيان مـادي (شـاهک نشينِ
بَ ريکانو در ماد شرقي) گرفته تا آـگاهي هاي منابع يوناني و لاتيني در مورد اينان ( پاريکانيانِ
شهرب نشين ماد در تواريخ هِرودُت٬ بارکانيانِ مادنشين در پارسيک کـتسياس و هـيرکانيانِ
غربيِ مادستاني در پرورشِ کوروش کسنوفون). ولي پرسش اساسيِ ما اين است که ايـن

پَ ريکانيان به راستي که بوده اند و در خاـک مادستان چه مي کرده اند؟
'' ـنازردشتيِ`` باورِ پريان٬ ظاهراً تصور مي کند که دياـکونوف٬ با توجه به بارِ معناييِ
نيرانيِ`` مادستان به معني اخص و ايران زمين به معني اعم اند '' ـاَ اين پريکانيان همانا بوميان
(1960, Diakonoff) ـ.اظـــهار نــظر عــليِف 1956, pp.311, 320, 331, n.51, pp.576-577; 1985, p.100)

(pp.102-105 ـ٬ نويسنده دومين کتاب تاريخ ماد در مکتب شوروي سابق٬ هم مبتني بر همين

نيرانيِ`` فلات ايران٬ به ويژه مادستان٬ در '' ـاَ تصور است٬ آن جا که٬ در فهرستِ ساـکنانِ
لان٬ تَپوران٬ اَ مردان٬ اَ ناريکان٬ ـکنار کاسپيان (ـکاسيان و کوسيان و کيسيان)٬ کادوسيان٬ گِ
,1954) نيز بر p.69) اوتيان٬ و ميکيان و بسياري ديگر٬ از پَ ريکانيان هم ياد مي کند. توين بي
ـريکاني بـر همين بارِ معناييِ کافرکيشانه مفهوم پريان تأـکيد مي کند و مي گويد کـه لقب پَ
مردمي نهاده مي شده که پيرو باورهايي ناپسند و مردود بوده اند؛ سپس٬ علاوه مي کند که
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اـگر در فهرست هِرودُت از شهرب نشين هاي شاهنشاهي هخامنشيان دو قـومـ قـبيله را
ريکاني خوانده شده اند٬ فقط بيانگر آن است که اين هردو کيش هايي نامقبول مي يابيم که پَ
,ibid) ـ. به هر روي٬ p.70) و ناموجه داشتند٬ حال اين کيش ها هرچه مي خواهد بوده باشد

نيراني بودن پَ ريکانيان چيزي نمي گويد. توين بي از اَ
` نبوده اند٬ هرچند که٬ در نيراني̀ '' ـاَ ـگمان ما نيز چنين است که پَ ريکانيان الزاماً مردماني
نظر عموم ايرانيانِ زردشتي مآب٬ کافر شمرده مـي شدند. بـراي آـگـاهي از تـبار و زبـان
پَ ريکانيان مادي ٬ بايد به تحليل هايي زبان شناختي متوسل شد. گويا در منابع ما چند نـام
پَ ريکاني باقي مانده باشد. در متون آشوري روزگار سارگنُ دوم٬ هـمان جـاهايي کـه از
شاهک نشين ماديِ بَ ريکانو ٬ ديار پَ ريکانيان مادي ٬ نام رفته است٬ از شاهک آن هم ذـکري
(ÃLevine 1972, p.43) tar ـ- ـSa ـm ـ)٬ ba ـ- ـ nu ـ- ـ Satarbanu ـ٬ (در متن آشوري: شده است به نامِ
Thureau) ـ. - Dangin 1912, p.10, para.88) tar ـ- ـSa ـm ـ) pa ـ- ـ nu ـ- ـ Satarpanu ـ٬ (در متن آشوري: وـيا
بي گمان٬ اين نام شکلِ اـکديـ آشوري شده يک نام ايراني است٬ نامي که عموماً آن را در
§Xs* در معني «شهربان»٬ «شـهرب» بـازسازي aθrapa¦ na ايراني باستان (مادي) به گونه
(Rost 1897, p.114, n.2 ; ـ Scheftelowitz 1902, p.275; Diakonoff 1956, p.517; Grantovski 1970, مـي کنند
;pp.323-324 ـ٬ اما يوستي٬ در نامه نام هاي ايرانـي ٬ آن را بـه König 1972, p.54; Hinz 1975a, p.135)

Justi) ـ٬ که٬ 1895, p.164) §C* بازسازي کرده است iθrafarna Satarpa[r]nu اصلاح و به گونه

ريکاني را براي ما در هر صورت٬ آن نيز نامي ايراني است. هِرودُت نيز٬ در تواريخ ٬ دو نام پَ
¨Σιρομι) ـ٬ سرکرده پاريکانيان در سپاه خشيارشا و پدر τρης)ميترِس حفظ کرده است: سيرُ
¨Οιéο) ـ. اين دو نام هم ايراني است. يوستي يادآوري مي کند که در نام βαζος)اُيوبازُس وي 
اُيـوبازُس را هـم ـ؛ (ibid, p.303) (-Miθra) مـواجـهيم ميترِس با عنصر ايرانيِ بـاستانِ سيرُ
−wan را hu- ,ibid) و٬ در آن٬ عنصر ايرانيِ باستانِ p.232) يوستي نامي ايراني معرفي مي کند
ريکاني را بـراي مـا حـفظ کـرده مي بيند. شايد کسِنوفون نيز در پرورشِ کوروش ٬ يک نام پَ
باشد٬ آن جا که از سرکرده هيرکانيان (و گفتيم که اين هيرکانيانِ غربيِ مادي گـويا هـمان
¨Αρτου') که آن هم نامي ايراني است و يـوستي٬ در χας)پَ ريکانيان بوده اند)٬ آرتوخاس
¦Arta* را بـاز wan− hu- ¦Aša (برابر واژه ايرانـيِ بـاستانِ غـربيِ wan− hu- آن٬ واژه اوستاييِ

,ibid) ـ. بدين سان٬ گويا پَ ريکانيان مردماني ايراني زبان بوده اند. p.40) مي يابد
اين واقعيت که در فهرست هِ کاتايوس/ هِرودُت از شهرب نشين هاي ايرانِ هخامنشي٬
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در شهرب نشين نهم٬ در کنار اهالي همدان و ديگر ساـکنان مادستان به معني محدود آن و
گمَتانه و٬ در ديگر نواحيِ مادستان٬ از پَ ريکانيان و سکايان تيزخود به قول خود هِرودُت هَ
جداـگانه ياد شده است٬ چنين بر مي آيد که اين دو قوم٬ هرچند در خاـک ماد ساـکن بودند
اين که از ديدگاه جغرافيايي مادستاني به شمار مي آمدند٬ از ديدگاه عامه مـادي بـه با و
شمار نمي آمدند و رسماً مادي نبودند. دليل آن که سکايانِ تيزخـودِ مـادنشين از مـادان
شمرده نمي شدند و جداـگانه فهرست مي شدند پُ رـواضح است. اينان از بيگانگان بودند.
سکايان با يورشي سهمگين بر سر مادها آوار شده بودند و حدود سـه دهـه (٦٥٣ تـا
.Cf) ـ. روشن است که Diakonoff 1956, pp.263-268) ٦٢٥ـق م) بر پادشاهي ماد مستولي بودند
اينان هرگز نزد ديگر ساـکنان مادستان خودي محسوب نمي شدند. اما پَ ريکانيان چـرا از

ديگر مادان جدا بودند؟ چون احتمالًا آنان از کافران بودند.
داستان حضور اقوام کافرکيش در ميان يکتاپرستان خود مـبحث مـردم شناختيِ بس
تفکر برانگيزي است. وجود جزيره ها و يا واحه هاي دينيِ دگرانديش عـموماً از سـوي
همسايگان آنها چندان خوشايند تلقي نمي شده و اين دگرانديشان غالباً آماج تهمت کفر و
بدديني بوده اند. نمونه بسيار معروف از اين سرزمين هاي کافران در قلمرو يکـتاپرستان
همانا ولايت کافرستان در دامنه هاي جنوبي هندوکُش در خاـک کشـور افـغانستان کـنوني
است. کافرها٬ ساـکنان کافرستان٬ فقط در قرن بيستم ميلادي٬ آنـهـم تـحت حکـومت
افغانستان٬ به اسلام گرويدند. پيش از آن٬ اينان براي خدايان خويش گـاو و بُـز قـرباني
مي کردند و اـگر کسي از ميان آنان مسلماني را مي کشت٬ بسيار محترم مي گشت. کافرستان
ه هاي عميق و ريزابه هاي رود کابل آنها شامل کوهسارهاي سخت ناهمواري است که درّ
را از هم جدا مي کند. ساـکنان کافرستان به هشت قبيله تقسيم مي شدند که از حيث زبان و
ظاهر با يکديگر متفاوت بودند. کافرستان٬ تا سال ١٨٩٦ که امير عبدالرحمان خان افغان
(١٨٨٠- ١٩٠١) آن جا را متصرف شد٬ مستقل بود. پس از تصرف اين سرزمين٬ دولت
افغانستان نام آن را به نورستان تغيير داد و٬ بدين سان٬ کوشيد تا سابقه کافرانه آن مـحو
Ã) ـ. دليل بـقاي ايـن جـزيره کـافران در دل Longworth Dames 1913-36; Botsworth 1997) ـگردد
سرزمين هاي مسلمانان تا قرن بيستم٬ به جز محصور ماندن آن در ميان رشته کـوه هاي
ش٬ چه چيز مي توانست باشد؟ آيا در ساير نـواحـي فـلات ايـران صعب العبور هندوکُ

ـکافرستان هاي ديگري بوده است؟
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بيوار٬ در مقاله خويش٬ از منطقه خوش آب و هواي جبل بارِز٬ که در قسمت جنوبي
ري بين بم و جـيرفت ناحيه اي که از رفسنجان و پاريز تا بلندترين مناطق پيرامون دهِ بَکْ
(Bivar 1985, ~ ـ پَ ريکانيان ) دانسته است امتداد دارد٬ ياد کرده و اين ناحيه را سرزمين پريان (
(p.41 ـ. در اين جا٬ بيوار بيـآن که تصريح کند٬ از رابطه پريان با کوهسارهاي خوش آب و

هوا سخن مي گويد و اين يک باور کُهن ايراني است. هم چنين٬ دربـاب رابـطه پـريان بـا
جاي هاي خوش آب و هواي کوهستاني٬ هنگامه گزواني٬ در مقاله اي منتشر نشده به نام
«آب پري: يادداشتي درباره داستان ها و باورهاي عاميانه از پريان» (١٣٧٩)٬ نوشته است
ـکه در کوه پايه هاي گيلان و مازندران٬ اـگر نه صدها که ده ها نقطه به نام آب پري وجود دارد
ـکه غالباً مکان هايي مصفا با آبشاران و يا چشمه ساران پُرآبي است که٬ در افواه عام٬ پريان
براي آبتني به آن جاها مي روند و مردم محلي روايت مي کنند که در غاري بر فراز آبشار
يک پري نکوروي نشسته که ريزش آب از آبشار در حقيقت بارش گيسوان اوست. کتايون
مزداپور نيز٬ در مقاله ارزشمند خود به نام «افسـانه پـري در هـزارـو يک شب» بـر ايـن
موضوع تأـکيد کرده که٬ در اقوال عامه٬ پريان با آب پيوستگي دارند (١٣٧١ـالف٬ ص٢٩٠؛

١١ـ)ــمتأسفانه٬ در باب پريان و مقام اينان در اساطير ايراني و ادب فارسي يا روايات عامه٬ پژوهش هاي پي گيري
بـه زبـان فـارسي انـجام نشـده است. در ايـن مـيان٬ تـنها مـي توان از هـمان مـقاله «پـري: تـحقيقي در حـاشيه
اسطوره شناسي تطبيقي » (سرکاراتي ١٣٥٠) يا مقاله «افسانه پري در هزار و يک شب» (مزداپور ١٣٧١الف) نام
برد. مجموعه اي از چندين قصه عاميانه خراسان که چند «داستان پريوار» هم در آن آمده٬ با نام باـکره هاي پري زاد

(ميهن دوست ١٣٧٨) منتشر شده است٬ و فقط همين.

يادداشت٬١ ص٣٤٥).١١

آيا در خاـک مادستان نيز نشاني از کافرستان و از سرزمين پريانِ کوهستاني و خوش آب و
هوا داريم؟ پيش از اين٬ دربابِ مکـان يابيِ شـاهک نشينِ بَ ـريکانو ـــ بـه گـمان مـا٬ ديـار
پَ ريکانيانِ مادي ـــ در ماد شرقي٬ در مسير شاهراه خراسان بزرگ و در نزديکي ري باستان٬
سخن گفتيم و از دهي به نام باريکان در طالقان امروزي ياد کرديم. طالقان منطقه اي بـه
غايت خوش آب و هواست٬ با رودها و نهرها و چشمه سارهاي بسـيار (مـيرابـوالقـاسمي
٬١٣٧٣ ص٧١ - ٨٠) که هم اـکنون نيز هم چون يکي از ييلاقات مصفاي نزديک تهران شمرده

مي شود. طالقان هم٬ مثل کافرستانِ افغانستان٬ ناحيه اي کوهستاني است. اـگر در آن سوي
فلات ايران٬ رشته کوه هاي هندوکُش هم چون بارويي ولايت کافران را در بر گرفته بوده٬
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در اين سوي فلات ايران نيز٬ رشته کوه هاي البرز٬ به مانند دژي٬ باريکان ٬ اين سرزمين
پريانِ مادي ٬ را در دل خود پناه داده بوده است.

آري٬ به قراين تاريخي و جغرافياييِ پيش گفته٬ گمان مي بريم که در طالقان کنوني يک
سرزمين پريانِ مادي وجود داشته است. شايد اين همان جايي باشد که کوروش پارسي٬
ئيگَ (آستواـگِس يا آستوايگاسِ يونانيان٬ ايشـتوويگوي پدر بزرگ مادي خود٬ ارشتي وَ
ـرشوکتِ مـادها بابليان) را به آن جا تـبعيد کـرده بـود و٬ در حـقيقت٬ بـراي شـاهنشاه پُ
فـتاده هولناـک تر از تبعيد به ولايتِ هرـچند خـوش آب و هـوا ولي کـوهستاني و پـرت اُ

ـرسش بسـيار بـجايي مـطرح است و آن ايـن کــه شـاهنشاه مــادها را آيـا ئيگَ پُ ١٢ـ)ــدرباره تـبعيدگاه ارشـتي وَ
نمي بايست به جايي دور از خاـک مادستان (و مثلاً همان هيرکانيه) تبعيد کرده باشند تا به دور از وطن مألوف
خود باشد و٬ بدين ترتيب٬ از جانب وي هيچ خطري شاهنشاهي نوپاي پارسيان را تهديد نکند؟ با تبعيد او به
ديار پَ ريکانيان مـادي (و شايد همين باريکان کنونـي در طالـقان)٬ وي کـماـکان در مادستان است و به تـختگاه
پيشين خود هَگمَ تانه بسي نزديک. پاسخ به اين پُ رسش در گرو سنجشي تاريخي است: کوروش پارسي در چند
سال نخستينِ شاهنشاهيِ خود بـر سه پادشاهـيِ ماد (٥٥٠ـق م)٬ لوديـه (٥٤٦ـق م)٬ و بابل (٥٣٩ـق م) غلبهـکرد٬
ولي پادشاهان سرزمين هاي گشوده شده را تنها تبعيد کرد و به گونه اي محترم داشت. بِرُسُس کلدانـي آورده کـه
يسوس٬ پـادشاه نبونئيد٬ پـادشـاه بـابـل٬ به کرمان تبعيد گشت (پيرنيا٬١٣١١ ص٣٩٣)٬ کتسياس نـوشته کــه کـرُ
¨Βαρη ـ) تـبعيد شــد ( همان ٬ ص٢٧٩)؛ هـمـچـنين کـتسياس نــقل کــرده است کــه کــوروش νη) لودي٬ به بارِنه
شاهنشاه ماد را هم به سرزمين بارکانيان (و به گمان ما: باريکان) فرستاد. کرمان٬ تبعيدگاه نَـبونَ ئيد٬ را بـه خوبي
نه يونانـي را٬ کـه در متون آشـوري دوره تـيگلَت مـي شـناسـيم؛ اما تبعيدگاه کرُيسوس کمي ناشناخته است؛ بارِ
(Urienna) بـه عنوان يکـي از شرقي ترين ولايات مـاد آمـده پيلِسر سوم (٧٤٥ تـا ٧٢٨ـق م) هـم با نـام اوريِنَه
) مـيـدانـنـد Ã ـ Bartholomae 1904, col. 1371 1372 ـ- ـ Var•na ـ٬ ( ـ- ـ است٬ هـمـنام بـا نـاحـيـه اوسـتايـي وَرِنـه
Rost) ـ؛ ,p.82 ـ,1897 Billerbeck ـ;n.2 ـ ;p.86 ـ,1898 ,1900 ـStreck ـ pp.335-336; Diakonoff ,p.192 ـ,1956 n.236, p.510)

نه با کوهسارهاي گيلان و مازندران و٬ به قولي٬ کوهپايه هاي البرز اـگر آن انگاره قديمي آندرئاس مبني بر تطبيق وَرِ
Gnoli ـ٬ گويا در دوره هخامنشيان اين کوهسارها خـود٬ بـه (1980, pp.44-50) هنوز معتبر باشد (بر خلاف نظر
ئيگه را به يک نقطه کوهستاني و کرُيسوس را به نقطه کوهستاني نوعي٬ تبعيدگاه محسوب مي شده است؛ ارشتي وَ

ديگري در رشته کوه هاي البرز تبعيد کرده بودند.

پري پرستانِ کافرکيش چه مي توانست باشد؟١٢
ما از دين و آيين مادان چيز زيادي نمي دانيم. همين قدر دانسته است که ديـن کـُهن
ايراني را متولياني به نام مُغان پاسباني مي کردند. گويند که اينان قبيله اي از مادها بـودند
ـغان مـي دانـيم مـربوط بـه روزگـار ؛ امـا هـرآنـچه از مُ (هرِودُت٬ تواريخ ٬ کتاب يکم٬ بند ١٠١)

غان دوره ماد چه مي دانيم؟ دانش باستان شناسي نشاني از هخامنشيان به بعد است. از مُ
.Cf) ـ. ايـن Stronach 1981) يک نيايشگاه دوره مـاد را در نـوشيجان تـپه مـلاير يـافته است
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نيايشگاه درباره آيين ها و مناسک ديني مادان چه به ما مي آموزد؟ آيا صرف يافت شدن
آتشگاهي با نقشه اي چليپا شکل و آتشداني در دل آن کافي است تا مادها را زردشـتي
بدانيم؟ آيا٬ در سُننَ آييني مزديسناي پيش از زردشت٬ دين کهُن ايرانـي٬ آتش نـمادي
مقدس نبوده است و اين تقدس تنها از آنِ کيش زردشت است؟ پرسش ها بسيار است و

پاسخ ها اندک.
ريکاني بوده اند يعني حال ما شواهدي در دست داريم که گويا گروهي از ساـکنان مادستان پَ
پريان را عزيز مي داشته اند و اين٬ همان گونه که پيش تر هم مکرر گفتيم٬ يک رسم اصيلِ
از ديگر مادان جدا مي زيستند. ` است. اينان از پري پرستان بودند و٬ به همين دليل ٬ '' ـنازردشتي̀
ديگرمادان پري پرست نبودند؛ آيا زردشتي بودند؟ به درستي نمي دانيم. دياـکونوف٬ پس 
,1956) ـ٬ مفصلاً بدين موضوع پرداخته است. در حـقيقت٬ pp.48-56, 342-371) در تاريخ ماد
تحليلِ تاريخيِ وي از پيدايش شاهنشاهي ماد متکي است بر شکل گيريِ اتحاديه قبايل
ماد و٬ پس از آن٬ تحول اجباري آن اتحاديه به پادشاهي مـتحد مـاد. قـبول ايـن تـحليل
تاريخي خود منوط به پذيرش مؤلفه هاي جامعه شناختي بسياري است٬ از جمله عنايت
به نزديکي ديني مادها؛ چون٬ بر اساس انگاره هاي تکامل تاريخي جوامع٬ تصور بر اين
است که تکوين پادشاهي ماد نيز٬ بدون حمايت دين و آييني متحد براي عامه اتباع آن
پادشاهي٬ ممکن نمي بوده است. به بيان ديگر٬ پيوند قبايل مادستان و تشکيل نخستين
پايه هاي پادشاهي متحد ماد مسلماً نمي توانست تنها بر مشترکات قومي٬ سياسي و يـا
نظاميِ محض متکي باشد. اين دانسته است که وحدت مادستان در سايه اتحاد فرهنگي٬
نيراني محقق شد. تصور بر زباني و٬ در جاي خود از آنها مهم تر٬ دينيِ مادهاي ايراني و اَ
اين است که سلاله پادشاهان ماد٬ براي متحد ساختن مادان تحت لوايي واحد٬ در ترويج
دين زردشت (بهترين انتخاب ممکن و موجود در آن هنگام) نيز سخت کوشيدند (بسنجيد

با: ملکزاده ١٣٧٦الف٬ ص١٨٠ - ١٨١).

ريکاني در مادستان٬ که ظاهراً پريان را مي پرستيدند بحث از وجود قومـ قبيله اي به نام پَ
و بنابراين با ديگر مادان متفاوت مي بودند٬ نتيجه تاريخي و فرهنگيِ مهمي در بر دارد.
بايد توضيح داد که٬ در سايه پـژوهش هاي عـلميِ هـدفمند دربـاره دوره مـاد٬ از مـيان
داده هاي تاريخي٬ پديده اي فرهنگي به روشني نمايان گشته و آن اين که شواهد بسياري
حاـکي از آن است که مادان (ساـکنان مادستان)٬ از ديدگاه زبـاني و نـژادي و فـرهنگي٬
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مردمي يکپارچـه نـبودند و در آنـان مـي توان گـروه هاي قـومي و فـرهنگي مـتعددي را
بازـشناخت. اين نظر٬ به بهترين شکل ممکن٬ در تاريخ مادِ دياـکونوف بازتاب يافته و يکي
از اساسي ترين آراءِ وي را پديد آورده است. براي اين انگاره٬ «مـادهاي ايـرانـي زبان و
نيراني زبان» را مي توان برگزيد (Ä ملکزاده ١٣٧٦ب). جان مايه بنيادي استدلال هاي مادهاي اَ
دياـکونوف در تبيين و توجيه گونهـگونيِ قومي و فرهنگيِ مادها را همين انگاره مي سازد.
البته٬ پيش از او نيز٬ ديگر پژوهشگران به چندگانگيِ فرهنگي و قوميِ مادان اشاره کرده
alten) مي خواند و اينان Meder) ر گروهي از مردمان ماد را مادهاي قديم بودند. ژول اُپِ
Opert ـ). يوزف مارکوارت صراحتاً اينان را 1876 Äرا از ديگران مجزا مي سازد (براي اين تعبير
Marquart) ـ؛ پـراشِک ايـنان را 1901, p.139) anarische) مي داند Meder) مادهاي ناآريايي
(proto-Meder) مي خواند و تاريخشان رامقدم بر تاريخ ماد مي شمرد مادهاي نخستين

¨Pra ـ). s§ ek 1906 (نظريه تاريخي او اساساً بر اين اصل مبتني است:
نگارنده نيز باور دارد که٬ در دوره ماد٬ امتزاجي مؤثر ميان عناصر و سُننَِ فـرهنگيِ
ـگروه هاي گونهـگون قومي و زباني و دينيِ مادستان٬ از ساـکنان قديم گرفته تا تازه واردان
ايراني٬ صورت گرفته و همين آميختگي مبناي آينده فرهنگي مادها شده است. پيچيدگيِ
مناسبات قومي و فرهنگي اين گروه ها دوگانگي و يا حتي چندگانگيِ مقتضياتِ فرهنگي٬
قومي و زبانيِ مادان را٬ از زمان تشکيل اتحاديه قبايل ماد تا برآمدن پادشاهيِ متحد ماد و
نيز پس از آن٬ توجيه و تبيين مي کند. در تکميل اين انگاره٬ بايد اضافه کـرد کـه نـه تنها
نيراني زبان متفاوت و متمايز بودند بلکه اقوام نورسيده و مادهاي ايراني زبان از مادهاي اَ
تازه وارد ايراني به مادستان هم خود از گروه هاي مختلف متعددي تشکيل مي شدند و٬ به
ـگمان ما٬ پَ ريکانيان يکي از اين گروه هاي قومي٬ فرهنگي و ديني بوده اند. بنابراين٬ داستان
حضور پَ ريکانيان در بين مادان و وجود سرزمين پريان مادي نيز خود يکي از جلوه هاي
پديده گونهـگوني قومي و فرهنگيِ مادها و يکي از موارد ايجاب کننده پردازش انگاره ما

در تفسير و تحليل اين پديده است.
آـگـاهي امـروزينه مـا از پـيچيدگي ها و ريـزهـکـاري هاي تـاريخ و فـرهنگ دوره مـاد
محدود است. ما چيز زيادي از مادها نمي دانيم. بيـگمان٬ اين روشن است که ديگر٬ با
زيرـوـرو کردن منابع قديم يا جديد تاريخ ماد٬ چيزي بر دانش ما از اين دوره نـمي توان
افزود. آنچه اـکنون مادشناسيِ ما سخت بدان نياز دارد پرداختن به مباحث و مبانيِ نظري
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و انگاره پردازي براي تحليل داده ها يـعني آن چـيزي است کـه مـتأسفانه از آن بـي بهره
مانده ايم.

فرجام سخن

بازماندگانِ پَ ريکانيانِ مادي در درّه هاي البرز مرکزي
ـريکانو و ديـار پَ ـريکانيان مـادي ديديم که شايد دره طالقان کنوني همانا شاهک نشين بَ
باشد. اين از آـگاهي هاي جغرافياي تاريخي بر مي آيد. ديديم که پَ ريکانيان از ديگر مادان
جداـگانه مي زيستند و بيگانه و غريب و کافر به شمار مـي آمدند٬ چـون ايـنان پـريان را
مي پرستيدند و پرستش پريان خود رسمي ناپسند مـحسوب مـي شد. ايـن را داده هـاي
دين شناسيِ تطبيقي بر ما روشن مـي سازند. درايـن جا بـايد افـزود کـه پـاره اي اشـارات
مردم شناختيِ امروزين نيز٬ به گونه اي شگفت انگيز٬ واقعيتِ حضور مـردماني غـريب٬
نامتعارف و بيگانه خو را در يکي از دره هاي غربيِ البرزِ مـرکزي٬ دره المـوتـــ دره اي

اندکي غربي تر و البته به نسبت دورافتاده تر از دره طالقانـــ تأييد مي کند.
ـگويا٬ در زمانه ما٬ براي نخستين بار٬ عارف قزويني از اين مردم ياد کرده باشد. عارف
خويشتن را نيز از آنان معرفي کرده و٬ در مقدمه اي که بر ديوان اشعار خود (چاپ بمبئي٬
١٣١٤) نوشته٬ چنين آورده که زادبومش رودبار قزوين است و از همان مردمي است که
زي مـعروف مراغه اي ناميده مي شوند. اما مهم ترين نوشته درباب اين مردم٬ کـه بـه کـله بُ
شده اند٬ يادداشت هاي عبدالحسين بن حاج ابوالقاسم بياباني قزويني (١٣٣٧) است کـه
بس مفصل تر به اين مردم پرداخته است٬ اين يادداشت ها را٬ سال ها بعد از تحرير آنها٬
نويسنده اي ديگر به نام سيد محمدعلي گلريز قزويني٬ در کتاب خود مينودر يا باب الجنة

قزوين (تهران ١٣٣٧) نقل کرده و مطالبي به آن افزوده است.
بياباني از خرداد ماه ١٣٠٥ شمسي به مـدت ٥ سـال٬ بـا سـمت تـحصيل داري٬ در
رودبار قزوين مأموريت اداري داشته است. وي دهِ وشته را٬ که به گفته خـودش مـرکز
مراغي ها بوده است٬ به عنوان مرکز مالياتي رودبار برگزيد. وي مي نويسد که اين مردم٬ که
زي مي نامند٬ به جهت آداب و رسـومشان از سـاير سکـنه آن نـواحـي عوام آنان را کله بُ
بازـشناخته مي شوند. پاره اي از اين آداب و رسوم را بياباني نقل کرده و گـفته کـه ايـنان
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داراي زبان و گويش ويژه خودند و دين واقـعي خـود را از بـيگانگان پـنهان مـي دارنـد؛
آيين هاي خاصي براي پيش گويي دارند و به اين هنر نزد ديگران شهره اند؛ رسم ايرانيِ
ـکهُنِ سدره پوشيدن و کُ ستي بستن٬ که امـروزه خـاص زردشـتيان بـه شـمار مـي آيد٬ در
ميانشان رواج دارد ولي٬ نه همانند زردشتيان؛ چـون ايـن رسـم را پس از هـمسرگزيني
بهـجاي مي آورند؛ زنان زائو و دشتانِ (حايض) اينان تا چهل روز نبايد به ظـروف خـانه
دست زنند و چيزي را بيالايند و بايد از هر کاري برکنار بمانند. بياباني٬ که گويا درباره
دين زردشتي شخصاً مطالعاتي داشته است٬ در يادداشت هاي خويش٬ جاي جاي٬ آداب
و رسوم مراغيان را با آنِ زردشتيان مي سنجد و آنها را هـمسان مـي يابد ( هـمان ٬ حـواشـي

صفحات ٤٧٣-٤٧٥).

ـگلريز قزويني نيز٬ در مينودر يا باب الجنة قـزوين (٬١٣٣٧ ص٤٦٦)٬ دربـاره مـراغـيان يـا
ـکله بُ زي ها مطالبي آورده است و نوشته که هرچند ايـنان گـاه خـود را مسـلمان مـعرفي
مي کنند٬ اما عادات٬ رفتار و اخلاق آنان نشان مي دهد که از طريق خاصي پيروي مي کنند.
وي٬ سپس٬ آن دسته از خصوصيات ديگرگون مراغيان را در فهرستي ارائه مي دهد که در

جاي خود خواندني است ( همان ٬ ص٤٦٨-٤٧٠).
يکي دو تـن از ايـر ان شـناسان و زبـان شناسان بـنام ايـرانـي هـم در بـاب ايـن مـردم
پژوهش هايي انجام داده اند. ابراهيم پورداود٬ به سال ٬١٣٣٧ در مقاله اي به نام «مراغيان
٬ پاره اي عادات و آداب و رسوم اينان را نقل و تحليل کرده رودبار قزوين» (٬١٣٣٧ ص٢٤٤)
است. پورداود٬ در توجيه اين که ديگر ساـکنان دره الموت اين مردم را کله بُزي مي نامند٬
مي نويسد که شايد چون مراغيان در آيينِ غريبِ پيش گوييِ خويش از بُز استفاده مي کنند٬
ردِ قربانيِ جان داران براي تفأل و پيش گويي خود بدين لقب شهرت يافته باشند. اين کاربُ
سـتي نـزد ايـنان رسمي بس کُهن است. هم چنين وي از رسم پوشيدن سدره و بسـتن کُ
مي نويسد٬ ولي آن را با آنِ زردشتيان متفاوت مي داند ( همان ٬ ص٢٤٤ - ٢٤٥). پورداود برخي
رسوم اينان را زردشتي مي داند و بعضي را نازردشتي؛ از جمله اين که٬ بنا بر گفته صاحب
مينودر يا باب الجنة قزوين ٬ مراغيان خود را از سگ دور مي دارنـد ( هــمان ٬ ص٢٥١). وي بـه
داستان مهاجرت مراغيان از مراغه به الموت هم اشاره مي کند؛ ولي تـلويحاً آن را غـير
mareghâ و موجّه مي شمرد. نيز٬ در بحث ريشه شناسي٬ نام مراغي را با واژه اوسـتايي
واژه فارسي مَرْغ و کردي مَرغه مي سنجد و آن را به معني «چراـگاه» مي شناسد. هم چنين
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وي تعبير پشه اي را٬ که مراغيان هـر آن کس را کـه بـه کـيش و آيـين آنـان نـباشد٬ بـدان
-Peša به معني «ـگناه٬ بزه» مـربوط مـي دانـد و مـي نويسد: مي خوانند٬ با واژه اوستايي
«شايد پشه اي نزد مراغيان به معني گـناهکار يـا بـزهگرباشد.» ( هـمان ٬ ص٢٥٣ - ٢٥٢). در
روزي هـا٬ مجموع٬ پورداود مراغـيان را گـروه ديـني جـدايـي مـي شمارد و آنـان را بـا دَ
ماندايي ها٬ و يا صُ بي ها و کردان يزيدي مي سنجد و اينان را مـردمي بـا کـيش و آيـيني
و ناشناخته معرفي مي کند که در پوشيده ماندن دين خود سخت مي کوشند و اهل تقيهّ 

ـکتمان اند.
انتشار مقاله پورداود علاقه ديگر پژوهشگران را بدين مردم جلب کرد. چندي پس از
آن٬ يارشاطر هم٬ که درباب زبان هاي ايراني سرزمين ماد به تحقيق مشغول بود٬ درمقاله اي
٬ به اين مردم و زبانشان پرداخت. ـکوتاه به نام «مراغيان الموت و رودبار و زبان آنها» (١٣٤٦)
وي (ص١٦٩) مي نويسد که زبان مراغيان از جالب ترين زبان هاي ايراني دامنه کوه هاي البرز
است و بازمانده اي از زبان مادها به شمار مي آيد. وي از باورها٬ آداب و رسوم و مناسک
[ ـو نه مراغه اي] مي نامند خاص اين مردم ياد مي کند و مي نويسد که اينان خويش را مراغي
و مانند يزيدي هاي عراق جز با گروه خود وصلت نمي کنند؛ مجموعه آداب و مراسمي
دارند که آنان را از ديگر ساـکنان ناحيه متمايز مي سازد؛ پاره اي از اين آداب سرّي است و
جز به افراد گروه نبايد آشکار باشد و مراغيان متعهدند که سرّ اين آداب را بروز ندهند؛
در ايمان خود اعتقاد راسخ دارند و از غذاي ديگران نمي خورند؛ حيوان آبستن را ذبـح
نمي کنند؛ زنان را٬ تا ٤٠ روز پس ازوضع حمل٬ از ديگران جدا نگه مي دارند و جدا غذا
مي دهند؛ پنير را تنها با شيردانِ گاو يا گوسفند٬ به طريقي ويژه که خود مي دانند٬ درست
مــي کنند و جــز آن را نــمي خورند؛ پـنج روزِ واپسـينِ سـال را از روزهـاي مـخصوص
مي شمارند و بعضي مناسک خاص به جا مـي آورند٬ ازـجـمله٬ بـراي مـردگان خـيرات
مي کنند؛ گويا مراسم خاصي از براي غسل دارند و چون به بلوغ رسند با آدابـي سـرّي
براي رعايت سُنن مراغي و حفظ اسرار آن عهد مي بندند و اـگر کسي اين عهد را بشکند از
جمع طرد مي شود. مراغيان به درستي٬ پاـکيزگي و تقيد به عبادات مذهبي شهره اند؛ تعدد
زوجه و متعه در ميانشان رايج نيست و طلاق را هم جايز نمي دانند. زبان مراغي زبـاني
نسبتاً مـحافظهـکـار است و بسـياري از ويـژگي هاي کـُهن تر گـويش هاي مـادي را حـفظ
ـکرده است و «اين نکته با جدايي مراغيان از اطرافيان خود غريب نيست.» ( همان ٬ ص١٧٠).
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يارشاطر مي نويسد که مردم غير مراغيِ ناحيه غالباً به طعنه و تخفيف از مراغيان ياد
زي مـي خوانـند. در رودبـار المـوت٬ گـذشته از آن دسـته مي کنند و عموماً آنـان را کـله بُ
مراغياني که پاي بند آيين خود مانده اند٬ ديگراني هستند که ترک آيين سابق گـفته انـد و
راهـو رسم شيعيان ناحيه را در پيش گرفته اند؛ ساـکنان دهِ مـوشقين از ايـن گـروه انـد کـه
مراغيان اصيل طردشان کرده اند و با آنان نمي آميزند. لهجه موشقين٬ که نمونه خوبي از
زبان مراغيانِ مطرود است٬ با لهجه ديکين که نمونه خوبي از زبان مراغيان اصيل است٬
ـکمي تفاوت پيدا کرده است. نوع دوم زبان اين مردم زبان کساني است که مراغيان آنان را
پشايي مي خوانند. اين زبان در دهات الموت و برخي دهات رودبـار رايـج است ( هـمان ٬

ص١٧١).
يارشاطر٬ هرچند در مقاله خود مراغيان را شـيعي مـذهب مـعرفي کـرده٬ و از سـه
امام زاده هم در ناحيه آنان نام برده٬ ولي اظهار نظر کرده است که بعيد نيست پاره اي از
باورها و آداب آنان ريشه در آيين هاي باطني و التقاطي ايران باستان داشته بـاشد. امـا٬
هنوز هم٬ بسياري از مسافران دره الموت از عادات٬ آداب و رسوم٬ و آيين هاي غريب
مردم اين ناحيه داستان ها مي گويند. عوام در حق اين مردم به طعنه و ريشخند گويند که
زي ها معروف شـده انـد. اينان بُز يا کله بُز را مي پرستند و به همين جهت است که به کله بُ
بانويِ باستان شناسي٬ که چندي پيش سمتِ سرپرستيِ گروه کاوش هاي باستان شناسيِ
دژ الموت را بر عهده داشت٬ از ديد انکارآميز و منفيِ ديگر ساـکنان دره الموت نسبت

) ـ٬ به اين مردم اشاره کرده و ,Ã1963 ـ pp.190-191, n.19) ١٣ـ)ــسال ها پيش از اين هم پيتر ويلي٬ در قلاع حشاشين
چنين نوشته است: «ديکين ... از روستاهاي دهستان رودبار شهرستان قزوين استـ... ساـکنان آن اغلب مراغي
هستند. مذهبشان از مذاهب قديم ايراني و قابل بررسي است. اما٬ متأسفانه٬ مردم روسـتا در بـرابـر بـيگانگان

به سختي ر ازدارندـ... رگه هايي از زروانيان را نيز مي توان در اين جوامع بررسي کرد».

بدين مردم مي گفت.١٣
جالب اين که اين مردم از گذشته هاي دورتر هم به هـمين خـصيصه مـتفاوت بـودن
معروف و مشهور شده بودند تا بدان جا که نويسنده قرن هشتم هجري٬ حمدالله مستوفي٬
در نُزهةُ القُلوب چنين آورده است: «و مردم آن جا مذهبِ بواطنه داشته اند و جمعي را که
مراغيان خوانند به مزدکي نسبت کنند. اما اهل رودبار تمامتْ خود را مسلمان شمارند و
ÃLe) ـ. و اين نکته که مستوفي آنان Strange 1915, p.61) اـکنون پاره پاره به راه دين مي آيند ...ـ»
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را زردشتي ننوشته بس مهم است. احتمالاً نزد او اين موضوع روشن بوده که اين مردم٬ با

اغيانِ مزدکي را از خر م دينانِ پيرو بابک دانستند ١٤ـ)ــبا توجه به همين نوشته حمدالله مستوفي٬ برخي پژوهشگران مر
ÃBausani) ـ. 1968, p.549) ـکه در روزگاري که کس به ياد ندارد از آذربايجان (مراغه؟) به الموت مهاجرت کرده اند

آن که مسلمان نيستند٬ با زردشتيان هم متفاوت اند٬ پس آنان را مزدکي خوانده است.١٤
متأسفانه ديگر پـژوهشگران در بـاب ايـن مـردم چـيز زيـادي نـنوشته انـد و عـموماً
به رونويسي از آثار بياباني قزويني٬ گلريز قزويني٬ پـورداود و يـارشاطر اـکـتفا کـرده انـد
؛ يگانه نکته قابل اعتنا در نوشته هاي بعدي درباره (Ä ـورجاوندناصري ٬١٣٥١ ص٤٦٨ - ٤٨٢)

[ ـمراغيان] در گذشته به عنوان يک مراغيان تذکر اين معني است که «امکان دارد بز براي
توتم مورد توجه بوده و نشانه مذهب توتم پرستي دوران هاي کهن در اعتقادات کنوني آنها

به اين صورت تجلي نموده است» ( همان ٬ ص٤٨١).
زي ها ـــ بـا آن بـاورهاي بس خـلاف آيا اين مردم غريبـــ مراغيان و يا به قولي کـله بُ
عرف٬ همان بازماندگان کنونيِ پَ ريکانيانِ ماديِ پري پرستِ کافرکيش نيستند که شايد زماني
هم در دره طالقان٬ دژي و يا شهري به نام باريکان داشتند و هم در دره مجاور آن٬ دره
اـکنده بودند و سپس٬ اندک اندک٬ از دره طالقان به نواحي هرچه کوهستاني تر الموت٬ پر
دورافتاده تر رانده شدند و تنها در دره الموت پناه جستند؟ و آيا٬ سال ها پيش از اين٬ و
حسن صباح اسماعيلي٬ بدون آـگاهي از اين خصيصه نامتعارف بودنِ مردم اين نواحي بود
ـکه دژ و پايگاه دعوتِ دگرانديشانه خويش را در اين دره دورافتاده صعب العـبور بـنياد
نهاد؟ پاسخ به اين پـرسش ها در گـرو بـررسي مـيدانـي بـاستان شناختيـ مـردم شناختيِ

١٥ـ)ــبيوار٬ در واپسين نوشته خود٬ بار ديگر از رابطه کرمان زمين با قبيله پَ ريکانيان سـخن گـفته است. وي٬ در
بيرا (در بردسير کرمان) آورده٬ به نـوعي ايـن مـحوطه تـاريخي را پيش گفتاري که بر کتاب گزارش کاوش هاي غُ

Bivar) ـ. 2000, p.6) پاره اي از سرزمين پريان ايران شمرده است

هدفمندي در دره هاي دوگانه طالقان و الموت است.١٥

منابع
ذـکائي ٬ پـرويز (١٣٧٨): «نسـاهاي بـاستان»٬ ايـر ان شـناخت ٬ شـماره ٬١٣ ص٧٢-١٠٧؛ بـياباني قـزويني ٬ اَ
عبدالحسين (١٣٣٧): «چگونگي حالات مراغي ها يا کَ لَّه بُزي ها و تاريخچه مذاهب متداول در رودبار»٬ در:
ة قزوين ٬ نوشته سيد محمدعلي گلريز٬ تهران: دانشگاه تهران (چ٬٢ قزوين: انتشارات طه با مينودر يا بابُ الجَنّ
همکاري مرکز نشر ميراث فرهنگي قزوين٬ ١٣٦٨)٬ ص٤٧١-٤٧٩؛ پورداوُد ٬ ابراهيم (١٣٣٧): «مراغـيان
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رودبار قزوين»٬ مجله مردم شناسي ٬ دوره دوم٬ ص٢٠٩-٬٢٢٠ همان در: اناهيتا: پنجاه گفتار پورداوُد ٬ به کوششـِ
ـگرجي٬ مرتضي٬ تهران: انتشارات امـيرکبير (٤٣-١٣٤١)٬ ص٢٤٣-٢٥٤؛ پـيرنيا ٬ حسـن (١٣١١): ايـران
ان قديم ٬ ٣ جلد٬ تجديد چاپ٬ تهران: دنياي کتاب (١٣٦٢)؛ خـطيبي ٬ ابـوالفـضل باستان يا تاريخ مفصل اير
(١٣٧٧): «سايه هاي شکار شده»٬ نامه فرهنگستان ٬ سال چهارم٬ شماره دوم٬ شماره مسلسل١٤ (تاريخ انتشار:
بهمن ١٣٧٨)٬ ص١٢٢-١٣٢؛ سـرکاراتـي ٬ بـهمن (١٣٥٠): «پـري: تـحقيقي در حـاشيه اسـطوره شناسي
تطبيقي»٬ نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ٬ سال٬٢٣ شـماره١-٬٤ شـماره پـياپي٩٧-٬١٠٠
ص١-٬٣٢ همان در: سايه هاي شکار شده٬ گزيده مقالات فارسي ٬ تهران: نشر قطره٬ ٬١٣٧٨ ص١-٢٥؛ هـمو
(١٣٧٨): سايه هاي شکار شده٬ گزيده مقالات فارسي ٬ تهران: نشر قطره٬ ٣٩٠ ص؛ گزواني ٬ هنگامه (١٣٧٩):
آب پري: يادداشتي درباره داستان ها و باورهاي عاميانه از پريان ٬ (منتشر نشده)؛ گلريز ٬ سيد محمدعلي (١٣٣٧):
ة قزوين ٬ تهران: دانشگاه تهران (چ٬٢ قزوين: انتشارات طه با همکاري مرکز نشـر مـيراث مينودر يا بابُ الجَنّ
فرهنگي قزوين٬ ١٣٦٨)؛ لغت نامه دهخدا ؛ مزداپور ٬ کتايون (١٣٥٤): «نشان هاي زنـسروري در چند ازدواج
داستاني شاهنامه»٬ فرهنگ و زندگي ٬ شماره ٢٠-٬١٩ ص٩٤-١٢١؛ هـمو (١٣٧١)الف: «افسـانه پـري در
اني در گستره پـيش تـاريخ و تـاريخ ٬ هزارويکشب»٬ در: لاهيجي٬ شهلا و کار٬ مهرانگيز٬ شناخت هويت زن اير
تهران: انتشارات روشنگران٬ ص٢٩٠-٣٥٢؛ همو (١٣٧١)ب: «جهيکا کيست؟»٬ زنان ٬ سال اول٬ شماره ٬٣
ص٦-١٣؛ همو (١٣٧٧): «روايت هاي داستاني از اسطوره هاي کهن»٬ فرهنگ ٬ سال يازدهم٬ شماره ١-٬٢
شماره پـياپي ٢٥-٢٦ (ويـژه ادبـيات فـارسي)٬ ص١٠٣-١٢٥؛ مـفخم پايان ٬ لطـف الله (١٣٣٩): فــرهنگ
افيايي شهرها و ديه هاي کشور ٬ با همکاريِ اختريزدي٬ ايراندخت و آبادي هاي اير ان٬ شامل نام ها و موقعيت جغر
بزرگ و ديگران٬ تهران: اميرکبير٬ ٥١٢ ص؛ ملکزاده ٬ مهرداد (١٣٧٣): «اَنديه: شاهک نشيني در سرزمين ماد
شاهکارهاي هنري مارليک»٬ مجله باستان شناسي و تاريخ ٬ سال٬٨ شماره٬٢ شماره پياپي ٬١٦ بهار و تابستان
٬١٣٧٣ ص١٢-١٨؛ همو (١٣٧٦)الف: «يادداشت هاي مادي ١ـ: جايگاه مادها در تاريخ ايران»٬ گز ارش هاي
باستان شناسي (١) ٬ تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشـور ٬٨٣ ص١٧١-١٨٥؛ هـمو (١٣٧٦)ب: «مـادهاي
ايراني زبان و مادهاي اَنيراني زبان»٬ ياد بهار: يادنامه دکتر مهرداد بهار (مجموعه مقالات) ٬ به کوششِ مزداپور٬
ـکتايون و همکاران٬ تهران: انتشارات آـگاه٬ ص٤٨٥-٥١٢؛ مير ابوالقاسمي ٬ سيد محمدتقي (١٣٧٣): تاريخ و
جغرافياي طالقان ٬ تهران: نشر ندا٬ بيست + ٢٣٠ ص٬ پيوست ها (عکس ها و نقشه ها)؛ ميهن دوست ٬ محسن
(١٣٧٨): باـکره هاي پري زاد ٬ دفتري از فرهنگ عامه خراسان٬ ادبيات شفاهي ٬٢ تهران: انتشارات توس٬ ١٨٧
ص؛ ورجاوند ناصري ٬ پرويز (١٣٥١): «مراغي ها و کله بزي هاي رودبار»٬ در: سرزمين قزوين (سابقه تاريخي و
آثار باستاني و بناهاي تاريخي سرزمين قزوين) ٬ تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملي (چ٬٢ تهران: انجمن آثار
و مفاخر فرهنگي با همکاري انتشارات راستي نـو٬ ١٣٧٤)٬ ص٤٦٨-٤٨٢؛ يـارشاطر ٬ احسـان (١٣٤٦):
«مراغيان الموت و رودبار و زبان آنها (زبان هاي ايراني الموت و رودبار الموت و کوهپايه)»٬ نشريه ايرانشناسي

(تهران: کتاب خانه پهلوي ـ دبيرخانه مرکزي اتحاديه جهاني ايرانشناسان)٬ شماره٬١ ص١٦٩-١٧١؛

Aliev, I . (1960) , Istorija Mîdii, o tv. r ed. Struve, V. V., Baku: Akademiia Nauk Azerbaijanskoi
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Bowman, R. A. (1970), Aramaic Ritual Texts from Persepolis, Oriental Institute Publications XCI,
Chicago: University of Chicago Press, xiv + 196 pp. + 35 pl.
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Cook, J. M. (1983), The Persian Empire, New York: Schocken Books, xi + 275 pp.
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(به فارسي ترجمه شده است: تاريخ ماد ٬ ايگور ميخائيلوويچ ديـاـکـونوف٬ تـرجـمه کـريم کشـاورز٬مـجموعه
[ ـويرايش ٢ـ] ٬ تهران: اير ان شناسي ٬٣٣ زيرنظر يارشاطر٬ احسان٬ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب١٣٤٥٬؛ چ٢
= ١٣٥٧)؛ چ٬٣ تهران: علمي و فرهنگي٬ ١٣٧١؛ چ٬٤ تهران: علمي و فرهنگي٬ ١٣٧٧؛ چ٥ـ٬ تهران: پيام٬ ٢٥٣٧ (

علمي و فرهنگي٬ ٬١٣٧٩ ارجاع ما بدين نسخه است.)
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*ــاين مقاله ترجمه اي است از:
Ahmad Tafazzoli, ``Two Sogdian Words of the Mug Documents'', Studia Iranica, Dedicated to V.A.

Livshits, Tome 26-1997-fascicule 1, pp. 113-115.

دو واژه سغدي در اسناد کوه مغ *
احمد تفضلي٬ ترجمه محمد شکري فومشي

rnkcrm ١

1) V.A. Livs§ ic, Sogdijskie dokumenty s gory Mug, II: Juridic§ eskie pis'ma [M DII], Moscow, 1962,

pp.71-72, 210; M.N. Bogoljubov, O.I. Smirnova, Sogdijskie dokumenty s gory Mug, III: Xozjaistvennye

dokumenty [MD III], Moscow, 1963, pp. 61, 127; cf. also Epigrafika Vostoka 16, 1963, p. 118.

rnkcrm دو بار در اسناد کوه مغ ديده شده است: يک بار در قطعه 3.11١ ـB و ديگري واژه

2) MD II, p. 143 (m)kcrm; MD III, p. 43.

A ـ. ليوشيتس٬ ويراستار جلد دوم اين مجموعه اسناد٬ و بوگوليوبوف و V ـ1 ـ در قطعه 3٢ ـ
اسميرنووا٬ ويراستاران جلد سوم آن٬ در قرائت مذکور و معناي آن٬ «چرمِ رنگ شـده»٬

Ä فرهنگ سغدي ٬ تهران ٬١٣٧٤ ش ٨٥٠٢ـ: «پوستِ رنگ شده». ٣ـ)ــدکتر قريب همين معني را پذيرفته است.

§c «چرم٬ پوست»٬ هم راي اند٣ . اما معنايي که به اين arm rang «رنگ» و ـکلمه اي مرکب از
رد اسم مـفعول فـعلي دالّ بـر واژه داده شده محل تأمل است. براي چنين معنايي٬ کاربُ

4) Cf. Pahlavi raštan in De¦ nkard, ed. Madan, Bombay 1911, p. 23; raštaـg : 50.12; 153.5 (see R.C.

Zaehner, BSOS 9, 1937, p. 316);

رشتن و رزـ فارسي: ميبدي٬ کشف الاسرار ٬ به تصحيح علي اصغر حکـمت٬ ج٬١ تـهران ٬١٣٣١ ص٣٨٢-٣٨٣ـ؛
طوسي٬ النهايه ٬ به تصحيح محمدتقي دانش پژوه٬ تهران ٬١٣٤٣ ص٤٠٩.

بي از -raz ـ)٤ ٬ هم چون جزء نخست واژه مرکّ rašt* (از «رنگ کردن» انتظار مي رود٬ مانند
¦o/ «قلب sugd-pa¦ zn/ ßwswgt pßzn اخ شده» يا ¦swbt-go/ «داراي گوش سور š/ swbt gwš نوع
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دو واژه سغدي در اسناد کوه مغ

5) I. Gershevitch, ``Sogdian Compounds'', TPS 1945, p. 137.

g'wsrd §rang-c/ تـنها مـي توانـد تـرکيب وصـفي از نـوع arm/ rnkcrm پـاـک»٥ . صـورت

6) Gershevitch, op.cit., p. 143. 7) MD III, p. 60.

/kanqbar/ «لنگه در»٦ و مانند ايـنها بـاشد. در واقـع٬ kndbr ¦ga/ «سالِ گاو» يا w-sard/

crm جزءِ دوم آنهاست به ما کمک مي کنند تا معناي ـکلمات مرکبِ مشابه سغدي که واژه
¦ga/ «چرمِ w-c§ arm/ g'w crm rnkcrm را بيابيم. اين کلماتِ مرکب عبارت اند از: حقيقي

8) MD II, p. 73; MD III, p. 57. 9) MD III, p.44.

xar/ «چـرمِ خـر» -c§ arm/ gـrـ 
ßcrm B دو بـار)٬ A ـ؛ 1.12٩ A4 ـ؛ 10.3٨ R12, ـگـاو» (14٧

10) DM II, p. 73; MD III, p. 57. 11) DM III, p.59.

B) ـ. از آن جا که جزءِ اول 19.5١١) ¦naxši/ «چرم بز کوهي» r-c§ arm/ ngšyr crm A) و (10.4١٠ ـ

rnk نيز بايد بر يکي از حيوانات دلالت اين واژه هاي مرکب اسامي حيوانات است٬ طبعاً
ـکند. در جستجو براي يافتن چنين واژه اي٬ واژه رَنگ ٬ که در فـرهنگ هاي فـارسي «بـز
رال و آهو» معني شده٬ برفور به ذهن مي آيد. اين واژه را٬ که به نظر مي رسد ـکوهي٬ مَ

12) G. Morgenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages, Vol. II, Oslo 1938, p. 537.

É gـra «مـرال»)١٢ ٬ متعلق به لهجه هاي ايراني شمالي و شرقي باشد (بسنجيد بـا: وخـي

١٣ـ)ــرياحي٬ محمدامين٬ کسايي ٬ تهران ٬١٣٦٧ ص٨٤ـ.

شاعران خراساني و ماوراءالنـهريِ قـرن هاي چـهارم و پـنجم هـجري٬ چـون کسـايي١٣ ٬

١٤ـ)ــاسدي٬ گرشاسب نامه ٬ به تصحيح حبيب يغمايي٬ تهران ٬١٣١٧ ص١٦١.
١٥ـ)ــ ديوان ٬ به تصحيح محمد دبيرسياقي٬ تهران ٬١٣٤٧ ابيات ٬٢٦٨ ٬٦٤٠ ٬٦٧١ ٬٧٧٤ ٬١٠٦٩ ١٦٣٦.

١٦ـ)ــ ديوان ٬ به تصحيح مـحمد دبـيرسياقي٬ تـهران ٬١٣٣٥ ابـيات ٬١٤٧٦ ٬١٩٣٧ ٬٤١٠٥ ٬٤١٢٤ ٬٤١٢٥ ٬٤١٨٧
١٧ـ)ــ ديوان ٬ به تصحيح محمد دبيرسياقي٬ تهران ٬١٣٤٢ بيت ٤٢١٧.١٨٢٤.

١٨ـ)ــويس و رامين ٬ به تصحيح محمدجعفر محجوب٬ تهران ٬١٣٣٧ بـند٧/ بـيتـ٬٧ بـند٥٦ـ/ بـيتـ٨ـ٬ بـندـ٧٥/
بيتـ٬٢٢ بندـ٧٨/ بيتـ٨ـ.

١٩ـ)ــ ديوان ٬ به تصحيح غلامرضا رشيد ياسمي٬ تهران ٬١٣١٨ ص٬٣٣ ٬١١٥ ١٢٧.
٢٠ـ)ــ ديوان ٬ به تصحيح ناصرالدين شاه حسيني٬ تهران ٬١٣٣٨ ص٬٦١ ٬٢٣٢ ٢٣٦.

اسدي١٤ ٬ منوچهري١٥ ٬ فرخي١٦ ٬ عنصري١٧ ٬ فخري گرگاني١٨ ٬ مسعود سعد١٩ و سوزني٢٠
به کار برده اند. از آن جا که واژه رنگ احتمالًا براي شاعران فارسي زبان غربي و جـنوبي

٢١ـ)ــ لغت فرس ٬ به تصحيح عباس اقبال٬ تهران ٬١٣١٩ ص٢٦١.

شناخته نبوده٬ اسدي٢١ لازم ديده است که آن را در فرهنگ خود٬ که مقصود از تأليف آن
اساساً گردآوري واژه هاي ناشناخته براي شاعران غير خراساني بوده٬ ضبط و معني کند.
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RBcgšnh ٢
A آمده است. قرائت آن روشن R ـ1 ـ 12 ـ RBcgšnh واژه ناشناخته اي است که تنها در قطعه

22) MD II, p. 143. 23) MD III, pp. 73-74.

yycgš'h (؟)٬ اما ybcgš'h ـ٬ bycgšßh ـ٬ نيست. ليوشيتس٢٢ قرائت هاي زير را پيش نهاد کرده:
معنايي براي آن پيش نهاد نکرده است. باـگوليوبوف و اسميرنووا٢٣ اين واژه را به صورت
gšnh «نوعي سـنگ RBc «بزرگ٬ درشت» و /rbcgšnh ـ٬ متشکل از دو جزءِ RBcgšnh

Ä ٢٤ـ)ــبراي شناسايي اين چند سنگ قيمتي٬
M.N. Bogoljubov, ``Sogkijskie etimologii'', Iranskogo Jazykoznanie, Moscow 1981, pp. 108-113.

قيمتي»٬ خوانده اند. از آن جا که از اين واژه٬ در متن٬ در کنار چند سنگ قيمتي ديگر٢٤
gšnh RBcgšnh را بـپذيريم٬ آمده٬ اين فرض درست به نظر مـي رسد. چـنانچه قـرائت
xošan («نام نوعي مـرواريـد بسـيار xwšn است٬ که با يادآورِ واژه فارسي ميانه مانويِ

25) A. Tafazzoli, ``Iranian Notes'', Études irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard , Studia Iranica –

Cahier 7, Paris 1989, p. 369 .f ــ

درخشان» در خليج فارس) قابل قياس شمرده شده است٢٥ . از اين رو٬ اين واژه سغدي را
RBc (؟) «بزرگ٬ /xušn/ «نوعي مرواريد» خواند که با صفت xšnh مي توان به صورت

RBch باشد. ٢٦ـ)ــظاهراً بايد

درشت» (؟)٢٦ توصيف شده است.
©
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نخستين همايش ملي بنياد ايران شناسي
(خلاصه سخنراني دکتر غلامعلي حدّاد عادل٬

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي)

اد عادل٬ پس از خوشامدگويي به همه پژوهندگان و استاداني که از دور دکتر غلامعلي حدّ
و نزديک در اين همايش شرکت جسته بودند٬ سخن را در وصف ايران با قرائت غزلي از
حافظ آغاز کردند. سپس به ذـکر خصايص زبان فارسي به عنوان يکي از عناصر اصلي
هويت و رکني از ارکان مليّت و اسباب وحدت ايرانيان پرداختند. از جمله٬ در اين باب

اظهار داشتند:
يکي از رازهاي شگفت انگيز تاريخ ايران اين است که در هزار سال پيش٬ که حاـکمان مختلف
بر ايران حکومت مي کردند و زبان هاي قومي و گويش هاي محلي در جـاي جاي ايـران زمـين
رواج داشت٬ زبان فارسي٬ به صورتي طبيعي٬ زبان رسمي ايران و ايرانيان شد و به صـورت
رسانه واحد ارتباطي ميان عالمان و نويسندگان و اديبان اين سرزمين درآمـد و زبـان عـلم و
فرهنگ و دين و عرفان و ادب و تاريخ و هنر گرديد٬ تا بدان جـا کـه هـر صـاحب قلمي کـه
مي خواست دانش و ذوق و فکر خود را به ديگران منتقل سازد٬ پس از زبان عربي٬ که زبـان
مشترک مسلمانان در عالم اسلام بود٬ به سراغ زبـان فـارسي مـي رفت و عـروس پـرده نشين
انديشه خود را به زيور اين زبان مي آراست و در جامه فاخر اين زبان جلوهـگر مي ساخت. بخت
برخوردار زبان فارسي سبب شد تا زبان دوم جهان اسلام شود و ده ها هزار کتاب و رساله خرد
و کلان به آن نگاشته شود و ظرف و حامل جزء مهمي از تاريخ فرهنگ بشري گردد. آنچه بدين
زبان اين شايستگي را بخشيده است٬ يکي وسعت دايره واژگاني آن است و ديگري دسـتور
زبان نيرومند و منعطف آن٬ که از برکت تحول در طول قرون٬ اسـتواري يـافته و انـضباط و
استحکام پيدا کرده است. از جمله خصوصيات دستوري اين زبان زايايي آن از طريق ترکيب و
اشتقاق است. نرمي و خوش آوايي اين زبان نيز آن را براي فرزندان ايران زمين گوش نواز ساخته
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٩٦ فرهنگستان

سخنراني دکتر غلامعلي حدّاد عادل در...

و به آن طنين موسيقي دلپذيري بخشيده است. اين خوش آوايي و خوش آهنگي به برکت شعر
فارسي روزـبهـروز افزون تر شده و در دل ها و جان ها خوش تر نشسته است.

ملت ايران امروزه به برکت زبان فارسي صاحب گنج شايگاني است که از نياـکاني ارجمند
به او به ارث رسيده است. زبان فارسي ابزار ارتباط ايرانيان با پيشينيان خود و نيز رشته پيوند
آنان با هموطنان ايراني و مردم ديگر کشورهاي فارسي زبان جهان و فارسي زبانان و فارسي دانان
سراسر جهان است. اين زبان به منزله درختي است که در خانه ما روييده و در خاـک ما ريشه
دوانده است و بيش از هزار سال از جويبار انديشه ايراني و اسـلامي آب خـورده و سـتبر و

سربلند قامت برافراشته و سايه و ثمر داده است.
پيداست که پاسباني از اين درختِ گشن بيخِ پرشاخ و برگ و نگاهباني از آن در برابر جور
ارّه و جفاي تبر وظيفه همه ايرانيان و تکليف دولت جمهوري اسلامي ايران است٬ خاصه در
اين روزگار که تندباد جهاني شدن٬ که از غرب مي وزد٬ مي خواهد سامان هـمه فـرهنگ هاي
ـکهن و گرانمايه جهان را فرو ريزد و درخت کهن زبان فارسي را نيز همچون ده ها درخت کهن

ديگر بشکند و از پا دراندازد.
احساس چنين تعهد و تکليفي سبب شد تا دوازده سال پيش از اين٬ يعني در سال ٬١٣٦٩
شوراي عالي انقلاب فرهنگي جمهوري اسلامي ايران٬ اسـاسنامه فـرهنگستان زبـان و ادب

فارسي را به تصويب رساند.

در ادامــه٬ پس از بــرشمردن اهــداف فــرهنگستان زبـان و ادب فـارسي٬ بـا يـادي از
فرهنگستان هاي اول و دوم٬ به اين مطلب اشاره کـردند کـه زبـان٬ هـمگام بـا تـحولات
همه جانبه علمي و صنعتي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي٬ متحول مي شود و پويايي آن
منوط به توسعه منطقي و مبتني بر برنامه ريزي است که مديريت و هدايت آن و نظارت بر
آن بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسي نهاده شده است و٬ به دنبال آن٬ گزارشي از

ـکوشش ها و دستاوردهاي ده ساله فرهنگستان زبان و ادب فارسي عرضه داشتند.
سپس٬ به شرح سازمان داخلي فرهنگستان٬ از جمله شورا و گروه هاي علمي آن٬ که

عموماً زير نظر يکي از اعضاي پيوسته فعاليت مي کنند٬ پرداختند.
در خاتمه٬ از دستاوردهاي مهم فرهنگستان به خصوص در زمينه واژهـگزيني و تهيه
دستور خط فارسي و نشر مجله علميـ پژوهشيِ نامه فرهنگستان و خبرنامه و تأسيس و توسعه
ـکتاب خانه فـرهنگستان يـاد و اظـهار امـيدواري کـردند کـه٬ بـا هـمت هـمه اسـتادان و
صاحب نظراني که به زبان و ادب فـارسي وابسـتگي و دل بسـتگي دارنـد و بـا تـلاش و
ـکوشش همکاران٬ مسئوليت خطيري که بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسي گذاشته
© شده٬ به نحو مطلوب ايفا شود.
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اصطلاحات پزشکي در جهان عرب
(سومين هم نشست اينفوترم٬ وين ١٩٩٢)

م. ح. الخياط٬ ترجمه سيد صادق سجّ ادي٬ نگار داوري اردکاني

مقدمه
مقاله حاضرـــ که من اـکنون آن را٬ به نمايندگي از دکتر م. ح. الخـياط٬ رئـيس مـديريت
برنامه ها در دفتر منطقه اي مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني٬ عرضه مي دارمـــ در
باب استانداردسازي و ايجاد وحدت در اصطلاحات پزشکي زبان عربي است. در اين
مــقاله٬ بــالاخص٬ تـجربه اي مـنعکس گـرديده کـه در سـه چـاپ از فـرهنگ پـزشکي
(انگليسي/ عربي/ فرانسه) به دست آمده و٬ در آن٬ خلاصه شرح تلاش هايي ذـکر شده

است که براي چاپ مبسوط تر چهارم آن در جريان است.
مقاله با ذـکر سابقه تاريخي در باب ترجمه و نگارش به زبان عربي در رشته پزشکي و
ميراث ارزشمند کار اصطلاح شناسي که از گذشته ها به ما رسيده است شروع مي شود.
در خلال اين تاريخچه٬ به موضوعات ذي ربطي چون آموزش پزشکي در جهان عرب٬
ضرورت عربي سازي و ضرورت استانداردسازي و يکدست کردن اصطلاحات عربي به

منظور انتقال و تبادل اطلاعات نيز توجه مي شود.
آنچه بيش از همه در اين مقاله به آن پرداخته شده است شرايط و امکـانات وضـع
اصطلاحات معتبر و نافذ است٬ يعني همان تجربه اي کـه در تـدوين فـرهنگ پـزشکي
منسجم به دست آمده و روش شناسي خاص و ملاـک هايي که براي دست يافتن به اين

مهم بهـکار رفته است.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
١٩٨ فرهنگستان

 اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

سابقه
سابقه ترجمه و نگارش به زبان عربي در رشته پزشکي به قرن نهم ميلادي/ قرن سوم
هجري باز مي گردد. مترجمان حرفه اي و متخصصان پزشکي حرفه اي در جهان عـرب
سعي کردند واژه ها و اصطلاحات مناسبي براي انـتقال مـفاهيم و مـعاني اصـطلاحات
خارجي وضع کنند و هنگامي که معادل عربي مـناسبي پـيدا نـمي کردند٬ بـه تـعريب و
ب آن متوسّل مـي شدند. مـتعاقبا٬ً هـرـگـاه توضيح کامل معني هر اصطلاح در کنار معرَّ
ب به کار مي بردند. معادل عربي براي آن اصطلاح پيدا مي کردند٬ آن را به جاي کلمه معرَّ
اين روند در سراسر دوره هاي تمدن اسلامي از جمله در عصر عثماني ادامه يافت و٬ در
قلمرو عثماني٬ با آن که زبان ترکي زبان رسمي و اجباري آموزش و نگـارش شـده بـود

اصطلاحات عربي به کار مي رفت.
در اوايل قرن نوزدهم٬ در مصر٬ عربي زبان نگارش و آموزش پزشکي شناخته شد.
در ٬١٨٢١ مــحمّ دعلي پــاشا٬ خـديو مـقتدر مـصر (حکـومت: ١٨٠٥-١٨٤٨) اوليـن
دانشکده پزشکي جديد را ابتدا در ابوظبي و سپس در العين٬ که تدريس و تحقيق در آنها
به زبان عربي صورت مي گرفت٬ تأسيس کرد. نهضت نگارش متون پزشکي آغاز شد. اين
نهضت حدود هفتاد سال ادامه داشت و همين باعث غناي اصطلاحات پزشکي گرديد. با
وجود فشاري که٬ در دوران استيلاي فرانسه٬ در جهت تبديل زبان آموزش پـزشکي از
زبان عربي به زبان فرانسه٬ به سوريه وارد شد٬ دانشگاه دمشق بر استفاده از زبان عربي

اصرار ورزيد و هنوز هم در اين کار پيشتاز است.
بنابراين٬ اـکنون عربي از نظر اصـطلاحات پـزشکي بسـيار غـني است و بـراي بـيان
مفاهيم در حوزه آموزش و تحقيق کاملاً تواناست. عربي٬ در طول تاريخ٬ ثروتي عظيم از
اصطلاحات پزشکي اندوخته است. آن زمان که عربي زبان آمـوزش و عـرب صـاحب
فرهنگ و تمدن توسعه يافته اي بود٬ پزشکاني چون ابن سينا٬ رازي و عـلي بـن عـباس
مجوسي مشهور به اهوازي (وفات: ٣٨٤) اين اصطلاحات را بهـکار بردند. اين که زبـان
عربي براي آموزش علوم جديد از کارآيي لازم برخوردار نيست سخني بي پايه و عـبث
است. اين زبان سابقه فرهنگ طولاني دارد و از جـهت زايـايي بـي نظير است. يکـي از
مشخصه هاي مثبت زبان عربي دامنه وسيع لغـات آن است٬ لغـاتي کـه٬ بـراي سـاخت
مشتقات جديد و مَ جاز٬ به راحتي قابل تغيير و تطبيق انـد. اـکـثر لغـات عـربي خـصلت
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
فرهنگستان ١٩٩

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

تصريفي دارند و همين باعث شده است که از يک ريشه بتوان اشتقاقات بسياري ساخت.
در نتيجه٬ امکان ساخت نوواژه در زبان عربي وجود دارد به طوري که زبان مـي توانـد٬
هماهنگ با فرايند مداوم مفهوم سازي٬ يعني يکي از مشخصات پيشرفت٬ به پيش رود.
بنابراين٬ فقدان اصطلاحات يکدست و مطمئن عربي ناشي از بي کفايتي ايـن زبـان
نيست٬ بلکه ناشي از کم کوشي اهل زبان است. آنچه لازم است روش شـناسي دقـيق و
متقني است که تضمين کننده دقت و انسجام و هماهنگي براي جلوگيري از اتلاف نيرو

باشد.
به موازات پيشرفت هاي سريعي که در همه حوزه هاي فعاليت هاي انسـاني حـاصل
مي شود٬ حجم مفاهيمي که با استفاده از اصطلاحات دقيق و يکدست بايد بيان شوند نيز
به سرعت افزايش مي يابد. در اين ميان٬ زبان عربي موقعيت دشوارِ خاصِّ خود دارد. در
عين آن که صدها هزار اصطلاح خارجي هنوز پشت درها منتظر ورود به زبان عربي اند٬
ده ها هزار از آنها٬ در رشته هاي متعدد٬ هرساله وارد اين زبـان مـي شوند. مـثلاً مـقدار
هنگفتي اصطلاح پزشکي از زبان انگليسي وارد عربي شده است و شمار آن مدام رو به
افزايش است. ايـن وضـعيتِ بـحرانـي مـترجـمان٬ اصـطلاح شناسان٬ فـرهنگ نويسان و
واژه نامه نگاران عرب را به چالش فر امي خواند. اين افراد بايد٬ با سرعت عمل و با استناد
به مدارک معتبر و روش شناسي صحيح٬ براي پرـکردن شکاف رو به گسترش بين ملت

عرب و جهانِ پيشرفته٬ به تهيه ابزارهاي اصطلاح شناسي بپردازند.
فعاليت هاي فردي هرگز پـاسخگو و بـرطرف کننده ايـن بـحران نـيست. لازم است٬
هرـچه زودتر٬ کار گروهي فشرده و جامعي در اين زمينه آغاز شود. بـنابرايـن٬ تـوضيح
اصول اسـتاندارد بـراي فـعاليت هاي اصـطلاح شناسي و تـدوين سـياست بـرنامه ريزي

اصطلاحات يکدست عربي ضروري مي نمايد.
مسئله يکدست کردن اصطلاحات عربي واقعاً مسـئله اي حـياتي است. ايـن يگـانه
راهي است که از طريق آن مي توان به گفتگوي واقعي فرهنگي بين عرب زبانان و جهان
پيشرفته دست يافت. اين يگانه وسيله قطعي و ضروري براي پايان دادن به اين موقعيت
دردناـک است که بيشتر مؤسسات تخصصي در جهان عرب٬ به دليل فقدان اصطلاحات
مدوّن و يکدست در زبان عربي ناـگزيرند٬ در آموزش و تحقيق٬ از زبـان هاي خـارجـي

استفاده کنند.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٠٠ فرهنگستان

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

فعاليت هاي انجام شده در جهت يکدست کردن اصطلاحات پزشکي عربي
در سال ٬١٩٥٦ براي يکدست کردن اصطلاحات پزشکي در زبان عربي فعالّ يت هايي در
سوريه آغاز شد. در اين سال٬ عده اي از استادان دانشکده پزشکي سوريه از جمله مرشد
اط و صلاح الدين الکواـکبي کوشيدند تا براي ١٤٥٣٤ اصطلاح پزشکي خاطر٬ احمد الخيّ

1) Claireville's Multilingual Dictionary

موجود در فرهنگ چندزبانه کلِرويل١ معادل هاي عربي پيدا کنند. اين مهم در حل اشتباهات
ناشي از کاربرد مترادف هاي متفاوت عربي براي يک اصطلاح راهگشا بود. اين کار در
حوزه پزشکي به منزله نمونه و سرمشق تلقي شد و از ميزان اين نوع اشتباهات به شدت

ـکاست.
در طي اين فرايند٬ فرهنگستان زبان عربي در قاهره متوجه مسئوليت عظيم و ضروري
خود در برگرداندن حدود نيم ميليون اصطلاح علمي خارجي به عربي شـد کـه در طـي
سال ها انباشته شده بود. اين فرهنگستان به ملاـک هاي دقيق و تعريف شده اي براي ابداع
و معيارسازي اصطلاحات دست يافت. اين ملاـک هاي بنيادين٬ خلأ عـظيمي را کـه در
ر کرد و براي مترجمان و سابقه کار معيارسازي اصطلاحات علمي به چشم مي خورد پُ
اصطلاح شناسان راهنماي بسيار خوبي شد. پيوست اين مقاله شامل خلاصه اي از ٤١ راه

حل پيشنهادي فرهنگستان در اين باب است.
ـگام اساسي ديگر در سال ٬١٩٦٦ و به هنگامي برداشته شد که کميته يکدست سازي
اصطلاحات پزشکي عربي به همّت اتحاديه پزشکان عرب تأسـيس شـد و حـاصل آن
چاپ هاي اول و دوم فرهنگ دوزبانه (انگليسيـ عربي) و يکدست اصطلاحات پزشکي
بود. چاپ اول اين فرهنگ٬ که آماده سازي آن هفت سال طول کشيد٬ در سال ١٩٧٣ و
چاپ دوم آن پنج سال بعد٬ در ٬١٩٧٨ منتشر شد. متعاقباً اين کميته تحت حمايت سازمان
(WHO) درآمد. در سايه توجّهات اين سازمان٬ چاپ سوم اين فرهنگ بهداشت جهاني
به صورت سه زبانه (انگليسيـ عربيـ فرانسه) تهيه شد٬ که حاوي ٢٥٠٠٠ مدخل بود و

در سال ١٩٨٣ به چاپ رسيد.
اين کار طي چهار سال انجام شد و٬ در اين مدت٬ کميته مذکور سيزده نشست ويژه
در اسکندريه٬ بغداد٬ تونس٬ دمشق٬ رباط٬ عمان و الجزاير برگزار کرد. آخرين نشست
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
فرهنگستان ٢٠١

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

ايــن اجـلاس در ٣١ دسـامبر ١٩٨١ تشکـيل شـد. در چـاپ سـوم فـرهنگ سـه زبانه٬
اصـطلاحات فـراوانـي کـه در دو چـاپ اول و دوم نـيامده بـود اضـافه شـد. بـه علاوه٬
اصطلاحات فرانسوي هم در فرهنگ وارد گشت تـا خـيل عـظيم دانشـجويان پـزشکي
عرب زبان و متخصصاني که تحصيلاتشان را به زبان فرانسه در مراـکش٬ تـونس٬ لبـنان٬
الجزاير يا ديگر کشورهاي فرانسوي زبان به پايان رسانده بودند نيز بتوانند از آن استفاده

ـکنند. تصاويري هم براي واضح تر شدن مفاهيم در اين چاپ درج شد.
اعضاي کميته استادان برجسته رشته هاي متعدّد پـزشکي و زبـان در دانشکـده هاي
پزشکي معتبر کشورهاي عربي بودند. برخي از آنها عضو فرهنگستان زبان عربي و همه
آنها عميقاً معتقد به يکدست سازي اصطلاحات بودند. کميته٬ از همان آغاز٬ بـه تـبيين
روشي دقيق براي کار خود پرداخت و٬ براي حصول انسـجام و يکـدستي٬ دقـيقاً از آن
روش پيروي کرد. پيوست اين مقاله مشخصات اصـلي مـلاـک هـاي رعـايت شده را کـه

فهرست آنها در مقدمه چاپ سوم آمده است نشان مي دهد.
يکي از اقدامات معمول و رايج براي اسـتخراج اصـطلاحات مـناسب فـرهنگ هاي
تخصصي اين است که٬ با استناد به منابع موثق و مطمئن٬ فعاليت هاي گذشتگان در اين

زمينه را از نظر بگذرانيم. کميته کار خود را بر اساس سه منبع اصلي انجام داد:
١. متون پزشکي قديم عرب که به قلم پزشکان باستان نوشته شده است؛

٢. ضوابط ابداع واژه٬ که فرهنگستان هاي زبان در جهان عرب تدوين کرده اند؛
٣. نتايج مساعي استادان دانشگاه هاي پزشکي جديد در دانشگاه هاي عربي.

اـگـر مـعادل مـناسبي در ايـن مـنابع يـافت نـمي شد٬ اقـدام بـه واژه سـازي مـي شد.
متخصصان همه سعي و تلاش خود را مي کردند تا واژه هايي پيشنهاد کنند کـه در هـمه
ـکشورهاي عرب زبان مقبوليت داشته باشد. کميته همواره مراقب بود که در واژهـگزيني

ـگرفتار سليقه هاي شخصي نشود.
يکي ديگر از ملاـک هاي مهم در واژهـگزيني کاربرد بود. با وجود ايـن٬ اصـطلاحات
پرـبسامدي٬ که غالباً رسانه ها آنها را رواج مي دادند و جداً گمر اهـکننده و غـلط بـودند٬
اصلاح مي شدند يا لغت جديدي جانشين آنها مي شد. بـه دست آوردن مشـخصه هايي
چون سادگي٬ روشني و اقتصادي بودن از جمله ضوابطي بود که٬ در اختيار ملاـک هاي
ديگر واژهـگزيني٬ مورد توجه قرار مي گرفت. اصطلاحات کوتاه (ترجيحاً يک کلمه اي) در
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٢٠٢ فرهنگستان

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

ـگزينش اولويت داشتند. لغاتي که به گوش ناهنجار و نامأنوس و تلفظشان دشوار بـود٬
حتي المقدور٬ کنار گذاشته مي شدند. سعي بر اين بود که از مـعادل هاي عـربي شـفاف
استفاده شود تا ابهام پيش نيايد و نيز از اصطلاحاتي استفاده شود که در رشته مورد نظر

فقط يک معناي تخصصي داشته باشند تا از چندمعنايي و اشتباه اجتناب شود.
درک اين واقعيت که وندها و ريشه ها نيز٬ همچون عناصر واژگاني٬ بسيار زايا هستند٬
باعث شد که فهرستي از پرـبسامدترين وندها و ريشه هاي زبان انگليسي به همراه معادل
عربي آنها ضميمه چاپ سوم اين فرهنگ شود. اين اقـدام مـحقّقاً از جـمله مـؤثرترين
ابزارهاي يکدست سازي اصطلاحات به شمار آمد. مشخصه برجسته ايـن فـرهنگ آن
است که در مقدمه آن ٢١٦ وند و ريشه انگليسي و معادل عربي آنها آمده است که در
خود فرهنگ کاملاً و دقيقاً از آنها استفاده و اين امر باعث يکدستي محتواي فرهنگ شده
hyper مـعادل عـربي «فـرط» در نـظر گـرفته شـده است. در است. مثلاً براي پـيشوند
فرهنگ٬ ٥٩ اصطلاح داراي اين پيشوند بوده اند که همه٬ يکدست٬ به عربي برگردانده

شده اند.
از آنجا که يکي از نقايص فـرهنگ هاي تـخصصيِ دوزبـانه وجـود شـمار مـعتنابهي
ـکلمات مترادف در زبان مبدأ براي معادل در کلمه اي از زبان مقصد است٬ کميته بر آن
شد که براي يکدستي محتواي اين فرهنگ فقط يک معادل عـربي بـراي هـر اصـطلاح

خارجي بهـکار برد. يکي از اصلي ترين خصايص اين فرهنگ همين است.
تصميماتي که براي قبول يا رد معادل هاي عربي در فرهنگ گرفته شد از راهکار کاملاً
نظام مندي تبعيت مي کرد. کميته کار خود را با جستجوي معادل مناسب در فرهنگ هاي
عربي يا کتاب هاي علمي قديم شروع کرد. اولويت در انتخاب معادل به ترتيب زير بود:
اول لغات قديم متناسب و بعد لغات جديدتر و الخ. نقطه آغاز کـار از آثـار قـديم ترين
پزشکان مشهور دوره اسلامي مثل رازي و ابـن سينا بـود؛ سـپس٬ نـوبت بـه اخـلاف و
نسل هاي پس از آنها مي رسيد. اـگر معادل مناسبي در اين آثار يافت نمي شد٬ به کتب دوره
عثماني مراجعه مي شد. اين کتب عمدتاً به قلم استادان العين دوران محمدعلي پـاشا و
استادان سوري دانشکده پزشکي دمشق در اوايل قرن بيستم نوشته شده بود. سرانجام٬

نوبت به اصطلاحات پيشنهادي فرهنگستان زبان عربي قاهره مي رسيد.
حتي اـگر اصطلاح خارجي نوواژه اي بود که نه در متون قديم عربي معادل داشت و نه
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فرهنگستان ٢٠٣

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

در زبان متداول٬ کميته يا اقدام به ترجمه آن مي کرد و يا٬ اـگر ترجمه چندان کارآمد نبود٬
واژه نو معادل آن مي ساخت.

اشتقاق مهم ترين شيوه واژه سازي بـود کـه در کـميته بـه کـار گـرفته مـي شد. ديگـر
جاز٬ نَحْت (ترکيب)٬ تـرکيب روش هاي واژه سازي به ترتيب اهميت عبارت بودند از مَ

مزجي و٬ سرانجام٬ تعريب.
تعريب٬ بالاخص٬ براي واژه هـايي بـه کـار مـي رفت کـه در بـيشتر زبـان هاي ديگـر
م شـده بـودند٬ مـثل واحـدهاي انـدازهـگـيري٬ مقبوليت عام داشتند و يا آنهايي که عَـلَ
اصطلاحات شيمي٬ يا در جايي که يگانهـمعادل عربي مـوجود بـي کفايت و غـيرشفاف

مي نمود.
در حال حاضر٬ کميته در کار تجديد نظر در فرهنگ مذکور است و در نظر دارد که
چاپ چهارم آن را با صدهزار مدخل منتشر سازد. در اين راه٬ اعضاي کميته دقيقاً از خط
مشي و روش هايي تبعيت مي کنند که حاصل تجربه بلندمدتشان در جـريان سـه چـاپ
P آماده شـده A تا پيشين بوده است. از چاپ چهارم اين فرهنگ٬ تاـکنون مدخل هاي
است و کار به خوبي پيش مي رود. براي ارزيابي کار٬ پرسش نامه اي تهيه شد تا بازده طرح
اصطلاح شناسي نشان داده شود و٬ پيش از نشر چاپ چهارم٬ اصلاحات لازم وارد گردد.
پرسش نامه طوري تهيه شده است که پذيراي انواع پيشنهادهاي پزشکان و متخصصان
اين حرفه مي باشد٬ از پيشنهادهاي مربوط به واژهـگزيني گرفته تا فنون چاپ. هدف اين
شيوه کار بهره جويي از توصيه هاي تخصصي متخصصان براي تهيه مرجع موثقي است

ـکه مقبوليت عام پيدا کند و افراد بتوانند با اطمينان خاطر از آن استفاده کنند.
اميدواريم که فـعاليت هاي يـادشده مـؤثر افـتد و الگـويي بـراي ديگـر مـتخصصان
عرب زبان در زمينه هاي ديگر علوم باشد. موضوع استانداردسازي و يکدست سازي در
زبان عربي از اهميت زيادي برخوردار است و اين اهميت فقط در حوزه عـربي کـردن
آموزش مطرح نيست بلکه ايجاد راه هاي ارتباطي با ساير نقاط دنيا نيز مد نظر است. از
جمله هدف هاي اين يکدست سازي تبيين نـظام پـيشرفته مـديريت و انـتقال اطـلاعات

است.
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٢٠٤ فرهنگستان

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

پيوست
مختصري از مصوبات فرهنگستان زبان عرب قاهره

براي تسهيل در کار مترجمان و کساني که به ساختن واژگان

١ـ)ــبرگرفته از معجم المصطلحات العلم ـيّ ـ ة و الف ـنّ ـيّ ـ ة و الهندس ـيّ ـ ة ـ م.

علمي و هنري و صنعتي اقدام مي کنند٬ همراه با مثال ها و شرح هاي لازم١
١. هرگاه ضرورت علمي ايجاب کند٬ واژه سازي جايز است؛ مثلاً به جاي کهرباييـ
مغناطيسي واژه کهرمغنطيسي و به جاي کهرباييـ ضوئي واژه کهرضويي و به جاي شـبه غروي

واژه شبغروي را مي توان ساخت.
٢. در واژه سازي٬ قياس اساس کار قرار مي گيرد.

٣. با الحاق ياء نسبت و تاء٬ مصادر جعلي ساخته مي شود. از جمله نمونه هاي جديد
اسيّه٬ حمضيهّ . است: قلويّه٬ مفهوميّه٬ حسّ

٤. براي دلالت بر حرفه يا کاري شبيه به آن٬ از يکي از ابواب ثلاثي مصدر بر وزن
باـکة٬ خِراطة . حِ دادة٬ سِ ة٬ عاله ساخته مي شود؛ مانند نِجارَ فِ

٥ـ. براي دلالت بر دگرگوني و اضطراب٬ مصدر قياسي بـر وزن فَـعَلان از فـعل لازمِ
يَضان٬ ثَوَران . يان٬ نَوَسان٬ فَ مفتوح العين ساخته مي شود؛ مانند جَيَشان٬ غَلَ

عال براي دلالت بر بيماري ساخته ٦. از فعل لازم مفتوح العين مصدر قياسي بر وزن فُ
مي شود: صُداع٬ کُساح٬ سُعال٬ نُکاف .

٧. بر وزن فُعال و فَعَل براي دلالت بر درد واژه ساخته مي شود خواه براي آن مفهوم
رَمدَ . عاد٬ دُوار٬ خُ ناق٬ سَدَر٬ فعلي وجود داشته باشد خواه نداشته باشد؛ مانند مُ

٨ـ. از آن جا که٬ در زبان عربي٬ براي فعلِ لازم مفتوح العين٬ مصدر دالّ بر صدا نيامده٬
عال يا فعيل براي اين معني مصدر ساخت؛ مانند صُراخ و شواش٬ مي توان به قياس بر وزن فُ

هدير و صفير .
٩. ساخت مصدر بر وزن تَفْ عال٬ براي دلالت بر کثرت و مبالغه٬ درست است؛ مانند

يان. طال٬ تَبْ تَهْ
١٠. صيغه تفاعل براي دلالت بر اشتراـک در کاري به طور مساوي به کار مي رود؛ مانند

ترابط٬ تقارن٬ توافق .
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فرهنگستان ٢٠٥

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب

فعال از فعل ثلاثي به قياس مِ و مِفعَلَه و ١١. براي دلالت بر آلت و ابزار٬ بر وزن مِفعَل
مة٬ مثقاب٬ مطياف . مِلزَ ثقَْب٬ مِ رَد٬ بْ اسم ساخته مي شود؛ مانند مِ

تّاحه . رّاده٬ فَ ابة٬ بَ اله نيز صحيح است؛ مانند ثقَّ ساختن اسم آلت به صيغه فَعّ
ال٬ به قياس٬ صفت ١٢. براي دلالت بر حرفه و شغل يا ملازمت با چيزي٬ بر وزن فَعّ

اـک٬ دَهاّن . ساخته مي شود؛ مانند زَجّاج٬ حَدّاد٬ سَبّ
ال٬ صيغه مبالغه ساخته مي شود؛ ١٣. از مصدر فعل ثلاثي لازم و متعدي٬ بر وزن فعّ

ال٬ دَوّار . مانند ذوَّاب٬ أـکّ
١٤. صيغه فَعْل نيز براي دلالت بر مبالغه و فراواني به کار مي رود؛ مانند خَضْر .

١٥. هر فعل ثلاثي متعدي٬ به قياس٬ صيغه مطاوعه (قبولِ فعل) بر وزن اِنْفَعَلَ دارد:
إنفَصَلَ . نحَني٬ٰ إ إنکَسَر٬َ

اـگر فاء الفعلِ آن فعل حرفِ واو يا لام يا نون يا ميم باشد٬ صيغه مطاوعه آن٬
إرْتدََّ . ٬ تدََّ مْ فتعل است؛ مانند إ بهـقياس٬ إ

١٦. مطاوعه فعل مضاعف العين (فعلي که عين الفعل آن در ثلاثي مکرر باشد) بـه
تصََعُّد . ل٬ تَعَدُّ ر٬ ثُّ قياس بر وزن تَفَعُّل است؛ مانند تَ کَ

١٧. مطاوعه صيغه فاعَلَ ٬ به قياس٬ بر وزن تفاعَلَ ساخته مي شود؛ مانند تباعَد٬َ توازَنَ .
١٨. مطاوعه صيغه فَعْلَلَ يا صيغه هاي وابسته به آن٬ به قياس٬ بر وزن تَفَعْلَلَ ساخته

مي شود؛ مانند تدََحْرَجَ .
سْتَفْعَلَ ٬ به قياس٬ براي دلالت بر طلب يا صيرورَت (تغيير٬ دگرگوني) به ١٩. صيغه اِ

إ ستطالَ . حْجَر٬َ إسْتَ ل٬َ ـکار مي رود: إسْتَمهَْ
٢٠. صيغه جمع در صورت نياز (مثلاً براي تمايز بين دو امر) مي تواند منسوب گردد:

عُمّاليّ . وَثائقي٬ّ جُزُري٬ّ صُوَري٬ّ
٢١. جمع بستن مصدر٬ در صورتي که انواعي از هر فرد از آن داشته باشيم٬ جـايز

شعاعات . است: توصيلات٬ ارسامات٬ تمديدات٬ إ
٢٢. فعل ثلاثي لازم را مي توان٬ به قياس٬ با اضافه همزه٬ متعدّي کرد: أبدَْأ٬َ ألانَ ٬ أدارَ .
٢٣. در ترجمه واژه هاي دالّ بر نفي٬ مي توان لاء نافيه را با اصل کلمه ترکيب کـرد٬
بدان شرط که کاربرد آن مطابق ذوق باشد و در گوش دلنشين بـيفتد: لاتـماثليّ ٬ لانـقطي٬

لاسلکي .
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٢٤. ذـکر ال ـ بر سر حرف نفي متصل به اسم و کاربرد آن در واژگان علمي جايز است:
اللّاسلکي٬ اللّاهوايي .

٢٥. در صورت امکان٬ براي وضع واژه اي جديد به هنگام ترجمه٬ انتخاب يک واژه
بهتر از ترکيب دو يا چند واژه است٬ ولي اـگر ممکن نباشد٬ ترجمه تحت اللـفظي واژه

بيگانه ترجيح دارد.
٢٦. در صيغه هاي مربوط به آلات و ابزارِ کشف و قياس و رسم٬ لازم است از صيغه
ياف٬ مِرْطاب . بـراي دلالت بـر رسـم از مِفْعال براي معني کشف استفاده شود؛ مـانندِ مِطْ

مِ نظرة . رْسَمَه٬ ه استفاده شود: مِ صيغه مِفْعَلَ
اـگر اشتقاق اسم آلت از معني يا حالت ديگر جز مـوارد بـالا مـمکن نـباشد٬ بـراي
ساخت اسم آلت٬ واژه مِ کشاف را با واژه اي که بر عمل آن وسـيله و ابـزار دلالت کـند

ترکيب مي کنيم؛ مانند مکشاف المغنطيسيه٬ مکشاف کهربائيّ .
hypo بـه «هـبط» hyper به «فرط» و جزء آغازي ٢٧. مقرر گرديده که جزء آغازي

ترجمه شود.
able به صورت فعل مضارع مجهول ترجمه مي شوند؛ مـانند ٢٨. کلمات منتهي به

portable ـ. نقَل حْمَل يا يُ salable ـ٬ يُ باع يُ
اسم اين گونه واژه ها به قياس مصدر جعلي ساخته شود: منقوليّه٬ مطروقيّه٬ مبيعيهّ .

colloid ـ. metalloid ـ٬ شبه غروي oid به «شبه» ترجمه شود: شبه فلز ٢٩. جزء پاياني
اين گونه واژه ها را٬ در اصطلاحات علمي٬ مي توان با الف و نون منسوب گردانـيد؛

colloid ـ. metalloid ـ٬ غرواني مانند فلزاني
ium عناصر شيميايي٬ در صورتي که در عربي نام ٣٠. براي تعريب اسم مختوم به
رايج يا ترجمه مشهوري نداشته باشد٬ در ترجمه از «ــ يوم» استفاده مي شود: الومـينيوم٬

بوتاسيوم٬ کالسيوم .
٣١. در ترجمه علايم اختصاري عناصر شيميايي از حروف عربي استفاده مي شود با

اين قيد که متخصصان مي توانند٬ به اختيار خود٬ از حروف ديگر استفاده کنند.
٣٢. فرهنگستان مي تواند٬ به هنگام ضرورت٬ بعضي واژه هاي بيگانه را نيز٬ به شيوه

زبان عربي٬ تعريب کند.
٣٣. واژه هاي کهن و اصيل عربي بر معرّب تقدم و برتري دارند مگر آن کـه مـعرّب
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مشهور باشد.
٣٤. براي نوشتن واژه هاي معرّب٬ اـگر در زبان هاي بيگانه به تلفظ هاي گوناـگون ادا

شوند٬ بايد ساده ترين صورت گفتاري را ملاـک قرار داد.
G در واژه هاي معرّب به صورت «ج» يا «غ» نوشته مي شود؛ مانند غرام٬ ٣٥. حرف

انجلترا .
٣٦. واژه عربي که٬ به صورت تحريف شده٬ به زبان هاي بيگانه ترجمه شده باشد٬
وقتي دوباره به عربي برگردانده مي شود٬ بايد به صورت اصلي خود درآيد. مـثلاً واژه
Alhambra ـ٬ واژه دارالصـناعه را بـه صـورت الحمراء را در زبـان هاي بـيگانه بـه صـورت
* ـترسانه (معرّب *ـ الهمبرا يا Arsenal در آورده اند؛ ولي در ترجمه نبايد آنها را به صورت

D'arsenal گرفته شده) درآورد. واژه ترکي که خود از فرانسه
logy که بر «علم» دلالت دارند٬ ترجيحاً بايد ٣٧. در کتابتِ واژه هاي معرّب مختوم به

از حرف «ة» در آخر واژه استفاده کرد؛ مانند جيولوجية٬ بيولوجية٬ سوسيولوجية .
٣٨. واژه اي که به صورتي متداول شده٬ در گفتار و نوشتار به همان صورت رايج به

ـکار مي رود.
p در کلمات بيگانه ٣٩. فرهنگستان پذيرفته است که حرف «ب» را جانشين حرف

سازد.
٤٠. در زبان علمي٬ اشتقاق از کلمات جامد به هنگام ضرورت جـايز است؛ مـانند
بْرَت که به عنوان صفت دالّ بر دربردارنده هيدروژن٬ کربن٬ و کبريت به مُکَ رْبَن٬ مُکَ مهَُدْرَج٬

ـکار مي روند.
٤١. فرهنگستان موافقت کرد که عدد ٢ افقي کشيده نوشته شود تا با عدد ٣ اشتباه

نشود.
براي تعريب نام ها٬ مترجمان و زبان شناسان از قديم الايام بـا دشـواري هـاي بسـيار
مواجه بوده اند. اين دشواري ها در همه زبان ها٬ براي ترجمه از زباني بـه زبـاني ديگـر٬
وجود دارد. در بعضي زبان ها حروف و اصواتي وجود دارد که در زبان هاي ديگر نظيري
براي آنها نمي توان يافت. کميته گويش شناسي و گويش هاي فرهنگستان زبان عربي قاهره
به کار در اين زمينه پرداخت و قواعدي براي تعريب نام ها تدوين کرد (محمد عبدالغني
حسن در کتاب فن الترجمة في الادب العربي اين قواعد را ذـکر کرده است) که بيشتر جنبه
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راهنمايي دارد و مي توان٬ برحسب اقتضا٬ مواردي را به آن افزود.
اولًا در اصوات و علايم عربي٬ حرفي براي نشاندن به جاي بعضي از صـامت هاي
p که به جاي بيگانه وجود ندارد و نيازي نيز بدان نيست مگر در مورد دو صامت: يکي
آن در عربي از «ب» منتها با سه نقطه در زير (پ) استفاده مي شود؛ ديگريv که به جاي

آن از حرف «ف» منتها با سه نقطه بر بالاي آن (ث) استفاده مي شود.
ثانياً در خط عربي براي حروفي که تلفّظ آنها در زبان عربي وجـود نـدارد عـلايمي
c ـ٬ برحسب تلفظ آن در زبان اصلي٬ گـاه بـه صـورت «س» و گـاه بـه نداريم. اما حرف
gn ـ٬ برحسب تلفظ آن در زبان اصـلي٬ گـاه بـه صورت «ـک» خوانده و نوشته مي شود؛
q به صورت k و h به صورت «هـ»؛ حروف يْ »؛ حرف صورت «جن» و گاه به صورت «نْ
th ـ٬ برحسب تلفظ آن در زبان اصلي٬ به t به صورت «ت»؛ ph به صورت «ف»؛ «ـک»؛
x ـ٬ w ـ٬ برحسب تلفظ آن در زبان اصلي٬ به صـورت « ث » يـا «و»؛ صورت «ث» يا «ذ»؛
٬ برحسب تلفظ z ـ برحسب تلفظ آن در زبان اصلي٬ به صورت «ـک» يا «س» يا «ـکز» يا «خ»؛

آن در زبان اصلي٬ به صورت «ز» يا «تز» درمي آيد.
حروف ساـکن در اول کلمه در تلفظ و در نوشتار همراه با الف که حرکت آن متناسب با

حرکت حرفِ بعدي باشد مي آيد: استرادفورد .
ثالثاً نشان دادن مصوت٬ در بسياري مواقع٬ از صامت دشوارتر است و تصميم گرفته
شده که کتابت آنها متناسب با تلفظ آنها باشد٬ به ويژه که در هر زباني به گونه اي تـلفظ

مي شوند. در اين باره٬ ضوابط زير پيشنهاد شده است:
الف. مصوت ها٬ اـگر کوتاه باشند٬ در وسط اسم به صورت فتحه و کسره و ضمه و اـگر
متوسط يا بلند باشند در وسط يا آخر کلمه با حروف مدّ يعني الف و ياء و واو نـوشته
Laland Gibb ـ٬ در مصوت هاي کوتاه٬ و لالاند Massione يا جِب سيون مي شوند؛ مانند مَ
Louvois در مصوّت هاي متوسط و بلند. کميته همچنين مقرر داشته است که در و لوفوا
نام هاي داراي مصوت هاي کوتاه از حروف مدّ مناسب استفاده شود؛ مانند کاتنجا ٬ کينيا .
|ü| ـ٬ به صورت ب. مصوت هاي بلند کلمات بيگانه که در عربي وجود ندارد٬ مانند
Hugo که به صورت هوجو يا نزديک ترين حرف مدّ متناسب با آن نوشته مي شود؛ مانند

هيجو نوشته مي شود.
ج. براي اماله به کسر بر بالاي ياء الفِ کوتاه و براي اماله به ضم بر بـالاي واو الفِ
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ـکوتاه قرار مي گيرد؛ مانند فوٰليٰر .
د. مصوت آغازي کلمات بيگانه در عربي به صورت همزه (برحسب تلفظ٬ متحرک

Oxford ـ. ـکسفورد Adams ـ٬ أُ مز به حرکت مناسب) درمي آيد؛ مانند أَدَ
a در آخر کلمه را به صورت الف مد مي نويسند٬ مانند أمريکا ٬ در حالي که هـ. مصوت
نويسندگان قديم در پايان کلمه حرف ة قرار مي دادند٬ مانند غرناطة ٬ طـبرية . کـميته ايـن
شيوه را تغيير داد و مقرر کرد که مي توان اين گونه کلمات را با الف يا ة٬ مرجحاً ة٬ نوشت.

e در آخر کلمه٬ در تعريب به صورت ة نوشته مي شود؛ مانند نيتشه . اما مصوت
و. اعلام جغرافيايي و نام شهرها و کشورها٬ حرف تعريف نمي گيرند مگر با حرف
*ـ النيجريا گفته نمي شود در حالي که الکاميرون *ـ الکنيا٬ تعريف رواج يافته باشند. بنابراين٬

رايج است.

مجموعه گزينش اصطلاحات
اصولي که گزينش اصطلاحات بر پايه آنها استوار است

١. در مقابل مفهوم يا تعبيري بـيگانه٬ يک واژه عـربي گـذارده شـود و از اسـتعمال
مترادفات٬ جز به ندرت٬ خودداري شود. بدين ترتيب٬ اصطلاحات يک دست مي شود
و اين مهم ترين وجه تمايز فرهنگ ها خواهـد بـود؛ ولي تـهيه چـنين فـرهنگي فـرصتي

طولاني مي طلبد.
٢. واژه هاي عربي رايج در ميان پزشکان کهنِ عربي نويس٬ اـگر مطابق هدف و معناي
علمي مفاهيم امروز باشد٬ به کار خواهد رفت. اما از ديگر واژه هاي بـيگانه بـه هـمان

صورت خودشان استفاده مي شود.
©
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ـکتاب
اسلام عرفاني: درآمـدي بـر تـصوف ٬ جـوليان

بالديک٬ لندن ٬٢٠٠١ ٢١٦ صفحه.
Julian Baldick, M ystical Islam . A n Introduc-
tion to Sufism , Tauris, London 2001, 216p.

اين اثر درآمدي است دستياب و آسان فهم بر تاريخ
تصوف و غناي آن. تصوف٬ در آن٬ «سنت اساسي
و عمده عرفان در اسلام» معرفي شده است. اما٬ به
سابقه قديمي و تاريخ آن در صدر اسلام و قـرون
وسطي پرداخته نشده بلکه عمدتاً تصوف هندي٬
ايران عهد صـفوي و درويش هـاي رقـصان (اهـل
سماع) ترکيه مورد توجه قرار گرفته است؛ بـا ايـن
اعتقاد که تـصوف يکـي از وجـوه بـاطنيِ نـاب و

معنوي اسلام است.
ع. روح بخشان

بيان التّ نزيل٬ شرح احوال٬ تحليل آثار ٬ عـزيز
بــن مــحمد نسـفي٬ تـصحيح و تـعليقِ سـيدّ
علي اصغرِ ميرباقري فرد٬ انجمن آثار و مفاخر

فرهنگي٬ تهران ٬١٣٧٩ ٣٢٣ صفحه.
نسفي از جمله عالمان و عـارفانِ پـرآوازه سـلسله
ـکبرويه است که آثارِ عرفانيِ متعدد و مهمي به زبان

فارسي از خود بر جاي نهاده است. وي به عـنوانِ
نخستين نويسنده عارفي که تعاليم عرفانيِ ابن عربي
را با ميراثِ عارفانِ خراسان تلفيق کـرده و نـيز بـه
عنوانِ نخستين شارح تعاليمِ ابن عربي به زبان فارسي
مطرح است. آثار ارزشمندي از او بر جاي مانده که
مهم ترينِ آنها الانسان الکامل ٬ کشف الحـقايق ٬ زبـدة
الحقايق ٬ مقصد اقصي و کتاب التنزيل است که هـمه٬

جز اثر اخير٬ به چاپ رسيده است.
باارزشِ نسفي است بيان التنزيل نيز از جمله آثارِ
ـکه اخيراً به چاپ رسيده است. اين کتاب حـاوي
مقدمه ٬ ده اصل و خاتمه و شامل مباحثِ عرفاني

حِکْمي است. و
نويسنده٬ در مـقدمه٬ انگـيزه تأليـف کـتاب را

چنين بيان داشته است:
مُ الُله تـعالي بـا ايـن جماعتِ اصحاب کَ ـثَّرَهُ
درويش اشارت کردند که مي بايد ما را کتابي
جمع کني که بزرگ تر از کتابِ تنزيل بـاشد و
خُردتر از کتاب کشف الحقايق بوَد؛ که کتاب
تنزيل از روي الفاظ به غايت مختصر است و
مــا٬ بــه ايــن ســبب٬ تــمام مـعاني وي را
درنمي توانيم يافتن و کتابِ کشف الحقايق به
غايت مطوّل است و ما٬ هم به ايـن سـبب٬
تمام معاني وي را ضبط نمي توانـيم کـردن.
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اشارتِ اصحاب قبول کـردم و از خـداونـد
تعاليٰ مدد و ياري خواستم.

نويسنده اين کتاب را نيز به همان سـبک و سـياقِ
ـکتاب التنزيل مبوّب و منظم ساخته و مطالبِ عرفاني
را از نظرگاه اهل شـريعت٬ اهـل حکـمت و اهـل
وحدت بيان کرده است. وي٬ پيش از اين نـيز٬ در
ـکشف الحقايق و زبدة الحقايق اين شـيوه را اخـتيار
ـکرده بود٬ بـا ايـن تـفاوت کـه در بـيان التـنزيل بـه
اهل شريعت تقسيم بندي هاي جزئي تري دست زده و
را به سه دسته عوام٬ خواص٬ و خـاص الخـواص
بخش کرده است. آنچه باعثِ تمايزِ اين سه گـروه
شده دريافت آنان از خداوند و عالَم است. به گفته
نسفي٬ از عوامِ اهلِ شريعت سؤال کردند که خداي
تعالي چيست؟ در پاسخ گفتند: الموجودُ الّـذي لا
تَغَيَّرَ و در پـاسخ ايـن سـؤال کـه عـالَم يُمْکنُِ اَنْ يَ
تَغَيَّرَ؛ در يُمْکنُِ انْ يَ چيست٬ گفتند: الموجودُ الذّي 
حالي که خواص اهلِ شـريعت٬ خـداونـد را نـور
مطلق و خاص الخواصِ اهلِ شريعت نور مـنبسط
مي دانند. از طرف ديگر٬ اهل وحدت٬ کـه از نـظر
نسـفي بـرترين مـرتبه را دارنـد٬ دربـاره خـداونـد
مي گويند: الموجودُ هُوَ الله و در پاسخ اين سؤال که
عالَم چيست مي گويند: لا موجودَ سِوَي الله. نسفي
در بيان مطالب٬ با ذـکر عبارتِ «چنين مي دانم کـه
فهم نکردي٬ روشـن تر از ايـن بگـويم»٬ بـه شـرح
تفصيلي اين نظرگاه ها مي پردازد. به هر حال٬ چنان
ـندُْلْت نـيز اشـاره کـرده٬ نگـرشِ اهـلِ ـکه هرمان لَ
شريعت به طور کلّي مبتني است بر سنّت که داراي
ويژگي هاي عرفان متکلّمانه اهـل سـنّت است. در
بيان التـنزيل ٬ بـحث دربـاره گـروه دوم يـعني اهـل
حکمت موجز و مختصر است و نگرش آنان تقريباً
مطابق با نگرش فلاسفه و حکماي اسلامي از قبيلِ
ابن سينا معرفي شده است. نگرش اهـلِ وحـدت٬

بـيشتر مـنطبق است بـر ديـدگاه عـارفانِ وحـدتِ
وجودي بـه ويژه ابـن عربي. نسـفي٬ در تـقسيماتِ
جــزئي تري کـه از ايـن گـروه بـه دست مـي دهد٬
بسياري از عارفانِ پرآوازه را نيز درآن جاي مي دهد.
اصول دهگانه مندرج در کتاب بـه شـرح زيـر
است: اصل اول٬ در معرفت خداي. در اين اصل٬
نويسنده به ذـکر ديدگاه ها و آراءِ مختلف مي پردازد
و٬ در ضمن نقل قولِ ديگران٬ نظرگاه خود را مطرح

مي کند. به گفته وي٬
ذاتِ خداوند حـقيقي است و ذاتِ ديگـران
مجازي٬ از جهت آن که ذاتِ ديگران از ذات
وي است. پس حــــقيقتِ ذاتْ اوراست. و
صفاتِ او هم حقيقي است و صفاتِ ديگران
مجازي٬ از جهت آن که صـفات ديگـران از
صـــفاتِ وي است٬ پس حــقيقتِ صــفات

اوراست.
عناوين اصول ديگر به اين شرح است: اصل دوم٬
در معرفت عالم؛ اصل سـوم٬ در مـعرفت انسـان؛
اصلِ چهارم٬ در معرفت نبي و ولي؛ اصل پنجم٬ در
معرفتِ معجزه و کرامت؛ اصل ششم٬ در مـعرفت
وحي و الهام؛ اصل هفتم٬ در مـعرفت کـلام الله و
ـکتابـالله؛ اصل هشتم٬ در معرفتِ شبِ قدر و روز
قيامت؛ اصل نهم٬ در معرفت موت و حيات؛ اصل

دهم٬ در معرفت معاد. در خاتمه آمده است:
بدان که آدمي را٬ اـگرچه نور بصر به سلامت
باشد٬ در عالمِ صورت چيزي ادراـک نتواند
ـکردن تا آن گاه که نور ديگر در بيرون نباشد و
آن نور٬ آفتاب يا چراغ است. هم چنين آدمي
را٬ اـگرچه نور بصيرت به سلامت باشد٬ در
عالمِ معني هم چيزي ادراـک نتواند کردن تا
آن گاه که نور ديگر در بيرون نباشد و آن نورِ

نبي يا ولي است.
نثر کتاب٬ مانند زبان ديگر آثار نسفي٬ ساده و روان
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و به دور از تکلفّات است. مصحح اثر٬ چـنان کـه
خود اشاره کرده٬ در تصحيح از چهار نسخه بـهره
ـگرفته است: نسـخه شـماره ٤١٣٦/٢ کـتاب خانه
مجلس شوراي اسلامي٬ که در تاريخ ٨٥٢ هجري
ـکتابت شده و نسخه اساس قرار گرفته است؛ نسخه
شـماره ٤١٩٦/٢ کـتاب خانه مـلي مـلک؛ نسـخه
شماره C٣٥ ـکتاب خانه بـادليان؛ و نسـخه شـماره
٤٠٥/٢ کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران. مصحح٬
و افزون بر مقابله دقيق نسخه ها٬ مقدمه اي مفصلّ 
مفيد در شرح احوال و تحليل آثار نسفي آورده و به
مقايسه و تطبيق آراءِ نسفي و شيوه بيان آنها در آثار
متعدد او پرداخته است. افزون بر آن٬ سبکِ بـيان
نـزيل را بررسي کرده و به تفصيل از ويـژگي هاي ال ــتّ 
صرفي و نـحوي و بـلاغي آن سـخن گـفته است.
شايان ذـکر است که قبل از مقدمه مصحح٬ ترجمه
نوشته اي از هرمان لندلت تحت عنوانِ «نسـفي و
بيان التّنزيل» قرار گرفته که اصل انگليسي اين مقاله
پــايان بخشِ کـتاب در ايـن چـاپ است. مـصحح
هم چنين تـعليقات نسـبتاً مـفصّل و فـهرست هاي
متعدّد (آيات و احاديث و اقوال عرفا و عبارت هاي
عربي؛ اعلامِ عام؛ اصطلاحات و تعبيرات؛ لغات٬
ترکيبات و کنايات٬ منابع و مآخذ) در آن درج کرده

است.
محمدجواد شمس

ترانه هاي لري٬ محمدعلي سـاـکـي٬ انـتشارات
قوانين٬ تهران ٬١٣٨٠ ٥٢ صفحه.

تر انه هاي لري ٬ دوبيتي نامه اي است بـه گـويش لري
شامل ١٣٢ بيت (در بحر هزج مسدّس مقصور٬ با
وزن مفاعيلن٬ مفاعيلن٬ مفاعيل٬ که وزن مشـهور

دوبيتي است) هـمراه بـا تـرجـمه فـارسي ابـيات.
مضمون اين سروده ها سخن دل است که به قالب
زبان ساده چوپاني و روسـتايي درآمـده و٬ از ايـن
جهت٬ سبک و سياق شعر فايز دشتستاني را به ياد
مي آورد. خلاصه پيام ساـکي در اين دوبيتي ها عشق
و انــدرز استـــ عشـق ورزيـدن بـه خـوبي ها و

پاـکي ها و پند گرفتن از بازي هاي روزگار.
يادکرد چند نکته درباره اين اثر شايسته به نظر

مي رسد:
١. عــنوانِ غــلط انــداز تــر انـه هاي لري بـراي
دوبيتي هاي نوسروده شاعر اين تصور را در ذهـن
خواننده پديد مي آورد که با مجموعه تصنيف ها و
ترانه هاي لري روبـه روست؛ حـال آن کـه تـرانـه در
عرف ادب فارسي بيشتر به رباعي اطلاق مي شود
و سروده هاي ساـکـي از نـوع «دوبـيتي» است کـه
رايــج ترين نــمونه آن٬ دوبـيتي هاي مـنسوب بـه
باباطاهر عريان است. امروزه نيز تصنيف را تـرانـه
مي گويند. هم چنين٬ سرودها و نغمه هاي محلّي که
روستانشينان آنها را٬ به مناسبت هاي گوناـگون٬ بـه
صورت فردي زمزمه مـي کنند يـا گـروهي بـه آواز
مي خوانند ترانـه نـاميده مـي شود. چـند نـمونه از
همين ترانه ها٬ به همّت سعيد شادابي و با رهنمود
شادروان سيّد ابوالقاسم انجوي شيرازي٬ به گويش
لري در کتاب فرهنگ مردم لرستان ٬ گردآوري و٬ بـه
همّت انتشارات افلاـک در سال ٬١٣٧٧ منتشر شده
است. «ترانه خرمنکوبي» که مردان لر٬ بـه هـنگام
ـکوبيدن خرمن مي خوانده انـد؛ «هـي نـواتـه٬ هـي
hey] ـ٬ که سرودي زنانه navât-a, hey navât] نوات»
است و آن را زنان و دختران در شب هاي مـهتابي
[pam pari ـگروهي مي خوانده اند؛ «پم پـري پـمّه»
[pamma ـ٬ که دختران لر٬ بـا خـوانـدن آن٬ هـر دو
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دست خود را روي شانه همديگر مي گذاشته و آن
را به آهنگي شـيوا سـرـمـي داده انـد از جـمله ايـن

ترانه ها هستند.
مجموعه اي چاپ نشده از تصنيف هاي لري نيز
به کوشش حميد ايزدپناه فراهم آمده که بـرخـي از
آنها٬ نظير تصنيف «دايه٬ دايـه و تـفنگ» مشـهور

است.
٢. جاي شرح حالي از سراينده خالي است٬ تا

خوانندگان بيشتر با او و آثارش آشنا گردند.
٣. دوبــيتي ها فــاقد الفــباي آوانگــار است.
ازـاينـرو٬ گاه روخواني متن براي گويشوران لر هم
دشوار مي شود تا چه رسد به خوانندگان غيربومي
ـکه از حلاوت سخن شاعر بهره کمتري خواهند برد.
٤. بــراي شـفاف سازي تـرکيبات و واژه هـاي
خاص٬ درج واژه نامه اي در پـايان کـتاب خـالي از

فايده نمي بود.
٥. يک دست نــبودن شـيوه امـلايي فـارسي٬
سراينده را براي کتابت واژه هاي لري به خط فارسي
دچار مشکل ساخته و واداشـته است کـه سـليقه

شخصي اعمال کند.
٦. ضبط فارسي يا معادل فـارسي شـماري از

واژه ها در اين مجموعه نادرست است؛ مانند:
hanâ] ـ: «صـدا» و «فـرياد»٬ از /henâ] ــ حـنا
ريشـــه «هــناسه» کــه درست آن٬ «هــنا»ست و
«حــنارس»٬ بــه مــعني «فـريادرس» مـي بايست

«هنارس» نوشته مي شد.
[asr] ـ: «اشک چشم»٬ کـه مـي بايست ــ عسر

«اسر» ضبط شود.
§c] ـ: «سـياه چشم»٬ در زبـان aš-kâl] ــ چش کال
عربي «حـورا»٬ جـمع آن «حـور»٬ «چشـم ميشي»

ترجمه شده است.

[hey-ru] ـ: فرزندا٬ اي فـرزندـــ کـه در ــ هيرو
متن «اي واي» معني مي دهدـــ به فارسي ترجـمه

نشده است.
پــيداست کــه نشــر ايـن گونه فـراورده هـاي
ذوقيــفرهنگي٬ زمينه ساز بـالندگي بـيش از پـيش
ـگويش هاي محلّي مي گرددـــ گويش هايي که نقش
پاجوش درخت کهن سال زبان پارسي را بـر عـهده

دارند.
علي سوري

خانواده نيک اختر٬ ايرج پزشکزاد٬ نشـر آبـي٬
چاپ اول تا چهارم: مرداد ـ پايان ٬١٣٨٠ ١٥٦

صفحه.
خانواده نيک اختر ٬ جديدترين نمايش نامه طنزنويس
معاصرِ ايـرانـي٬ ايـرج پـزشکزاد٬ در دوازده مـنزل
تــنظيم شــده است. مــضمون آن داسـتان زن و
شــوهري ايــرانــي بـه نـام «بـدري» و «مـحمود
نـيک اخـتر» است کـه٬ پس از انـقلاب٬ بـه اتـفاق
فـرزندانشـان («فـرهاد» و «فـرشته») و مـادربزرگ
مــــادريشان («خــانم بزرگ») و دخــتري بســيار
بااستعداد اما روستايي به نام «فـاطي» (خـدمتکار
خانه) به امريکا مـهاجرت کـرده انـد. «خـان عمو»٬
يکي از دوستان قديمي آقاي نيک اختر٬ که مـردي
نيک نفس و وطن دوست و استاد دانشگاه و اهـل
شعر و ادب است٬ براي مـدتي کـوتاه بـه امـريکا
مي رود و ميهمان خانواده نيک اختر مي شود. وي٬
پس از مــدت کــوتاهي مـتوجه ضـعف نـفس و
ســودپرستي و تــزلزل مــناسبات خـانوادگـي و
به خصوص رفتار نـاشايست آنـها بـا فـاطي و نـيز
استعداد شگـرف او مـي گردد و مـدبرّانـه درصـدد
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نــجات زنـدگي دخـتر خـدمتکار بـرمي آيد و٬ بـا
بخشيدن بليط برنده مسابقه خود و جايزه حاصل از
آن٬ هزينه تحصيل و زندگي آينده دختر خدمتکار را
تأمين مي کند و اين ماجرا پاياني خوش به داستان

مي بخشد.
ايرج پزشکزاد٬ کـه خـود سـال هاي زيـادي از
عمرش را در خارج از ايران گذرانده٬ با بهرهـگيري از
طـنزي قـوي و جـذاب بـه جـنبه هايي از زنـدگي
نهـکن کشـور خـود را تـرک گـفته انـد ايرانياني که بُ
مـي پردازد و٬ در قـالب هـر شـخصيتِ داسـتاني٬
شي و اخـلاقي را مـطرح مـي کند: خصوصياتي منِ
مـادربزرگ٬ مـظهر اعـتقادات و بـاورهاي سـنتي؛
بدري خانم٬ زني سنتي و عوام با ظاهري امروزي؛
نــيک اخـتر٬ مـردي پـول دوست و بـي اعـتقاد بـه
معيارهاي اخلاقي که گرايش هاي سياسيـ اجتماعي
او صرفاً سرپوشي براي ضعف شخصيتي و مطامع
اقتصادي اوست؛ و فرهاد و فرشته که٬ تحت تأثير
محيط خانواده٬ فرزنداني بي قيد و دورشده از آداب
و سنت هاي ايراني بار آمده اند. پزشکزاد٬ بـه رغـم
سادگي جريان داستان٬ به مسائل اجتماعي و فردي
مهاجران ايراني با ديدي روان شناختي نظر افکـنده
ـهِ خـانواده هـاي و بر تـعارضات فـرهنگي مـبتلاـبِ
مهاجر ايـرانـي٬ تأثـير عـميق خـانواده در تـربيت
فرزندان و نقش خانواده در تعليم صـفات نـيک و
جنبه هاي مثبت فرهنگي و مناسبات انساني تأـکيد

ـکرده است.
اختيار زبان مناسب و درخـور هـر شـخصيت
داستاني وبهرهـگيري ازبار معنايي و عاطفي واژگاني
غني و اصطلاحات عاميانه و زبان پرطنز شـيوا و
روان و استشهاد بجا به شعر شاعران بزرگ ايرانـي
چون سعدي و حافظ بر لطف نمايش نامه افزوده و

آن را اثري جذاب و خواندني ساخته است.
حکيمه دسترنجي

دانش ٬ (فصلنامه مرکز تحقيقات فارسي ايران و
پاـکسـتان)٬ شـماره ٥٨-٥٩ـ٬ پـاييز و زمسـتان
٬١٣٧٨ تاريخ انتشار: شهريور ١٣٨٠/ سپتامبر

٬٢٠٠١ ٢٦٤ صفحه.
دانش فصلنامه اي فرهنگيـ ادبي است که به مـدير
مسئولي و سردبيري سعيد بزرگ بيگدلي٬ با هدف
تــحقيق دربـاره فـرهنگ و ادب فـارسي و يـافتن
مشترکات تاريخي و فرهنگي ايران و شبه قـاره و
افغانستان و آسياي ميانه٬ به همّت مرکز تحقيقات
فــارسي ايـران و پـاـکسـتان در اسـلام آباد مـنتشر

مي شود.
شماره ٥٨-٥٩ اين فصلنامه در يک مجلد پس
از فترتي منتشر شده است که٬ بـه اظـهار سـردبير

مجله٬ موجبات آن همچنان باقي است.
بخش اول مجله با عنوان «متن منتشر نشده»
به معرفي دو رساله مرآت الوجود و فوايـد فـي نـقل
العـقايد از نـظام الديـن مـحمود الحسـن الحسـني
(٨١٥-٨٦٩) بــه کـوشش سـعيد بـزرگ بـيگدلي

اختصاص يافته است.
بخش دوم «انديشه و انديشه مندان١» حـاوي
مقالاتي است درباره علّامه اقبال لاهوري به شرح
زير: «ـکه من مانند رومي گرم خونم» (فرحت ناز)٬
«هــجوم تـمدن غـربي و تـفکر اقـبال» (تـحسين
فراقي)٬ «مرزهاي جغرافيايي و مسلمانان در ديدگاه
اقبال لاهوري» (روزينه انجم تقوي)٬ و «فردوسي
و اقبال بعضي از ارزش هاي مشترک بين دو شاعر

ملي» (ساجدالله تفهيمي).
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در بخش سوم باعنوان «انديشه و انديشه مندان
٢»٬ مقالاتي بـه شـرح زيـر درج شـده است: «دو
ترجمه سرائيکي ناشناخته از رباعيات خيام و نـقد
و بررسي آنها» (رضا مصطفوي سبزواري)٬ «دکـتر
ذاـکر حسين: شخصيت چـندبعدي» (نـورالاسـلام
صديقي)٬ «بايسنقر و ميراث دوره تيموريان» (سيد
ـکــــمال حـــاج سيدجوادي)٬ «تــمثال اشــياء و
ازهارالادويه» (عارف نوشاهي)٬ «نصايحي چند از
حضرت امام خـميني (رح)» (انـعام الحـق کـوثر)٬
«نگاهي به اشعار رهبر انقلاب و اتحاد مسـلمين»
(ســلطان الطــاف عــلي)٬ «رمـضان علي کـفاش

خراساني» (محمد عظيمي).
در بخش چهارم٬ با عنوان «فارسي شبه قاره»٬
مقالاتي به شرح زير آمـده است: «امـثال و حکـم
فارسي متداول در شـبه قـاره» (يـونس جـعفري)٬
«خدمات خلفاي سهروردي در شبه قاره» (مـحمد
اختر چيمه)٬ «معرفي احوال و آثار شـمس العـلما
ميرزا قليج بـيگ» (ـگـل حسـن لغـاري)٬ و «شـعر
فارسي امروز شبه قاره» (احمد نعماني٬ ولي الحق
انــصاري٬ نـصرت زيـدي٬ مـنصور احـمد خـالد٬

فضل الرحمن عظيمي...).
در بخش آخر با عنوان «ـگزارش و پـژوهش»٬
اخبار فرهنگي از جمله گزارش سمينارهاي علمي
و جلسات ادبي انجمن فارسي ـ اسلام آباد٬ معرفي
انتشارات مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاـکسـتان
(٥)٬ مـعرفي کـتاب ها و نشـريات تـازه٬ و سـپس

نامه ها درج شده است.
در مقاله «دو ترجـمه سـرائـيکي نـاشناخته از
رباعيات خيام و نقد و بررسي آنها» (رضا مصطفوي
سبزواري٬ استاد دانشگاه علامه طباطبايي و رايزن
فرهنگي ايران در پاـکستان)٬ پس از شرحي دربـاره

جايگاه زبان فارسي در شبه قاره هند٬ پژوهش هاي
خيام شناسي در شبه قاره هند و پاـکستان ذيـل دو
عنوان «برگردان رباعيات خيام به نظم» و «برگردان
رباعيات خيام به نثر» گزارش شده و نمونه هايي از
هر دست به تفکيک با شرحي مبسوط درباره زبان
ســرائــيکي آمـده است. سـرائـيکي از مـهم ترين
زبـان هاي مـحلي پـاـکسـتان است کـه حـدود ١٥
ميليون نفر به آن تکلم مي کنند. در دوره اسلامي٬ از
اين زبان بـا عـنوان زبـان سِـندي يـاد شـده است.
ادبيات سرائيکي از ديگر زبان هاي رايج در پاـکستان
پربارتر است و دليل آن هم وجود عارفان غني تر و
لتاني و صوفيان والامقامي چون بهاءالدين زکريا مُ
وشمس الدين سبزواري وجزآنهاست. مرثيه سرايي٬
به خصوص در سوگ امام حسـين عـليه السـلام٬ و
ترجمه اشعار فارسي از جمله مـهم ترين مـضامين
مندرج در ادبيات منظوم و منثور سرائـيکي است.
ميِ ـگلفام ٬ نخستين بـار در ٬١٩٧٣ بـه هـمت مـهر
عبدالحق٬ بـه زبـان سـرائـيکي تـرجـمه شـده کـه
مصطفوي نسخه هاي مورد اسـتفاده عـبدالحـق و
سـبک تـرجـمه او را مـعرّفي مـي کند. عـبدالحـق
رباعيات خيام را به نظم اما به وزني ديگر (هفت بار
فعلن) که با زبان سرائـيکي تـناسب بـيشتري دارد
درآورده است و مصطفوي آن را برترين ترجمه بـه
زبان سرائيکي مي داند. در پايان نظر منتقدان درباره
اين اثر و نظر نهايي نويسنده آمـده است. شـهکار ٬
ترجمه ديگري از رباعيات خيام٬ از شاعر معروف
پاـکستاني عبدالعزيز نشترغوري نيز٬ که بـه هـمت
آـکـادمي سـرائـيکي ادبـي مـجلس ٬ در سـال ١٩٧١ در

بهالپور پاـکستان٬ منتشر شده در اين مقاله مـعرفي
شده است. در اين اثر٬ ٧٨ رباعي خيام ترجمه شده
ـکه مترجم٬ در آن٬ فقط انتقال پيام را مد نظر داشته
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تا جايي که گاهي در ترجمه از معناي اصلي فراتـر
رفته است. وي از بحور گـوناـگـون بـراي تـرجـمه
استفاده کرده و به يک بحر عروضي مقيّد نبوده است.
پدرام ميرزايي

دقايق الطريق ٬ احمد رومي٬ بـه اهـتمامِ دکـتر
محسن کياني٬ انتشاراتِ روزنه٬ تـهران ٬١٣٧٨

٢٨٦ صفحه.
احمد رومي٬ شاعر و عارفِ گم نام سلسله مولويه٬
از جمله نخستين کساني است کـه در اوايـلِ قـرن
هشتم هجري قمري به مثنوي معنوي توجه کردند و
حــتي٬ ب ــــ ه نـحوي٬ بـه شـرح بـرخـي ابـياتِ آن
پرداختند. افزون بر آن٬ وي چندين مثنوي به تقليد
ب ـ ه سبک و سـياق مـثنوي مـعنوي سـروده است. و
شرح احوال وي چندان روشن نـيست. مـهم ترين
پژوهش در اين باب مقاله تحقيقي آلفـونس هِـيمر

1) Alphonse C.M. Hamer, ` Àn Unknown

Mowlawâ¦ -poet: Ahmad-i Ru¦ mâ¦ '' ـ , in Studia

Iranica, tome 3, E.J. Brill, Leiden 1974.

ترجمه اين مقاله٬ با عنوان «احمد رومي٬ شاعر گمنام
سلسله مولويّ ه»٬ به قلم اين جانب٬ در مـجله مـعارف
(دوره سـيزدهم٬ شـماره ٬٣ شـماره پـياپي ٬٣٩ آذر-

 اسفند ٬١٣٧٥ ص١٢٤-١٤٨)٬ منتشر شده است.

است١ .
از احمد رومي تا کنون دو اثر به چاپ رسيده
است. نخستين و شـايد مـهم ترين اثـر وي دقـايق
الحقايق است که به اهتمام محمدرضا جلالي ناييني
و محمد شيرواني٬ به نفقه شوراي عالي فرهنگ و
هنر در سالِ ١٣٥٤ منتشر شده است. دومـين اثـر
وي٬ مثنوي دقايق الطريق است که از آن بـا عـنوانِ
الدقايق في الطريق نيز ياد شده است. اين مثنوي بر
وزن و سبک مثنوي معنوي سروده شده و شاملِ يک
مقدمه و دوازده باب٬ هر باب حاوي چـند فـصل
(جمعاً ١٢٦ فصل) است. در پايان هر فصل و قبل

از شروع فصل بعدي اين بيت آمده است:
بشنو اـکنون فصل ديگر اي رفيق
از مـعانيّ و دقـايق ايـن طـريق

فصل گاه با آيه اي از قرآن يا يک حـديث و يـا
سخني از بزرگانِ عرفان آغاز مي شود و در مواردي
نيز آيه يا حديث در حشو فصل نقل مي شود. در هر
باب٬ يک يا چند داستانـــ به شيوه مثنوي معنوي ـــ
نقل شده و٬ در آغاز هر داسـتان٬ ايـن بـيت آمـده

است:
انــدرين مــعني نــظير آمــد بــه يـاد
چون بگويم خوش شنو اي خوش نهاد

اين مثنوي ٬ چنان که آلفونس هيمر حدس زده٬
در حــدود ٧٢٥ ســروده شـده است. شـاعر٬ در
مقدمه٬ جماعت انساني را به چـهار گـروه تـقسيم
ـکرده است: عام العام٬ عام٬ خاص٬ خاص الخاص.
اعضاي گروهِ اخير کساني هسـتند کـه در مـعرفت
ـکمالِ بسيار يافته و از جان و جسد بگـذشته انـد.
هم چنان که سراسـر مــثنوي مـعنوي را مـي توان بـه
اعتباري شرح ني نامه آن به شمار آورد٬ دقايق الطريق
را نيز شرح خصايص اين گروه مي توان دانست. در
بابِ اول٬ نخستين مطلب نور محمد است. به قول
احمد رومي٬ حق تعالي اول نوري را که از فـيض
جمال خويش بيافريد٬ نـور مـحمد بـود کـه آن را
عشق٬ عقل و قلم نيز ناميده اند. شاعر٬ با استناد به
خَلَقَ الُله العشـق٬ بـه شـرح عشـق ما حديثِ اوّلُ 
پرداخته و سروده خود را به اشعاري از مثنوي معنوي
آراسته و به عشق مجازي و تجلّي جمال الهي در
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صورتِ مخلوقات و نيز رابطه حسن و عشق اشاره
ـکرده و گفته است: حُسنِ انسان است از حُسنِ خدا.
تقسيمِ خلق خدا به چهار گروهِ عام٬ عـابد٬ زاهـد٬
عارف؛ گوهرِ روح و خواص انبيا؛ بيان دل و بـيانِ
نفس از ديگر مطالبي است که در ايـن بـاب آمـده

است.
باب دوم به گوهر فقر اختصاص يافته است. به
قول مؤلف٬ فقر کنز است از کنوز حق تعال و کنزِ حق
در انبيا و اولياست . فقر به معني تنگدست بودن و يا

مانند قلندران سر تراشيدن نيست بلکه
فقرْ ترکِ ملکِ اسباب است و مال
از بــــراي دوســتيِّ ذو الجــلال
فقرْ درد و سوزش و کـوشش بـوَد
فقر اندر ديگِ جان جـوشش بـوَد

در اين معني٬ نکته مهم رابطه ميان فقر حـقيقي و
عشق است. فقر بيرون کردن ماسوايِ حق است از
درون. آن گاه که اندرون از ماسوايِ حق تهي گشت٬

عشق حق در آن جاي مي گيرد:
عشقِ دنيا چون رود از دل برون
عشقِ حق پيدا شود در انـدرون

عشق يا عطايي است يا اـکتسابي. عشـق عـطايي
مرشد و راه نماي سالک و عاشق است.

ليک اين مـعني بـدان کـاندر نـهاد
منقسم شد عشقْ قسمَينْ اي جواد
يا عطايي باشد آن عشـق اي کِـرام
يا به کسب آن حاصل آيد در انـام

باب هاي سوم و چهارم نيز به نـوعي بـه فـقر
اختصاص يافته است.

عناوين ساير ابواب به اين شـرح است: بـاب
پنجم٬ در ت ـرت ـ يب خان ـق ـ اه و مسـافرانِ خـداطـلب؛
باب ششم٬ در خصالِ طالبانِ ف ــق ـ ر؛ بابِ هفتم٬ در

ادات و شروط شيخ؛ ب ـ اب هشتم٬ در امتحانِ شيخ
م ـ ريد؛ ب ـابِ ن ـه ـ م٬ در تمي ـ ي ـز خيالات عِلوي مزاج  و
سِ ـــفلي؛ بــاب دهــم٬ در کــيفيت خــلوت و و
خلوت نشين؛ باب يازدهم٬ در بيانِ حـال و مـرتبه
شيخِ صاحب حال و ب ــ ي ـ انِ علمِ قال و مرتبه عـالِمِ
عامِل و بيانِ علم لدنّ ـي؛ بـاب دوازدهـم٬ در بـيان

عشق و سماع.
اين مثنوي بيشتر از آن جهت اهميت دارد که
به جنبه هاي عملي زندگاني صوفيه تـوجه خـاص
ـکرده است. هدفِ اصلي آن تـعليم کـاربرد عـملي

سلسله اي از اعتقادات و باورهاست.
در چــاپ ايـن اثـر ارزشـمندِ احـمد رومـي٬
مـصحح٬ پس از مـقدمه اي کـوتاه٬ دو مـقاله٬ کـه
پيش تر درباره دقايق الطريق و احمد رومي به چاپ
رســيده بــوده٬ درج کــرده است: يکـي از دکـتر
نبي بخش ج. قاضي که در بيست و هفتمين کنگره
بين المللي شرق شناسان (ويسبادن٬ ١٩٧١) ارائـه
شده؛ ديگري ترجمه مقاله آلفـونس اس.ام. هـيمر
تحت عنوانِ «احمد رومي٬ شـاعرِ گـمنامِ سـلسله

مولويه» که در بالا از آن ياد شده است.
مـصحح در تـعليقاتي نسـبتاً مـفيد بـه شـرح
احاديث و سخنان بزرگان و جز آن پرداخته و مآخذ
احـاديث و سـخنان عـارفان را نـيز٬ تـا آن جـا کـه
مــقدورش بــوده٬ ارائـه داده است. فـهرست هاي
متعدد (آيات٬ احاديث٬ واژه هـا٬ نـام ها٬ جـاي ها٬
ـکتاب ها و مآخـذ و مـنابع و نـيز فـهرستِ اقـوام٬
خاندان ها و طريقه ها و جز آن) در پايان کتاب آمده

است.
م.ج.ش.
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زيــبايي و اســلام: زيـبايي شناسي در هـنر و
معماري اسلامي ٬ والري گوندالز٬ لندن ٬٢٠٠١

١٦٨ صفحه.
Valér ie Gondalez, Beauty and Islam: A esthe-
tics in Islam ic A rt and A rchitec- ture, Taur is,
London 2001, 168p.

در اين کـتاب٬ وجـوه مـختلف زيـبايي شناسي در
قرون اوليه و ميانه اسلام در پرتو نظريه هاي معاصر
بررسي شده و٬ با ارائـه شـواهـدي از قـرآن و آثـار
ديگر٬ از جمله مسجد و مدرسه الحمرا در اسپانيا٬
و مقايسه آنها با آثار هنرمندان و متفکران معاصر٬
چشم اندازهاي تازه اي گشوده شـده است. مـؤلف
سرچشمه هنر اسلامي را تعاليم ديني قرون اوليـه
مي داند و منشأ تـحولات بـعدي هـنر و مـعماري
اسلامي را در آثار فيلسوفان بزرگ گذشته هم چون
ابــنـسـينا و ابـنـرُشـد سـراغ مـي گيرد و نگـرش
زيباشناختي اسلامي را يکي از ارکـان مـهم تـفکر
اسـلامي مـي دانـد کـه در الهـيات٬ اخـلاق٬ عـالم

طبيعت و ماوراء الطبيعه تأثير کرده است.
ع. ر.

شـمس و قـمر (داسـتان هاي عـاشقانه ادبـيات
فارسي٣)٬ خواجه مسعود قمي٬ به کوشش سيدّ
علي آل داود٬ انتشارات فردوس٬ تهران ٬١٣٨٠

٢٥٦ (٤٢+٩٨+٧٢+٣٠ +١٤) صفحه.
در اين کتاب٬ به غير از يوسف و زليخا ٬ بقيه آثاري که
از خواجه مسعود قمي به دست مصحّح رسـيده٬
شامل شمس و قمر ٬ تيغ و قلم و اشعار پراـکنده اي از او

ـگرد آمده است.
مقدّمه مشتمل است بر شرح زندگي و معرّفي
مه٬ بـه جـز تـغييرات آثار مسعود قـمي. ايـن مـقدّ

مختصري در معرّفي تيغ و قلم و ديوان شاعر٬ تکرار
مقدّمه اي است کـه مـصحح بـر يـوسف و زليـخاي
مسعود نوشته است. در پايان مقدمه٬ مآخذ مصحح
و تصوير صفحاتي از نسخه خطي هريک از آثـار

مندرج در اين کتاب آمده است.
مثنوي شمس و قمر اثري است بزمي که گوينده
در سرودن آن به خسرو و شيرين نـظامي گـنجوي و
اميرخسرو دهلوي نظر داشته و منظومه خود را بر
همان وزن (بحر هزج مسدّس محذوف يا مقصور)
ـگفته است. موضوع ايـن مـثنوي مـناظره اي است
ميان شمس و قمر که تازگي دارد و مأخذ گـوينده

معلوم نيست.
مناظره شمس و قمر در هرات سـروده شـده و٬
پس از حمد خداي٬ مناجات٬ نعت رسـول اـکـرم٬
م٬ بـيان مـعراج٬ مـدح صلي الله عـليه و آله و سـلّ
سلطان حسين بايقرا و ذـکر سبب نظم کتاب٬ با اين

بيت آغاز شده:
به نامِ آن که جان و عقلِ هشيار
بـه نـامِ او کـنند آغـازِ هـر کـار

و با اين بيت پايان يافته است:
نــدارد اعـتباري کـارِ عـالم
من اين دانسته ام والُله اعلم

مــصحّح شـمس و قـمرِ مسـعود را مـنظومه اي
ـکم نظير خوانده و معتقد است که در آن سير منطقي
داستاني مـراعـات نشـده است. آذر بـيگدلي ايـن
مثنوي را از آثار گم شده شاعر شـمرده است. امـا٬
مصحّح بر نسخه خطي کتاب دست يـافته کـه بـه
شماره ٨٩٠ در کتاب خانه گنج بخش مرکز تحقيقات
فارسي ايـران و پـاـکسـتان (اسـلام آباد) نگـه داري
مي شود. اين نسخه حاوي ٢٠٧٦ بيت است و در
سال ٩٧٧ هجري٬ به خـطّ نسـتعليق عـبدالله بـن
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تازه هاي نشر ٢١٩

 تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

سالم الدين٬ در ١٤٦ صفحه ١٥ سطري کتابت شده
و اندکي آب رسيدگي و کرم خوردگي به آن راه يافته
تا کنون نسخه ديگري ازآن شناسايي نشده است. و
قلم ٬ بنا به تصريح سراينده٬ نام اصلي مثنوي تيغ و
مخزن معني است که به حساب جمل مـادّه تـاريخ
سرودن کتاب را در سال ٨٦٧ هجري نشان مي دهد:

چو ديدش خرد در معاني تمام
روان مخزنِ مـعنيَش کـرد نـام
ـگر از سالِ تاريخ خواهي نشان
از اين نامِ فرخنده گـردد عـيان

ي به غـلط بـه صـورت «مـخزن اما در نسخه خطّ
مغني» آمده است (Ä ص٤١).

مخزن معني مناظره اي است ميان تيغ و قلم که
در بحر متقارب سروده شده و حدوداً ١٦٠٠ بيت
دارد و به نظر مصحح از نمونه هاي بـديع مـناظره
است. مقدمه مخزن معني به صنعت براعت استهلال
آراسته است و٬ پس از حمد خداي٬ مناجات٬ نعت
م٬ بـيان رسول اـکـرم٬ صـلي الله عـليه و آله و سـلّ
معراج٬ مدح ابوالنصر يوسف بهادرخان و حکايت
عجز و افتقار و شکايت از شدايد روزگار٬ مـناظره
تيغ و قلم آغاز شده و٬ در پايان٬ سبب نظم کتاب و

خاتمه آن آمده است.
آغازـــــــــــ قــلم چـون بـه تـيغِ زبـان راز گـفت
ــــــــــحـــقيقت بــه نــامِ خــدا بــازگفت
انجامــــ نــــهــايت نـــدارد کــمـالِ ســخُن
ــــــــــگــر اهـلِ کـمالي بـر ايـن خـتم کُـن

اين متن بر مبناي نسخه خطي شـماره ١١٤٦
دانشگاه استانبول٬ مورخ ٩٧٢ هجري کـه حـاوي
١٤٧٧ بيت است تصحيح شده و متأسفانه با هيچ
يک از نسخه هاي ديگري که نشاني آنها در مقدمه
مـصحح آمـده (طـوپقاپوسراي٬ ش٬٢٥٣٦ مـورخ

٨٩٣ هجري؛ بادليان٬ ش٬٨٨٧ مورخ ٩٦٣ هجري؛
دانشگاه استانبول٬ ش٬١٩٣ مـورخ ٩٧٤ هـجري؛
آصفيه٬ ش٬١٤٥ مورخ ١١٩٢ هجري؛ کـتاب خانه
دولتي فرهنگ پروس٬ ش٬٢٤١٢ مورخ ١٣٤٥ق)

مقابله نشده است.
مصحح به نسـخه اي از ديـوان مسـعود قـمي
دست نيافته؛ اما بخشي از اشعار او را از مجموعه
خـطي شـماره ١٢٥ کـتاب خانه مـرکزي دانشگـاه
تهران (شامل ٤٥ غزل٬ يک دوبيتي٬ يک مفرد) و
ابيات پـراـکـنده اي از او را از تـذکره ها و جـنگ ها
اســتخراج کـرده و در بـخش «غـزليات و اشـعار
پراـکنده» گرد آورده است. بنا بـه نـوشته مـصحح٬
نسخه خطي شماره ١٩٣ دانشگاه استانبول٬ مورخ
٩٧٤ هجري٬ نيز حاوي بخشي از اشـعار مسـعود
قمي است (مقدمه) و نسـخه اي هـم از ديــوان او
موجود است که احمد آتش در فهرست مثنوي هاي
فارسي موجود در استانبول از آن يـاد کـرده است
(مؤخره)؛ اما اين دو نسخه در دسـترس مـصحح

قرار نگرفته است.
از مصحح انتظار مي رفت که در تصحيح متن
ايــن کــتاب و تـنظيم فـهرست پـاياني واژه هـا و
تــرکيب هاي نـو وقت و دقّت بـيشتر مـصروف و
مبذول دارد. مصحح٬ پيش از اين هم٬ شمس و قمر و
اشعار پراـکنده مسعود قمي را بـه هـمراه يـوسف و

زليخا ي او به چاپ رسانده بوده است.
محسن ذاـکرالحسيني

فرهاد و شيرين (داستان هاي عـاشقانه ادبـياّت
فارسي٢)٬ وحشي بافقيـ وصال شيرازيـ صابر
شـــيرازي٬ بــه کــوشش ســيدّعلي آل داود٬
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تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

فــ ر ـ د ـو ـسـ٬ تــهـ ر ـ ا ـن ٬١٣٨٠ ١٩٢ انـــ تـ شار ـ ا تـ 
(٤٨+٥٤+٥٨+١٨+١٤) صفحه.

خسـرو و شـيرين نـظامي گـنجوي يکـي از بـهترين
مــنظومه هاي عــاشقانه زبــان فـارسي است کـه
ـگويندگان برجسته فارسي بارها به تقليد و اقتباس
آن روي آورده اند. اين منظومه خود بر اساس آثاري
چون شاهنامه فردوسي و غـرر اخـبار مـلوک الفـرس
ثعالبي نيشابوري سـروده شـده است. در خسـرو و
شـيرين نظامي دلباخته اي به نام «فرهاد» هست کـه
نقش سوم داستان را ايفا مي کند و٬ چند قرن بعد٬
ـکـمال الدّيـن وحشـي بـافقي (٩٣٩-٩٩١ هـ)٬ در
منظومه فرهاد و شيرين ٬ نقش اول داسـتان را بـه او
محوّل داشته است. مرگ وحشي سبب شد که اين
منظومه ناتمام بماند. بعدها٬ در عصر قاجار٬ ميرزا
مــحمدشفيع وصــال شـيرازي مشـهور بـه مـيرزا
ـکــــوچک (١١٩٧-١٢٦٢ـهـ) در پــي اتــمام آن
برخاست و٬ چـندي بـعد٬ آقـا مـهدي بـن مـحمّد
مــتخلصّ بـه «صـابر» شـيرازي (وفـات: ١٢٩٠)٬
شاـگرد وصال٬ ابياتي بر آن افزود. سيّد ابوالقـاسم
حبيب شيرازي (وفـات: ١٢٤٦) نـيز تکـمله اي در
شيرين سـروده است حدود دو هزار بيت بر فرهاد و

ـکه متأسفانه نشانه اي از آن در دست نيست.
در اين کتاب٬ پس از مقدمه مصحّح و تصوير
رنگيِ چند صفحه از نسخ خـطيِ مـورد اسـتفاده٬
منظومه هاي وحشي٬ وصال و صابر در پي يکديگر
آمده و٬ در پايان٬ فهرست واژه ها و ترکيب هاي نو

استخراج شده است.
مثنوي فرهاد و شيرين وحشي بر وزن خسـرو و
شيرين نـظامي (بـحر هـزج مسـدّس مـحذوف يـا
مـقصور) سـروده شـده و٬ بـه نـوشته تـقي الديـن
اوحدي٬ ١١٥٠ بيت داشته؛ اما اين تصحيح ١٠٧٠

بيت از آن را داراست.
در مــنظومه وحشـي٬ پس از حـمد خـداي٬
مناجات٬ نعت رسول اـکرم٬ صلي الله عليه و آله و
م٬ صفت مـعراج٬ مـدح حـضرت امـير٬ عـليه سلّ
السلام٬ و تعريف مفاهيم سخن٬ خاموشي٬ مـيل٬
عشق٬ عشق حقيقي و حُسـن٬ حکـايت فـرهاد و

شيرين با بيتِ
الٰ ــــهي ســينه اي ده آتش افــروز
در آن سينه دلي وان دل همه سوز

آغاز شده و با اين بيت به پايان رسيده است:
اـگرچه صد نوا خيزد ازيـن چـنگ
چو نيکو بنگري باشد يک آهـنگ

وصال شيرازي٬ در مثنويِ فرهاد و شيرينِ خود٬
پس از وصف عشق٬ دنباله ماجراي فرهاد و شيرين
وحشي را با همان وزن آورده و به خوبي از عهده
برآمده است٬ به طوري که رضاقلي خان هدايت آن
را بر منظومه وحشي ترجيح داده است. اين مثنوي
بالغ بر ١٢٥٠ بيت است و با اين بيت آغاز مي شود:

هـزاران پـرده بـر قـانونِ عشـق است
به هريک نغمه ها ز افسونِ عشق است

و با اين بيت به پايان مي رسد:
در اين معني کسي کو را نه دعوي است
يقين داند که صورت عينِ مـعني است

افزوده فرهاد و شيرين٬ از صابر ٣٠٤ بيت دارد و٬
به نظر مصحّح٬ با سـروده هاي وحشـي و وصـال

هم سنگ نيست. در ديباچه آن آمده است:
حديثي را که وحشي کرده عنوان
وصــالش نـيز نـاورده بـه پـايان
بـــه تــوفيقِ خــداونــدِ يگــانه
بــه پـايان آرم آن شـيرين فسـانه
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آغــاز ــــــــبــه نــام خــالقِ پـيدا و پـنهان
ـــکه پيدا و نهان داند به يک سان
انجام ـــــــــبوَد خواب و خيال اين خواريِ ما
ـــپس از مــردن بـوَد بـيداري مـا

صابر شيرازي٬ در ضمن مثنوي خود٬ غزلي نيز بـا
همان وزن جاي داده است.

منظومه وحشي بر اساس نسخه خطّي شماره
٢٦٦٥ کـتاب خانه مـجلس و مـنظومه وصـال بـر
اساس نسخه خطّي شماره٣٩٣ هـمان کـتاب خانه
تصحيح و٬ در مقدّمه مصحّح٬ از نسخه هاي شماره
٬٤٩٦٧ ٬١١٦٠ ٬٢٥٣٩ ٬١٣٩٣٤ ٬٢٦٦٨ ٬٢٥٣٧
٬١١٥٩ ٬٢٥٣٨ ٬١٣٨٥٨ ١٣٨٠١ و ١٣٤٦٢ آن
ـکتاب خانه نيز ياد شده است. فرهاد وشيرين وحشي
بافقي و وصال شيرازي٬ پيش از ايـن٬ هـريک بـه
صورت مستقل و نيز همراه يکديگر٬ بارها به چاپ

رسيده بوده است.
افزوده صابر شيرازي از روي نسخه خـطي آن
تصحيح شده٬ که با نسـتعليق سـرايـنده در تـاريخ
١٢٧٧ تحرير شده و با شماره ١١٢٦ در کتاب خانه
مجلس شوراي اسـلامي نگـه داري مـي شود. ايـن

افزوده قبلاً به چاپ نرسيده بوده است.
م. ذ.

فرهنگ نامه کنايه٬ منصور ميرزانـيا٬ انـتشارات
اميرکبير٬ تهران ٬١٣٧٨ ١٠٥١ صفحه.

در فهرست مطالب کتاب٬ دو عنوان از ساير عناوين
فرعي متمايز شده است: يکي «ضمائم» و ديگري
«ديباچه اي بر علم بلاغت». ٨٠٦ صفحه از کتاب به
فرهنگ کنايه اختصاص يافته است. در «ضمائم»٬
روش تحقيق بيان شده که بـه نـظر مـي رسد بـهتر

مي بود در آغاز کتاب قرار مي گرفت.
مؤلف٬ بيش از شش هزار کنايه٬ از متون نظم و
نثر قرن چهارم تا دوره معاصر استخراج کرده است.
فهرست اين مـتون در سـه بـخش (پـيش از قـرن
ششم٬ قرن ششم و بعد از قرن ششم) ارائـه شـده

است.
در «ديباچه اي بر علم بلاغت»٬ بـا اسـتناد بـه
مآخذي چون المصادر ٬ اساس البلاغة ٬ البيان و التبيين
علم بلاغت تعريف و اجزاي آن شـرح داده شـده
است. سپس٬ تاريخچه علم بلاغت٬ ذيل عـناوين
بـلاغت عـربي (دوره جـاهلي)٬ اسـلامي٬ ايـران٬
اروپايي٬ گزارش شده است. مؤلف٬ در اين بخش٬
با ذـکر مـقدمه اي در تـوصيف عـلم بـيان و چـهار
مبحث عمده آنـــ تشبيه٬ مجاز٬ استعاره٬ کنايهـــ
به بررسي مقوله کنايه و سير تاريخي آن و تعاريفي
ـکه قدما از آن به دست داده اند و اختلاف نظر آنان
مي پردازد و به برداشت فرهنگ نگاران و شارحان و
مفسّران متون نظم و نثر از آن اشاره مي کند که کنايه

را به معناي وسيع قاموسي آن گرفته اند.
مؤلف٬ در نقد فرهنگ کنايات ثروت و فرهنگ
بلاغيــادبي رادفر٬ نياز به مرجـعي شـامل کـنايات

نظم و نثر فارسي را مطرح مي سازد.
وي با ذـکر تعاريفي که از کنايه بـه دست داده
شده٬ براي کنايات تقسيماتي از قبيل يک واژه اي٬
دوواژه اي يــا چــندواژه اي٬ شــبه جمله٬ جـمله٬
مــصراع٬ بــيت قــايل مـي شود٬ و بـراي هـريک
شواهدي مـي آورد. سـپس٬ بـا تـوجه بـه تـعريف
سيوطي در التــبيان ٬ بـحث لازم و مـلزوم را پـيش
مي کشد و کنايه را بر «التزام» مبتني مي شمارد که٬
در آن٬ معناي اوليه لازم و مـعنا و مـقصود ثـانويه
ملزوم است؛ مثلا٬ً در عبارت انگشت بر چشم نهادن ٬
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لازم (معناي حقيقي) گذاشتن انگشت بر چشـم و
ملزوم (معناي مجازي) اطاعت کردن و قبول کردن

است.
ــه عــلت بــراي کــاربرد کــنايه مــيرزانــيا نُ
بــرمي شماردو بــراي هـريک شـواهـدي عـرضه
مي دارد. وي٬ به اعتباري ديگر٬ کنايات را به مرده٬
مشترک بـين زبـان و ادبـيات٬ و امـروزي تـقسيم
مي کند. مطالعه تحليل و استدلال مـؤلف در ايـن
بــخش خــالي از لطــف نـيست. وي٬ در بـحث
ژرفاشناسي کنايه٬ براي بررسي پس زمينه فرهنگي
و نوعي ريشه يابي کنايات٬ منبع و منشأ آنها را در
آيـات قـرآن ٬ اعـتقادات پـيشينيان٬ آداب و رسـوم
اجـــتماعي٬ بــاورهاي اســاطيري و عــاميانه و

بينش هاي مذهبي سراغ مي گيرد.
مؤلف بـر آن است کـه مـيان مـفاهيم واژگـان
سازنده کنايه روابطي وجـود دارد. وي بـراي ايـن
روابط تقسيماتي نيز قـايل مـي شود. بـررسي ايـن
روابط و ارائه شواهد آنها از ويژگي هاي فرهنگ نامه

ـکنايه است.
مؤلف٬ در بخشي تحت عنوان کنايه هاي ويژه٬
با نقل برخي عبارات کنايي از مـتون نـظم فـارسي
نظير شاهنامه فردوسي٬ ليلي و مجنون و مخزن الاسرار
نظامي٬ ديوان خاقاني و ديوان حافظ ٬ متذکر مي شود
ـکه اين عبارات در آن بافتي که به کار رفته اند معناي
ـکنايي دارند و چه بسا در بافتي ديگر حامل چنين
معنايي نباشند؛ مثل واژه محتسب که تنها در شـعر

حافظ اشاره به امير مبارزالدين دارد.
از ديگر تفرّسات مؤلف تميز کناياتي است که
داراي چند معنا هستند٬ مانند پوستين به گازر زدن (به
معاني هـويٰ و هـوس را کشـتن٬ گـرفتار و مـبتلا
شدن٬ دچار لغزش شدن) يا معنايي که با تعبيرات

ـکنايي متعدد بيان مي شود مانند «سکوت کردن» که
با تعبيراتي چون پنبه در دهان نهادن٬ روزه مريم٬ زبان به

ـکام کشيدن به بيان درمي آيد.
در پايان کتاب٬ فهرست منابع درج شده است.
ثريا پناهي

قصه باربد و بـيست قـصه ديگـر از شـاهنامه ٬
انـتخاب و شـرح عـبدالمـحمد آيـتي٬ نشـر و
پژوهش فرزان روز٬ تهران ٬١٣٨٠ ٢٥٦ـصفحه.
شاهنامه حماسه سترگ حکيم ابوالقاسم فردوسي و
مهم ترين اثر حماسي منظوم در زبان فارسي٬ علاوه
بر اشعار نغز و فصيح٬ حاوي داستان هاي دلاويـز
حکمت آميز است. ايـن داسـتان ها در سـه بـخشِ
اسطوره اي٬ پهلواني و تاريخي مندرج است. اهـل
ادب تاـکنون بيشتر بـه داسـتان هاي اسـطوره اي و
پهلواني توجه کرده و کمتر بـه شـرح داسـتان هاي
بخش تاريخي پرداخته اند. استاد عبدالمحمد آيتي٬
در اين اثر٬ که به منظور آشنايي جوانان با شـاهنامه
تدوين شده٬ شرح و تـوضيح داسـتان هاي بـخش
تاريخي را گـنجانده انـد. بـه نـظر ايشـان٬ «بـخش
تــاريخي هـم بـا قـصه هاي دلکش و افسـانه هاي
شيرين و سخنان حکـمت آميزش جـلوه و جـلاي

ديگر دارد».
عنوان داستان هاي مندرج در اين مجموعه به
اين شرح است: «قصه اردوان و اردشـير»٬ «قـصه
اردشير و گلنار»٬ «قصه هفتواد»٬ «قـصه اردشـير و
دختر اردوان»٬ «قصه شاپور و مالکه»٬ «قصه شاپور
و کـنيزک»٬ «قـصه مـاني»٬ «قـصه بـهرام و لنـبک
آب کش»٬ «قصه بهرام گور و براهام»٬ «قـصه بـهرام
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ـگور و کبروي»٬ «قصه مزدک»٬ «قصه بوزرجمهر و
ـکــنيزک»٬ «قـصه مـهبود و زروان»٬ «قـصه آوردن
شطرنج»٬ «قـصه گـو و طـلخند»٬ «قـصه کـليله و
دمنه»٬ «قصه بوزرجمهر و بازوبند گـوهر»٬ «قـصه
بــوزرجــمهر و صـندوق رازنـاـک قـيصر»٬ «قـصه
انوشيروان و کفشگر»٬ «قصه کشتن بهران چـوبينه

شير کپي را»٬ «قصه باربد».
در شرح هر قصه٬ ابتدا متن مـنظوم قـصه بـا
تلخيص آمده؛ سپس٬ در ذيل هـر صـفحه٬ لغـات
دشوار و بعضي ابيات توضيح داده شده است. نثر
استاد آيتي٬ در مقدمه٬ روان و دلنشين و در شرح
وقـايع دوران زنـدگي فـردوسي مـؤثر و روشـنگر

است.
در متن خطاهايي مطبعي و سهوالقلم هايي راه
يافته که اجازه مي خواهد توجه مؤلف دانشمند را
به آنها جلب کند: «ـکشـته» بـه جـاي «ـکشـتن» در
عنوان قصه بهرام چوبينه (فهرست مطالب)؛ «يلخ»
به جاي «بلخ» (ص١٥٧ بيتـ٢)؛ «نـام» بـه جـاي
«ـگام» (مطابق چاپ مسکو) (ص٬١٦٧ قافيه مصرع

دوم بيت سوم).
ضمناً جا داشت ذـکر شود که اشعار شاهنامه از

ـکدام چاپ و به چه شيوه اي نقل شده است.
پ. م.

الربيع ٬ سيد نعمت الله جز ايـري٬ بـه ـگزيده زهر
اهتمام سيد ابراهيم نبوي٬ روزنه٬ تهران ٬١٣٨٠

٢١٦ صفحه.
زهرالربيع کتابي است با مضمون طنز٬ به زبـان
عربي٬ تأليف سيد نـعمت الله جـزايـري٬ از فـقيهان
برجسـته شـيعه در دوره صـفويه (قـرن يـازدهم و

دوازدهم هجري)٬ از شاـگردان عـلّامه مـجلسي و
فيض کاشاني و سـيد هـاشم بـحرانـي است. وي٬
علاوه بر اين اثر٬ آثار متعدّد ديگري از خود بر جاي
ـگذاشته که فهرست تفصيلي آنها در مقدمه گـزيده
آمده است. زهر الربيع از منابع مهم طنز است که در
حوزه علميه شيعه مورد عنايت بـوده است. سـيد
نعمت الله جزايري٬ همچون شيخ بهايي در کشکول ٬
طنز را دست مايه اي براي طرح و بيان مسائل ديني
قرار داده است. ايـن اثـر٬ بـراي شـناخت فـرهنگ
عــاميانه در دوره صــفويه٬ حـايز اهـميت است.
زهرالربيع را نورالدين جزايري٬ نوه مؤلف٬ به فارسي
برگردانده و اين ترجـمه بـارها در ايـران و بـمبئي
(تبريز ٬١٣٠١ ١٣٠٢؛ تهران ٬١٣٢٧ ١٣٣٣؛ بمبئي
١٣٠٠ق٬ ١٣١٨ق) چـاپ شـده است. در مـقدمه
الربـيع آمـده است کـه ايـن تـرجـمه را ـگـزيده زهـر

جلال الدين آملي تصحيح و چاپ کرده است.
الربـيع ٬ به اهتمام سيد ابراهيم نبوي٬ ـگزيده زهر
طنزپرداز معاصر کشورمان٬ با مقدمه اي مشروح در
شرح حال و آثار سـيد نـعمت الله جـزايـري و نـيز
ويژگي هاي اين اثر و موقعيت آن در ميان ديگر آثار
طنز آغاز مي شود. سيد ابـراهـيم نـبوي حکـاياتي
الربـيع را بـرگزيده و بـه هـر شيرين و کوتاه از زهـر
حکايتي عنواني داده و در نـتيجهـگـيري شـرحـي
افزوده است. نتيجهـگيري هاي ابراهيم نبوي خود از
حيث زبان و مضمون طنز پُرمايه است. نبوي٬ در
مقدمه٬ به ملاـک و معيار خود در انتخاب حکايات
اشاره اي نکرده است؛ اما نتيجه گزينش او و کاربرُد
زبان يک دست و روان و امروزي زهرالربيع را براي
خواننده ايراني اثري خواندني و دلنشـين سـاخته
است. جاي فهرستِ عنوان حکايات در ابتداي اثر
خالي است. از جـمله عـنوان هـا «آنـتي فمينيسم»٬
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«عشــق هــرگز نــمي ميرد»٬ «ارزش هـاي مـلي»٬
«مواضع عريان طنز» درخور ذـکر است.

پ. م.

يوسف و زليخا (داستان هاي عـاشقانه ادبـيات
فارسي١)٬ خواجه مسعود قمي٬ بهـکوششِ سيدّ
علي آل داود٬ انتشارات فردوس٬ تـهر ان٬١٣٨٠

٢٥٢ (٢٨+٣٨+١٧٤+١٢) صفحه.
ايــن کــتاب بــا پــيش گفتاري دربـاره مـجموعه
داســتان هاي عـاشقانه ادبـيّات فـارسي و مـقدمه
مصحح درباره زندگاني و آثار خواجه مسعود قمي
(شاعر قرن نهم هجري) و ذـکر خـصوصيات ايـن

تصحيح آغاز شده است.
بنا به مـندرجـات مـقدمه٬ سـرايـنده مـنظومه
يوسف و زليخا به قاضي مسعود و مسعود تـرکمان
نيز شهرت داشته. وي در قم و تبريز مـي زيسته و
سپس به هرات کوچ کرده و در دستگاه امير عليشير
نوايي٬ وزير دانشمند و دانش پرور عهد تيموري٬ از
صاحبان منصب بوده است. ديوان ٬ مناظره شـمس و
قمر ٬ مناظره تيغ و قلم و تاريخ مـنظوم دوران حکومت
سلطان حسين بايقرا (يا حالات ميرزا ابـوالبـقا )٬ کـه
شمار ابيات آن را دوازده هزار نوشته انـد٬ از ديگـر

آثار اوست.
مصحّح٬ براي نوشتن اين مقدمه٬ از ٣٧ مأخذ
سود جسته که بـرخـي از آنـها نسـخه هاي خـطّي
ـکتاب خانه هاي مهمّ تهران است. پس از اين مقدمه٬
خلاصه داستان٬ از کتاب داستان هاي عاشقانه ادبيات
فارسي (تهران ١٣٧٧) نگارش اقبال يغمايي و نظر
او درباره يوسف و زليخا ي مسعود قمي٬ نقل شده و

آن گاه متن اثر آمده است.

اصل يوسف و زليخا ي مسعود از سوره يوسف
اخذ شده و٬ بنا به تخمين مصحّح٬ پيش از يوسف و
زليخا ي جامي (سروده ٨٨٨ هجري) به نظم درآمده
است. مسعود قمي اين مثنوي را در پنجاه و چهار
سالگي٬ در ٣٩٠٠ بيت٬ بر وزن ليلي و مجنون نظامي
ـگنجوي (بحر هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور

يا محذوف) سروده است.
يوسف و زليخا ي مسعود قمي٬ که اندکي از آغاز
و انجام آن موجود نـيست٬ از مـيانه بـخش نـعت
م٬ با اين دو رسول اـکرم٬ صلي الله عليه و آله و سلّ

بيت:
نــي نــي کـه هـنوز آدمِ پـاـک
آمــيخته بـود بـا گِـل و خـاـک

٣ـ)ــمتن چاپي: غيب.٢ـ)ــمتن چاپي: نيي.

ـکان لحظه به هر بلند و پستي
بودي تو نبي٢ چنين که هستي

باصفت معراج٬ مدح امير عليشير نوايي و آغاز شده و
سبب نظم کتاب ادامه يافته است. پس از ديـباچه
ناظم٬ متن قصه يوسف صديق٬ عـليه السـلام٬ و٬
پس از آن٬ پــندنامه شــاعر خــطاب بــه فــرزند
پنج ساله اش٬ غـياث الديـن مـحمد٬ و٬ سـرانـجام٬
خاتمه کتاب آمده و متن موجود با اين ابـيات بـه

پايان رسيده است:
در دهــــر ز خـــاـکِ تــيره تــا دُر
بـي عيب کـم است و عـيب جو پُـر
آن را که چه عيب ها به جيب است
ـگوييم که عيب نيست عيب٣ است
آن کــز کــميَش تــوراست تــاوان
از هــــمچو مـــني بــوَد فــراوان

مصحح از داوري درباره ارزش هنري اين منظومه
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خودداري کرده؛ اما٬ گويي بـا سکـوت خـود نـظر
اقبال يغمايي را٬ که پيش از متن اثـر آورده٬ تأيـيد

ـکرده است٬ به اين عبارت:
ـگرچه اشعار خواجه مسعود قمي را چنان که
برخي از آنها در متن آمده٬ از نظر استحکام
و لطف معني نمي توان با شـعرهاي جـامي
مــقايسه کــرد٬ امـا بـعضي ابـياتش روان و

استوار و دلنشين است. (ص٣٩)
حال آن کـه بـيشترينه ابـيات ايـن مـثنويِ زيـبا و
تأثــيربخش٬ در نـهايت اسـتادي سـروده شـده و
جاي جاي آراسـته بـه صـنايع نـغز بـديع است و٬
برخلاف نظر يغمايي٬ از حـيث پـختگي و لطـف

ـکلام از يوسف و زليخا ي جامي کمتر نيست.
تصحيح اين اثر از روي نسخه خـطّي شـماره

٥٩٢٩ کتاب خانه مجلس شوراي اسلامي صورت
ـگرفته است. اين نسخه در حدود قرن دهم هجري٬
در ٢٣٢ صفحه ١٧ سطري٬ به خط نستعليق کتابت
شده و برگ اول و برگ آخر آن افتاده است. لذا٬ نام
ـکاتب٬ تاريخ قطعي و محل کتابت آن معلوم نيست
و٬ چون مصحّح نسخه ديگري سراغ نداشته٬ گاه به
تصحيح قياسي پرداخته و متن از اشتباهات چاپي

و غيرچاپي عاري نمانده است.
در پايان کتاب٬ فهرست واژه ها و ترکيب هايي
ـکه به نظر مصحح نو آمده درج شده است. مصحّح
پيش از اين هم يوسف و زليخا ي مسعود قمي را به
قمر و اشعار پراـکنده مسعود٬ در همراه مناظره شمس و

سال ١٣٦٩ به چاپ رسانده بوده است.
م. ذ.
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مقاله
مشکوة الديني٬ مهدي٬ «دستور زبان همگاني و
شکل گيري دانش زباني»٬مجله دانشکده ادبيات
و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ٬ شماره
اول و دوم٬ سال سي و سوم٬ ٬١٣٨٠ ص٥-٢٢.
مقاله مبتني است بر بخشي از مطالعات نـويسنده
در اجراي طرح پژوهش ملي وي با عنوان بررسي و
تــدوين دانش زبــان فـارسي و مـهارت هاي آن . هـدف

پژوهشگر تأييد اين مـعني است کـه دانش زبـاني
ويـژگي خـاص نـوع انسـان است. از ايـن رو٬ در
دستور زبـان٬ مـفاهيمي وجـود دارد کـه مشـترک
زبان هاي گوناـگون استــ مفاهيمي کـه بـا عـنوان

1) universals 2) Port- Royal

جهاني ها١ خوانده شده اند و بر پـايه ايـن جـهاني ها
مي توان وجود دستور زبان همگاني يا عام رافرض

ـکرد.
مؤلف٬ در بخش اول مقاله با عنوان «پـيشينه
دستور زبان همگاني»٬ سير تاريخي اين دسـتور را
از قرن هفدهم تـا نـيمه دوم قـرن بـيستم بـررسي
مــــي کند. در قـــرن هاي هــفدهم و هــيجدهم٬
دستورنويسان پورروآيال٢ ٬ دستور زبان همگاني و
فلسفي را٬ که متأثر از نظريه خـردگراي دکـارت و
پيروانش بود٬ ارائه کردند. هدف آنان اين بـود کـه
نشان دهند ساخت زبان محصول عـقل است. لذا

زبـان هاي انسـاني تـنها گـونه هاي يک نـظام عـامِ
منطقي و عقلاني است. برخي از تحليل هاي آنان٬
مانند تحليل درونهـگيري جمله هاي زيربنايي ٬ زمينه هايي
براي نظريه دستور زبان گشتاري بوده است. در قرن
نـوزدهم٬ عـوامـلي چـند٬ از جـمله زبـان شناسي
تطبيقي هندواروپايي٬ موجبات تـزلزل يـافته هاي
دستور زبان همگاني را فراهـم آورد. در نـيمه اول
قرن بيستم٬ زبان شناسان ساخت گراي پـيرو نـظريه

3) behaviourism

رفـتارگرايـي٣ ٬ نگـرش هاي خـردگرايـان را مـردود
شمردند و منکر وجود جهاني ها شـدند. در نـيمه
دوم قـرن بـيستم٬ مـوضوع هـمگاني هاي زبـان و
دستور زبان همگاني دوباره مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دوم مقاله٬ با توصيف زبان ظـاهر و
زبان ذهني٬ دو نگرش دستور ساختاري و دستور
زبان همگاني بررسي و اظهار نظر شـده است کـه
هــدف زبـان شناسيِ ظـاهر گـردآوري و تـوصيف
نمونه هاي گفتاري تک تک زبان هاست و حال آن
ـکه٬ در زبان شناسي زبان ذهني٬ به دانش سـخنگو
درباره زبان خود و اين که چنين دانشي چگونه در
ذهن شکل مي گيرد توجه و زبان به عنوان ويژگي
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
تازه هاي نشر ٢٢٧

 تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

ذهني انسان در نظر گرفته مي شود. فرق ماهوي اين
دو نگرش موجب شده است که هدف پژوهش و
روش بـررسي و گـردآوري شـواهـد و داده هـا بـه
مقتضاي وجهه نظر پژوهشگر مـتفاوت بـاشد. در
بخش سوم مقاله بـا عـنوان «دسـتور زبـان زايـا و
توصيف دانش زباني»٬ اين مسئله مطرح مـي شود
ـکه طي دوره زبـان آموزي نـظامي خـاص از دانش
زباني ناخودآـگاه در ذهن انسان شکـل مـي گيرد و
دستور زبان زايا توصيف دقيق همين دانش زبـاني

است.
در بخش چهارم٬ با عنوان «نظريه دستور زبان
همگاني و فراـگيري دانش زباني»٬ آراءِ چامسکي٤ ٬
واضع دستور زبان زايا و نـظريه گشـتاري٬ دربـاره
ويژگي هاي مشترک ميان زبان هاي طبيعي و کاربرد
آن زبان آموزي و فراـگيري دانش زباني بيان و فرايند
شکل گيري دانش زباني در ذهن زبـان آموز وصـف
شده است. در جريان زبان آموزي٬ اصـول دسـتور
زبان همگاني (عام) در مورد زبان خاصي که کودک
آن را مي آموزد در ذهن وي فعال مي گردد. هم چنين

متغيرها که به يکي از صورت ها در ساخت هر زبان
تحقق مي يابند در زبان خاص کـودک بـه صـورت

ارزش هايي خاص ظاهر مي شوند.
در بخش پنجم مقاله٬ با عنوان «توانايي زباني
به عنوان ويژگي خاص ذهن انسان»٬ نتيجهـگـيري
مي شود که دستور زبان نظام دانش زباني ناخودآـگاه
اهل زبان است که غير مستقيم٬ يعني از راه دستور
زبان همگاني که از پيش در ذهن کودک جاي دارد٬
به تجربه يا داده هاي زباني محيط مربوط مي گردد.
اين توانايي را٬ که همان دستور زبان همگاني است
و بخش مستقلي از ذهن انسان را تشکيل مي دهد٬

بايد ويژگي نوع انسان دانست.
مشکــوة الديـني در تأليـف ايـن مـقاله از آراء
زبــــان شناساني چـــون چــامسکي٬ اسکــينر٥ ٬

سمپسون٦ ٬ کوک٧ و ليتل وود٨ بهره برده است.
ثريا پناهي

5) B.F. Skinner4) Chomsky
7) V. Cook6) G. Sampson
8) W.I. Littlewood
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نخستين همايش ملي ايران شناسي
(٢٧-٣٠ خرداد ١٣٨١)

براي آن که افق هاي جديد در عرصه هاي گوناـگون اير ان شناسي گشوده شود٬ نـخستين
همايش ملي اير ان شناسي به همت بنياد اير ان شناسي و همکاري نهاد رياست جمهوري٬
وزارت علوم٬ تحقيقات و فن آوري٬ دانشگاه ها و مـراـکـز آمـوزش عـالي٬ وزارت امـور
خارجه٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي٬ سازمان مديريت و برنامه ريزي٬ سازمان صدا
و سيماي جمهوري اسلامي٬ فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسي٬ و سـازمان فـرهنگ و

ارتباطات اسلامي با اهداف زير در حوزه اير ان شناسي برگزار شد:
برقراري ارتباط مستمر ميان انديشه مندان و پژوهشگران٬ ايجاد فضاي نقد و تحليل
و نظريه ها٬ ايجاد کانوني براي ارائه آخرين دستاوردها و مطالعات٬ تعيين قـلمرو و آراء
محدوده اير ان شناسي با تبادل افکار و اطلاعات٬ بررسي موانع و مشکلات تحقيقات در
داخل و خارج از کشور٬ تعيين اولويت هاي تحقيقاتي و معرفي زمينه هاي نوين مطالعاتي

و پژوهشي.
شوراهاي علمي و اجرايي مديريت و هدايت برنامه هـمايش را بـر عـهده داشـتند.
تدارک همايش٬ عملاً با فراخوان مقالات در اسفند ١٣٧٩ آغاز شـد. ده قـلمرو اصـلي
همايش به شرح زير تعيين گرديد: ادبيات ايران؛ اقتصاد ايران؛ تاريخ و جغرافياي تاريخي؛ زبان
و زبان شناسي؛ سياست و مديريت روابط بين الملل ايران؛ کتاب شناسي و نسخه شناسي؛ مردم شناسي
ان شناسي؛ معارف و علوم اسلامي٬ تاريخ علم و تعليم و تربيت و فرهنگ عامه؛ مسائل عمومي اير

در ايران؛ هنر و باستان شناسي.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
اخبار ٢٢٩

نخستين همايش ملي اير ان شناسي

در جلسه افتتاحيه (صبح روز دوشنبه ٢٧ مرداد ٬١٣٨١ در تالار خواجه نصير٬ مرکز
اده٬ دبـير اجـرايـي هـمايش٬ همايش بين المللي صدا و سيما)٬ دکـتر مـحسن تـهرانـي ز
ـگزارشي جامع از چگونگي سامان يافتن و نحوه برگزاري و فعاليت هاي همايش عرضه
ـکرد. همايش٬ با سخنان حضرت آقاي خاتمي٬ رئيس جمهور٬ که جناب آقاي دکتر حسن
حبيبي٬ رئيس بنياد اير ان شناسي٬ در خاتمه سخنان خود از ايشان براي ايراد سخن راني
دعوت کرده بودند٬ رسماً افتتاح شد. معظمٌ له٬ طي سخنان خود٬ در فوايد همايش اظهار
داشتند: «مجموعه مطالعاتي که در زمينه هاي گوناـگون فرهنگ و تاريخ و زبان و دين و اقتصاد و
سياست ايران انجام مي شود هم ما را با جنبه هاي گوناـگون تمدن ايراني آشنا مي کند و هـم داشـتن
تصويري هرچند اجمالي از ويژگي هاي اين تمدن مي تواند به اين مطالعاتـــ که٬ به دليل تخصصي

بودن٬ در معرض خطر پراـکندگي و جزئي نگري اندـــ جهت بدهد.»
در مراسم افتتاحيه٬ مسائل عمومي اير ان شناسي مطرح و سخنرانـي هاي زيـر ارائـه
شد: «روز آغاز ايران شناسي در قرن بيست و يکم» (دکتر برنارد هـوکارد٬ مـدير مـرکز مـلي
تحقيقات علمي فرانسه)٬ «توسعه نظام يافته ايران شناسي در آينده و چند پرسش اساسي درباره
آن» (دکتر حسن حبيبي)٬ «براي شناخت ايران چه بايد کرد» (دکتر بهمن سرکاراتـي٬ عـضو
پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «ـگنج شايگان زبان فارسي و فرهنگستان زبان و ادب
اد عادل٬ رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ فارسي و وظايف آن» (دکتر غلامعلي حدّ

«روح ايراني در جسم هندي» (پروفسور عابدي٬ استاد دانشگاه دهلي).
فعاليت نشست گروه هاي دهـگانه از بعد از ظهر روز دوشنبه در تـالارهاي مـجموعه
انـي ها٬ کـه فرهنگيـ هنري سعدآباد (حافظيه) آغاز گرديد. اجمالًا به بـرخـي از سـخنر

مستقيماً با زبان و ادب فارسي ربط دارد٬ اشاره مي شود.

ـگروه ادبيات ايران
«شکايت از جدايي: نگاهي ديگر به ني نامه مثنوي» (دکتر نصرالله پـورجـوادي از مـرکز نشـر
دانشگاهي)٬ «تحليل نثر فارسي ابوريحان و برخي از فوايد لغـوي التـفهيم» (دکـتر اسـماعيل
حاـکمي از دانشگاه تهران)٬ «يک صد ضرب المثل يکسان در انگليسي و فارسي» (بـهاءالديـن
خرمشاهي از فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «فردوسي و هويت شناسي در شاهنامه » (دکتر
منصور رستگار فسايي از دانشگاه شيراز)٬ «زبان فارسي در سيستان» (دکتر علي رواقي از
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٣٠ اخبار

نخستين همايش ملي اير ان شناسي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «سابقه ويراستاري و روند رشد و دستاوردهاي آن در ايران»
(احمد سميعي ( ـگيلانيـ) از فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «آيا فرهنگ تحفة الاحباب از
حافظ اوبهي است» (دکتر علي اشرف صادقي از فرهنگستان زبان و ادب فـارسي)٬ «تـنوع
اصطلاحات علمي و الفاظ مدني در ديوان ناصر خسرو» (دکتر مهدي محقق از فرهنگستان زبان
و ادب فارسي)٬ «قلندريات خاقاني» (دکتر معصومه معدن کن از دانشگاه تبريز). هم چنين

1) M. Asif Naim Siddiqi 2) Ricardo Zipoli 3) Veladimir Ivanov

دکتر آصف نعيم صديقي١ از هندوستان درباره سابقه شعر نو در ايران و دکتر ريکاردو
زيپولي٢ از ايتاليا درباره نوعي طبقه بندي رايانه اي واژگان غزل سخن گفتند.

ـگروه زبان و زبان شناسي
«برخي از ويژگي هاي زباني و نمونه هايي از اصطلاحات و تعبيرات حقوق اداري و ديواني در سه
قانون مهم مجلس اول دوره مشروطه» (دکتر حسن حبيبي)٬ «زمان آينده در زبان ها و گويش هاي
ايران غربي» (دکتر حسن رضائي باغ بيدي از فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «چند واژه
مؤنث در ادبيات ديني سغدي» (دکتر زهره زرشناس از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي)٬ «تولد زبان هاي ايراني ميانه شرقي٬ تحول پژوهش در زبان هاي ايـرانـي مـيانه غـربي»
(دکتر بدرالزمان قريب از فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «مفعول نشانه اضافه اي در زبان
فارسي» (دکتر اميد طبيب زاده از مرکز نشر دانشگاهي)٬ «تغيير کـميت صـوت هاي فـارسي٬
عامل اصلي تحول وزن شعر در دوران معاصر» (ابوالحسن نجفي از فرهنگستان زبان و ادب
فارسي)٬ و ولاديمير ايوانف٣ از روسيه دربـاره ارکـان واژه سـازي در زبـان هاي ايـرانـي

سخنراني کرد.

ـگروه معارف و علوم اسلامي٬ تاريخ علم٬ تعليم و تربيت در ايران
«تحول عرفان ذوقـي عـاشقانه بـه تـصوف فـلسفي عـالمانه در ايـران» ٬ (دکـتر حـميد فـرزام از
فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «عناصر و گرايش هـاي هـمانند در عـرفان هـندي و عـرفان
اسلامي ايران: ابراهيم ادهـم و مـلامتيان فـرقه شـيوائـي پـاشوپته» (دکـتر فـتح الله مـجتبائي از
فرهنگستان زبان و ادب فارسي)٬ «مشکلات ترجـمه مـتون عـرفاني از فـارسي بـه زبـان هاي
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
اخبار ٢٣١

 نخستين همايش ملي اير ان شناسي

خارجي» (منيژه نوري اورتگا از فرانسه).

ـگروه نسخه شناسي و کتاب شناسي
«ارزيابي ايران شناختي تجارب الامم ٬ تاريخ نامه ارجمند مسکويه رازي» (ابـوالقـاسم امـامي از
ميراث مکتوب)٬ «ملاحظاتي در باب نسـخه خـطي مشـتمل بـر ١٥٢ غـزل از حـافظ و چـاپ

تک نسخه اي آن» (دکتر سليم نيساري).
مراسم اختتاميه روز پنج شنبه ٣٠ خرداد٬ از ساعت ١٥ تا ١٨:٣٠ در تـالار گـلبانگ
برگزار گرديد. رياست جلسه را دکتر حسن حبيبي بر عهده داشـتند. پس از سـخنرانـي
ايشان با عنوان «حکايت هم چنان باقي» ٬ نمايندگان گروه هاي دهـگانه خلاصه اي از کارها و
دستاوردها و پيشنهادهاي گروه خود را گزارش دادند. سپس برخي از شرکت کنندگان غير
ايراني همايش٬ از جمله آقاي ايوانف از روسيه٬ ناجي تخماق از ترکيه٬ قرآن بيکف از
ازبکستان و صفر عبدالله از قزاقستان و دکتر مهدي محقق از ايران درباره همايش اظهار

نظر کردند.
سرانجام٬ بيانيه همايش در٢٠ بند قرائت و به تصويب مجلس رسيد و با سپاس گزاري

رئيس همايش از شرکت کنندگان و دست اندرکاران ختم جلسه اعلام گرديد.
در روزهاي برگزاري همايش٬ چهار خبرنامه منتشر گرديد و برنامه نهايي همايش نيز
در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت. هم چنين نمايشگاهي از کـتاب ها و بـرخـي آثـار
هنري مرتبط با مسائل ايران نيز برگزار گرديد. پس از همايش دفتري شامل سخنراني ها و

ـگزارش هاي جلسات افتتاحيه٬ عمومي و اختتاميه و آيين نامه همايش به چاپ رسيد.
بنياد ايران شناسي
©

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٣٢ اخبار

يازدهمين همايش روش هاي گويش شناسي

1) The Eleventh International Conference on Methods in Dialectology (Methods XI).

يازدهمين همايش بين المللي روش هاي گويش شناسي١
يازدهمين همايش بـين المـللي روش هـاي گـويش شناسي از ٥ تـا ٩ اوت سـال جـاري

2) Joensuu 3) ``The Zargari Language from an Areal Linguistic Perspective''.

(١٤- ١٨ مرداد ١٣٨١)٬ در دانشگاه شهر يوئنسو٢ در شمال فنلاند٬ برگزار شد. در اين
همايش بين المللي٬ شرکت کنندگاني از کشور ميزبان و کشورهاي آلمان٬ آمريکا٬ اتريش٬
اسپانيا٬ استوني٬ انگلستان٬ ايـتاليا٬ ايـرلند٬ ايسـلند٬ بـرزيل٬ بـلژيک٬ پـرتغال٬ تـايلند٬
دانمارک ٬ روسيه٬ ژاپن٬ سوئد٬ سوئيس٬ صـربستان٬ غـنا٬ فـرانسـه٬ کـانادا٬ کـرواسـي٬
لهستان٬ مجارستان٬ نروژ و هلند حضور داشتند و در حدود دويست مقاله در زمينه هاي
مسائل نظري و عملي گويش شناسي٬ بـرخـورد زبـان ها و مـعرفي گـويش هاي در حـال
و نابودي قرائت شد. علاوه بر جلسات سخنراني٬ نمايشگاه کتاب و نـمايشگاه پـوستِر
ـکــارگاه هاي آمــوزشي ســودمنديـــ ازجـمله کـارگاه هاي آمـوزشيِ گـويش شناسي و
رده شناسي٬ ضبط و تحليل داده هاي زباني٬ روش هاي مـحاسباتي در گـويش شناسي و
زبان هاي فينوـ اوگري در برخورد با انگليسيـــ برگزار شد. يگانه شرکت کننده ايراني در
اين همايش دکتر حسن رضائي باغ بيدي٬ معاون گروه گويش شناسي فرهنگستان زبان و
ادب فارسي٬ بود که مقاله خـود را تـحت عـنوان «زبـان زرگـري از مـنظر زبـان شناسي
منطقه اي»٣ قرائت کرد. زبان زرگري يا رومانو عضوي از شاخه زبان هاي هندي و گونه اي
از زبان کوليان اروپاي شرقي است که در روستاهاي زرگر و باقرآباد ترک در استان قزوين

٤ـ)ــاين زبان ربطي به زبانِ ساختگيِ مشهور به زرگري ندارد. نام اصلي اين زبان رومانو است؛ اما٬ از آن جا که در
روستاي زرگر رايج است٬ آن را زرگري نيز مي نامند.

رايـج است و سـخن گوياني نـيز در قـوچان دارد٤ . تـقريباً هـمه سـخن گويان زرگـري در
روستاهاي زرگر و باقرآباد ترک سه زبانه اند و٬ علاوه بر زرگـري٬ بـه زبـان هاي تـرکي و
م مي کنند. از آن جا که زبان راديـو و تـلويزيون فـارسي و زبـان رايـج در فارسي نيز تکلّ
روستاهاي اطراف ترکي است٬ زبان زرگري به طور کامل به کـودکان مـنتقل نـمي شود.
به علاوه٬ برخي از والدين تـرجـيح مـي دهند در خـانه بـه زبـان فـارسي تکـلّم کـنند تـا
فرزندانشان در آينده در مدرسه مشکلات کمتري داشته باشند. از سوي ديگر٬ مهاجرت
به شهرهاي بزرگ و ازدواج هاي برون گروهي روندِ نابودي اين زبان را سرعت بخشيده
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ـگزارش سفر به تاجيکستان

است. دکتر حسن رضائي باغ بيدي٬ در مقاله خود٬ ضمن مـعرفي اجـمالي ويـژگي هاي
آوايي٬ صرفي٬ نحوي و واژگانيِ زبان زرگري٬ به تأثيرهاي زبان هاي ترکي و فارسي بر آن
پرداخته است. اين تأثيرها به گونه اي است که زرگري را از ديگر زبان هاي هم خانواده اش
متمايز مي سازد. گرايش به حذف دميدگي از واج هاي دميده٬ وجود واج هاي دخيل/ö/ و
CV(C)(C) و٬ از همه مهم تر٬ وجـود قـانون هـم آهنگي /ü/ ـ٬ گرايش به ساخت هجايي

مصوت ها٬ از جمله ويژگي هاي زبان زرگري است.
©

ـگزارش سفر به تاجيکستان (٢٩شهريور تا ٥مهر١٣٨١)
آقايان دکتر حداد عادل رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ دکتر بهمن سـرکاراتـي٬
دکتر علي اشرف صادقي٬ دکتر علي رواقي و احمد سميعي (ـگيلاني)٬ اعضاي پـيوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ و بانو ناهيد حجازي٬ مدير روابط بين الملل فرهنگستان٬
به دعوت بنياد رودکي ٬ براي شرکت در جشن سالروز رودکي و «همايش تحقيق٬ نـقد و

نشر شعر رودکي٬ تاريخ و آينده آن» به تاجيکستان سفر کردند.
در مراسم افتتاح همايش (صبح روز يکشنبه ٣١ شهريور)٬ ابراهيم عثمانف٬ رئيس
مشاور دولتي به مهمانان و شرکت کنندگان خيرـمقدم گفت و پيامِ رحـمانف امـام عـلي٬
رئيس جمهور تاجيکستان٬ قرائت شد. دکتر عسکر حکيم٬ رئيس اتـحاديه نـويسندگان
اده٬ رئيس بنياد رودکـي ٬ ضـمن بـيانات خـود بـه تاجيکستان٬ و پروفسور رسول هادي ز

مهمانان خوش آمد گفتند.
آقاي دکتر حداد عادل٬ طي سخن راني خود٬ بر لزوم توجه به خط و زبان فارسي براي
حفظ هويت و سابقه فرهنگي تاجيکستان و تحکيم مناسبات و پيوند با هم زبانان ايراني

تأـکيد کرد.
در اين مر اسم٬ چند تن از شاعران تاجيکستان٬ از جمله بانو گل رخسار٬ بـانو نـقره٬
برهان محمد قُ لف٬ رحمت نظري و هم چنين آقـاي دکـتر مـوسوي گـرمارودي٬ رايـزن

فرهنگي ايران در تاجيکستان سروده هاي خود را خواندند.
روز دوشنبه اول مهر٬ هيئت اعزاميِ فرهنگستان از انستيتو زبان و ادبياتِ رودکي بازديد
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ـگزارش سفر به تاجيکستان

ـکرد و٬ در تالار اجتماعات گروه زبان وادب فارسيِ اين انستيتو٬ با حضور آنان ميزگردي
ف٬ رئيس دانشکده زبان و ادبيات فارسي٬ ضـمن تشکيل شد. دکتر دادخدا سيم الدّين اُ
خوش آمدگويي٬ اظهار داشت که انستيتو رودکي ٬ با پيشينه تقريباً هفتادـساله و داراـبـودنِ
ـکرسي هاي متعدّد از جـمله زبـان و ادب فـارسي٬ از کـهن ترين کـانون هاي فـرهنگي و
اير ان شناسي بهـشمار مي رود٬ که بسياري از اير ان شناسان روس در آن به تحقيق و فعاليت
پرداخته اند. اين انستيتو اـکنون با فرهنگستان زبان و ادب فارسي ارتباط پيوسته دارد و دو
نفر از استادان آن عضو پيوسته فرهنگستان اند. وي٬ در پايان٬ خواستار گسترش روابط
علمي در زمينه انتشاراتي گرديد. آقاي دکتر حداد عادل نيز از اين پيش نهاد استقبال کرد و
اظهار داشت که «تلاش ما در فرهنگستان بـراي تـاجيکستان و تـلاش تـاجيکستان٬ در
انستيتو رودکي ٬ براي ايران است. زيرا ارج نهادن شما به رودکي٬ علاوه بر آن که بـه معني
تلاش شما براي تثبيت هويت خودتان است٬ به معني برقراري پيوند با فرهنگ ايراني نيز
مي باشد». در جواب پرسش هاي فرهيختگان و استادان تاجيک٬ فعاليت هاي فرهنگستان

زبان و ادب فارسي شرح داده شد.
هيئت اعزامي فرهنگستان٬ در ساعت ٤ بعدازظهر همان روز٬ در محل انجمن پيوند
تاجيکان جهان ٬ با دکتر منيازوف٬ رئيس انجمن٬ ملاقات کرد. بنا به گـزارش ايشـان٬ ايـن
انجمن٬ در سال ٬١٩٨٩ در شهر دوشنبه٬ ابتدا با نام جمعيت پيوند ٬ به عنوان شعبه اي از
[ ـوطن]ـــ مسکو ٬ تأسيس شد. محمد عاصمي (اوّلين رئيس جمعيت) و دکتر جمعيت رادينه
محمدجان شکوري از مؤسسان آن بودند. در سال ٬١٩٨٦ با ترور استاد عاصمي٬ کمال
عيني به رياست جمعيت منصوب شد. سپس در سال ٬١٩٩١ در کنگره جمعيت تاجيکان
جهان ٬ آيين نامه اي تنظيم گرديد و انجمن در ١٩٩٢ اعلام استقلال کرد. در نهم سـپتامبر
همان سال نخستين جشن تاجيکان و فارسي زبانان برـپا شد. با گذشت زمـان٬ بـه دليـل
جنگ هاي داخلي در تاجيکستان٬ شمار اعضا از ٤٠٠ نفر به ٢٠٠ نفر تنزّل يافت و قرار
شد جمعيت به سازمان تبديل شود و جمعيت پيوند و انجمن تاجيکان جهان اساس نامه هاي
جداـگانه داشته باشند و انجمن پيوند سازمان اجرايي باشد. اما٬ پس از برپايي انجمن سوم
و تجديد نظر در سازمان انجمن ٬ قرار شد انجمن و جـمعيت جـدا از هـم نـباشند و يک
اساس نامه داشته باشند. امروز٬ شمار اعضاي شـورا ٣٣ نـفر است و ريـاست عـاليه را

رئيس جمهور بر عهده دارد.
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ـگزارش سفر به تاجيکستان

وي٬ در ادامه سخنان خود٬ از دکتر حداد عادل٬ دکتر شعردوست و دکتر مـوسوي
ـگرمارودي به عنوان اعضاي شوراي انجمن تاجيکان جهان نام برد. در پايان٬ دکـتر حـداد

عادل بر لزوم ترويج خطّ نياـکان در کنار خط سيريليک تأـکيد کرد.
روز سه شنبه دوّم مهرماه٬ ساعت ١٠ صبح٬ «همايش تحقيق٬ نقد و نشر شعر رودکي٬
تاريخ و آينده آن»٬ در انستيتو رودکي ٬ با حضور هيئت رئـيسه٬ آقـايان پـروفسور رسـول
هادي زاده (رئيس بنياد رودکي)٬ دکتر دادخدا سيم الديـن اُف (رئـيس دانشکـده زبـان و
ادبيات فارسي انستيتو رودکـي)٬ دکـتر حـداد عـادل (رئـيس فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسي)٬ دکتر موسوي گرمارودي (رايـزن فـرهنگي جـمهوري اسـلامي ايـران)٬ آقـاي
سرمدي (سفير جمهوري اسلامي ايران)٬ دکتر ياحقي (اسـتاد زبـان و ادب فـارسي از
دانشگاه مشهد)٬ دکتر فاضل طاهراُف (دبير آـکـادمي شـعبه عـلم هاي جـمعيت شناسي
فرهنگستان علوم تاجيکستان)٬ دکتر عبدالنبي ستارزاده (معاون وزير امـور خـارجـه) و

عبدالجبار رحمانف (مدير شعبه فرهنگ رياست جمهوري)٬ آغاز شد.
اده٬ ضمن خوش آمدگويي٬ تحت عنوان «تـجديد نـظر در ابتدا٬ دکتر رسول هادي ز
آموزش شعر رودکي و نقد و نشر آن»٬ سخناني ايراد کرد. سپس٬ دکتر حداد عادل٬ طي
سخن راني خود٬ از ايـن که اسـتادان ايـرانـي در ايـن هـمايش عـلمي٬ بـي هيچ احسـاس
دوگانگي٬ سهمي دارند اظهار خـوشوقتي کـرد و ايـن مشـارکت را نـمادي از يگـانگي

فرهنگي ايرانيان و تاجيکان شمرد.
سپس٬ سخن رانان مقالات و سخنان خود را به شرح زير ارائه دادند و ايراد کردند:
دکتر علي اشرف صادقي (ابيات تازه اي از رودکي)٬ دکتر علي رواقي (لغات سغدي در
شعر رودکي)٬ استاد احمد سميعي (سخني چند درباره شعر و ادب دوره ساماني و مقام
آن در ادبيات فارسي)٬ دکتر جعفر ياحقي (رودکي و خيام)٬ دکتر مـيرزا مـلاـاحـمداُف
(مختصري از تاريخ نقد و نشر رودکي)٬ دکـتر عـلي مـحمدي خـراسـاني (تـجربه هاي
نخستين در تحقيق و نقد نوين شعر رودکي)٬ دکتر مظفّر محمدي اُف (تحقيق و نقد شعر
رودکي از طرف استاد عيني)٬ دکتر قاسمي (شرح بعضي لغات و ابيات رودکي)٬ دکتر
امريزدان علي مردانف (تحقيق و نقد شعر رودکي در کتاب شادروان سعيد نفيسيـــ احوال
و آثار رودکي )٬ دکتر کـمال عـيني (سـرآغـاز مشکـلات رودکـي شناسي)٬ دکـتر فـريدون

هادي زاده (ترجمه شعر رودکي به زبان روسي از نگاه اصالت متن شاعر).
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ـگزارش سفر به تاجيکستان

ساعت ٣/٥ بعد از ظهر همان روز٬ از دانشکده ادبيات دانشگاه دولتي دوشنبه بازديد به
عمل آمد. رياست دانشکده ادبيات را دکتر امام اُف و رياست کرسي هاي زبان و ادبيات
ف٬ رياست کرسي گـويش هاي تـاجيک را خـانم ـکلاسيک را پروفسور خدايي شريف اُ
و پروفسور مکرمه قاسم اوا٬ رياست کرسي زبان تاجيکي را پروفسور حـامد مـجيدافُ 

رياست کرسي ادبيات نوين تاجيکي را پروفسور اعلم خان کوچراُف بر عهده دارند.
اين دانشگاه سيزده دانشکده دارد که دانشکده زبان فارسي تاجيکي از قديمي ترين
آنهاست. ٩٠٠ استاد در کل دانشگاه و ٤٠ استاد در دانشکده ادبيات و ٢٢ استاد در بخش
زبان و ادب تاجيکي به تدريس و تربيت دانشجويان مشغول اند. دکتر حداد عادل٬ در اين
بازديد٬ درباره پيوند فرهنگ دو ملّت سخن گفت و خدمت تاجيکان به زبان فارسي را
موجب تحکيم ارکان و پيوند با پيشينه فرهنگي آنان دانست. پروفسور خدايي شريف اُف
نيز خواستار دعوت هرساله فرهنگستان از يک يا دو استاد اين دانشگاه٬ براي بازآموزي

زبان فارسي در دانشگاه هاي ايران٬ شد.
ساعت ٦ عصر همان روز٬ از انستيتو شرق شناسي و آثار خطي آـکادمي علوم تاجيکستان ٬ که
رياست آن را دکتر جوره بيک نذري يف بر عهده دارد٬ بازديد بهـعمل آمد. اين مؤسسه٬
با سابقه پنجاه ساله٬ داراي سيزده هزار نسخه بسيار ارزشمند خطي چاپ سنگي است.
قديمي ترين نسخه٬ به آغاز قرن يازدهم ميلادي٬ تعلق دارد. هم چنين کتاب هايي نـظير
التفهيم ابوريحان٬ نمونه هايي از کليات سعدي متعلّق به اواخر قرن سيزدهم ميلادي (حدود
ده تا پانزده سال پس از مرگ سعدي) و ٤٣ غزل از حافظ٬ متعلق به ١٤٠٥ ميلادي٬ در
اين مؤسسه نگهداري مي شود. بنا به گفته دکتر نذري يف٬ اين مؤسسه٬ مثنوي معنوي را٬ از
روي نسخه اصلي٬ و تاريخ طبري را٬ بر اساس نسخه هاي عربي٬ و شاهنامه فردوسي را٬ در

نه جلد با خط سيريليک٬ به چاپ رسانيده است.
آقاي دکتر حداد عادل٬ فعاليت اين مرکز را ستود. از همکاران اين مؤسسه٬ آقـايان
دکتر قاسم شاه اسکندري٬ دکتر خر اساني٬ سعيد انور٬ دکتر امريزدان مـردان اُف٬ دکـتر

حق نظر (رئيس قبلي مؤسسه و عضو آـکادمي علوم) در اين جلسه حضور داشتند.
روز چهارشنبه٬ ساعت ١١ صبح٬ برنامه سفر به شهر خجند و بازديد از دانشگاه دولتي
خجند و گروه زبان و ادب فارسيِ آن برگزار شد. اين دانشگاه در سال ١٩٣٢ تأسيس شد
و داراي دانشکده هاي علوم طبيعي٬ رياضيات٬ فيزيک و مکانيک٬ فقه اللـغه تـاجيکي٬
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
اخبار ٢٣٧

ـگزارش سفر به تاجيکستان

فقه اللغه ازبکي٬ زبان و ادبيات روسي٬ زبـان هاي خـارجـي٬ تـربيت مـعلم٬ طـراحـي و
ـگرافيک٬ تاريخ٬ اقتصاد٬ روابط بين الملل٬ حقوق٬ فني و مهندسي٬ شـرق شناسي و ٣٧
رشته تخصصي است. در اين دانشگاه٬ ٨٠٠ مدرس٬ که ٣٦ نـفر آنـان درجـه اسـتادي

دارند٬ به تدريس و ١٠٦٢٠ دانشجو به کسب علوم و فنون مشغول اند.
در همان روز از اتاق ايران در شهر خجند و آثار باستاني شهر استروشن (اسروشنه)٬ با

سابقه تاريخي و تمدّن دوهزار و پانصد ساله٬ ديدار به عمل آمد.
عصر روز چهارشنبه٬ سـوّم مـهرماه٬ پس از بـازگشت از خـجند بـه دوشـنبه٬ آقـاي
ف٬ وزير معارف تاجيکستان٬ با آقاي دکتر حداد عادل ملاقات داشـتند. در ايـن رجب اُ
ملاقات٬ آقاي سـرمدي٬ سـفير ايـران در تـاجيکستان٬ نـيز حـضور داشت. عـصر روز
پنج شنبه٬ از پژوهشگاه فـرهنگ فـارسي تـاجيکي ديـدار بـه عـمل آمـد. در تـمام بـازديدها

ـکتاب هايي٬ به عنوان هديه٬ مبادله شد.
يسره کلام الله٬ رئيس انجمن دوستي تاجيکستان و ايران ٬ با آقاي صبح روز جمعه٬ خانم مِ
دکتر حداد عادل ملاقات داشتند. طرفين به گسترش روابط و تشکـيل انـجمن دوسـتي

تاجيکستان در تهران اظهار علاقه کردند.
امي٬ طي اين سفر٬ از شهر حصار و آثار باستاني آن نيز بازديد کرد. ايـن هيئت اعز

هيئت ساعت ١١ صبح روز جمعه٬ به تهران بازگشت.
ناهيد حجازي
©
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درباره «امثال ورنوسفادراني»
٬ مقاله اي با عنوان «امثال ورنوسفادراني» و٬ در در شماره ١٥ نامه فرهنگستان (ص٢٩-٣١)
شماره ١٧ آن مجله (ص٢١٧-٢١٩) نيز٬ مطلبي درباره مقاله مذکور نوشته آقاي ذاـکري به
چاپ رسيد. لازم است در اين جا درباره اشکالات و نقايص مـوجود در هـر دو نـوشته

توضيحاتي داده شود.
سِده ٬ که از سال ١٣٣٨ همايون شهر و بعد از انقلاب خميني شهر ناميده شد٬ همان گونه

§peris و٬ به گويش ورنوسفادراني un xizun ـ٬ benesfown ـ٬ ١ـ)ــاين سه قسمت٬ به لهجه فارسي محل٬ به ترتيب
»pu تلفظ مي شوند. ru« s§ un/piris§ un §iz ـ٬ un/u« z§ un venesfown ـ٬ (سدهي)٬ به ترتيب

ـروشان١ ـکه از نام آن پيداست٬ از سه دهِ به هم پيوسته به نام هاي وَرنوسْفادِران ٬ خـوزان و فُ
تشکيل شده است. در ناحيه اول٬ گويشي معروف به وِلاتي (ولايتي) متعلق به زيرگروه
جنوب غربيِ گويش هاي مرکزي ايران و٬ در دو ناحيه ديگر٬ لهجه يا گونه اي از فارسي
ـکاربرد دارد. اصطلاح ولاتي نام کاملاً خاص به نظر نمي رسد و در برخي مناطق ديگـر
استان اصفهان نيز٬ به همراه دو اصطلاح محلي و دهاتي ٬ به کار مي رود و منظور اين است

§burobes) اصطلاح ديگري است که فارسي زبانانِ منطقه اصفهان براي ناميدن اين گويش eyi) ٢ـ)ــ«بُوروبِ شه اي»
و٬ به طور کلي٬ ديگر گويش هاي استان به کار مي برند٬ ولي گويشوران خود آن را به کار نمي برند. اين واژه ترکيبي

§bes «برو» است. e و bure «بيا» از دو فعل امرِ

ـکه اين گويش متعلق به ولايت ٬ محل و ده مـعين است و بـا فـارسي تـفاوت دارد٢ . پس٬
هرچند نام گويش ورنوسفادراني مناسب تر است٬ اصطلاح گويش سدهي نيز٬ که در بـيشتر
نوشته هاي گويش شناسي به کار رفته است٬ اشتباه نيست؛ زيرا٬ در برابر اصطلاح لهجه

سدهي (لهجه فارسي رايج در دو ناحيه ديگر) قرار مي گيرد و از آن متمايز مي شود.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
ـنامه ها ٢٣٩

نامه ها

احتمال دارد گويش مورد اشاره٬ قبلاً در دو ناحيه خوزان و فروشان نيز رواج داشته
ـکه بعداً جاي خود را به فارسي داده است؛ همان گونه که٬ در حال حاضر٬ از محدوده
ه از پنج محلّه آن کاربرد تکلم اين گويش در ورنوسفادران نيز کاسته شده و در دو محلّ
دارد. دليل اين حدس٬ شباهت هاي بين گويش ورنوسفادراني (سدهي) و لهجه سدهي
/h/ ـ) در هر دو مورد (ـگويش و لهجه) است. مثلاً دو واج چاـکناييِ فارسيِ معيار (/' ـ/ و
/un-/ در سه حلقي تلفظ مي شوند. از شباهت هاي صرفي مي توان به استفاده از پسوند

kotek « ـکتک مي دهند = مي زنند» در لهجه فارسيِ فروشان. midand(-un) ٣ـ)ــمانند فعل

صيغه افعال (ماضي و مضارع) اشاره کرد٣ . شباهت هاي واژگاني موارد بيشتري را شامل
مي شود که در نوشته آقاي ذاـکري به شماري از آنهاـــ ولي با ذـکر اين مطلب که شـايد
خاص فروشان و يا خوزان اندـــ اشاره شده است. توضيح آن که شماري از اين واژه ها در
ورنوسفادران و حتي مناطق ديگري از استان اصفهان نيز به کار مي روند. بـراي نـمونه٬
oškâr (ص٢١٧)٬ به معني «روزنه و سوراخ ديوار که آب جوي را به باغ هـدايت مـي کند» کـه واژه
âlulat ošnâl/ošnâr(i)/oškâl نـيز هست٬ و يـا واژه داراي صـورت هاي ديگـري چـون
âlö:lat ـ٬ در اصـفهان و روسـتاهاي (ص٢١٧) به معني «برادرـزن» که در ورنوسفادران و گز

hâleylat تـلفظ hâlulet و در ورنامخواست (در نـزديکي زريـن شهر اصـفهان) منطقه لنجان
kuluxusun (ص٢١٨) به معني «ـکلوخ اندازان» اصلاً يک واژه گـويشي است مي شود. واژه
un (پسوندِ اسم زمان). xus (بنُ مضارع «زدن/ انداختن») و kulu «ـکلوخ»٬ مرکب از سه تکواژِ

پس از ذـکر اين مقدمه٬ به بررسي مثل هاي ورنوسفادراني مندرج در شماره ١٥ مجله

٤ـ)ــدر مقاله اصلي٬ شمار اين امثال بيست و سه تاست٬ ولي شمارهـگذاري نشده اند. در اين جا٬ به هنگام اشاره
ل٬ از شماره استفاده مي شود. ثَ و ارجاع به اين امثال٬ به جاي تکرار مَ

مي پردازيم٤ .
  شماري از اين امثال فارسي است و نمي توان آنها را مختص به اين گويش دانست و
به آنها عنوان گويشي داد؛ هرچند ممکن است بـا تـبديل واژه هـاي فـارسي بـه مـعادل
ثَلِ ٢١) که گويشوران آن را بـه کـار ـگويشي به کار رود؛ مانند «موش در سوراخ نمي رفت...» (مَ
نمي برند و آن را فارسي مي دانند. هم چنين برخي ديگر از اين مثل ها٬ که شايد در فارسي
ـکاربرد ندارد٬ در برخي لهجه ها و گويش هاي منطقه اصفهان نيز٬ بـا تـفاوت انـدکي در
واژه ها٬ به کار مي روند٬ مانند مثَلِ اول که به صورت «اين زوري که به/ در نايت مي کني به/ در
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٤٠ نامه ها

نامه ها

پايت کن» نيز در مناطقي از استان گفته مي شود.

مَثَ ل ها٬ واژه هاي فارسي به جاي گويشي به کار رفته است و برخي    در واج نويسيِ 
اين مَثَ ل ها٬ در واقع٬ تلفيقي از فارسي و گويش ورنوسفادراني است. معادل گويشي اين
dem «رو» tum «جريب»٬ ثَل٩)؛ ö:sar «افسار» (مَ ثَل٨)؛ ture «شغال» (مَ واژه ها عبارت اند از
§c «ـگنجشک»٬ uj§ i ثَل٢٢)؛ axen «يارو» (مَ ثَل١٩)؛ sahb «صبح» (مَ ثَل١٧)؛ tel «شکم» (مَ ثَل١٣)؛ (مَ

ثَل آخر). xo «با» (مَ

در برخي موارد٬ معادل گويشي با فارسي تنها در يک مصوت يا صامت اندک تفاوتي
teqâr «تغار» ثَل١٩)؛ ه» (مَ §c «چلّ ale ثَل١٠)؛ xerâb «خراب» (مَ ثَل٣)؛ bâyed «بايد» (مَ دارد؛ مانندِ
sumb «سُم» ثَل٢١)؛ müš «موش» (مَ ثَل٢٢)؛ surâq «سراغ» (مَ ثَل٢٠)؛ bâhâr «بهار» (مَ ثَل٢٠)؛ (مَ
gendum «ـگـندم» ثَل١٤)؛ narz «نذر» (مَ ثَل١٤)؛ valg «برگ» (مَ ثَل٢١)؛ dumb «دُم» (مَ ثَل٣)؛ (مَ

ثَل١٧). «مَ
nâd «نايت»   در چند مورد٬ ترجمه مثل با صورت واج نويسي شده آن تطابق ندارد:
ل١٤) «سير کنم»؛ ثَ ser «سير بشود» (مَ essu ثَل٤) «بشاشي»؛ bemezi «بريني» (مَ ثَل١) «دهانت»؛ (مَ

xeriye «مـي خوري» ل١٨) «بـخورد»؛ ـثَ xeruwe «مي خورد» (مَ ثَل١٥) «شود»؛ buwe «مي شود» (مَ

ثَل آخر) «نيم من» em «يک من» (مَ men ل١٩) «مي گيري»؛ ثَ beriye «مي بَري» (مَ ل١٩) «بخوري»؛ ثَ (مَ
ترجمه شده است.

  چند واژه به دو يا حتي سه شکل متفاوت و بدون رعـايت شـيوه واحـد و ثـابت
ثَل هاي٦ و٢٠)؛ beidâ/peydâ «پيدا» (مَ ثَل هاي١ و٢)؛ ke/ko «ـکه» (مَ واج نويسي شده اند؛ مانندِ
ue/-uve/-uwe- تکواژ شناسه فعل سوم شخص ثَل هاي ١٢ و١٤)؛ ßessu/ «بشود» (مَ esu/essu

ثَل هاي ٬٦ ٨ـ٬ ١١ (e-) که گاه با درج آواي ميانجي[w] (مَ (u-) و تکواژ نمود استمراري مفرد
ثَ ل هاي٬١٥ ٬١٦ ثَل٨) و گاه بدون درج آواي ميانجي (مَ و ١٥) و گاه با درج آواي ميانجي[v] (مَ
/-e/ ل هاي٬٦ ٬١٣ ٢٠) و گـاهي ـثَ /i-/ (مَ ٬١٧ ١٨) واج نويسي شده انـد؛ نشـانه اضـافه گـاهي
/i-/ است؛ تکواژِ فـعلِ ل هاي٬٤ ٬١٦ ٬١٧ ٢٠) ثبت شده است که صورت صحيح همان ثَ (مَ
ثَل هاي١٠ و /u-/ (مَ ثَل٤) و دو بار به صورت /o-/ (مَ ماضيِ نقلي متعدي يک بار به صورت

/ö-/ است. ١٤) آمده که هر دو شکل نادرست است و شکل صحيح تکواژِ
ل٦ در وصف کسي ل ها کامل و درست نيست. به عنوان نمونه٬ مَثَ   توضيح برخي مَثَ
است که «هرچه پيدا مي کند و به دست مي آورد٬ بيهوده و براي موارد غير ضروري خرج مـي کند». در
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
ـنامه ها ٢٤١

نامه ها

ضمن٬ صورت صحيح اين مَثَل (ـکه در اصفهان نيز کاربرد دارد) «هرچه که پيدا مي کند خرج
اَتينا مي کند» است و کلمه «عيال» در آن به کار نرفته است. مَثَل ٨ کاملاً اشتباه معني شده و
مَثَ ل١٤ به اين معني است منظور اصلي اين است که «هم زمان انجام دو کار امکان پذير نيست».
ـکه «ـکسي کاري را براي ديگري و به اسم ديگري انجام مي دهد ولي سود و منفعت خود را از انجام آن در
مَثَل آخر نيز٬ علاوه بر مورد اشاره شده در مقاله٬ در يک نظر دارد و خود سود آن را مي برد».
معني ديگر نيز کاربرد دارد و آن اين است که «برخي از کارها به درد سرش نمي ارزد٬ يعني کاري

است با دردـسر و زحمت فراوان ولي بازده و نتيجه آن بسيار کم و ناچيز است».

  به علت در نظر نگرفتن خصوصيات دستوري و واژگان اين گويش٬ مرز تکواژها و
واژه ها رعايت نشده و يا واژه ها نادرست واج نويسي شده است. جالب ترين نمونه ترکيب
مَـثَ ل١٩ (خـربزه را اـگـر شب چـله در sob-i «صـبحِ تـابستان» sen اضافي (مضاف و مضافٌ اليه)
tâvassun است و sahb و معادل گـويشي تـابستان بخوري...) است. معادل گويشي صبح
-sem* در اين sen به معني «تابستان» و احتمالًا بازمانده واژه هندواروپاييِ ـکلمه اي با تلفظ
ـگويش وجود ندارد. اين تـرکيب اضـافي٬ در واقـع٬ نـتيجه تـقطيعِ تکـواژيِ غـلطِ واژه
sâ که در ٬ گونه اي از تکواژ so «صد» so-viss-em به معني «صد و بيستم» است که در آن

em- «اُم» (پسوند صفت ترتيبي) معني مي دهد. viss «بيست» و اعداد ترکيبي ظاهر مي شود٬

٥ـ)ــدر واج نويسيِ امثال٬ تقطيع تکواژي فقط در مورد پي واژه ها و نشانه معرفه رعايت شده است.

براي مزيد فايده٬ شکل صحيح اين امثال همراه با توضيحاتي آورده مي شود٥ .
in «اين زوري که به نايت مي آوري به پايت zur-i ko be nâ-d âriye be pâ-d bâre ثَ ل١) مَ

بياور».
kâr-i «ـکاري که خودم نکنم دختر است». ko xo-m nakerâm dot-u ثَ ل٢) مَ

u «است». به کار رفتن dot «دختر» و توضيح آن که واژه آخر ترکيبي است از دو تکواژ
ل٬ که به نظر عجيب مي آيد٬ شايد با اين باور عاميانه قديمي مردم واژه دختر در اين مَثَ
مربوط باشد که دختر و٬ به طور کلي٬ زن موجود کاملي نيست. مؤيد اين حدس آن است
لي با همين معني٬ يعني دالّ بر کامل نبودن کاري که ديگري انجام دهد٬ ـکه در اصفهان مَثَ
وجود دارد که در آن٬ براي رساندن معني «ـکامل و درست بودن» از واژه پسر استفاده شده
است: اـگر خودم بودم پسر مي شد . در هر صورت٬ به علت نامأنوس و عجيب بودن کاربرد
(dot-u) را «دوتاست» مي دانند که ايرادش ل٬ بعضي معني واژه آخر واژه دختر در اين مَثَ
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٤٢ نامه ها

نامه ها

dot-u ـ. dü-tâ-u مي شود نه اين است که معادل جمله دوتاست
ل٬ همان گونه که آقاي ذاـکري (ص٢١٩) اشاره کرده انـد٬ در ثَ ل هاي٣ و ٥) اين دو مَثَ مَ
واقع٬ دو جمله از يک داستان يا مَثَل است. در گونه ديگري از اين داستان٬ شخص مورد
نگ فروش است نه خارکن. در توضيح آقاي ذاـکـري٬ شـخص خـارکن اهـل گَـزِ اشاره تُ
رخوار است ولي جملات واج نويسي شده به گويش ورنوسفادراني است. توضيح آن که بُ
/r/ از بين دو گويش گزي و ورنوسفادراني تفاوت هايي وجود دارد٬ از جمله حذف واج
/rs/ در گويش ورنوسفادراني است. هـم چنين در دو گـويش /rt/ و خوشه هاي صامت
مورد اشاره فعلِ دانستن يکي از افعال بي قاعده است؛ به اين معني که٬ در ساخت مضارع
اخباري آن٬ از پسوند نمودِ استمراري/e-/ استفاده نمي شود. بنابراين٬ واج نويسي صحيح
٬ zunu «مي داند» است. ذيلاً zuni «مي داني» و صيغه هاي اين فعل در دو نوشته مورد اشاره

اين حکايت به صورت واج نويسي شده آورده مي شود.
ye buwâ-yi tungiferâ bo. tungiyâ-râ bâr xar-oy kat-o beybat ša:r ko
befrâšu. xar dem yaxâ-de bilizâ-vo dakaft (â) dem zimin . temum
tungiyâ beymarâ. axen vegatâ kiye. vaxti ko berasâ ru kiye, biydi(yâ)
ko z§ en-oy dâru giye keruwe. beypasâ c§ ed-u?
z§ en-oy biyât ko meli beštö dem bâlc§ e-vo kâse c§ iniyâ-y beymarö. axen
dem-oy bâlâ âsmun kat-o biyât: â xodâ! in kârâ ko to keriye, ege
mun bekerâm mâs be dem-om mâlende-vo ru c§ ârvâz§ âr-de

٦ـ)ــدر توضيح آقاي ذاـکري (ص٢١٩)٬ افعال به صيغه سوم شخص مفرد آمده است.

garnendeme. un bâlâvâ ništey-yo asiye, na zuni٦ (baladi) na pasiye.
meli(c§ i)-yâ ko bâyed sumbulc§ i/sumb eti bânj§ ulc§ i/bâj§ e tiye tâ bešu

e- نشانه معرفه است. ٧ـ)ــتکواژ

dem bâlc§ e-vo c§ ini-yâ-râ beymaru. xar-(e ٧-r)â ko bâyed bânj§ ulc§ i/bânj§ e
eti sumbulc§ i/sumb tiye, tâ belaxšu dem yaxâ-vo tungiyâ-râ beymaru.

نگ ها را بارِ خر کرد و برد شهر که بفروشد. خر روي «يک بابايي (شخصي) تُنگ فروش بود. تُ
نگ ها شکست. مرد (يارو) برگشت خانه. وقتي که يخ ها سُر خورد و افتاد روي زمين. تمام تُ
ديد که زنش دارد گريه مي کند. پرسيد: چته؟ زنش گفت که گربه رفته روي تاقچه رسيدتوي خانه٬
کاسه چيني ها را شکسته. مرد (يارو) رويش را بالا آسمان کرد (به سمت آسمان کرد) و گفت: و
خدا! اين کارها که تو مي کني٬ اـگر من بکنم٬ ماست به رويم مي مالند و توي چهار بـازار اي 
(تمامـبازار) مي گردانندم. آن بالاها نشسته اي و نگاه مي کني٬ نه مي داني (بلدي) نه مي پرسي.
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
ـنامه ها ٢٤٣

نامه ها

ـگربه را٬ که بايد سُم بدهي٬ پنجه (پنجول) مي دهي تا برود روي تاقچه و چيني ها را بشکند.
خر را٬ که بايد پنجه (پنجول) بدهي٬ سُم مي دهي تا بلغزد روي يخ ها و تنگ ها را بشکند».

§bânj ترکيبي از دو تکواژ ulc§ i §sumbulc و iدر پايان واژه هاي -ulc§ i توضيح آن که جزء
§c- است که به معني تصغير و حتي تحبيب٬ در برخي مناطق استان اصفهان٬ i uli/e- و

ل٣ (ص٣٠) دو فعل ماضي نقلي وجود دارد ـکاربرد دارد. در واج نويسيِ ار ائه شده براي مَثَ
d- ـ) به مفعول پيوسته و٬ در مورد ديگر٬ اين حالت رخ نداده ـکه٬ در يکي٬ عامل (تکواژ
است و شکــل صـحيح هـمان حـالت اول٬ يـعني پـيوستن عـامل بـه مـفعول است. در
واج نويسيِ آقاي ذاـکري نيز (ص٢١٩)٬ ضمير پيوسته سوم شخص مفرد يک بار به صورت
§bânj) آمده که صورت دوم نادرست است. e-š) -šو يک بار به صورت (somb-oy) -oy

veš(še)gi-d «ـگرسنگي نخورده اي که گور/ naxotö ko gur/ayn puwo yâr bemezi ثَ ل٤) مَ
دهان پدر يار بريني».

§harc «هرچه که پيدا مي کند خرج اَتينا i ko peydâ keruwe xarj§ -i ateynâ keruwe ثَ ل٦) مَ
مي کند».

mate «مرُده تيز داد و برخاست». bitizâ-vo verossâ ثَ ل٧) مَ
ture «توره (شغال) يا مي دود يا عو مي کشد (عوعو مي کند)». yâ vezuwe yâ ü kašuwe ثَ ل٨) مَ

§c «چرا افسار به... خر بسته است؟» ezu ö:sar be kün xar basse-u ثَ ل٩) مَ
بزرگ kori «ـکرُّه شتر oštor-om bale katö ko sar bar kiye-m-a xerâb keru ثَ ل١٠) مَ

ـکرده ام که سرـدر خانه ام را خراب کند».

اين مثل را مي توان٬ علاوه بر صيغه اول شخص مفرد٬ به صيغه هاي ديگر فعلي نيز
آورد.

kalvâbend «ـکلوابند (چيني بست زن) از گربه نُنرُ az meli nonor-de xoš-oy yuwe ثَ ل١١) مَ
خوشش مي آيد».

pi «پي که زياد بشود به... مي مالند». ko ziyâd essu be kün mâlende ثَ ل١٢) مَ
harki «هرکه يک جريب ye tum late dâru, reng-o-dem mess-i mate dâru ثَ ل١٣) مَ

لته (قطعه زمين کشاورزي) دارد٬ رنگ و رو مثل مرده دارد».

صورت ديگري از اين مَثَل نيز وجود دارد:
harki dâru ye tum late, reng-o-dem-oy mess-i mate.

narz-om bekatö vec§ e-m xeb essu, âš valg bepešâm tel-om ser essu ثَ ل١٤) مَ
«نذر کرده ام بچه ام خوب بشود٬ آش برگ (آش رشته) بپزم دلم سير بشود».
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٤٤ نامه ها

نامه ها

mâr «مار که پير مي شودوزغ ... اَش مي گذارد». ko pir buwe vezaq kün-oy nuwe ثَ ل١٥) مَ
§c «چاقو دسته خودش را نمي بُرد». âqu dasse xo-y-â no:nuwe ثَ ل١٦) مَ

nun(-i) «نان گندم دل (شکم) پولادي مي خواهد». gendum tel pulâdi-y guwe ثَ ل١٧) مَ
harki «هر که خربزه مي خورد٬ پاي لرزش ebize xeruwe pâ larz-oy-am nikuwe ثَ ل١٨) مَ

هم مي نشيند».
ثَ ل١٩) مَ

ebize-râ ko šö c§ ale xeriye (bexeri), netij§ e-y-â sovissem (bâhâr) beriye/veniye

«خربزه را که شب چله مي خوري (بخوري)٬ نتيجه اش را صد و بيستم (بهار) مي بري/ مي بيني».
sâl(-i) «سـال xeb az bâhâr-oy peydâ-u-vo mâss(-i) toroš az teqâr-oy ثَ ل٢٠) مَ

خوب از بهارش پيداست و ماست ترش از تغارش».
müš «موش توي سوراخ ru oloki (kiye-y) naša:, j§ âru-y be dumb-oy basse ثَ ل٢١) مَ

(خانه اش) نمي رفت٬ جارو به دمش مي بست».
yeki-yâ «يکي را راه re (be) âbâdi-yun nata:, surâq kiye kadxodâ-y gite ثَ ل٢٢) مَ

(به) آبادي نمي دادند٬ سراغ خانه کدخدا را مي گرفت».

در واج نويسي اين مثل در مقاله اصلي (ص٣١)٬ عامل (فاعل منطقي) اصلاً در نظر گرفته
(yeki) و نشده است. در گونه ديگري از اين مثل (ولي با کاربرد کمتر)٬ عامل به مفعول جمله

(re) مي تواند وصل شود: يا جزء غير فعلي فعل مرکب
yeki-yâ re-yun be âbâdi... / yeki-yun re be âbâdi...

sâttâ «صد تا گنجشک يک من است c§ uj§ i em men-u xo j§ âkk-o j§ ikk-o šivan-u ثَ ل٢٣) مَ
با جيک جيک و شيون است».

nem «نيم من» استفاده men em «يک من»٬ از men در گونه ديگري از اين مثل٬ به جاي
مي شود.

محمدمهدي اسماعيلي
©
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نمايه دوره پنجم
(شماره هاي مسلسل ١٧ تا٢٠)

اين نمايه به دو بخش تقسيم شده است: ١. بر اساس نام مؤلف و مترجم؛ ٢. بر اساس عنوان. در
نمايه اول٬ پس از نام مؤلف يا مترجم شماره مجله و شماره صفحه آمده است. در نمايه دوم٬ عنوانِ

نوشته٬ شماره مجله و شماره صفحه و نوعِ نوشته ذـکر شده است.

١. مؤلف/ مترجم
آبايف٬ و. اي. ١٧ /١٤٨ـ١٥٧

آساطوريان٬ گارنيک ١٧ /١٥٨ـ١٦١
آل داود٬ سيّدعلي ١٧ /١٩٢ـ١٩٣؛
١٨ /١٥٩ـ١٦٢؛ ١٩ /١٦٣ــ١٦٥

آموزگار٬ ژاله ١٧ /٨٦ـــ٩٥
اجاـکيانس٬ اناهيد ١٧ /١٢٦ـ١٣٢؛
١٨ /١٣٩ــ١٤٨؛ ١٩ /١٢٦ـ١٤٢؛
احساني٬ معصومه ١٨ /١٨٣ـ١٨٧

اعلم٬ هوشنگ ١٧ /٩٦ــ١٢٥
امام٬ عباس ١٧ /٤٣ـ٥٧

امامي٬ کريم ١٧ /5-2 ـ؛ ١٨ /7-2 ـ؛ ١٩ /2-7
بختياري٬ آرمان ١٩ /١٧٥ـ١٨٦

پناهي٬ ثريا ١٧ /١٧١ـ٬١٨٤ ١٩٦ـ٬١٩٧
٢٠٠ـ٢٠٢؛ ١٨ /٢٢٨ـ٬٢٣٢ ٢١٤ــ٬٢١٨
٢١٩ـ٢٢١؛ ١٩ /١٥٠ــ٬١٥٨ ١٩٩ـ٢١١؛

٢٠ /٢٢١ـ٬٢٢٢ ٢٢٦ـ٢٢٧
پورجوادي٬ نصرالله ١٧ /٣٥ـ٤٢

حاتمي٬ حسن ١٨ /٨٤ــ٨٦

حبيبي٬ حسن ٢٠ /١٤ـ٣٧
حجازي٬ ناهيد ١٨ /٢٠٦ـ٢١٠؛ ٢٠ /٢٣٣ـ٢٣٧
حدّاد عادل٬ غلامعلي ١٨ /٢ـ٧ـ؛ ١٩ /٥ــ٢٦؛

٢٠ /١٩٥ـ١٩٦
حسن دوست٬ محمد ١٧ /١٦٢ـ١٧٠

حسين زاده٬ هديٰ ١٨ /١٩٠ــ٢٠٥
حفيظي٬ مينا ١٩ /١٥٩ـ١٦٢

خطيبي٬ ابوالفضل ١٧ /١٨٥ـ٬١٨٦ ١٩١ـ١٩٢؛
١٨ /٢١٣ـ٢١٤؛ ١٩ /٥٤ــ٧٣
خوانساري٬ محمد ١٧ /٥٨ــ٦٢

داوري اردکاني٬ نگار ٢٠ /١٩٧ــ٢٠٩
دسترنجي٬ حکيمه ٢٠ /٢١٣ـ٢١٤

ذاـکرالحسيني٬ محسن ١٧ /١٤٠ـ٬١٤٧ ١٨٥؛
١٨ /٢١١ـ٢١٢؛ ١٩ /٨٤ــ٬٩٦ ١٦٦ـ٬١٧١

٢١٣ـ٬٢١٤ ٢١٦ـ٬٢٢٠ ٢٢١ـ٬٢٢٢ ٢٢٣ـ٬٢٢٤
٢٢٥ـ٢٢٦؛ ٢٠ /١٤١ـ٬١٤٦ ٢١٨ـ٬٢٢١

٢٢٤ــ٢٢٥
ذـکاوتي قراـگزلو٬ عليرضا ١٨ /٨٧ـــ٩٥

ذوالفقاري٬ سيما ٢٠ /١٢٠ـ١٣٠
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٤٦ نمايه

نمايه دوره پنجم

رادفر٬ ابوالقاسم ٢٠ /٩٧ــ١٠٨
رجب زاده٬ هاشم ١٧ /٢٠٦ـ٢١٣؛
١٨ /٢٢٣ـ٢٢٧؛ ١٩ /٢٧ـ٥٣

رضائي باغ بيدي٬ حسن ١٨ /٦٨ـ٧٦؛
٢٠ /٦٥ــ٧٥

رضايي٬ زهرا ١٨ /٢١٨ــ٬٢١٩ ٢٢١ـ٢٢٢؛
١٩ /٢١٢ـ٢١٣؛

روح بخشان٬ عبدالمحمد ١٨ /١٦٣ـ٬١٦٤
١٨٨ــ١٨٩؛ ١٩ /١٧٢ـ١٧٤؛ ٢٠ /٢ـ٬١٣ ٬٢١٠

٢١٨
زرشناس٬ زهره ١٧ /٣٠ـ٣٤؛ ١٨ /٢١ـ٤٠؛

٢٠/ ٧٦ـ٨٤
زوندرمان٬ ورنر ١٩ /١٧٥ـ١٨٦
ساوينا٬ و. ايي. ١٨ /١٦٥ـ١٨٢

سجّادي٬ سيدصادق ١٨ /١٤٩ـ١٥١؛
٢٠ /١٩٧ــ٢٠٩

سلامي٬ عبدالنبي ١٩ /١٠٠ـ١٢١
سميعي (ـگيلاني)٬ احمد ١٩ /٢ـ٤

سوري٬ علي ٢٠ /٢١٢ـ٢١٣
شقاقي٬ ويدا ٢٠ /٨٥ ـ ـ٩٦

شکري فومشي٬ محمد ٢٠ /١٩٢ـ١٩٤
شمس٬ محمدجواد ١٧ /١٣٣ــ١٣٩؛

١٩ /٢١٤ــ٬٢١٥ ٢٢٠ـ٬٢٢١ ٢٢٢ـ٬٢٢٣
٢٢٤ــ٢٢٥؛ ٢٠ /١٠٩ــ٬١١٩ ١٣١ـ٬١٤٠

٢١٠ـ٬٢١٢ ٢١٦ـ٢١٧
صادقي٬ علي اشرف ١٧ /١٣ــ٢٩؛ ١٩ /٢٣١ـ٢٣٣؛

٢٠ /٣٨ـ٦٤
صفوي٬ کورش ١٨ /٥٠ــ٦٧
طاووسي٬ محمود ١٧ /٢ـ١٢

عمراني٬ غلامرضا ١٨ /١٣٢ــ١٣٨
فراهاني٬ مسعود ١٧ /٢٠٣

ـکتابي٬ احمد ١٧ /٦٣ــ٨٥
ـکشاورز٬ فاطمه ١٧ /٤٣ـ٥٧

مالچانوا٬ اي.ـک. ١٨ /١٨٣ـ١٨٧
مجتبائي٬ فتح الله ١٩ /١٢٢ــ١٢٥

مصطفوي گرو٬ حسين ١٧ /١٤٨ـ١٥٧؛
١٨ /١٦٥ـ١٨٢

مقدسي٬ مهناز ١٧ /١٨٦ـ٬١٩١ ١٩٣ـ٬١٩٦
١٩٨ــ١٩٩؛ ١٨ /٢١٢ـ٢١٣

ملکزاده٬ مهرداد ٢٠ /١٤٧ـ١٩١
موسوي٬ مصطفي ١٨ /٩٦ـ١١٢

مولائي٬ چنگيز ١٨ /٧٧ـ٨٣؛ ١٩ /٧٤ـ٨٣
ميرزايي٬ پدرام ٢٠ /٢١٤ـ٬٢١٦ ٬٢٢٢ ٢٢٤

نجفي٬ ابوالحسن ١٨ /٤١ــ٤٩

٢. عنوان
آثار ادبي پارسي در روم شرقي تا قرن هفتم

١٧ /١٩٨ (تازه هاي نشر)
الاخطارات في المختارات ١٨ /١١٣ـ١٣١ (نقد و

بررسي)
ارزش ادبي مکتوبات مولانا ١٩ /٥ــ٢٦ (مقاله)

از تاريخ واژه ها ١٧ /١٥٨ـ١٦١ (تحقيقات
ايران شناسي)

از کلمات و کلام محمود پسيخاني در کتاب ميزان
١٨ /٨٧ـــ٩٥ (مقاله)

استاد دکتر جواد حديدي ٢٠ /٢ـ١٣ (سرمقاله)
استاد ماهيار نوابي٬ زندگي نامه و آثار ١٧ /٢ـ١٢

(سرمقاله)
اسلام عرفاني: درآمدي بر تصوّف ٢٠ /٢١٠

(تازه هاي نشر)
اسناد و نامه هاي اميرکبير ١٨ /١٤٩ـ١٥١ (نقد و

بررسي)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
ــــــــنمايه ٢٤٧

 نمايه دوره پنجم

اشتقاق چند واژه گيلکي ١٧ /١٦٢ـ١٧٠
(فرهنگستان)

اصطلاحات پزشکي در جهان عرب
٢٠ /١٩٧ــ٢٠٩ (فرهنگستان)

القاب زنان اشرافي در نوشته هاي سغدي
٢٠ /٧٦ـ٨٤ (مقاله)

انديشه هاي جامي در مثنوي هفت اورنگ
١٩ /٢٢٢ـ٢٢٣ (تازه هاي نشر)

انوار البلاغه ١٧ /١٨٥ (تازه هاي نشر)
ايران شناسي در روسيه ١٧ /١٩٦ (تازه هاي نشر)
بازنگري واژه هاي اهورايي و اهريمني در اوستا

١٨ /٦٨ـ٧٦ (مقاله)
ان و قفقاز ١٧ /١٨٥ـ١٨٦ (تازه هاي نشر) اير

باز هم درباره فرهنگ فارسي عاميانه ١٧ /٩٦ــ١٢٥
(نقد و بررسي)

ن ـ مون ـ ه ه ـاي ـ ي از و ي  ب ـ رخ ـ ي از وي ـژگ ـ ي ه ـ اي زب ـان ـ
اصطلاحات حقوق اداري و ديواني در سه قانون

مهم مجلس اول دوره مشروطه ٢٠ /١٤ـ٣٧
(مقاله)

بررسي پيوند ميان بينش عرفاني و بيان رمزي بر
مبناي آثار مولانا ١٨ /٢١٧ــ٢١٨ (تازه هاي

نشر)
بررسي کتاب هاي ايران شناسي(١) ١٧ /١٩٥ـ١٩٦

(تازه هاي نشر)
بررسي مراعات النظير ١٩ /٢١٩ـ٢٢٠ (تازه هاي

نشر)
بررسي واژگان دام داري در گويش دواني

١٩ /١٠٠ـ١٢١ (مقاله)
برگ بي برگي ١٩ /٢١٢ـ٢١٣ (تازه هاي نشر)

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيلان و مازندران و
چند ناحيه ديگر ١٧ /٦٣ــ٨٥ (مقاله)

بزرگداشت شخصيت هاي علمي منتخب
فرهنگستان ها ١٧ /٢٠٠ـ٢٠٢ (اخبار)

به سوي تخصصي کردن مجلاتّ علميـ پژوهشي
١٩ /٢ـ٤ (سرمقاله)

بيان التنزيل ٢٠ /٢١٠ـ٢١٢ (تازه هاي نشر)
پرتوهايي از قرآن و حديث در ادب فارسي ١٨ /٢١١

(تازه هاي نشر)
پژوهشي فارسي از لبنان ١٩ /١٦٦ـ١٧١ (نقد و

بررسي)
پسوندي نام آواساز ١٨ /٨٤ــ٨٦ (مقاله)

پنجمين کنفرانس زبان شناسي ١٨ /٢٣١ـ٢٣٢
(اخبار)

پنجمين همايش شوراي گسترش زبان و ادبيات
فارسي در آمريکاي شمالي ١٩ /٢٣١ـ٢٣٣

(اخبار)
پيشوند نفي در زبان فارسي ٢٠ /٨٥ ـ ـ٩٦ (مقاله)
پيشينه٬ جايگاه و برنامه هاي پژوهش هاي تورفاني

١٩ /١٧٥ـ١٨٦ (نقد و بررسي)
پيل چرا در خانه تاريک بود ١٩ /١٢٢ــ١٢٥

(مقاله)
پيمان ١٨ /٢١٤ـ٢١٦ (تازه هاي نشر)

تأثير فارسي بر زبان و ادبيات اردو ١٧ /١٩٨ــ١٩٩
(تازه هاي نشر)

ثير هنر و فرهنگ اورارتو بر تمدن هاي ماد و تأ
هخامنشي ١٨ /٢١٩ (تازه هاي نشر)

تاريخ چين از جامع التواريخ خواجه رشيدالدين
فضل الله ١٨ /٩٦ـ١١٢ (نقد و بررسي)

تاريخ نسخه پردازي و تصحيح انتقادي نسخه هاي
خطّي ١٨ /٢١١ـ٢١٢ (تازه هاي نشر)

تاريخ و جغرافياي جامع فارس (نزهة الاخبار)
١٩ /١٧٢ـ١٧٤ (نقد و بررسي)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٤٨ نمايه

نمايه دوره پنجم

ان شناسي(٢٤) ١٧ /١٩٥ تازه ها و پاره هاي اير
(تازه هاي نشر)

تر انه هاي لري ٢٠ /٢١٢ـ٢١٣ (تازه هاي نشر)
ترجمه کهن وصاياي افلاطون و فيثاغورس به
فارسي ١٧ /١٩٤ــ١٩٥ (تازه هاي نشر)

تصوف در آينه نقد صوفي ٢٠ /١٣١ـ١٤٠ (نقد و
بررسي)

تفرّسي در دفتر ديگرساني ها در غزل هاي حافظ
١٩ /٢٢٥ـ٢٢٦ (تازه هاي نشر)

جرعه اي بر خاـک به ياد پروفسور موريو اونو
١٨ /٢٢٣ـ٢٢٧ (اخبار)

جنگي قديمي به زبان فارسي ١٩ /٢١٨ــ٢١٩
(تازه هاي نشر)

چند نکته درباره شيوه تصحيح دوبيتي هاي
باباطاهر ١٩ /٧٤ـ٨٣ (مقاله)

چند بيت تازه از منوچهري و بعضي نکات ديگر
٢٠ /٣٨ـ٦٤ (مقاله)

چهره مولانا در آلبوم شخصي مکتوبات او
١٩ /١٨٧ــ١٩٨ (فرهنگستان)

چيستان نامه دزفولي ١٧ /١٨٦ـ١٨٧ (تازه هاي نشر)
حافظ شيرازي و قاضي نذرالاسلام بنگالي

١٩ /٢٢٥ (تازه هاي نشر)
خاقاني و هند ١٩ /٢٢١ـ٢٢٢ (تازه هاي نشر)

خانواده نيک اختر ٢٠ /٢١٣ـ٢١٤ (تازه هاي نشر)
خرنامه ١٧ /١٨٧ــ١٨٨ (تازه هاي نشر)

خلاصه سخنراني دکتر غلامعلي حدّاد عادل٬
رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي

٢٠ /١٩٥ـ١٩٦ (فرهنگستان)
دانش ٢٠ /٢١٤ـ٢١٦ (تازه هاي نشر)

در اقصاي عالم بگشتم بسي ١٧ /٤٣ـ٥٧ (مقاله)
درباره اشتقاق واژه «ترکه» ١٩ /٩٧ــ٩٩ (مقاله)

درباره «قاعده قلب» و چند نکته عروضي ديگر
١٨ /٤١ــ٤٩ (مقاله)

دستور زبان همگاني و شکل گيري دانش زباني
٢٠ /٢٢٦ـ٢٢٧ (تازه هاي نشر)

دقايق الطرّيق ٢٠ /٢١٦ـ٢١٧ (تازه هاي نشر)
دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان

١٧ /٣٥ـ٤٢ (مقاله)
دو واژه سغدي در اسناد کوه مغ ٢٠ /١٩٢ـ١٩٤

(تحقيقات ايران شناسي)
روابط متقابل زبان هاي ايراني و هندي باستان و

ميانه ٢٠ /٦٥ـ ـ ٧٥ (مقاله)
زردشت و اسکيتي ها ١٧ /١٤٨ـ١٥٧ (تحقيقات

ايران شناسي)
زندگي وشعرارکوازي سراينده نامدارو شيعي کرد در
قرن دوازدهم ١٧ /١٩٦ـ١٩٧ (تازه هاي نشر)

زندواف ١٨ /٧٧ـ٨٣ (مقاله)
زيبايي و اسلام: زيبايي شناسي در هنر و معماري اسلامي

٢٠ /٢١٨ (تازه هاي نشر)
سخني چند از اختيارات شهنامه ١٩ /٨٤ــ٩٦

(مقاله)
«سرزمين پريان» در خاـک مادستان ٢٠ /١٤٧ـ١٩١

(تحقيقات ايران شناسي)
سنگ نوشته هاي پارس هخامنشي (ترجمه

متن هاي فارسي باستان٬ عيلامي٬ بابلي و
آرامي) ١٧ /٨٦ـــ٩٥ (مقاله)

سير تصوّف و عرفان از ايران به شبه قارّه و سهم
عارفان تبريزي در آن ١٩ /٢٢٠ـ٢٢١ (تازه هاي

نشر)
شاهنامه فردوسي به تصحيح ملک الشعراي بهار

١٩ /١٦٣ــ١٦٥ (نقد و بررسي)
شعر صوفيانه فارسي ١٧ /١٨٨ــ١٨٩ (تازه هاي نشر)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
ــــــــنمايه ٢٤٩

 نمايه دوره پنجم

شعر عاشقي در ادبيات ارمني ١٨ /٢١٨ــ٢١٩
(تازه هاي نشر)

شمس الدين حافظ شيرازي و امين الدين محمد
بلياني ١٩ /٢٢٤ــ٢٢٥ (تازه هاي نشر)

شمس المعالي نيريزي و آثار او ٢٠ /١٠٩ــ١١٩
(مقاله)

شمس و قمر ٢٠ /٢١٨ــ٢١٩ (تازه هاي نشر)
عبارت هاي فعلي ضميردار در زبان فارسي

١٨ /٨ــ٢٠ (مقاله)
فرايند باهم آيي و ترکيبات باهم آيند در زبان فارسي

١٩ /١٩٩ـ٢١١ (فرهنگستان)
شيرين ٢٠ /٢١٩ـ٢٢١ (تازه هاي نشر) فرهاد و
فرهنگ آوايي فارسي ١٨ /٢١٢ـ٢١٣ (تازه هاي

نشر)
فرهنگ ايلامي و زبان هيتي (حِتّي)

١٨ /١٨٨ــ١٨٩ (تحقيقات ايران شناسي)
فرهنگ نامه کنايه ٢٠ /٢٢١ـ٢٢٢ (تازه هاي نشر)

قصه اصحاب کهف به روايت سغدي ١٨ /٢١ـ٤٠
(مقاله)

قصه باربد و بيست قصه ديگر از شاهنامه
٢٠ /٢٢٢ـ٢٢٣ (تازه هاي نشر)

ـکاربرد واژگان در سخن فارسي ١٧ /١٨٩ـ١٩٠
(تازه هاي نشر)

ـکارنامه زرّين (يادنامه دکتر عبدالحسين زرّين کوب)
١٧ /١٩٠ـ١٩١ (تازه هاي نشر)

ـکارنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال
٧٨ــ٧٩ ١٧ /١٧١ـ١٨٤ (فرهنگستان)

ـکتاب هاي درسي آموزش زبان فارسي در کشور
پاـکستان ١٨ /١٣٢ــ١٣٨ (نقد و بررسي)

ـکند و کاو در مشکلات متون ادبي ١٩ /٢١٣ـ٢١٤
(تازه هاي نشر)

ـکهن ترين نسخه شناخته شده از شاهنامه در ايران
١٧ /١٩١ـ١٩٢ (تازه هاي نشر)

ـگزارش سفر به تاجيکستان ٢٠ /٢٣٣ـ٢٣٧ (اخبار)
ـگزيده زهرالربيع ٢٠ /٢٢٣ـ٢٢٤ (تازه هاي نشر)
ـگونه هاي شعر حافظ ١٩ /٢٢٣ـ٢٢٤ (تازه هاي

نشر)
ـگويش هاي لاري ١٨ /١٨٣ـ١٨٧ (تحقيقات

ايران شناسي)
ـگيلکي در حال تغيير يا نابودي: بررسي

زبان شناختي عوامل مؤثر در تغيير زبان
١٨ /٢١٩ـ٢٢١ (تازه هاي نشر)

لغات فارسي کفاية الطب ١٧ /١٣ــ٢٩ (مقاله)
مباني زبان ١٩ /١٥٠ــ١٥٨ (نقد و بررسي)

مجموعه اي در عرفان و تصوّف ١٨ /١٥٢ــ١٥٨
(نقد و بررسي)

مجموعه مقالات همايش سالانه زبان و ادبيات فارسي
١٧ /١٩٢ـ١٩٣ (تازه هاي نشر)

مسائل تاريخي زبان فارسي ١٩ /١٤٣ـ ـ ١٤٩ (نقد
و بررسي)

مطالعات شرقي در مجارستان ١٨ /١٨٩
(تحقيقات ايران شناسي)

معرفي نسخه قصص الانبياي بوشنجي/ نابي
١٩ /٢١٧ــ٢١٨ (تازه هاي نشر)
مقايسه قصه هاي مثنوي با مآخذ آن
١٩ /٢١٤ــ٢١٥ (تازه هاي نشر)

نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معني) در قرآن کريم
١٧ /١٩٨ (تازه هاي نشر)

نام ارمنستان بر سکه هاي کهن و قرون مياني
١٨ /٢٢١ـ٢٢٢ (تازه هاي نشر)

نام اقوام در جغرافياي ايران ١٨ /١٦٥ـ١٨٢
(تحقيقات ايران شناسي)
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٢٥٠ نمايه

نمايه دوره پنجم

نام دژي در شاهنامه ١٧ /٣٠ـ٣٤ (مقاله)
نامه انجمن ١٨ /٢١٦ـ٢١٧ (تازه هاي نشر)

نخستين هم انديشي گويش شناسي ١٨ /٢٢٨ـ٢٣٠
(اخبار)

نخستين همايش ملي ايران شناسي ٢٠ /٢٢٨ـ٢٣١
(اخبار)

نامه بهارستان ١٧ /١٩٣ـ١٩٤ (تازه هاي نشر)
نسخه خطي تازه ياب مجمل التواريخ و القصص

١٨ /١٥٩ـ١٦٢ (نقد و بررسي)
نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح ١٧ /١٢٦ـ١٣٢؛
١٨ /١٣٩ــ١٤٨؛ ١٩ /١٢٦ـ١٤٢ (نقد و بررسي)
نظري مجمل به حساب جمل ١٧ /١٤٠ـ١٤٧

(نقد و بررسي)
نکات عمده درباره موسسه تحقيقات زباني ملي

ژاپن ١٨ /٢٠٦ـ٢١٠ (فرهنگستان)
نگاهي به دنياي خاقاني ٢٠ /١٤١ـ١٤٦ (نقد و

بررسي)
نگاهي به فهرست نسخه هاي خطي فارسي در

ـکتاب خانه ملي پاريس ١٨ /١٩٠ــ٢٠٥
(فرهنگستان)

نگاهي به ملامت و ملامتيان گولپينارلي
١٧ /١٣٣ــ١٣٩ (نقد و بررسي)

نگاهي به «من بادم و تو آتش» ١٩ /١٥٩ـ١٦٢
(نقد و بررسي)

نگاهي تازه به فرايند مجاز در زبان و ادب فارسي
١٩ /٢١٦ـ٢١٧ (تازه هاي نشر)

چ ـ ن ـد مع ـ ن ـاي ـ ي واژگان ـ ي ت ـازه ب ـ ه مسئ ـ ل هـ  نگاه يـ 

١٨ /٥٠ــ٦٧ (مقاله)
نوآوري هاي عبيدالله عبيدي در دستور زبان فارسي

٢٠ /٩٧ـ ـ ١٠٨ (مقاله)
واژگان زبان فارسي ١٨ /٢١٣ـ٢١٤ (تازه هاي نشر)
واژهـگزيني از گذشته نزديک تا آينده دور ١٨ /٢ـ٧

(سرمقاله)
واژه هاي قرضي: بررسي زبانيـ اجتماعي در سه

شهر اهواز٬ آبادان و مسجدسليمان
٢٠ /١٢٠ـ١٣٠ (مقاله)

وام واژه ها در زبان ژاپني ١٩ /٢٧ـ٥٣ (مقاله)
هم انديشي مولانا جلال الدين رومي (مولوي)

١٩ /٢٢٧ـ٢٣٠ (اخبار)
همانندي هاي زبان هاي اردو و فارسي

١٧ /١٩٧ــ١٩٨ (تازه هاي نشر)
همايش بررسي وضعيت مجلات علمي کشور

١٧ /٢٠٣ــ٢٠٥ (اخبار)
يازدهمين همايش بين المللي روش هاي
ـگويش شناسي ٢٠ /٢٣٢ (اخبار)

يک خرده فرهنگ اصطلاحي ١٨ /١٦٣ـ١٦٤ (نقد
و بررسي)

يکي نامه بود از گه باستان ١٩ /٥٤ــ٧٣ (مقاله)
يوسف و زليخا ٢٠ /٢٢٤ــ٢٢٥ (تازه هاي نشر)
Summary ١٧ /5-2 ـ؛ ١٨ /7-2 ـ؛ of Articles

١٩ /7-2 ـ؛ ٢٠ /2-6
ث. پ.
©
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entitled S§ i¦ ra¦ zi¦ yyeh in three books, which is a collection Koranic quotations

interspersed with his own poetry.

Loan-Words: a Socio-Linguistic Study of Three Cities in Khuzestan
S. Z¢ olfaqa¦ râ¦

The study in question was conducted in the three cities of A¦ ba¦ da¦ n, Ahwa¦ z and

Masj§ ed-e Soleyma¦ n in 1994. All three localities have long been associated with

Iran's oil industry, and the purpose of the study was to find out what foreign

words have found their way into the speech of the common people as a result of

this century-long association. The country's oil resources were first tapped by a

British company (AIOC which has evolved into BP now), and as a result most of

these loan-words are of English origin.

The author, who conducted this study herself, gives a preliminary report of

her findings in this article. The main feature is a list of some 180 words, arranged

alphabetically from ¦a/ آف f/ (= off-duty) to ¦hâ/ هيتر ter/ (= heater). A dozen or so

of these words are so widely used that they have formed compounds, such as بوک
¦bu/ ـکردن k kardan/ (= to book, to make a reservation). The author stops short of a

full linguistic or sociological analysis, but says there is ample evidence of

morphological distortion and some evidence of semantic shift.

A ``Fairyland''in the Land of Media
M. Malekza¦ deh

The starting point of this copious paper is an earlier paper by the eminent

British archaeologist, Professor David H. Bivar, entitled ` À Persian Fairyland ''
(1985), in which he suggests that in ancient Persia fairies (pari¦ , pari¦ ya¦ n in plural)

were members of a tribe of warriors endowed with magical powers, who were

collectively known as pari¦ ka¦ ni¦ , and who lived in the Ba¦ rez mountains south of

Kerman, in a region extending from Rafsanj§ a¦ n to Pa¦ râ¦ z.

The author then undertakes an exhaustive search in ancient sources to find

references to the pari¦ ka¦ ni¦ and/or its variant forms. He is led to various parts of

Iran but eventually he finds evidence to suggest that a branch of this tribe resided

in a part of the Median kingdom, near present-day Qazvin, in the Alamut valley

in the folds of the Alborz moutain range. It is a gross injustice to the author of

this paper to summarize his thesis and his findings in one paragraph, so the

readers are requested to take the trouble of perusing Malekza¦ deh's text in the

original.
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volume of the series reports on it. Abâ¦ dâ¦ may be considered a pioneer

grammarian, and so most of his terminology is of his own coinage. The seven

parts of speech that Abâ¦ dâ¦ enumerates are 1) esm (noun), 2) na¦ yeb-e esm
(pronoun), 3) fe'l (verb), 4) vas¤ f-ol-fe'l (modifying adverb) 5) ra¦ bet¤ -e kala¦ m i¦
(preposition), 6) ra¦ bet¤ -e j§ omal i¦ (conjunction) and 7) as¤ va¦ t (interjections).

Šams-al-Ma`ali of Neyriz and His Works
M.J§ . S§ ams

Researcher, Encyclopaedia of the Subcontinent

The paper highlights the life and works of a versatile man of letters of the Qajar

period, called Mirza¦ Es.ha¦ q S§ ams-ol-Ma`a¦ lâ¦ , originally of Neyrâ¦ z, in Fa¦ rs

province, who was an excellent calligrapher, a bilingual poet (Persian and

Arabic), a master of mathematics and astronomy and an expert in Islamic lore,

and yet he remains relatively unknown, most of his writings unpublished. He was

born in the town of Neyrâ¦ z early in the 13th century A.H./late in the 18th century,

in a family of celebrated calligraphers, He spent his childhood in his native town

and then moved to Shiraz to continue his education. As he began to compose

poetry, he chose ` S̀§ ams-ol-Ma`a¦ lâ¦ '' as his nom de plume , and even though he

used a different pen-name, ` ànj§ oman '' , later in life, his original pen-name stayed

with him and became his title.

S§ ams left Shiraz in mid 13th century for a pilgrimage to the shrine of Imam

Rez− a¦ in Mashad. He had a long stopover in Isfahan, where he was introduced to

the Governor, Manuc§ ehr Khan Gorj§ â¦ , Mo`tamed-od-Dowleh, and where he met

some other literary figures. After his return from Mashad he stayed in Tehran for

a while, where he was likewise introduced to the court of Moh¤ ammad Shah.

Later he returned to Shiraz and for several years was a companion of Prince

T¤ ahma¦ sb Mirza, Mo'ayyed-od-Dowleh, while he was the Governor of Fa¦ rs

province. Some of S§ ams's best poems have been written, in Persian and Arabic,

in praise of this prince.

Towards the end of his life, S§ ams fell into bad times, and we find him

complaining of his destitution in a letter that he has written to a would-be

benefactor. He died possibly in S§ us§ tar, sometime after 1280/1863 according to

one account, and possibly in Tehran around the same date, according to another.

His surviving works, all of them in manuscript form, are preserved in the

Central Library of Tehran University; these include his poetry, mostly

panegyrics, a treatise on astronomy, his literary writings and letters, a work
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synonymously with the negative prefix , ـناـ but is ناـ considered the stronger of

the two, for instance and غيرممکن both) ناممکن = impossible). In current Persian

usage, is غيرـ used where ` ǹon- '' is used in English, e.g. =) غيرايرانيان

non-Iranians). also غيرـ combines with ¦qa/ قابل bel/ to create the compound

negative prefix =) غيرقابل- un---able), such as =) غيرقابل استفاده unusable).

2) ¦bâ/ بيـ / (= without, -less). It combines with nouns to create adjectives or

adverbs, such as =) بي شعور stupid) and =) بي درنگ immediately).

3) −z/ ضدـ ed(d)/ (= anti-, counter-). It was originally an adjective of Arabic

origin with the meaning of ` ẁorking against '' or ` h̀ostile to '' . As a prefix, it

combines with nouns to create adjectives, such as =) ضدّآب waterproof) or

=) ضدّافسردگي antidepressant).

4) and ناـ ¦na/ نهـ -, na-/ (= un-, in-, im-, il-, ir-). and ناـ are نهـ the most versatile

and potent negative prefixes used in the language today. They combine with

adjectives to create adjectives of opposite meaning, e.g. =) ناراحت

uncomfortable) or =) حق ناشناس ungrateful). It is interesting to note that in such

cases is ناـ placed on the second element of the compound adjective.

5) ¦la/ لاـ -/ (= -less, un-). This negative prefix of Arabic origin is not used

much these days to create new words, but it is found in a number of common

words such as =) لاعلاج incurable).

6) ¦pa/ پادـ d/ (= anti-). It is found only in a few old words and in some new

coinages. It is combined with nouns to create a word of opposite meaning, e.g.

¦pa/ پادتن dtan/ (= antibody).

Some Innovations of Obeydollah Obeydi in Persian Grammar
A. Ra¦ dfar

(Humanities Research Institute, Tehran)

Maula¦ na¦ Obeydolla¦ h Abâ¦ dâ¦ was a poet and scholar of Iranian descent (d.
1306 A.H./1888 C.E.) who lived in Bengal during the British Raj, and had

acquired a good working knowledge of several languages, including Persian,

Urdu, Hindi, Bengali, Arabic and English. He is the author of many works, some

in prose and some in verse, most of which remain unpublished. These include his

divan, an autobiography and several volumes of textbooks for teaching Persian

to students. Abâ¦ dâ¦ is also the author of a five-volume set of Persian grammar

entitled dastu¦ r-e pa¦ rsi¦ -'a¦ mu¦ z (the Grammar-Book for Teaching Persian). Three

volumes of this set were printed and published in India towards the end of the

nineteenth century. In this paper, the author who has examined the second

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

Na¦ me-ye Farhangesta¦ n 5/4 3
Summary of Articles

the bulk of his paper is devoted to his critical observations of Dr. Dabâ¦ r-Sâ¦ ya¦ qâ¦ 's

working methods as a text editor. The author particularly objects to the editor's

inclusion in the text Alla¦ me Dehk£ oda¦ 's marginal notes on an MS of Manu¦ c§ ehrâ¦

that was in his possession and the observations of the editor's mentor, the late

professor Foru¦ za¦ nfar, after the latter's perusal of the page-proofs of the first

edition. The author believes that such scholarly conjectures should have been

printed at best as marginal notes, as they are only conjectures and not based on

textual evidence.

Reciprocal Relations between Old/Middle Iranian and Old/Middle Indian
Languages

H¤ . ـ Rez¤ a¦ ' ـ ¦â ـ Ba¦ g¦ bâ¦ dâ¦

The subject of this paper is the linguistic relations between Old/Middle Iranian

and Old/Middle Indian languages, especially those which resulted in borrowings.

The languages under discussion include: Sanskrit, Pali, Gandhari (of the Indian

family), Old Persian, Avestan, So¦ gdian, Bactrian, Choresmian, Middle Persian

and Parthian (of the Iranian family).

Titles of Aristocratic Ladies
Z. Zars§ ena¦ s

In original Sog¦ dian texts, and in texts which were translated into Sog¢ dian from

Buddhist, Manichaean or Christian sources, one comes across a wide range of

titles and honorifics that were used to indicate the place of the person in

question in the social hierarchy. And in this group of titles, there is a whole

category of honorifics for aristocratic ladies. The author sets out to explore this

particular category, which she says is an indication of the high status that ladies

of rank enjoyed in Sog¦ dian society.

Negative Prefixes in the Persian Language
V. S§ aqa¦ qâ¦

(Allameh Tabataba'i University)

This paper deals with six negative prefixes that are found in contemporary

Persian. Ranked according to their frequency of usage as determined by the

author in her perusal of modern Persian sources, these are:

1) ¦g/ غيرـ eyr/ (= non-, un-). It is a prefix of Arabic origin which is used almost
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A Linguistic and Lexical Examination of Three Major Laws Ratified by Iran's
First Majlis

H¤ . ـ H¤ abâ¦ bâ¦

The success of Iran's Constitutional Movement in 1906 resulted in nation-wide

parliamentary elections and the creation of the country's first ever legislative

chamber, which was originally called maj§ les-e da¦ r al-s§ owra¦ -ye melli¦ (the National

Consultative Assembly). Among the six laws ratified by this Majlis some 95 years

ago, three have been singled out by the author for a close examination. These

are: a) the law for the formation of provincial and city councils, b) the law for the

creation of municipalities, and c) the law for the division of the country into

provinces and townships and directives for local governors. The author is

interested in tracing the evolution of administrative and judicial terminology in

Iran, and it is the administrative terms embedded in these bills that especially

catch his attention, and he lists them, from baladi¦ yye (now s§ ahrda¦ ri¦ =

municipality) to naz¤ m i¦ yye (subsequently replaced by s§ ahrba¦ ni¦ = the police). The

author also examines these texts for their stylistic characteristics, and finds the

language considerably more precise than the fuzzy language used by government

scribes in the decades preceding the Constitutional Movement. The author also

finds some foreign loan-words in these texts, which he thinks indicate those early

legislators may well have had an eye on European models.

A Few Unpublished Distiches by Manuc§ ehrâ¦ and Some Other Matters
A.A. S¤ a¦ deqâ¦

The modern editions of the divan of the famous fifth/eleventh-century poet

Manu¦ c§ ehrâ¦ of Da¦ mg¦ a¦ n have all been edited by Dr. Moh¤ ammad Dabâ¦ r-Sâ¦ ya¦ qâ¦ , a

well-known scholar of the ` òld school '' . The first printing of the divan was

undertaken way back in 1326/1947 by Zavva¦ r Publishers of Tehran, and after

three reprints, a second edition was brought out by the same editor and

publisher in 1370/1991. The author starts his paper by citing a dozen or so

unpublished distiches by the poet that he has found in anthologies and other

sources that he says are not included in the published edition of the divan, but
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